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وا 


زیر نظر 
د کتر مهدی محقق 
انتشا رات 


مؤسسه' مطالعات اسلامى دانشگاه مکث كيل شعبه" تهران 


با همکاری 
دانشگاه تهران 


صندوق پستی ۱۳2۱۵-۱۳۳ ۰ تهر ان 


تعداد ۰ سخه از جاب اول كتاب يادئامة اد یب نیشابوری 
در چاپخانهة دانشگاه تهران جاب شد 


جاب و ترجمه و اقتباس از اين کتاب منوط به اجازهٌ 


مسب مطا لعات اسلامی ات 


قيمت ۱۱۵۰ ريال 
مر كزفروش : 
)١‏ کتابفروشی طهورى » خيابان انقلاب مقابل دانشگاه تهران 
۲) فروشكاه انجمن اسلای حکت وفلسفه” ابران » اول خيابان فرانسه 


سلسله دانش ایرانی 


انتشارات مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مكث گیل شعبه" تهران 


باهمکاری دانشگاه تهران 
زیرنظر : بهدی محقق 

١‏ - شرح غررالفرائد ءمعروف به‌شر ح منظومه حکت سبزواری » قسمت امور 
عامه وجوهر وعرض بامقدمه" فارمى وانگلیسی رفرهنگت اصطلاحات فاستی به‌اهعام 
پروفسور ازوتسو و دکر مهدی مشق . (جاپ شده ۱۳6۸ . جاب دوم ۱۳۹۰) 

۲ - تعلیقه" مير زا مهدی آشنیانی بر شرح منظومه" حت سمزواری : به ایام 
د كتر عبدالجواد فلاطورى و دكتر مهدى محةق و مقدمه" الكليسى بروفسور ایزوتسو 
( جلد اول » چاپ شده ۱۳۵۰۲) 

۳ - تعلیقه میرزا مهدی آشتیانی برشرح منظومه" حکت سبزواری مقدمه" فارمى 
وفهرست تفصيل مطالب و تعليقات . به اههام دكتر عبدالواد فلاطوری و د کترمهدی 
عمق (جلد دوم » آماده‌چاپ) 

؟ - مجموعه” تر انمها ومقاله‌ها درفلسفه و عرفان اسلای ( ربانهای فارسی عری 
وفرانسه وانگلیسی) ؛ به‌اهعام د کترمهدیمحمق‌ود کر هرمان لندلت (چاپ‌شده ۱۳۵۰) 

ه - کاشف الاسرارنورالديناسفرايى بانضمام پاسخ بهجندبرسش ورساله درروش 
سلوك وخلوت نشبی ‏ با ترجه ومقدمه به زبان فرانسه به‌اهام دکتر درمان لندلت 
(چاپ شده ۱۳۵۸) 

1 مرموزات اسدی در مزمورات داودى » جم الدربن رازی » به اههام دکتر 


عمد رضا شفیعی كد کی وممّدمه" انکلیمی دکترهرمان لندات ( جاب شرل ۵ ۱۳5( 


۷ - قبسات مير داماد بانضمام شرح حال تفصيلى و خلاصه" افکار أن حکم 
بهاهعا م دکتر مهدی محقق و دکترموسوی ممم‌افی و اراهم دییاجی و روفسور ا وهو 
بامقدمه" انگلیسی (جلد اول » متن» جاب شده ۱۳۵۲) 

۸ - مجموعه" رسائل ومقالات درباره منطق وباحث الفاظ ( بزبائهاى فار‌ی و 
عرلی‌وفر انسه و انگلیسی) به‌اهعامر وفسوراز ونسو ود کنر مهدی محقق (چاپ‌شده۱۳3۳) 

٩‏ - حموعه مقالات به‌زبانبای فارسی وعری وانگلیسی وفرانسه و آلالی به‌افتخار 
پروفسور هانری کر بن » زيرنظر د کتر سید حسین نصر (چاپ شده ۱۳۵۹) 

۰ - ترحمه' انگلیسی شرح غررالفرائد معروف به شرح منظومه حکلت » قسمت 
امورعاهه وجو هر وعرض » به‌وسیله" رو فسور ازوتسو ود کترمهدی محقق بامقدمه‌ای در 
شرح احوال و آثارآن حکم( جاب شده در نیو بورك ۱۳۵۲ جاب دوم بران ۱۳5۲) 

۱ - طرح کل متافیزیکث اسلای راساس تعلیقه میرزا مهد ی آشتیای بر شرح 
منظاومه حکت به زبان انگلیسی. تأليف پروفسور ایزوتسو ( آماده"چاپ) 

۲ - قبسات ميرداماد (جاد دوم) »متدمه فارسی وانگلیسی وفهرست تفصولى 
مطالب و تعليقات و اختلاف نسخ ؛ به اههام بروفسور ابزوتسو و دکنر مهدی محقق 
وابراهم دیباجی ودکتر موسوی بههالی (آماده چاپ) 

۳ افلاطون فى الاسلام » مشتمل بر رساله‌هانی از فارالى و دیگران و نحقیق 
در باره" آ ما » بداههام د کتر عبدالرهن‌بدوی (چاپ شده ۱۳۵۳) 

15 - فیاسوف ری ##مد بن زكرياى زارئة تالت د کر مهدی ممق به‌پیوست 
سه مقدمه زبان فارسى و دومقاله زبان انگلیسی ( جاب شده ۱۳۵۲) 

۵ - جام جهان تماى ؛ ترجه" فارمی کتاب التحصيل بهمیار بن مرزبان به‌اهمام 
عبدالله نورالى و محمد تى دانش پژوه ("چاپ شده ۱۳۱۲ 

۲ - جاویدان خرد ابن مسکویه» ترجه" تن الدبن محمد شوشتری, باهعام د کتر 
مروز تروتیان با مقدمه زبان فرانسه از پروفسور حمد ارکون وترحه آن از دکتر 


رضا داوری (جاب شده ۱۳۵۵ ) 


۷ - بست مقاله در مباحث علمی وفاسى و کلامی وفری اسلا . از د کنر 
مهدى محقق . با مقدمه انككايسى از بروفسور ژوزف فان اس وترحمه آن از استاد 
احمد آرام ( جاب شده ۱۳۵۵ : جاب دوم ۱۳۰۳ ) 

۸ - انوار جلیه » عبدالله زنوزی» به اهام سید جلال الدین آشتیافی» بامقدمه" 
انگلیسی از دکتر سید حسين نصر ( جاب شده ۱۳۵۶ ) . 

٩‏ - الدرة الفاخرة . عبدالرحمن جای » به پیوست حوائی مژلف و شرح 
عبد الغفور لاری وحکت عماديه : به اهمام د کنر نیکولاهر ودكتثر موسوى مها 
و ترجه" مقدمة" انگلیبی آن از استاد امد آرام (۱۳۵۸) . 

۰ - دیوان اشعار ورسائل اسری لاهبجی شارح گلشن راز . به اههام دکتر 
رات زنجالى با مقدمه" انگلیسی آن ازنوش آفرن انصاری (ممق) (چاپ ۱۳۵۷) . 

۱ دیوان ناصر خخسره ( جلداول . من بانضمام نسخه ردها) به اههام استاد 
مجتبی مینوی و دکنر مهدی ةق ( جاب شده ۱۳۵۷ ) . 

۲- شرح فصوص اجه منسوب به ابونصر فارای . ازحمد تی استر آبادی» 
به اههام حمد تق دانش پژوه ۰ با دو مقاله بزبان فرانسه از خلیسل‌جروسلمان پینس 
وترحمه” آن دو مقاله از دکتر ابوالة'سم پورحسیی ( جاب شده ۱۳۷ ) . ۱ 

۳ - رباب نامه : سلطان ولد پسر مولانا جلال الدين روی : به اهئام د کتر 
على سلطانی گرد فرامرزی با مقدمه" انگلیسی ( جاب شده ۱۳۵۹ ) . 

4 - تلخیص الحصل . خواجه نصم الدین طومی بانضیام رسائل وفوائد کلای 
از آن حکم 

۵ صوص الخصوص 5 ترحمة المصوص (شرح فص وص الحم محبی‌الدین - 
ان عری )۰ ر كن الدن شمرازی. به اههام دکتر رجبعلی مظاوى به پیوست مقاله‌ای از 
ارت جلال الدین همانى ( جاب شده ۱۳9۹ ) . 


. به اههام عبدالله نورانی ( جاب شده ۱۳۵۹ ) . 


به اهام دكترمهدى محقق وترحمه' فارمى از دکترسید جعفر سمادى ورجمه انکلیسی 


بيست وپنج مقدمه از س . بينس ( جاب شده١16١1١1)‏ . 


۷ - الشامل فى اصول الدین » امام الحرمين جوينى» به اههام بروفسور ریچارد 
فرانکث و ترجه" مقدمه آن از دکثر سید جلال‌الدن جتبوی (چاپ شده ۱۳۹۰) 

۸ الامدعلی‌الابد » ابوالحسن عامرىنيشابورى» به اههام روفسوراورت روسن 
وترجه" مقدمه" آن ازد کنر سیند جلال‌الد ن جتبوی (جاب شده در بروت ۱۳۷) 

۹ بنیاد حکت سبزوارى» پرو فسور ایزوتسو محلیلی تازه ونو از فلسفه" حاج 
ملاهادی سبزواری » ترجه د کتر سید جلال‌الدن مجتبوى ( جاب شده ۱۳9۹) 

۰ - معام‌الدین و ملاذ المجتهدين معروف به معام الاصول» شيخ حسن رن‌شیخ 
زن‌الدن شهيد ثانى» با مقدمه فارسى وترجه" چهل حديث درفضيلت عم وتکرم علا . 
باههام د کتر مهدى محقق ( جاب شده 1857 ۰ جاب دوم ١١515‏ ) 

۱ - زادالمسافرين تاهیر‌خسرو (متن فارمی راساس سخه‌ای کهن) » باهام 
پروفسور ویکنز رآءاده جاب) 

۲ - زادالمسافرين اصرخسرو (ترحمه انگلیسی بامقدمه) » از روفسور ویکنز 
(آماده جاب) ١‏ 

۳ - ياد نامه اديب نيشابورى» مشتمل رزند گانی استاد وجموعه” مقالات در 
مباحث عامی وادلى » باهعام د کترمهدی محفق ( جاب شده ۱۳۲۵) . 

4" - شرح الالهيسات من كتاب الشفاء » ملا مهدى نراق » به اهام دکتر 
مهدى حقو عات فد ١16‏ 5 ۱ 

۵ اندیشه‌های کلای شيخ مفید مارن مکدرموت » ترحمه از انكّليسى 
به فارسی به وسیله" استاد امد آرام (چاپ شده ۱۳<۳) 

5" المبدأ و العاد » شيخ الرئیس ابوعلى ابنسينا » به‌اهعام استاد عبدالله نورانى 
(چاپ شده۱۳۰۳) 

۷ شرح غررالفرائد (چاپ دوم شماره' ۱) 

۸- الاب الحادى عشر للعلامة الحلتى » مع شرحيه : النافع يوم الحشر شرح 
باب الحادى عشر » مقدادن عبداللهالسيورى» مفتاح الباب) ابوالفتح بن دوم الحسينى , 
العر بشاهی » باهمام د کنر مهدى مق ( جاب شده 1758 ) . 

۹ - فلسفه" عبر کلام » ۵ .| . ولفسن » رحد" امد آرام (زر جاب ) 


م 
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پیشگفتار : مهدی ممق له دوازده 
تصور استاد سبزده 
عونه‌ای از شعر اديب ۱ بائزده ‏ شایزده 
اديب نیشابوری معروف به «ادیب ثالی» مد رضا حکیمی ۱-6 


حج ةالحق شيخ مد نی اديب نيشابورى «ویژ کم وخاظرات ): 


على ا کر امی خراسالی ۲-۳۳ 


اديب نیشابوری دوم : على موسویگره‌ارودی ۲ - ۳ 
ترحمه” منظوم قصيده لامية العجم طغر الى : #مد آبادی باوبل 3 
منطق بايانى» جى . اج . فون رایت» ترمه" عبدالحسين آذرنكثك 1ه 
«عشرود درهم »در الکتاب سییویه :م . . کارتر ترجه امد آرام ۷۷-1 
وقف نامه‌ها و تارخ كتانحانه وکتابداری» نوش آفرن انصاری(مشق) ٩۷-۱۲۰‏ 
نقش قافیه در آفر ینش معبى . باءالدن خرمشاهی ۸ - ۱۲۱ 
دو رساله در حقیق كوم عليه بودن حرف؛ 

بکوشش محمدتی دانش پژوه ۳ - ۱۲۹ 
شکل گری سبکث هندی . عز بز امد . ترجه" کر امت تفنگدار ۷ - ۶ ۱۵ 


ابو حنیفه دینوری كياه شناس » فواد سزگنن: 
ترحمه' عبدالکرم كاشى ۷ - ۱۰۸ 
تعالى نیشابوری و فقه ال اغه» حمد علوی مقدم ۶ ۷۸ 


55 تورف و رس 


مدارس علمیه قبل از نظاميه؛ ناجى معروف 
ترحمه" حمال الدين شير ازيان 
كتابشناسى : ماندانا صديق ممزادى 
رساله مبراميه :بر سيد على هدانی: باههام هير هاشم يدث 
تاثير اللغة الفارسية فى اللغة العربية فى عهد الرسول الأكرم (ص) 
مهدی محقق 
آراء الزحشرى الكلامية فى تفسير الكشاف : محمود فاضل 
(زدى مطلق) 
الفريدة فى الامثال و الآداب . شمس المءالى قابوس بن وشمكير . 
بتصحیح على حدث 
پیوست : شرح #تصرى از زند كانلى استاد و وصيت نامه اوه 
امد اديب نیشابوری 
لصوي اس د در سافایآخر زندگ 
غلط نامه 


۳۲۰۵۵۵ ۷ 


۲۰۲۸ ۵ 


۲۹۲ 6۵ 


۳۰۱ 


۳۱۵ 2۲ 


۳۳۷ - 6 


۳۵۵ 2-6 


۳۹۰ 
۳۰۷-۳۸ 


مدشكمقاز 
:"م 


در سال ۱۳۲۳ ری تمسبى که استاد نحستين من در صرف و نحو عرلى مرحوم 
سيد هادى ورامیی در زادگاه حود اورازان طالقان بدرود حيات كفت من يتم وار 
بدنبال کسی ى كنشتم که جاى آن يدر روحای , را بر كند: مدلى نزد مرحوم ميرزا حمدعلی 
انه ميراي باخواندن شرح قطرالددی تلم ذكردمولى آن‌زمان‌مصادف باكهوات صن آن 
مرد شريف بود» تابالاخر ددر مدرسه س.هسالارقدماستادى رأ يافتم و كتاب البهجة المرضية 
معروف به سیوطی و حاذيةُ ملا عبدالله ارتهذيب المنطق تفتازالی وحشی از مفنی اللبیپ 
ان هشام و قحرير القواعد المنطقية فى شرح الرسالة الشمسية را نزد أو خواندم و سپس 
به خواندن مطول سعدالدن تفتازای پرداخحم ۱ 

در طی ابن یکی دو سال من علاقه‌مند به ادب عرب و متون عرلى شده وبسیاری 
از مطالب و نکات ادلی را خود از کتب آموخته بودم که استاد فوع بان قرار 
نداشت مثلا اوابوتمام را بدون تشدید مم وابونواس‌را بکسرنون تافظ ی کردوایابی 
که منسوت به کتاب الحماسة ابوتمام است نام شخص معرق می‌عود ودرقراءعت سیاری 
ازاشعارعرب نيز دچار اشتباه در لفظ و معنى می‌شد از ابن روی من بتدر یج از او مایوس 
شدم وناچاردر صددیافتناستادی‌دیگر ر .دم ومقارن همین اوقات بود که من‌سعالمالدین 
را درهمان مدرسه نزد آقای حاج‌شیخ حمدرضا ترالى خانرودی که اكنون از ائمة هاعت 
تهران است و اللثالى المنتظمة یعی شرح منظومه منطق را زد آقای حاج شيخ حسین 
وحیدی‌خراسانی كه ا کنون‌از مد رسان‌حوزه؛ علمیه قم‌است می‌خواندم . آن‌دودر آن‌زمان‌از 
فضلای مشمهدبودند که‌اوی رای معالجه ودوئی برای وعظ وتذ كبر بطور موقت به تهران 


آمده بودند. آنان چون طلب وشوق درمن دیدند مرا از وجود استادى توانا و متبحر 
در خراسان بنام اديب آ گاه ساختند و من مدئی از صادر و وارد استخبار احوال او را 
می‌کردم تا آنکه به چندتن ازشاگردان اواز هله‌شیخ عبدابشو اد حکیمی (- د کتر فلاتوری 
استاد دانشکاه کلن آلان) و شيخ مد جعفر جعفری (حد کنر جعفری لنكّر ودی استاد 
فعلى دانشکده حقوق) رخوردم که همه آنها سرشار ازوجد وشعف وغروربداشتن چنان 
استادی بودند» تعر بف و توصیف آنان من تشنه را بيش از بيش میب می کرد تا آنکه 
در تاستان سال ۵ كه به مشول مقدس رضوى مشرف شدم به من گفتند استاد در 
تابستان تدريس نی کند ولى هرروزصبح درسکوی مدخل مدرسه خيرات خان می‌نشیند 
و احاب و شاگردان گرد او حمع ی‌شوند و از سخنان وافادات او مررهءزد می‌گردند . 

روزی بعزم دیدار آن مرحوم وارد مدرسه شدم به مخض ورود صدای بلند او 
بگوشم خورد و سپس براى نحستين بار چهره جذ اب اورا ديدم . من که نوجوانی 
هفده ساله بودم جرأت سوال وحث درحضور حمی از طّلاب را نداشتم ناچار بکنجی 
نشسم وبا عام وجود به خنان او گوش فرا دادم زمان به تندی ی‌گذشت هنوزمن در آن 
جذبه روحالی بودم که صدای اذان ظهربلند شد واستاد بان خن صوص مود گفت : 
ركه بايد روم! ۱ » و درحال كه چثمان من در دهليز مدرسه او را دنبال ی کرد بسوی 
چپ كرائيد و ناپدید شد . 

مرن مصمم بودم که در مشهد عام ودرس را شروع کم وی مرحوم پدرم معتقد 
بودکه هنوز زود است که بتوام درعین درس خواندن به اداره" زند انفرادی خود : 
بپردازم ولذا مرا به سال بعد امیدوار ساعت. این یکت صال رمن بسیار طولانی گذشت 
وبالاخره تابستان ۱۳۲۲ فرا رسید وهمراه با پدر به مشمد آمدم ومرحوم شيخ علىا کر 
نوقانى اطاق درمدرسه نواب برايم معیّن کرد ودر آن سالءرحوم اديب دودرس مطوّل 
می‌داد یکی باب معانى از هفت تا نه صبح و دیگری باب بیان از دو تا چهار بعد از ظهر 
وس در هر دوشر کت می کردم و دبرى نپائید که او شبفت وعلاقه مر | دریافت وتوجه 


و بت او رمن افز ون کشت و در ر ميان می و چهل نفر طالبان آن درس من به عنایت. 


پیشگفتار یا زده 


نيا 


و توجه او مشخص ومتاز گر دیدم جنانكه اجازه فرمود زوزهاى تعطيل نيز به حضور 
برسم و آثار مختلف او از مله ديوان اشعار و رساله" بديع و قافیه او را استنساخ كم 
و مشکلات ادیی خود را براو عرضه دارم و چون ذوق نگارش را هم درمن کشف کرد 
برخلاف شیوه حوزه که طلاب تکلیف کتی براستاد عرضه ع ی کنند برای من اشعاری 
را از ناصر خسرو و سنالى که مورد علاقه او بود معيدن ى كرد و من مقاله‌ای ی‌نوشیم 
و آن مرحوم اصلاح می کرد و رای نخستين بار بود كه با تعيين تكايف کتی او با ايبن 
دو بیت ناصر خسرو آشنا گم و عرور زمان متوغل در آثار آن حكم گردیدم : 
بسنده است با زهد عمار و بوذر 


كند ملع مود مر عتصرى را؟ 


من آم که دریای خحو کان ريزم 
۱ مر ان قيمتى در لفظ دری را 


هنوز از دیدن آنها لذ ت میرم . مدت يكث سال تحصیلی روزی چهارساعت متوای نزد 


او درس خواندم وشب و روز شمان درم را تلقن وتکرار کرد و آن يكدال ازم‌ترین 
۱ 3 ۰ 3 0 


مه تقر رات وافادات وافاضات او را در هر دودرس یادداشت می کر دم که 


سنين مر من مس وب شود و يايد بكوم که ارزش آنچه که او از جابت و إنسانيت 
و مناعت طبع و بزر گواری وحبّت به ءن آموخت عراتب بيش از مطالب معانى وبيان 
و بديع در كتاب مطول بود.و اثرى که او ياعم وعمل خود در مدت يكسال در وجود 
من گذاشت درعام دوره" سی‌هشت ساله تعلم و تعلم درداخل وخارج ازمن جدا نگشت 
اووجودش مملوازعشق به عم وحبت به عام وتشویق متعلم وعلاقه به تعلم بود خدآو ند 
بارانهای رت و مغفرت را براو بر زاناد و او را در فردوسهای موشت ساکن گرداناد. 

اينكك من به عنوان یک از کوچکث‌ترین شاگردان او ی‌خواهم عشری از معشار 
حبتى راکه درحق” من رواداشت جبران کنم و بدين وسیله به دانشجویان توصیه هام که 


قدر مربیان و معلان و استادان خود را بدانند وبا عام وجود بسوی‌آنان روی آورند» 


دوازده یادنامه اديب نیشابوری 


اهانت و تحقير و مهانه جونی نسبت بآنان جز دلسردی آنان وحروم شدن دانشجویان از 
عم جيزى را در رندارد واگر مىخواهند سعادق بعر ند بايد ارادنى بیاورند. در هرحال 
نيت خبر ما با ککث ومساعدت عده‌ای ازشاگردان او و مچنین دوستداران علم وادب 
جامه" حمل پوشید و ابن مجلد چنانکه ملاحظه می‌شود فراهمگشت. از همه سرورانی که در 
بوجود آمدن ان جلد مساعدت فرمودند صياسكدزار است و از خداوند می‌خواهد که 
او را توفیق دهد تا جنين مجموعهاى را برای دواستاد زر کوار دیکٌّر که هر کدام سهمی 
در بفعلت رساندن استعداد علمی او پیش از ورود به دانشگاه داشنند بعی «رحوم 
شيخ محمد على مدرس تبريزى استاد فقه او و رحوم شيخ محمد ثى آملى استاد فلسفه" او 
فراهم آوردء باشدكه در ابن شيوه مرضيه' و صنت حسنه يعنى تكريم و تعظم استادان 
و معلیان که در زمانه' ماروبه ضعف نهاده پیشگام گردد . حول الله و قوّته تعالى * . 


میام آذر ماه ۱۳76 


مهدی محقق 


* از اولیای سازمان جاب و انتشارات دالشگاه تهران خامه آقايان على ظاهری 
وآتای محدد حسن کاظم پو رکه اظارت برچاپ اين لتاب را داشته وآقای رضا طاهری گرجی 
که حروف چینی آن را انجام داده‌است صميما نه سپاسگزار ای ام 


عونه ای از شعر اذكته 


درباره خود و استادش و سنایش شهر یشابور 


ملكث دانش زيب وزيور بافته دردبر بير 
هردواندرءصر خوددر گفته‌سنجی بىهمال 
هر دو عالم را منور بواجت ال او عم 
هردو مهد ملّت و دن را جهد آراستند 
هردوی‌منت بسمر ر دندد رخدمت درست 
هر دو روردند ابناء وطن را بنده وار 
هردوگفتند آنچهگفتندازره شرع مین 
قل به بيش خلق و چم 
از در انصاف اگر آرند مردم کفتگوی 


از بیان دو اديب نكنه. برداز خبيز 
هر دواندر صفحه كيت بدانش فى نظير 
هر ذو هر مردمان بودند چون مهر منير 
هر دو خيل خفته را بیدار کردند و هژر 
هر دو آوردند تيكو نکته‌های دلبذر 
هردو بگرفتند رزق خويش ازحى قدير 
هر دو ديو نفس را کشتند روز دارو كير 
چهر ه پر سم و زرهر گزنکردندی زرر 
حلقه در گوشند نزد هر دوتن: رناو پر 


كا مد “ا 


حبذا ای آب نيشابور : ای جر طهور 
پیش کاخت‌باد کاخ شمرها مواره بست 
باد پیوسته هوایت غرت خلد رن 
پادشاهان بزرگه و مملوانان سئرله 
عارفت بادا همپشه چون فريدالدين بنام 
نه بتابستان هوایت هست فى اندازه گرم 


مرحبا ای خاك نيشابور» ای رشکث عبر 
زد نامت ياد نام مرزها يكسر حقير 
تا كه بيدا گردد از تو نامدارالى شهیر 
مهتران نامبردار و آميران كبير 
مفتيت چون بوالمعالى عالم گردون سرر 


نه زمستانت فرو ريزد ز کر دون زمهرر 


شانزده ياد امه اديب نیشابوری 


صاحبت جو نظام الملكث کز عرش بلند 
يابد از كان تو زيور تاج و نخت خسروى 
ای همه اران زنان سفره" و کامیات 
حمله خوبباكه اندر هفت اقلم است حمع 
هم بیابانت بود خوشتر ز دشت قندهار 
كر مهشتت نام بگذارند ى باشد شگفت 
فرخا برآنكه دارد رفضايت ب رگ وبار 
زین‌همایون شم ر کاندر توده آوردی يديد 


ای ادیبا گر جه ىدانى سفن باشد فراخ 


دم بدم أيد ندا از مر او «نعم الوز ر » 
زايد از خاك تو دانش در 0 اثير 
ای بسودای عکدان تو کمای اسير 
در تو تنها گشته بيداء از كبير و از صغر 
هم شبستانت بود زيبائر از کاخ سدر 
با جنين خاك عبير وبا چنان آب ابير 
خرما برآنكه باشد از هوایت مره كير 
شاد بادا روحت ای فرزند ياك اردشير 
ليكث گفته كر بود كوتاهثر » باشد جدیثرم 

1 


سس 


۳ نیشابوری معر و فده (ادیت انیا 


( ۱۳۱۵ ه.ق-۱۳۹۲ هرق ) 


محمد رضا حکیمی 


ح مج ع 1 

من اكنونكه می‌خواهم ابن مقاله رابنویسم . به جكوكٌ روحى تيبى دجارم : 

ممّاله‌ای در ثم < حال استادی از دست رفته . و مربیی در گذشته . به یاد ی آورم 
كد 

زوز کار راكه استاداكت ومربیان شوم بودنك. ساده أناكت بر سر ما كسترده بو ۵ و ما به 


13 و 5 ۰ 000000 5 00 2 حاك 
و جود ا نان دلکر م بودع .و از ضر انان مهره‌هند و اکنون هه روی در تقاب 


1 
1 


برده‌اند 
0 سس ال-0 ۳ 
۳ دد ۵ ال تا بدا قرار 
5 9 7 و 1 
يكنا بری: الإنسان فا مخیرا 


ات با ها 
صفوا .دن الأقذار و لاکدار 
- مک لیام ضد طباعها 


1 "و + فى 84 0 ۵ سم 7 
متطلب کی الماء جرا وه نأء 


یادنامهُ ادیب نیشابوری 


و و - 
5 


والمنية يفظة 


فالعینش نوم" 
فالخ دهن خیال سار 
فاقضوا ماربکم عجلاة نا 
اما کم ۳ من الاسفار 
آری ؛ آن عندلیدان خوش اخان گلستان فرهنگث و معرفت . که فضای مدرس‌دانای 
را سرشار از شور و خروش داشتند » سر در گریبان خاموثی ردند ؟ ! آن ادیبان 
نکته سنج معالی از ابن سرای سپنج رخت بر بستند. و آن ياران اندو هكسار روحانی از 
ان دار ناپایدار روی بر تافتند: 
از ملکث ادب حم گزاران همه رفتند 
" شو بار سقر بند . که باران شمه رفتند 
آن گنرد شتابنده که در دامن صحصراست 
اه ی ان ای 
افسوس » که افسانه سرايان همه تفتند 
اندوه » که اندوهکساران همه رفتند 
آن مدر سان فيض كستر به خاموثی‌گرابیدند . و آن متدرسهاى شور آهنگث روی 
به خاوت ادند. آن درسها مترولك افتاد. و آن حنها مهجور گٌردید . آن محافل که از 
دانش وبصيرت آ کنده بود؛ وبا آوای گرم مدرسان» آباد ودل زنده» خحاموش گشت . 
۳ فرو غ فضيلت و فرهنگگ که در آن روشنستام| مىتابيد» به تمرگ كر ابيد 0 
آن درسها از هم یگسیخت و حلقه آن محتها وفحصها از هم بگسست . کا رفتند آن 
استادان مهربان !و جه شدند آن عم آموزان و ترببت گران ! 
استاد شيخ #مدتى اديب نیشابوری: در گذشته» ۱۳۹۹ 
حجت الاسلام. حاج ميرزا امد مدرس بزدی . درگذشته" ۱۳۹۱ 


حنجت الاسلام : حاج شيخ هاشم مدرس قزویی. در گذشته" ۱۳۸۰ 


الم قرآی زرگ ؛ حاج شيخ + تى قزوینی » در گذشته ۱۳۸۲ 

آيت الله العظمی : حاج سيد محمد هادی ميلالى» درگذشته" ۱۳۹۰ 

و . 

و چه زود ی امان . آن ایام و آن روزها گذشت ؟ و چه زود ی امان . ابن ایام 
وان روزها نبز م ىكذرد؟ گذشت روزان وشبان.ما را به جر که" آنان می‌برد: وحر کت 
گرم سير ماه و خورشید.ما را به جمع آنان می‌پیوندند . 
يليان كل جتديد : ویقربان کل بعید ! 

ويا هذا ستر حل عن قتریب إلى قوم کلامهم ادرف 

ما نیز به لله خاموشان رخت ىكشم : و به جع از ياد فراموشانكه هر كز ياد 
آنان فراموش »باد مىبيوندم . واىكاش پیش از آنکه مرك جثمان ما را بگشاید : خود 
چشمی بخشايم. و زود از آنكه بیداری مرك فرارسد» خود بیدار شويم» و از رده" 
وا لتاس_ نیام" » فإذا ماتوا انشم‌نوا» در آیم و به مهن" مینوی «موتوا بل أآن" 
و راه یابم . 1 


مه ماه ملد 


ما باید حتق" آن استادان و حقداران را نیکو بشناسم . و آن حق را اک جه 
حال عالان زاهد : و کار مدرسان با کباخته و خدمتگز ار و 7 كر نمز 
می‌ته اند ره آدى على آموزد 3 و راه راکو دانای حون : کته اند : رتارخ عم َس عَم 

ی ۰ ا ۳ 

است) ) وباید گفت : «تارخم مردان عم نيز عم است) . 

اديب نیشابوری 

حوزه‌های عاوم اسلاى 9 ضمواره در برورش عال,ان راستين 3 مراجع 30 2 
»صاحان در گر جهانی: انقلابیون آ كاه ؛حقاننام آور : مولفان موفق : استادان برمایه» 


مدر سان والامقام ومربيان توانا و 2 :توفیهای فراوان و مشم‌ور داشته است: چنانکه 


اکنون نيز چنن است. یک ازاین نمونه مدرسان و مربیان؛ مرحوم شيخ مدت اديب 
یشابوری است . 

. اديب نیشابوری اول و ادیب نیشابوری دوم‎ ١ 

در تاريخ ان قرن فرهنگت اسلامی ابران» در ناحیه" عراسان» دو تن از عالیان 
ومدرسان با عنوان وادیب نیشابوری»شهرت یافته‌اند : 

میرزا عبدالجواد اديب نیشابوری - م: ۱۳66 ه.ق 

شيخ مدت اديب نيشابورى ‏ م : ۱۳۹۲ ه.ی 
اغلب . به‌هنگاام ی که رادیب نشابوری )ی گوبند . «رحوم مير زاعبدا واد اديب نيشابورى 
مراد است :و چون «ادیب ثالی» گویند؛ مرحوم استاد شيخ محمد تي اديب نيشابورى . 
لبته يس از فوت إديب اول » و بویژه در ابن ٩۰-۳۰‏ سال اخير . در حوزه عامیه" 
فشو اوق یک نقاط خراسان : اديب نيشابورى » عنوان مرحوم استاد بود و ایشان 
به *مينعنوان . بدون قيد ر«ثای» شناخته بودند. | کنون خوب است در کتب و توار2 ه 
با قيد كردن کلمه «اول »و رثاثی» (يا دوم) : اين دواستاد مدرس خراسان رااز يكديكر 
حدا سازند . 


من دران مقاله : ىخواه شرح حایی کوتاه بنگارم : ازاستاد خحود » شيخ #مدتقى 
أديب نيشابورى» (اديب ثالى) ١‏ 

"- از عشق آباد نيشابور . 

نام أستاد جنانكه كفته شد : عمل تق بود : معر وف له : رادیب نيشابورى) 3 


و پدرش وميرزا اسدالله) » از بردم خر آباد تیشایور ‌ و مادر 98 وقفاطمه) 1 نيا كان 


2 3 9 #آ سس سس ل 


 هلمحزا‎ ) شرح حال اديب نيشابورى اول » درمقالات و رسالات حجندى آذه است‎ -١ 
دجلة دانشکدة ادببات و علوم انسانی دانشگاه فردوسى مشهد » سال يازدهم » شمارة دوم‎ 
(شمارة د.سلسل 1 6 ۰ تاسستان :و۱۳ 3 كه به «ياد كار پنجا همین شاك د رگذشنت اد‎ 


نبشابوری » انتشار یافته است , 


9 .ی حكيم 
م4 ددا ١‏ 


1 

5 9 

7 
1 


اديب دراففاستان زندی می کر دند ؛ واز سران ايل اسکندری بودند" . ل 
وی ره اران 8 و ریاست 7 اک كنار راده باه بح 0 بسكن ٠‏ ۱ را تداك کرد 


ى باوك 


7 ۱ حالم هام ١:‏ فد . 
ادرب : در ساك 2 ۱۳۱ ری #ر ی : در ۱۳ 34 خر ا باد نام ١١‏ ز قرای 


۲ سح ۲ وس ۳ 7 1 ۳ ۰ 
:4 دنا امك بدر وی ؛ درزيكر (خياد) بودءاز داش 


ءحد 
3 


۳ 


شى أباد نگ رز جنوت نیشا:ه ۳ 


موزش ابتدابی , اطفال مرداخت . 


اوه با فان ۰ سالک هد ر رد پدر ی شین 


سوارى و طر يقه” به كار ردن ات زمان را دمز آموعت 5 و کار خياطى و دم ور 
کرفت» به و نه‌ا ی که در 00 ساطای حرات : تعميرات لبامسبايش را خحود اجام وداد. 


۳ در آستان قدس . 


3 او را وستعول فراکری عم دید 5 وه كيل ورد : 


در سكن باد شده . يدر 


- 
-. 


اهنت تفت مق کت ودر آن سا مان مقدس عاند . و نزد استادى به درس 


3 


خوائدن نشست . روزكارى اندك گذشت و در استاد آن مايه“ علمی که بايد نديد . .١‏ 


2 5 8 0 شاه 8 3 
وق 45 و لس د کشت .و کتات راست . ودرس خواندن را هشت . وراهی اشایورشد. 


6- سختگیری سرنوشت ساز يدر . 
بدر که اورا دید . آشفته حال گشت .و رها کردن کار را روا نداشت. وازاينكه 
ور ند او 7 طلب عار کرده‌است دل أفسرده شك. كلانه زامه‌ای برای حاج شيخ مد 


کل کم دای اديب 5 نوشت و اس باه فرزنك را ۳ نامه راهی اك دود 


9 مرا ملاقات کرد . فقط ده روز اجازه داد که در آنا 


(نیشابور) عام . دراین ده روز 2۰صودم را به ايشان فهبانیدم که استادم 


به درد عی‌خورد , درسش رام فایده نداشت ‏ دلتکک شدم : كاغدى 


-١‏ جرخو استاد» سب خويش رأ ۰ دريايان رسا له« بد یعیه »( ارایش سخن) ۰ جمین 


ذکر فرموده است ۰ «.حمد تقی مشهور به اديب نيشابورى ٠‏ ابن اسدانه» ابن يوسن على 


بككءابن غليجخان هروى اسکندری». 


5 دادنامة اديب نیشابوری 


عتاب آميز براى دائى من » که از حمله' علا رده ی‌شد نوشتند . آن 
کاغذ را که آوردم ۱ اه حاجی دای 35 اماده شداكه رام درس 
پفرماید . در حدود سه سال » با جد و جهد کامل ؛ روزی دو «رتبه 
رای تدر لیر 9 رک »رنه #۵ رای اینکه اشتباهات (اشکالات در سی) 
1 - انا ام 0 5 
مرا بقر ماینئد , , 
إلى يساك اديب : در وسى را کذراند و آماده" مراحل بعدی كر دید . و در او ار 
سال ۱۳۳۳ حری ری ره #ضر درس استاد ی ونامدار أن روزگار : در ادبيات 
و بلاغت اسللامی ؛ در حوژه" تور اسان : راه بافت . 
۵ ر ابطه" استاد با شا گرد در حوزه‌های اسلامی . 
دراواخرسال ۱۳۳۳ ری رفتم به درس مرحوم ميرزا عبدالجواد اديب 
نيشابورى . در نز دبک أدشان لشسم . از من برسيدند که از عا هسی ۴ 
كفم :از نيشابور . نس از اینکه ل را معری کردم فرمو دند: مورد 
١‏ ۱ ۱ 
نظر من خواهى بودء واز شي توجه کامل خواق کر 3؟ _4 شرط ابنكه 
استعداد داشته باشی . فر دا ۳ 4 اطاة 8 من فردا ب زود رفع خدمت 
ايشان . یکت عده سؤالاتى كه استعدادم رابه دست بياورند فرمودنا : 
۳ و -- 58 
کاملا ازعهده بر امدم . بسیار خوشال شدند فرمودند : بعد ازان در 
حوزه" درس »یا رو به روی من بذشین. يا در هلوی من . من همان طرز 
رفتار ی کردم . و بسیار با ایشان. طرف عصرء به باغ تاقري ی‌رفتم 
و استفاده ى عودم و پیش از ظهر هم _ خیل از اوقات ره باع مللى 
ىر فتم و گردش ى کردم : بعد جالى فى نشستم » باز از ايثان استفاده 


۱- مجله دانشكدة ادبيات مشهد » شمارة ياد شده» ص ۱:۷ » كفتار استاد شي 


- 


دحمد ذقى اديب .شابورى ( اديب ثانى ) » در بارةٌ استاد خود ؛ میرزا عبدالجواد اديب 


نيشابورى . 


حمد رخا حکیمی ۷ 


۱ 


می کردم . فرمایشات ایشان را مرتب می وشم : و اشعاری را در که 
فر مودندی‌نوشم وحفظ ى کردم . تااینکه خدودمدرهمان زمان حيات 
ایشان » صاحب حوزه و جاعی شدم درسي كفم . در هر دردی 
شاکّردهای داش که سيارى از آنا هنوز درحبات هستند.وبا مر دمان 
اراذل و اوباش و با كسالىكه درست طلبه نبودند . هیچ عی‌اشسم . 
فقط مصاحبتم با احاص صل و با فضل بود . در همان زمان که خود 
حوزه و اعتی داشتم: باز هر وقت مجالى ی‌شد م‌رفم خدمت ایشان. 
و ازفرمایشات ابشان بسیار استفاده می‌کر دم : وزیاد در مورد من لطف 
00 

و بدینگونه شاگردی صدیق و جدی : و طابه‌ای کوشا و حصل با استعداد و طااب . 


مراحل را با موفقيت طى كرد:و خحود به‌جر که" مدرسان و حوره داراكت يامهاد 5 


و ۱ 
ازاستادان 0 ومربيان | ١ش‏ بن استاد كسالى را می‌شناسی . ونام آنان ره ۳ رسسده اشدت: 
اندانند : 


۱- شيخ مد کد کی : در گذشته ۱۳۵۷ ه.ق 
۲ ميرزا عبداطواد اديب نیشابوری. در گذشته ۱۳46 ه.ق 
ع فا بزرگ حکم شبیدی" . در گذشته ۱۳۵۵ ه.ی 
؟- شيخ حسن برسى ؛ در گذشته ۱۳۸۰ ه.ق 
3 شيخ اسدالله زدى. در گذشته" ۱۳۵۰ ه.ی 
55506 #مدباقر مدرس رضوى: در گذشته ۱۳۶۳ه.ق 
و بدینگونه» استاد در نزد نامرد كان و چه سا رخی ديكدّر از مدرسان و عالسیان مدارح 


عم و معرفت را پیمود . 


۳ ۳۳ 
ْ- انا مير زا عسكرى حسیتی رضوى 3 مشهور به اا بزر گک سای 


۸ يادنامة ادیپ نمشابوری 


۷ علوم و معلومات . 

رشتههالى که فعاف وو سا تبحجر ‏ با از سا آ کاهی داشت » بدین شرح است : 
ادبيات عرب؛ ادبيات فارمسى : منطق » فلسفه : رياضيات» اصول : فقّه . رجال . حدیث 
و تمس . گفته‌اند که استاد : در جوم وغرائب نيز دست داشت . و مجنين از ءلم طب 
قدم م‌رمند بودو آن رارعايت ی کرد : به طورى که نا ۸۰ سالك از سلامت مزاج 
رخوردار بود؛ و هس کین به ياد دارد که وی به بزشکت مر اجعه کر ده باشد . 

دون از استادان وی. حكم شهیدی وعارف دی : در دامنه" شرقی کوه نک 
مشهد به‌خاله سیر ده‌شده‌اند . وفا وعاطفه" استاد جنان‌بود که گفته‌اند : تا هنكاى كه اديت 


آ و ۰ وه 5 و 
پای رفتن داشت : گاهگاهی؛ به سر تربت آنان به کووهسن. مرفت . 


۸ درسها و مدرسها . 

استاد جندين متن را . ,صورنی 8مانند. تدریس می کر دند» ازحمله : شرح سیوطی . 
مغنی . شرح مطول : شرح نظام» حاشیه ملاعبدالله. معا . مقامات حربری. گوهرنامه 
(عروض و قافیه) ۲ . 

استاد: از سن ۲۵ ا اش مهو ترفن کت :۱۴۳ سه روز به فونش 
شمواره درس كفت . بدینگونه حدود شصت سال تدریس کرد و شا کرد رورد. درطول 
اين مدت طولالی» استاد در ان محلها درس می‌فر مود : ۱ 

مدرسه" خبر احان : 

مدرسد" ساما حخان » 

مدرسه مير زا جعفر . 

مسجد تر کها (بازار) . 

مسجد جامع گوهرشاد. 


> ا 52 مض 


وخانه" خود (در "۳ عي كاه ممل) . 


و سرانجام . | ن مدرّس والامقام ادبيات و بلاغت اسلای . به روز ۲۰ ذبحجه 


سر 
۳ ۲ خُ 3 
۱۳۹۰ (۲۱ آذر ۰)۱۳۵۵ در سن ۸۱ سالك . بدرو 1 وق اوقت تیه 
۳ ۷ ام 7 هگ ی 
غرلى دن عتيق": به خاك سبرده کشت رحمةالله عليه رحمة واسعدة . 


. زهد و فنای در علم‎ ٩ 


0 0 ۰ . ۰ عم ۰ ۰ 3 
استاد شيخ محمدتی اديب تيشابورى 5 زنك کی زاهدانه ست 1 او 3 يا رسالى 


م17 


ىكذرانيد. ودر آمدی وامكاناتى دراختيار نداشت. رادرم: شيخ على حکیمی که خر 
از شاگردان ایشان است در نامهاى .در باره استاد. جنين نوشته است : 


3 - ۰ هماه ۰ ّ- 2 5 ۰ 
تن اسان 3 از نار خاهری : “هراد ۳ مر وميستها دود مدقب ات تن 


-_ 2 


5 1 ۰ ۰ تس وا ۰ 8 5 ۳ ۳ 
دمر سى, شناخته رود 9 ۳ از نظر وم مأدى:. در مصیده بو دنك 8 


مت 


دارایر وحینات م نظرى بودند : قداعت . مناعت طبع واستهناء از خلق . 


۳ 
5 و 
میمصت مب 
یی 


ودراوابل امررها كردن مو فعت را وت بای بولخيز» وحمررا در ست 


با احلاص عام . در خدمت دن گذاشتن . و چقدر فراوان بودند 
افرادی که از رتو وجود ایشان به يكث مايه و شالوده علمی اصیل 
رسيدند. وان خود زمینه‌ای برای رشدهای سریم بعدی آنان . 
باری . استاد: حق‌التدر یس ناچری از اف دس درس خود ى كرفت ومين 
وسياة” عید و" افر ار معا 7 3 اخد 3 حى التدودين 0 0 دم ۳ وآن 


وی ۷ داشت . به حوزه درس ایشان راه 7 ۱ 


۳9 ا كنوت «دحن آزاد ی» نامیاه می‌ شود ۳ 

ا آفته اند ۷ « با نام ميارك يا على ٠‏ دیده از حهان قرو پسست ۰ و آخرین کامدای رز باه 
ب بیان آو في ان تام يمارك بود» . 
و لب اب 0 تست ی 


۳ | دمن «سحن انتالاب» وتان م ىود : 


۱ داد نامه | داقخیت نیش بوری 


استاد : در جندن سال اخير . یعی تا قبل از تاستان ۱۳۶۱ ش . ساها در مدرسه" 
خيرائخان . در حجره” ررك بالای در ورودی مدرسه : تدربس می‌کردند . در سال 
۱ (۱۳۸۲ ه.ق) :سید جلالالدين طهرانی» استاندار و نايب التوليه' آستان قدس 
در آن هنگام از ایشان خواهش کرد تا عنوان «مدرس آستان قدس» را قبول کنند . 
طهرالی خود ازمر دان دانش وعلوم بود؛ وازهمشا كّرداناديب» درحوزه اديب نيشابورى 
اول : ازاین‌رو: از مراتب فضل ومقام علمىٍ ممدرس روزگاران حصیل خويش آ کاهی 
داشت . استاد ان امر را پذرفتند . از آنجا مقرر شد تا ماهانه 4۰۰ تومان به ایشان از 
از اوقاف حق‌التدریس آستان قدس بر داخت شود . استاد از آن به بعد دیگر ازطلات 
و حصلن چیزی عی‌ستازدند .. 

از تارع ياد شده ۰ آرامگاه آیینه کاری : و بسیار زیبا و وسیع و با روح شيخ 
ماءالدن‌عاهلی» مدر س استاد گشت. استاد : درسپای‌خودر ادر آنجا می‌فر مودند ؛ وطلاب 
به آن محل مقدس حاضر می گشتند. و ان کیفیت ۷ سال ادامه یافت» تا در زمستان سال 
۸ (۱۳۹۰ ه.ق) دربک ازروزهای زمستان یادشده : هنگای که استاد به محل‌درس 
می‌رفت :بر اثر خبندان» در خيابان بر زمين خورد؛ وپای وی بشکست . از آن يس وی 
مدفی در بهارستان بستری شد . و ديكّر تا هنگام درگذشت بصورق بستری بود . و با 
همان حال ؛ درس ك5فكن و آموختن را از دست لشت و تا سه روز به م رگ خويش در 
حانه درس گفت : 

: آثار‎ ١ ۰ 

الف ‏ <اگردان 

روشن است که استادی چنان متبهر : باتدریسی چنان برجادبه ؛ و يشتكارى 


فوق‌العاده که ياد خواهد شد ومدت زهالى طولای . آنهم در حوزه گرم و بر شور 


. 
۰ 


خراسان: موفق به رورش شا گردالی بسيار خواهد شد . و چنن هم بود . مجز طلاب 
مشبد» و طلاب دیگر شهرهای خراسان :از دیکّر نقاط نيز طالب علیان بسیاری. بر ای 


راو حه دق د و شر وت که داشت از 


بر ها 2 أ حکیمی ١١‏ 


5 ۰ ۰ ۰ 55 ۰ ۳ د 
درك جع ور اديب و درس ديت : به حورت »شید فى ا مایا . و ممواره ۱ أو 


۲ 


٠ ۰‏ ۳ 
- الى _- زر 7 2 - رس ما ها .ا 


3 
اینبا بود که استاد شيخ م#مدنى اديب نيشابورى. به تربيت وتعلم گروها كروه. 


ا 5 
00 305 ۳۹۹ + ا .۰ ۱ و 
از ى #تلف و طلبةات متعدة طلات علوم اسلای در حول زمالى 50 سال توفيق 
۰ سم 
۰ ۵ پ. 5 هت ۵ هه اله ۶ 9 3 
یافت , وا ن شاکردان نیز 2۰ رطوت ان زماءا. به‌علر ومعرفت اسلا . وشوود فر ىف 


5 3 1 5 5 تج 
و "»وزشی کشور . در سطوح #تاض . خا‌مپای سيار کر دهاند : و ی تعدا 1 
درمبان‌شا گر دان استاد : عالان سباری يافت می‌شوند . وه حجنن مدرسال زبده. 


۳4 


وواعظاد ن »و دییران .وتو تود گان . وحشتقان : وز لفان و استادان دانی‌گاه . . . و بایان 


فا 


۳ کر دی ان رد عل وادت. از ان راحره؟ سا و سمه و بار کت بو ده متیر 
ب ‏ تالیفات 
از اوه نا لماک چندی نبز رجای مانده است .شماری ازان آثار . منظومه‌های 
است که در ۳۹ مطالب منخلور کنجانده ی نظی و ونثر زوج است . 
ماد رساله ر گوهرنامه) در عار عر وص 3 ورسااءة قافيه . و رساله" ند بعیه ماک فهر ستی 


1 


۹ طر شت‌ نامه 
هه حديث جان و جانات 
كك رسا 7 يعمو بيه 
۷ محمم راز 
5 
۸- فيروزى جاويد 


4- آسایش نامه 


۱۲ يادنامة اديب نیشابوری 


٠‏ تارخ ادبیات عراب 

۱ تاريخ ادبیات ايران 

۲- تابش جان وبینش روان 

۳ البداية والنهاية 

15 گودرنامه به یمه" ررساله" قأفيه ) ١‏ 

6 آرایش سفن (رساله" بدیعیه) . 

در آثار استاد؛ مطالب حکمی واخلاق فراوان آمده است : همچنین گفتار بسیاری 
در باره" معارف دين ومبالى اعتقادات حقه» و ستایشمای محاصانه گونا کون نسبت به 


مقام ولايت كبرى : بياهير اكرم و خاندان او . و د در آیین زامه می‌فر ماید 4 


جو من در راه آيين رة سپارم سی در کیش و آین نامه دارم 
لام ا 
ج- شعر 


از استاد : مجز منظومههالىكه بهآنما اشاره شد» اشعار ديكرى باق است : قصيده : 


غَزل : مع عل ؛رباعى : که حموعه" سا ديوان اشان را تشکیل می‌دهد . از رباعيات 


استاداست : 
عشقى 3 عشى ؛ اگر ۳ وجول دردی » دردی»ا کر سول | ىجوق 
: ۲ ۳ 0 هه ۳ 8 5 
ربجى» رجی »اکر به ياد کنجی مرق ۱ مر اکر لكا می‌جوی 


از استاد» ره زیان عری نز اشعاری رحاست , از ۳ قصيدهواى فيه :از مه 


حضرت ولىعصر » حجت ناس الهدی سل الله تعال فرجهالشريف بدن مطلع 1 
5 8 0 ۲ ُ* - ۳۹ 
اشراق عيسو 25 الضحى باد على ١‏ لك 0 
ف لا تکار ای العین من 56 


۰ این کتات » پامجموعه‌ای پرا کمه ازاشعاراستاد , د ریک «جلد » به نام «كوهر 


دانش » به چاپ رسیده است . 


محمد رضأ حکومی ۱۳ 


ااا سس يي يس ل سه ست 5 


وقصيدهاى لاميه ؛ درشناخت‌ابنای‌روز گار . وتخلص بدمد ‏ پاکان وياكيزكان. 
يعنى مد و آل #مد (ص) . اینکث ابيالى از ان قصيده : 


0 7 - اس 
ذا تتبعت . | 


التاس ‏ انتذال 


۳ ۳ ۹ 
جید النفوس عدن الا فضال عطال 


و ی ۳۳ ی وم ۶ ۶ م 2 
بو ۱ از مان ۳ منم ۱۳۳ 

فى الطبم نمل وفى الإيذاء أغوال 
شد ول إشاعءى مس گر گر 6 7 ۶ ٩‏ 


با 5 


5 5 ۳ 0 ۱۵ 57 کر گنه 
قالءو ا لم_صايحة هحصو له لهم 


اواو 


- 3 3 
9 تا ان ۱ ی ۳ 
اش 5 سس زائدة 4 الل 9 مفسضمال 
۳ ای مد 
> 2 کم 


من الذی کان" لا بعصی الا له و هن 
بو ۳ لیامت 6 هی نه اعمال 

5 5 5 007 5 ۳ و ۱5 

ما كان سظهیر عندی من ا فو ل له 


و اتن ” وض لفن شكال 


إلا" النفوس” الثقيئات المطهرة ال 


و 


جاه يعد و السبطان و الال 
4 یر )و يت - سس و ۳ ۰ ان مین 
لا سيم المرتضی الولود ف حرم 


|4 من الییدء تعظم ۱ و إجلال ۱ 


۳ 


۰ 
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و دؤلاء فا 8 هم على 0 5 
7 ۱ 8 كه 6 4 
و هأ ۶ خحلة تي حود و افها ۷ 


5 0 يد ور ل اننا 
و تلمات آخر ابيات » و او اشباع خوائده بی‌شود : اندالو : عهالو و... 


5 ۳ ما م2 و مر هگ ۳ ۲ 
فطل کم و بل ٠و‏ عيصهم 
1 جنا ۵ ۶ 2 3 و 4 + 55 0 ی ۳ 1 


۶ و ۶ م2 


ما دمت حیناً وفی التان ات 
درنوشن ابن زیستنامه . از مله . از نوشته" آقای احمد اديب نيشابورى فرزند استاد 
استفاده کردم و بدان استناد جستم وان 2 ی ایشان مرقوم داشته‌اند که نقل آن 
ف فناشيت تست : 
5 
عمايك : 


و توقع .و سرافراز. بدون تسلم شدن در برابر راهزنان 


: ش 

اراد سك ناهن ابه ناش تفر ونعت .وبا درنظر گرفتن 
1 ا هودق ىكرد:ىتوان كفت : ازشيعيان علوى بود. 
جه بسیار از اوخواستار تدریس وقبول کر سی استادی. در دانشگاههای 
#تاف ار ان . مصر : عرای دنا کشخان و هند شدند > و او نیذرفت . 
و گمنام زیستن. در آسدان مقدس حضرت رضا عليهالسلام را ترجيح 
داد. از صفات برج-تهاش حلم بود و شکیبانی. وعدم بستگ وعلاقه 
به اتجدكه دنیاف است :و هتانت و مناعت مم وقناعث .تا يجا که 
در چهل ! سالگ ی ازدواج کر 2 

1١‏ خاطر ات 


ان بنده بس از حدود سه سال که از حصیلام :در حوزه" علمنة 4 خنهد داي 


ره حد مت اديب و حادو و سه شيا از 0 : استاد استفاده کر دم 1 در سره ا 


تا جهارم) . حاشبه مللاعبدالله : 0 : ۳ و و ...وکتاممای جنی 


محمد رضا حکیمی ١‏ 


متعد دی دیده بودم . و خواندن شرح مطول را شروع کرده بودم : و حود صرف و نحو 
و منطق تدریس می کردم . 


در چنن أحوالى لازم دأنستم که به ضر اديب بروم. در آن ایام : مرحوم ادا 
در مدرسه" خبراحان تدريس ی‌فرمودند . به خدمت ایشان رفم : و در مدلی که به درس 
استاد ی‌رفع ابن کتامبا را نزد ایشان خواندم: ودرسر درس يادداشتهاى بسیاریری‌داشم : 
شرح‌سیوطی : شرح نظام (قسمتی از آن) . مغنى (باب ول ناچهارم) : حاشیه ملاعبد ال 
شرح مطول (معانى بیان و بدیع) :و عروض و قافيه . 

حضور در حوزه" ادیب: آفاق دیگری را در برابر چشمان من کشود: و از نحو 
و صرف و ادبیات مفهو م دیکری به من داد . و كيال ترس و استاد : 

اديب . از استادان متبحر. ادیبات و بلاغت اسلا بود . و صاحب حافظه‌ای 
ترومند . درس او سرشار بود از مناسبت گو یما : اشعار :و اطایف ذوق . و اینمه در 
رفع طالب على جوان اتری تسم | ۲۳ 

اديب . مانند استاد خويش اديب نيشا.بورى اول با لفظ قل مهن كفيك 4و 
همراه درس .روح ادف و شوق بهكوشانى را به صورنی ويزه در طلبه ودميد. مقررات 
درس او انضباط خاصی را اجاب می کرد . وى هیچگاه اشكال درس امروز را امروز 
پاسخ عىداد . ی‌فرمود : امشب خوب مطالعه كنيد حواثی را نگاه کنید. از یکدیگر 
پیرسید . اگرحل نشد فردا ازمن سئوال کنید. تعطیلات درس اديب بسیار 8 بود. خود 
او هميشه سروقت. بلکه مقداری پیش از وقت. به حل درس حاضر ی‌شد. در سرهای 
زه‌ستان و رخوت ممار. و گرمای تابستان .و چگونگمای احوال پاییز. شمه و همه . در 


5 سح 5 5 ۳ 1 
مدرس خويش حاضر بود . آوای تدریسش بلند ؛ بسبی د ليذ بر درس می کفت و اند ی 


3 «تكلم ایشان با افظ قلم بود » هیچ کلمه ای را کم و کسرنمی‌داشتند . من هم اين 
روش را از ایشان اخد کرده‌ام . هر کلمه‌ای را چنانکه بايد نوشته شود ادا مى کردند». 


محله دانشکدة اد بیات مشهد , شمارة ياد شده, 


1 يادنامة اديب نیشابوری 


ا دنگای دک ره عم بیان مطول یر سك مسائل را با شور و شوق یب 
از هيجان روحی وكيرت ذکر اش شعار و شم اهلد و توضیح دفایق امخله 
قوف اذ 1 . غوغانى به‌پا ىود . هنوز صداى او که ابن بيت را. در باب تشبیه : 
با خن خاص خويش می‌خواند در كوثم هست : 


-3 - ع سید ۱ 
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5-2 > 57 
عا 2 و ۵ سم - 9 7 ۳ - ل ا كينا 


كأن ار الشفيق اداتصوت ا و [مصسع.ل 


ع هم 3 ۵ س سر إن سم و 5 


اعدادم ياقوت دشرد على رماح من ز سر جد 
اديت مر دی ز اهرد و حكم مساکت بود. به 0 ونیا مقامات ٠:‏ تتوصيما حندان 
5 ۰ 5 ۰ م 507 3 
تور جعی 1 خ قاری اس وسرا 4 وان 5 كن عمی‌رفت .مرش وفکرش والامش 
۱ 


تا 6 هر تفع درس قت لسر لير نولال درس ادب : به د دن مطالب 


9 9 
-_ 39 0 


اعلای هم عملیزمز م رداخت :وه | ص‌طله 


يه 


.شمراه رادب رس تت نفس ) 


ی روحره " طايه : عدم غيدت 
استاد. قلت تععلیلات . اععاد و اعتقاد به آموختن» قناعت و مناعت طیم استاد؛ ا۶ 
8 ۰ نا 

یب لدت یه کاو خود . اهميت دادن بسرا! به كار نحصيل عم و فراگری 6 تسراط به 
»لب ات كيو تادر ديس 3 احاد شور وحركت اصولى درطاليان عم » کستر ددساختن 
انق اطلاعات طلبه از راو ناه م بر دن کتام) ۳ أذانت واخلاق. انا مه ازعوامل 
موشری بود که درس اديب را در سی ساز ند ه و زو رش کر كوك 

٠ 0 2 ١! 3 0-2 ۰‏ 3 ص 

ابنكه 5 تعطيلات م 35 اديب سراف ۳ از روزهای که حور 6 ره مناسیی تعطیل 
فشك درس را تعطيل 7 و يعدن 1 ز تاستان رادم ركم زر مر ن ككفت . در ان فصل . 
درسراى عصر رااز بعد از ظهر زود ی 9 : در مان هوای کر م می ۰1 
و عری رران درس دش و رمت كشين . تا طلبه‌ای رورش 558 : و صشفحه‌ای 


ام و چا رت آص ی ص 


خوانده شود. یی ديك, از اثار اينجنئ درس و حوزه‌ای بيشرفت آن او دی كين امن 


و دررسش ددش ترود ۰ از فصلى به فصل ديكر »؛ و از کتاف به کتای دیکر می‌رسد 
ا نكيفيست باعث بود تا طلبه نيز سسبی نکند ؛ وجدی و كوشا باشد:. غیت عى كزد:. 
طلبه هى تمچنن بود.من خود دردوره حصیل نزد ایشان ؛ فقط يكك رو زتعطيل کردم : 
روزاربععن» یعی آن روز هم کتاما و دفر‌هام را برداشمم : تابتزدیکث مدرسه هم آمدم . 
بعضی از رفقا را ديدم : گفتند : امروز تعطیل است. و چون روز اربعین بود فك رکردم 
بو شتا فى كريد : بركشم. كود معلوم شد در رس تعطیل نبوده است وچون در درس 
حاضر شدم فرمودند : ازشها توقع عی‌رفت ! (تقريباً به‌ان عبارت) . واقعه را شرح دادم 
که برخى از طلاب به من اطمینان دادند که تعطیل است و آنان باعت شدند . فرمودند : 
بله : بايد مینطور باشد . 

من روزی سه تا پنج درس نزد ايشان داشت» از صبح شنبه تا غروب چهارشنبه. 
در حدمتشان بودم . گاه: درس تعطيى ف کل اسر از حمله : درس عروض و فافیه‌ای 
شرو ع کر دند ؛ پنجشنبه ها و جعه‌ها برای این درس ؛ بين ساعت ٩‏ تا ٩2‏ صبح پنجشبه 
۳ و جمعه می‌رفتم : تا ۲ بعد از ظهر و گاه ۲۶ وبسشتر. درس ؛ در ر تمام ابن مدت یکسره 
ادامه داشت : ردون كترين نگرای. و بدون صرف ناهار . اینچنن بود آن درسپاو آن 
روزها . 

۳ . كنا و گوهرنامه؛ بود. تألیف خود استاد؛ و خطى بود. ایشان از 
روى نسخه قراءت ىكردند > ين . و توضیحات دیگر ی که می‌فرمودند نيز 
بادداشت فى کردم . م ن ا کنود : نسخه‌ای . ز ان کتاب را به خط خود دارم . عدواى 

توت ره ام سوه بات . رخی بیشمر و رخ خى هر . من يادداشما 
و دفتر های بسیار ی از درسم‌ای تلف ایشان نبیه کرده بودم . من و رادرم . شيخ مد 
حکیمی. وبرادر ديكّرم ١‏ شيخ على حکر می. در حضر آن استاد هرلى و خوب؛ درس 
خواندهام . 

همین شرح حال اشاء ره وار. و اشاره به چگه نی احوال آن استادکای است که 
مسائل بسيارى را به ما بياموزد . شرح زندگافی عا مان و مدرسان اسلای خواندنى است 


۶ 3 
١8‏ یادنامه اديب نیشابوری 


و قابل تأممل : بویژه براى خود طلاب و مدرسان . و از آن لازم‌تر . براى استادان 
دانشگاهها 00 دانشگاهها . در محله" دانشکده" ادسات مشمد ‏ شاره‌ای 
که از آن ياد كردم : که به يادكار ينجاهمين سال در گذشت اديب نیشابوری اول . 
انتشار يافته است . آقای د کتر غلاعسی يوسى . ءطای در مقدمه مر قوم داشته‌اند . 


که نقل جنك سطر أن مناسب اس و مطابق 3 ا حال تس عر حال دعر 


امروز در رخورد با امم ر دا ۳ و اصول تعلم و ربیت :شوه 
كسالى مانند اديب نيشابورى» لااقل ؛ از درنظر كاه مهم ى توانك پر نوی 
۲ راه ما برشکند ۱ یک علاقه و و۳ رک نایذ ر که وی در كسب 
از داشت. شوق و اعتقادی که ر تر و والائر از در گونه 
فى است که حاصل تمتدم از مزایای قانونى و مادی گواهمنامه‌ها و 
ابلاغهای کار کزیی باشد . دیکر شرف و حرییتی که رای پایگاه 
دائش و تعلم و استادى قائل او ترا براین. توجه به آ لا 
اصیل که کسالی چون اديب را د. رخانواده زارع_متوسطى . در گوشه 
زيشابور و مشید یر ورد . شاید اميش هتر از اقتباس نظامهای جدید 


آموزشی از درک ران تا ش رکنم 


3-4 وت 


ازروحی ال وروی به‌استواری ۱ خر اهد مات 
,1 قصیده" استادیه ۲ 


0 ازاينكه درام زد «رحوم اديب يايان يافت. به فكر 0 تاد م زاس ياسك: | 


١ ۰ 5‏ 5 ۱ ۱ . ۳ ۰ 
؛>*روضصض حصور استاد يدارم ۲ اد روز هرا انق رشان دی 98 از سوى 


نسبت به استاد اتفای افتاده بود . و استاد را اند ی افسرده خاطر ساخته بود . جيران 


سم 


۰ ۳ 4 ايم 3# 8 دا ۰ 7 ۶ زگ 
اين افسردى رأ نمز ىخواسم كرد ١‏ شد که من . بعنوان طلبه حوزه أدباو درب 


۱ تا 34 
معد مك را حکیمی 4 ۱ 


اديب . هائند کسی که يا بان نامه می گذراند . قصردهاى . درثنا وستايش استاد ومقام علمى 
بيتى اوسروده . و ی آن سروده, را .شب نورور (درر ور ۱۳۳۳ سم ی ۰) 4:۰ وسیله" 
۳ ین حکیمی. به یرل اساد ف ستادم. و صبح فُردا که به دیدار نوروزی . زد 
ايشان رف :و دیگران نیز می‌آمدند. مورد تعبير و تشويى بز رکه قرار كرفت . 
من درآن ن هنكام ب حدود ۱۸ سال داشم ؛ و جر مشود <وزداى ندیده بودم .یا ان 
وف 3 قصددای را 5 دعر وض * ۳1 ل ساحجعم ٠‏ که بذاك گونه ده درة تشويق او ورن 


| 
5 ونا ات م 


و <: ۱ وزه‌های غی :و ود رسم‌ای یار م١‏ بو ۲۵ ١‏ ور ها ل تأسف ىبينم که در حدوزده 


5 . .- لش 
استادى 2 جول در دوم أذنت قرار درفت 


1 3 


اي د ا ل ين 20 55 
ره ادعات 5 بت خی دنك . ۳ 33 3 و 2 شك زيان أبعا لخ 0 ریگ جامعه" أساكم 
. ست ۰ و ره زیان ار کان هدایت و تبليخ و 2 اك : در : بايا ذان 0 ز ند گینامه 5 ان 
قصاد ۱ ای‌اورم : رای بادی و باد کاری . و در رشان دادن يك 


لعي بسح 8 ۰ ت‌ .۰ ۰ 8 
ات 3 رحوزه‌های اسلای. جک نی کار و شرفت حصل در أن حوزدهاءو اهمه 


مر ام و مر ترغرب طلاب جوان ٠‏ ث١‏ ر توحه كردن بيشتر به کار رادت و ادبیات ۰ 


32 اق - 


به ءنظور خدمت به »ماصد اعلای اسلام 1 


عله كس 2 ع 2 
اله .جدلله ربی باری 0 
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معطی طايا الحكم العدل ف ىالقسم 


هو اسر امه ۳ |2 
م الام ا 


والذگوق ذلكث” عنّدی أعظم الم 


دار السلام تببى جامم ااکتامم 


0 
عر ۳ لأس 


راو و و و و۶ 5 


ع رو 
لو وحود هم لم تاو صور تنا 


۱ 
۱ 


سس - و 2 9 - 
۰ ل 


9 سول فلم دسر 3 كدي الع م 


اه ماه اماد 
2 


لدي م ۶ 


ود 9 ال کسب الملوم كنا 
اعلی الفضائل والأعمال والخنم_ 
ع مر مر چا مس ۳ 4 2 ۳ 
و صف نفس دكك عما لا حليق بها 
مین 1 الرذائل و ام 
قاجا لنش ال وتان رت 
ی ان العلم_ والعصم 


۳ ۲ وه 2 0 وه و و 2 - 


2 ,- 2 و و ۱ 
نهج الفلاح :و در می اانفس هی السدم 
۳ و .0ه 2 مر ك3 ع ۳ ی مس بير 
ولا تعاشر اناسا لیس عنده 
3 27 لد 2 3 ۰ -. > "م 
مقر ولا للجهل, من و 
فإن صحبة أهل الجتهئل لیس" لها 
ی م 
نفغ سوی ال ثم والخسران واحرم 
سر 6 پم ی و لفت 2 سام ۰ 
مضت سای شبات العمر ماادحرت 


لثالثاً لكف هذ ی المن من" سجم 


5 رم ۰ مره 5 که رصم ی 5 وخ 
إضاعة الوقدت مقت لست تجيرها 


9 بکیت تام العمر للدم 


ات بسانم : اندوه و پشیمانی 0 


؟ - وخم : ضرر. 


۳ درم ؟ محروميت , 


معدمك رضا حکیمی ۳ 


فصاحب ال أأعام 1 و 


2 5-5 
و ۶ 


ف تس ٠‏ 


3 


۳ 
۱ 
۱ 


و ی هذا الز ما عات على 


2 ی 2 و 


هواتذى فاق" فد الافای مشتهر 
00 صار في الامصار ذاشمم 


الى 


9 ۵ سره 3 


0 لعلام والفضل وال وصاف والشیم_ 


جر 


34 


هوالدی 


8 وخ لد 2 3 2 ۳ 
م کل سح عمیقر سق صدو ن 
عبن - ۰ - 
وا | 
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البيت واحرم ' 


-_ 
سه سر در وم “يا اك عن سرت ۳ 
دولم يكن درس مهدا العالم العلم 
5 ب عد 4 و ۰ ۳ 
١3 ۰‏ سسه در سره ف‌ حامعسته 


لمعارف والاداب والحسكم ۱ 


۳2 8 5 ۳۳ 
تراه وا شا عندا لبحث عن لمغسة 


سه ماص 6 
3 


و هااه فی‌الصرف تحشقاته وحوت 
1 1 2 0 شاع عاد 5 هلس 
2 3 د فاعتن 
سراح ارواح 1 اهل اافضل 5 2 ۲ 
ا سس تست 


۶: مود مد رسال علوم أدب انشت‎ -١ 
اشاره ات يه طااب عامانی که از نواحی دختلف » برای استفاده ار حوره اد یب‎ - 


به نمشد 0 و مدنها اقاست می کردند . 
- اشاره است به اهمیت «علوم اد بی » » دز رابطه با ف وكوف ديكر علوم : 


ب ۷ د زاره اد لبا ليما بوری 


5-5 7 ين 00 57 0-1 ع 
رصم مه لته صرحه ان النحه یاه 
زر ی 3 7 
یو 2 ۶ و ؟ و ۳ مس مر 
ه_قصا وحار له 52 ۱ ۳ اشش ‏ 
ریت ۱ َو - - و ۳ 
9 - 5 35 د ف‌ 
5 - هم تیه ببل عمسا 8 
ان ۰ 2 5 ۰ - تو 
افتاه تفت النفس فی‌ااو حر 
ی 038 ۳ 5 سس 0 ۰ و ۱ - 5 ل ۱ 
دسر القرصاتة 2 سس البیان 2 در ی 
رز رت 9 206 
| ماظطه ما د فسع العاشة الا 8 
2 تا 9۳ - 
و 2 اح ی وه ۳ 5 
رب اللاعة دی ق مناه ها 
1 2 55 ۳۳ ۳ ح و و ص۳9 2 و 
0 حت المعان افق تعلو على الشحم 
يس هر ل سق 320 ی ع ا 
سر اتید سس كشافف د قأئقسه 
و 8 00-85 2 ۳ 
انوا تاوبله له الهش 
22 ۱ و ما رم سا و 
ولا الللثائى اعون دن فکر ۵ لمحت 


دروس ماطق ر مسطالب 0 


ون 2 ۱ ۳۹ ی و م 3 
م.: ذوقه حكمة الا رای فدشرفقت 


ل عقله سس كم كد فسی ااضرء 
ومان اشارانه اه ‌ ۳ 


رعو شاه تاه او وا 


3 2 3 2 62 سس مر 
0 آفکار ه القالون للیص ۱ 
2 سس 1 > 


و 


2 و نی ۴ ا شاع - - 
و کل ممع ضكم.ا.ه ۳۳ دی 8 شش اتة 
إن من ۰ 3 مس سم 
م حناه | ریا 3 0 احير 0 الوف : 


ل سا همه ِ 


- ه و 3 سر 
۰ ۰ إل , 
وساسیی لخلیل الا ر مسجتعاد | 
مه 5 ١‏ 8 - مت مکی 68.- 
عرضص اعروض عالىذا الحاذ ی الشهم _ 


م۵ مس ور ای ره ۳ مس ۳ و 
لتطلب العرت العیر راء ۳ طسة 


5-5 


آداب آلفاظهر من ذلكك العظلم ۲ 


عذ ب‌السان ون ساق الحديث عللى 
ظ ماه فا تاک تا 2 
ول التهار . قلا بأتيكثة بالسّاام. 
و ۳ 2 و که 
نات الخص بالدرهان بغله 
رم تس و دع م 3 ی امم 
کالب درفی‌اطم آ و کالایث فی‌الا جر 
9 - ۳ ۳ سس ۵ سم جح ا د سا 
ساك الرجاك رجالا عه حصربه 
1 1 بف 0 امه 0 5 5 ی ۳ 
۳ اث مت ۱ ۳ 
هس الها سخ 2 ال 5 سا رس أل ۳4 ۱ 
سداد ول للشساه و قل دری 
منه الإجازة : هذا رفعة الحمم 
4 3 مگ 00 2 وو ی 
0 ان حج سا ۵ دسر ااعلوم و سح 
ع 0 و رن سه 
ميل النفوس 0 ارشاد ۹ ۱ لقمدم 
وجاور ااطوس كسباً للعناية من 
شم الولاية اعی شاف»ء الا مسر 
مس ات ۳ 


-١‏ وتم : جوب يا تعخدة زیر ساطور. 


۲ عنام ٠درياى‏ و رک ده وخ اخلاق ,در اصل با مد ب.شدد است که بضرورت 
555 :۳ - بر ۳ 


ذنيف يانته است . 


6 حجه+ صالم ارت ۰ باند حك م و خاد د ۳ 


۱ ۲ 00 أذ ریات 
عل صلم + مردال ردان سكا 3 


4 


۳9 3 نت 5-5 3 و ل 3 
9 لحان حتمی لمدح الشیخ معتل را 


ا كلا 


با چند ياد آوری: ان مقال را به يايان ىرم: 
۱-اکنون که این قصیده رانانس از ۲۸ سال : در اینجا فت ىكم » اند ی كر آل از 
نظر کردم »و چند بيت آن را حذف عودم . پس ار نسخه‌ای از آن به دست 
دوسیی »یا در جالى باشد : آن را با ان ضبط و شمار تطبیق بفرمایند. 
۲- پیداست که بر زبان شعر . پویژه در مقام مدح : مبالغه نيز ىرود . 
ند کیان چند در ان قصیده نامهای کتام‌ای است در علوم و فنون ۰ که به صورت 
«براعت اسههلال » (به معنای لغوی) : به کار رفته است ۰ 
قاموس - صحاح : مصیاح (لغت) . 
محقیقات الصرف .مراح الارواح (صرف) . 
تصرخ التوضیح. تكله : مفصل . مغرب . مغنى . کای هدابه ‏ تسیل : 
حمده . ايضاح » ارتشاف (نحو) . 
کشاف . انوار التاو يل . تبيان (تفسر) . 
اللكالى النتظمه (منطق) . 
حكمة الإشراق . اشارات ؛ نجاة» شفا (فلسفه) . 
حقائق الطب ‏ ازهارالافكار: قانون (طب) . 


4 17 # ار ۰ ۰ 
ليشابور ر خباد و ر عهار مخ ود 


خدا بود که افزود . اديب الادباع را" 
7 ال 
حيده م ۰ ل ه و ۰ ع 
۰ ی تسه مها دی ادیت نيشابورى 


و با و خعاطر آت 


0 


1 
و 


علی! كبر الهی خراسانی 
ویژ گیهای استاد : 
به نظر حفر که ادق نوق امنا ليل" بموده . واز ندنک با وی در عا بودم . 
انجه از فضايل اخلای: و الات انسایی و سعایای نفسالی که عالان دين وء‌درسان علوم 
اسلامی رخوردارند 5 ۳ ادیت از شمه ما مهر دنل بود. 
اما وی كمباى استاد 5 که وی را در ميا امثال و ار ان و د ممتاز وار حسته 


م عود و شاگردان بلکه ه, بیننده‌ای را به خود جذب ب ى کرد . و به اعجات و سین 


وای‌داشت . عمونه هال ى رااز انها بشرح زر ره طور فشرده و اشاره ياداور ىسوم 
ساده پوشی : 


استاد در پوشیدن لباس مایت سادق وی آلایشی را رعایت می‌فر مود. واز پوشیدن 


. لالى مكنون . ص ؛ : ديوان اشعار استاد بزراك ميرزا عبدالجواد نيشابورى‎ ١ 
ادیپ اول : در دنه صییح جمعه پا دهم ذى العقده : 4 ۱۳ هق مطابق با(/۱۳۰۱/۳.‎ 
فيه سی‌باشد غلعلى ات مسشهور » زدرا ريشه كلمه جهار حرفی اسنت: 6 و فقط از باب رباعی‎ 


جرد ل رباعى .ايد فيه باین سعتی اندةاسنت 5 


556 ۳9 ی مس قح تخوس سس سس سس تن لس سس ل اطي 
۳ 58 ع م ایبول که متس 


۳ يادنامة اديب نیشابوری 


لباس‌های فاخر و گرانا هت امتنا ع م‌ورزید ‏ به‌طوری که وی را هیچ كاه بالباس نو 


و تشریغانی . حی در حول معمول و متعارف 34 ملدرسن آن ١‏ زمان كس ليك ۲ 


عمامه : 

استاد عمامه دود را نسبة” كوجكك و سيار ساده می‌ست . و بههنكّام ركه 
طبق عادت #صوص به خود عمامه را از سر ررداشته و در مقابل خود می‌گذاشت . 

عبا : 

عباى استاد بسيار معمو و ساده بود . که در وفت دياده روى از خانه به ل 
درس و بالعكس ناوا روروى سرىانداخت . 

قبا : 

قباى استاد . برخلاف بعضى از اهل عامه کء بسيار بلند : وآستين كشاد ؛ 
وفاخر بود : بسیار ساده ومعمولى و کوتاه بود. بارها دیده به دم : و کاملا باد 
که وی شمان قبای کهنه و رنکث رفته را که درخانه دسته بودند : با همان جروك ( جين 
وشکن) ناشى از شستشوی مکرر رن می کرد : و بامان وضع ساده : ولى آلایش زر مسند 
تدریس در رار صدها شا کرد شيفته و دل باخته" خود ی‌شست وطلاب ومشتاقان را 


- ئ 5 


شده كانى كه حم رس استاد ٠١‏ | را درك کر ده‌اند پر اهن به ساده و آستین کوتاه 


وى رأ بیاددار ند ۹ ره هنكام بدر بس 55 حصوص ایام کر ۳ - عادتش ان بود که عامه از 
سر وعبا وقبا ازئن در یآ ورد. و ان عادت شايد بدان جهت بودكه حضور شا ردان 
را نزد خود. حضور بیگانگان می‌پنداشت : بلکه ج: ن آنان را به‌منز له فرزندان خويئ, 


۹ استاد درباره بعك غی از روحایون 6 عنوان متعارف «ا ها . ل علم» را 6 روا نم ی‌د انست 
۳۹ هر كاه از آن گروه یادسی ۲ نرد 6 دعب ر (اهل , عمامه) را درباره آنها به کار دى 


ل رگد سم سس سما لصت کی تیچ تم 


کر انان کی 


احساس 5 دو ست داشت ضجود يدر در حصور فر زنداادش ۰ ساده او 
5 
5 -0 0 را ی دس 8 5 ۳ 
شايد علت آن بودكهكثرت شا وردان و ازدحام بقدری بود» كه نه تما در حل 
۲ ۱ ۱ 3 
درس حای خالل يبود 85 باکه در راهرو دم تا حالی که صداى وت شامده شد 


2 
ور ۰ ۰ ۳ عم ب ۳ ۴ ۰ 
ونشساند . وطبعا هواى محیط درس . درم و خحفه کننده می‌شد ‏ و از طری استاد که 


قذدرى من بود: واء ن هواى الوده رای وی ازار دهنده بود : ذا رای ارنکه او 
۳ مس ۳ ۱ : 1 
درس هاى خود را که معدولا ب در 2 : وكاهى تا جهار ساعت به طول ىاجاهيد ‏ 
۱ ۲ . 
۱ 


9 
تفن ۰ 


كفش استاد شا یکت حت تعن ساده و کهنه بود ؛ و من به باد ندار م 1 


ست و ۰ 
هس دوی را به‌بای وى دیده بام ۲ 


اطاق : 


حجرهة شوصی استاد : زد مالسا ۱۵ راز محل‌نده مر " وی‌نمزبود: در بالای در ور ودی 


مده بدا 


سیم 


مكو كرا كان 5 ارداشت . که نسبة" ركه ولى ساده ۳ و رک رفته و به دور از 


ور نی ه لو لمسى 


در حجره بدرسه خيراتعمان تدریس می‌فرسود و پس 


ات استاد تا سال ۳۰ نمی 
ار آن یه درخواست یی حلال الدين تهرانى تادب التوليه استان ددن درس رأ يه سین 
يخ بوانی 1 واقع ا 0 5-5 00 ول نام گذاری 007 منتقل 
شك ع داسه روربه در 031 خویشی 3 در خانه درس کت ۲ د مد رما ل 0 
نيشابورى » مجلهُ دانشکده ادبيات مشهد شماره ه ص 7١8‏ . 

واقع در بست يائبن » بقابا ر صحن آزادی که مس 0 0-0 
اسلامى 8 عاك سبيكك ددم دید رد ينا شد ه »6 و يه دحيمه بد رسه میرژا حعفر - [۳۹۹۹ 


بطرز بسيار جالبى تجديد ساختان شده - و نیز بضميمه تالارهای بزرك » و سالن هاى -- 


۲۹ یادنامه اديب نیشابوری 


هر کونه امتباز ی نسبت به سار حجرات مدرسه. و دارای راهروی تاريكك بود : کف 
آن که حل نشستن صدها طلبه در روز بود 4 فقط رأحصیر فرش شده دود. 
۳ 0 - ۰ 
ياد آنیمه سادق و ی‌آلابشی و ی‌تکلی استاد : و حوزه درس وی . که بايكك 


دنيا صفا وصعيميت » و نشاط وفعالیت ثمراه بود . خر باد . 


وارستکی و آزادگی : 
ره 5 

استاد به اقتضاى طبع بلند : و وارستی #صوص به خويش . از هوا برستى و 
ربا کاری ا عت تسم نود . از حاشیه شبی واطرای بودن زر گان در تماممدت 
و۳ شديداً برهيز داشت ٠‏ و به ذات در زار ان و آن هر كز أن در نداد . حی مدح و 
ثنای احدی - جز استادش اديب اول را رزبان نیاورد . و رای اينكه زر بار منت 
ديكّران يا وابسته به کسی نباشد 4 و در تأمين معاش خانواده خود - که سیار #تصرو 
اندك بود حتاج به اخذ وجوه شرعیه وصرف ببت‌الال نکر دد : مبلغ ناچیزی را که 
شا كدان ماهرانه ره عنوان 1 التدر یس تقدم حضورش می کر دند دريافت ى نمود 3 
و باهمین حتصرامرار معاش می کرد و که كَاهى هم - چنانکه نقل شده - بافروش کتامهای 
خود در ایام تنگدستی . گذران می‌عود. 

سلامت و نشاط : 


استاد به مصداق ر وزاده سطة ف العار و الجسم ۷ علاوه ر کالات علمی . ا: 


3-3-4 


تدريس که در فاصله ميانى دو مدرسه بنا شده : و همه را به همديكر متصل كرده »2 رويهم 
رفته یکت رجموعه سيار پز رگ و حالیی را حهت ۳ یکک دانشگاه اساامی - ی 
مقدس مشهد ‏ به‌وحود آورده است . امیداست باتلاش مسئلان وبرنامه ریزی دقيق وحساب 
نده : که حاوی ويد گیهای نام حوزه‌های علمیه » مزایای روش عامی دانشگاهها » و در 
هرحال مناسب با انقلاب نرهنگی و حوابگوی نياز شدید جوامه علمی جهان اسلاء؛ وبالاخره 
درخورشان باركاه قدس وآستان ملكك پاسبان عالم آل محمد حضرت امام على بن موسر الرضا 


عليه آلاف التحية و النداء ٠‏ باشد » هرجه زودتر شروء به کار نماید ۲ 
00-2 


۱- سوره بقره (5 » ايه ۲:۱ یعنی «و وی را به دانش و تن » بزرگی انزود ». 


علی | كبر الهى خر اسان ۲ 7 


جثه‌ای نسبة" قوی و تنی سام زخوردار بود . وچون ازطب قدع اطلاعاق داشت وطبعاً 
حك خود بود » لذا از مراجعه به زشكك و مصرف داروهای فرنگی - که نوعاً در 
است - ی‌نیاز بود. حی در مرض فوت چنانکه رام نقل شده ‏ وقی که می‌خواهند 
برايش زشکث بیاورند اظهار ی‌دارد : « من که ری باخوردن دوای فرن الف 
بودم . ميل ندارم باشج پر از دوای 1 ارت مولام برمم ) . 

اما نشاط روحي استاد به حدی بود » كه هر بیننده‌ای را بهاتجاب وای‌داشت وی 
حدود ۰ سال به‌تدر یس اشتغال داشت » تعطبلات درس وی بسیار اندلك بود ‏ و عام 
ايام تحصيل - واحياناً پنجشنبه و حمعه - را درس می‌گفت ۰ روزی چند درس و چندین 
ساعت پیایی : ویاتوجه به ابنکه استاد اصلا دربى خوش گذرالی و استراحت نبود : و 
در تمام عمر ۱ ساله خود مسافرتی - جزیکبار . در اوائل عمر به نیشابور قريه کد کن 
جهت صلهارحام نكرد” بااینهمه ملالت وخستگی راكسى درجهره استاد هر گز نديد. 
بلکه هرجه بود نشاط بود . وشادالى : و درس راهميشه با جنان نشاطى ى کت که 


به شا گر دان نيز نشاط می‌محشید . 


درس نموله  :‏ ۱ 

درس استاد طی سالياق دراز : در حوزه علمیه مشهد درس عونه بود. واز 
جوزه‌های دیگر - حنیقم - مشتاقان رای درك حوزه درس وی تا وی | وردنن. 
وان بدان جهت بود که وى ازامتيازات ذراوانى رخوردار بود »كه ذيلا به بعضی از 
آنا اشاره می‌شود . 


١-مرآة‏ الحجه» ص وو ء تأليف ابوسعین حميداادين حجت هاشمی خراسانى . مؤلف 
١2 3 ۰۰ 0 ۹ ۶۰‏ ۱ 5 _ 
عرب درحوره علمیه هل مار می رود »سالها است کنابهای سيوطى 4 مغنی»سطول» حاشیه» 
واخيا بعالم الاصول را به‌شیوه مرحوء اد یب براى مشتاقان علوم ادب تدریس‌سی‌نماید .وی 
رزوی هرگ 1 ۲ 
دارای آثاری اس تکه‌قسدتی‌از آنها به جاب رسيدها ز جمله کتاب.ذ کوریهغی براة الححه ات 


نا 


خر جع نان 


۱2 


اسه 
۰ 


5 


حجن وفرع سا 
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۰ 
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١ 
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۱ لعي 
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اكه تقل شده ۹ 


۰ 
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00 
3-74 


| 


2 
بت 
نت 


۳ 
یه 


صو 


سب 


ریکه در عصر 


د صا 
مه 


7 لضم 


4 


دلپذ ر داشت . حدی که شا گردانی که ساعتبا درحرزه درس وی حضور داشتند نهتابا 
2 سم ی كشتنك 3 بلکه ۳ رغدت عام درس را ند رن ۰ 
رعايت نظم و شروع درس در راس ساعت مر ر ۰ و ی تمطبلات 

تایج» پبشرفت درس . 

5 آمادی استاد رای ياس سیک وی به هر گونه سوال دری . و رفع در كونه 
امبانى از عبارات كتاب . 

ل : و بالاخرد چشان نافذ وجهره جدی: نشاط وجذابيت. تواضع و ی‌آلابژی 
#۶ پدر انه . و دیگر احلاق و گر استاد 5 جرد امتبازای ديكر بودكه حوزه درس 


وی را رای شیفتگان و مشتاقان جاوه‌ای ديكر فى حشياك : 
خاطر ات : 


نکٌارنده که بين سالماى ۱۳۳۷ تا ۱۳۳۹ شسی در درس هاى سیوطی ‏ مغی و 
مط رل استاد شر کت ى کر ده »و ازخرمن برفيض وى مپره‌هأجسته . وكهكاهى 57 ۳1 
مشکلات در.ی . و پاسخ به سم الات خويش . مراجعات حصوصی نيز با وى داشته . 
حاطرات شبرن و فراوای از استاد به ياد دارد » که در آینجا فقط به ذکر دو عونه از 
آن اكتما وشود ۱ 

نلق دت اك داس انه هنگام یکه جعیت شا گردان متغفرق شده بودند .اشكالى 
راكه از درس سیوطی به‌نظرم رسیده بود به عنوان سؤال حضور استاد مطرح عودم . 
5 راكه وى فره‌ود بدنظرم كاف وقانع کننده‌نبود : لذا اشکال خود را دوباره تعغیب 
عودم . . استاد ان بار چیزی در جواب و شد م و از حضرش خحدا حافظى 
كردم 4 لكن از أ اينكه اشكالم دل نشده اندوهگین بودم . روز بعد استاد طبق 00 


درس را شرو ع ترد . و در اثذاء درس باهمان آهنگت مخصوص خود فرمود : « بیداد 


رس را 


۳ یاد نامه اديب نیشابوری 


بفهمد» " وسپس اشکال روز قبل مرا مطرح : ع 3 
انلطف خاص استاد نسبت به شا كرد خودكه دراثناء درس وى را به اسم مورد 
خطاب كران داده ؛ و جو ی دوباره به اشکال روز قبل وی می‌دهد » چقدر آنروز در 
روحیه من اثر گذاشت ؛ و مرا تشویق کرد . وخاطر ه‌ای شد براحم فراموش‌نشدنی. واز 
طرق دیگر ان خودنشالی‌است از اهعام استاد اسدت به حل‌اشکالات وپاسخ به‌سو الات . 
زمایی که استاد به بیاری 5 دمه (عقريكك ) ميتلا كشته بود. روزى براى 
ملاقات وعيادت به منزل ایشان رفم ی( سلام و احوال رسی . دفتری را که 
شمر اه دا ون مو وت ی ون 
و آن را نصب العن خويش ساز . وی در ابتدا از اجابت خواسته من امتناح ورزيد 

چون اصر ار مودم : فقط قصه ۳ رار ام نقل کرد 3 دیگر هيج كنت . 
استاد فره‌ود: يكاز علای مشهد » که مردی عام و وارسته بود : و با اینجانب 
ان و دوسی داشت درهاه »بارك ره‌خان در ءسجد گوهرشاد بس از تماز ظهر منر 
ورفت و »ردم را موعظه و ارشاد می‌عود . در اثناى ماه » كك روز ءردم هر جه پای 
منم به انتظار نشستند : آن عالم نيامد . حمعى از خواص كه از نیامدن وی نکّران شده 
بودند : جهت استفسار از حال وی به منزل او رفتند: جود وارد اطاق شدند» يس از 
سلام واحترام رسیدند آقا خداى تخواسته حادثه‌ای رخ داده؛ وبا کساللی عارض گشته 
است؟ فرمود : خير : هیچکدام . گفتند يس چرا امروزه‌ر دم را درانتظار گذاشتید ورای 


منير ده مسحل تشر بف زرا ديك ۷ 
ر : 2 


۲ ایام شاف واگ نگارنده (بیداد ) بوده که هم كنون به (الهی خراسانی) 
تغيير یافته است . این تغبیر نام به بيةنياد و دستور مربى بزرك » عارف ربانى » استاد 
زر گوار» حضرت آيةالله شیخ مجتمی فزوینی سینانی(متوفای ۲۲ ذی الحجه ۱۳۸۰ هق) 
بود» که درائداع سفر تاريخى خود به سال ۱۳:۲ که رهیر کبیراژقلاب اسلامی حضرت أمام 
خمینی ادام الله ظله على رؤوس اامسلمین از زندان آزاد كشته بودند » در معیت 
حمعی از علما و فضلاى حوزه علمیه مهد از حماه حقیر - به قصد دپدار حضرت اماء 


عارم قم شدند 
و ۰ 


على ا کبر الهی خراسانی ۳۳ 


جواب داد: امروز که برای منبرمطالعه ىكردم چون باين حدیث شريف قده‌ی 
رسیدم که خداوند متعال می‌فرماید: يابن آدم عظ نفسكك ثم غيرك. یعی ای فرزند آدم 
اول خودت را موعظه کن سپس دیگران را. با خود كفم اول بايد خود را موعظه كم . 

مرحوم استاد وقت ی که ابن ملات آخررا رام نقلی کرد خود بشدت ىكريست 
و سپس با همان اشکث رزان ادامه داد و فرمود : 

آقای بداد» من هنوز خودم را موعظه نکرده‌ام» چطور ازمن می‌خواهی که ترا 
موعظه عام ؟. 3 


روانش شاد و بادش گرامی باد 


اديب نیشابوری دوم 


على موسوی‌گرمارودی 


کسی که ساخعامهای اطراف حرم مطهررضوی را پیش ازخریب مهلوی» دیده 
باشد به حاطر بى آورد که اين ساختانها ؛ از چند جانب به كنار حرم می‌پیوست يعنى 
1 مردى) تا جائی که مکن می‌بود ؛ خود را در يناه قبه" مهر امام هشم صاوات الله 
علبه ی کشید و شمیحذان که مردم همواره دست خود را به بنجره" ضرخ مقدس ۰ 
می‌جسيانند > بازارهم . (عاد ان دست‌ها) خرد را به پای امام افکنده بودند ؛ تقريباً 
از آستانه هر يكت از درهای دن عتیق » بازاری سر پوشیده آغاز می‌شد و خودرا 
چون شاخه‌ای باریکث به تجره مقدس آستان رضوی پیوند می‌زد . 

حبى در رواقهای دو « بست » عليا وسغلی يعنى از آستانه درهای تقَريباً «غری 
و شرق مهن » : تا فلکبه دور آستانه ودر دالانهای کوچکث دو سوی درهای بزرگ. 
بازارك‌های رای فروش و عرضه عطر و تسبیح و کتاب وعبا و مهر وجا تماز وادوبه 


و زعفران و جز آن. وجود داشت . 


علی قاری کر ح ۳ 


هن ابن 4 زارها ۳ بازار‌ها را به مر شكوهمند معيارى أسللاى درط #رول 9 
كه هماره بازار از مسجد . آغاز می‌شود و از مدرسه ی گذرد (یعی دين و دنیا به هم در 
آمیخته و دانش و زندق تکیه رهم . ایستادهاند) : چند مدرسه" علوم و 

از حمله در 6 شالی « بست 7 ) با بست يائين» که مدرسه" خيرات خان : 

در سال‌ های ۳۸ ۳ ۶۰۲ که من در خراسات ادبيات ىخوائدم 3 »درس شاخص 
دوره‌های عالى علوم اسلامى مرحوم آيت الله میلافی رح الله عليه و نیز عرحوم آية الله 
حاج شيخ جتی قزوينى ومرحوم آية الله حاج شيخ هاشم قزويى اعلى الله «قامهیا بودند 
و شر ح لمعه و قوانن را ۰ رحوم مدرس | مشهور به منک تلان ی یر مر دنل 3 و ادیات 
را مرحوم ميرور اديب نیشابوری 

هر ه* حوزه‌های عامی خر اسان حی در دون سایق ( فردوس لاحق ) كاسن 5 
تشایور وغر ا حال از جنزش و شوری دود . اما حجوزه" مسمد ویر د حدوزه 
درس‌های مرحوم اديب جنیش و كشش و شور و جوش ویژه‌ای داشت , البته 
هماره چنن دو وده است که شا گردان واقعی يكث استاد 3 اک شمار بوده‌اند 0 
دي ران در ی آرزو و با ينا به مناء مه و حاکات: در د! رسما حضور می‌یافته‌اند اما به هر 

رت . درس اديب قلب برتپش حو زه‌های‌اسلامی خر اسان‌بود وراستی منظروباآهن 
0 برخون وی ره ا تعطبلات : 
٠‏ امیس ۱ ۲ 4 خی 4 رأ - 
ری اديب سر‌شار از رمر اا 0 دبز به مدرسه 
خبرات خان ى کشید . 

اديب در حیجر ه" ان مدر سه 3 که درس بالای ( سر در » آن واقع نود 

می‌دغست . حجرداى تقرباً ربه ابعاد 4/۵ مر در 4/۵ مر ).با سقى کوتاهتر از سار 


حجره‌ها زرا جنانکه اشاره شك بالاى سر درواقع و طاقئاى جرابی در زرك مدرسه. 


ی 2 2 تیشابوری 


قسمی از ارتفا ع حجر ه راا: ز پاین گر فته بود . 

جر درورودی پنجره‌ای جونى کوچی که‌به‌بالای سردربه بست پائین بازی‌شد. 
تا منفذ زور و هوای حجره بود . شا گردان دو زانو كنار هم روبروى استاد روی تما 
حصیر رن و رو رفته" حجره می‌نشستند و همیشه اطاق تقريباً ربود . 

شاید باورنفرمایید ولى همیشه‌هوای دارحجره بابوی رقیق پیشاب آمیخته بود. 

عی‌دام جرا ول شاید شُما برخی از مسافرن فعم با بچه‌های کوچکث كن ال 
می‌خواپیدند . 

باری . استاد ميشه زودتر از دیکران در جای خود . بالای حجره چهار زانو 
نشسته بود : کتای دربيش و ی هن : وهگر قر كش أرما ردان که وارد ی‌شد وس<م 


می گفت ۱ او دم پاسخ سای می‌داد : 


و هیچ سب خاش کی 

و شمه كس ل نيز به احترام هیچ کی کفت:: 

استاد *مجنان سا کت می‌نشست تا یقن بىكرد كه همه آمدواند ؛ كَاهِى به خاطر 
شا گرد ی که او را دوست داشت و برائر پیشامدی در كلاس حاضر نبود ۰ چند دقيقه 
بيشير از معمول صم تى کرد شاید آن شاگرد از راه رسد . آنگاه ساعت بغلى را از 
جيب جلیقه دری آورد ونگاه ی کرد و کتاب دردست ی كرفت و آنراتا پیش‌روی رالا 
برد و محست با یی كم : قاطع 6 شرن و اندك با تکیه رصوت . در حالیکه دست 
ديكّر را بر زانوى جب ماده بود و همراه با تمع عبارات » چون گاهواره‌ای موج 
ی‌خورد: به خواندن می آغازید . 

و در پایان هر حمله . کلمه را با تکیه رسیلاب ماقبل آخر ؛ بار یک ند 
و ی کشید و می‌لرزاند . 


و چولب ١‏ روخوای عام ی‌شد : توضیحات سرشار و گرانبها را بالحنى ملاعتر آغاز 


علی موسوی گرا رودی ۳۹ 


می‌کرد و در ابنحال کتاب را از پیش روی پاین یآور د: همچنان آن را با سه انگشت 
باز كاه داشته ار زانو هر کاه در بن توضیحات نام معصومان ياك شيعه را ي زياد 
می‌راند در عبات تفخم وادب آنان را می‌ستود و درود می‌فرستاد واکر نام انسيه حوراء 
حضرت فاطمه" زهرا ساده الله علا و با فرزندش سالار شبیدان حسین عليه صلوات 
الله بر زبان می گذشت : قطره اشکی چون الاس در آن فضای نم تاریکك حجره : 
ر کوشه‌های چشمش ىدرخشيد و او با دست چپ و باسر انگشت » به نحو خاصى 
آن را ا زگوشه جم بری‌چید: اما در ین صدايش هیچگونه تغیبری حاصل عی‌شد . 
و در تمام ايام و فصول سال : خن او هیچ گونه تغييرى نمی‌بافت. . . چنانکه زندی‌اش 
نیز وشیوه وأزمان و گونه" تدر بس‌اش . هم : 

سر هرماه . یی ازشا کر دان مورد اعتادش قبل ازدرس؛ شمريه” ماهانه آن درس 
را طبق صور ی که در دفتری نوشته بود » جمع می کرد و پیش استاد ی‌نهاد : 

مطول نفری 6 تومان 

مغخی ۰ ۳/۵ تومان 

سيوطى ۳ تومان 


از احدی اعانه و حی هد به عی‌پذیرفت 1 


کل لد 


قدی متوسّط داش ت که با اندك فر هی » به کوتاهی می‌زد با پوستی گندم‌گون 
و روشن . صورلی گرد وكىفربهءى غبغب وریشی گندم گون » کر از يكث قبضه دهای 
كوحكك : عضله‌های‌گونه و فک‌هایش بر اثر بیش از ٩۰‏ سال مارست در بیش از 
۰ ساعت تدریس روزانه : پیچیده و فوی بود؛ بينى راست و تجیب و پیشای اصلع . 

دستار سفید متوسط و یز بر سرو گوشهای کوچکث و موی سر ميشه کوتاه . 


قباى معدول فىيوشيد ىقدك و تاستان و زمستان عبالى پایمزی : زرد و پشمی 


سم م سو شعي ةس معو أ سس سس جد لس مسيم مب سخصص ومس سدس يمسم 


۳۸ يادنامة اديب نيشابورى 


در بر ی کرد با شلواری از دبيت سياه و با کفش ونه «نعلون» . 

هیچگاه در سردرس ازخود با زندی حصوصیا شکترن سفی نمی گفت: اصولا 
سر درس هیچ مطلی جز در »ورد شرا ی کت 

ار شا كر ةافو سر درس حرف می‌زد با توسجه عی كرد : با همان لحن ویژه‌ای که 
درس ىداه تعر د 1 حطاب ره مره دم 

كوش بدذهيك , 

حون جز در مورد درس : 2 سفن بلکه سا کت بود با نگاه هن فى كفت :5 

با جشمالى درشت» سپید و سیاه . برجلا و با طراوت. انگار چشمهایش ساها از 
صورت او جوانتر مانده بودند . ۱ 

با مر ههای بلند و نگاهی هوشهند و شفاف و اند هگن واندك نگران . 

وقی به مناسبت نقل مطلی دردرس که به كان وی خنده انگزبود. بم خنديل: 
تا از بريده بریده شدن لحن کلام و جين اندی که بر دوسوی گوشه" برولی چشمش 
می‌افتاد : خنده" او آشکارا می‌شد وهیچ انتظار نداشت و رایش مهم زبود که درک كران هم 
می‌شندند يا خير . شاکردان ببشتر از شادی معصومانه” او به خنده 000 

صبحها اغلب دودرس می گفت وبعد از ظهر ها یکت ت درس و گاهی نز دودرس . 

در در درس » نوع و اندازه و حواشی و توضیحات درست همانهانی بود که در 
طول سالماى معّادى عيناً گفته بود . رامق كز در هر درس عبن نوار صدای ساهای 
بيش خود را از ضبط صوت حافظه و يلندكوى دهان» بخش ى كرد . 

جز دربهاری‌های بسیار هت : تدریس را تعطیل کی كرد . تنها راهی که ی‌شناعت 
خانه و مدرسه بود و حرم . تما تفرخ او در بیرون خانه ابن بود که عصرها نیمساعت 
کنار دکه" محر عاقله هرد کاسی روروی مدرسه در همان ست يايين نشييت ورکت 
دوپکث هم به چبق تعارف کرده او ی‌زد . هیچ اعتبادی جز تدریس نداشت ! 

همین د که » بارعام مر اجعات ماحق به درس ويا خارج از آن بود .اکرشاگردی 


على سوسوگرهارودی 7 


طبع شعری داشت و وصیده‌ای عرنى با فارسى گفته بود 8 شمن حا حلد ات او می: سید 


و از نظر استاد ىكذرانيد : 
لد ل کل 


دقت نظر و وسعت اطلاع و احاطه کامل ولى نظير او برهء‌طالب کت ی که درس 
ی‌داد شگفت آوربود . حاففه‌ای داشت به وسعت همه" مطالی که در عام ۶ 
حو آنده بود . ۱ 

هنكاى که به بیی ازقص.دداى دركتاب به‌عنوان شاهد می‌رسید؛ شرح میسوطی 
راجم به شاعر و زندگ او و نقد شعرش ومقام ادی وی ىكفت وتقريباً تمام قصیده‌ای 
را که آن بيت در آن واقع بودء ازابتدا تاانتهاء بالذت وولعی شکرف وشيرين می‌خواند. 

خدايش رحمت كناد که سرانجام در سال ۱۳۵۰ جری تصبى رخت به ديار باق 


از .شمار دو جشم يكتن ۸ وز شمار خدرد هزاران بيش 


نا لد کل< 


4 


۱ بن بنده عق خويش در چکامه‌ای به رثاى آن استاد گفته بودم‌اما ان چند سعار 
۳ ذمزبه‌امر و اشارتاستادا جا ل ديكدّرم د كتر مهدی #فق ادام الله عره‌الشم بف‌قامی کر ده 
با ابن تلاش که انجه ىله فى نو يسم كيه ناكفتهاى از حسس حال أن فقيد سعیل باشل 
امنا گویی بزرگان و دانشوران : دن نا گفته در مورد آن بزرگ باق نگذار ده‌اند ؛ 


و چونی باد . 


دنيا 


ار 


على موسوی کرمارودی 
زند من ! ز بعد من ان جامه كن زر کدی اره‌اش حوان و بدان و به كار 54 
هر جند دیگران که سرودند مر ما در ما : دریغ » پند : نیفتاد کار گر : 
اما توء نور دیده ؛ زمن ابن عن شنو تا ی گر تمانى و افسرده : چون يدر 
سم ۰ ص 
تاچون رمی به مرز چهل سالک چومن خود ابن حن . دوباره نکوی تو باپسر : 


دا كلا 


گبرم که 5..جو رودءرود مر یکنواخت چون موج»سلی از پی نسلی‌ست رهسیر : 
غعرنده»در ستمز و کف آلودو پر شتاب آن ی‌رودزپیش و زره می‌رسدءدگر؛ 
اما توصخره باش وعان و مروچو آب ور بگذرد زمانه تو راء سیلگون ز سر 
بالله تو از مام جهان برترى : بدان والله که هیچکس نبود هم زتو 2 
آنگه مسی زهرچه بهغير ازحدای خويش كز هیچکس نرسی ز ابناء بوالبشر 
وانگاه بدتری ز همه خلق ابن جهان کافی به دام نخوت و يالى همه ضرر 
همچون بنفشه: نزد خود افکنده»‌مباش وز سرو » گوی سبقت آزادكٌ » بر 
حون لاله خون دل حورو کاسه" طمع ركف مكّر وبيش كسان خم مکن هر 
سوگندها به جان تو: كز جان نكوترى كز مر نان به نزد کسی آبرو مير 


۰ - ۰ ۰ ۰ . 5 و 
دنما فسانه‌ای ست مكرر » همه سول دنيا روایبی ست مصور > ۵ و صور 


الس سس مس تست مت نم خخ و چا ی سس ممه ل - تسس لم 


على موسوى گرهارودی 3۹ 


مشتی عسل : ول‌به کف خرس اندرون 
لبخند تر. و ليكك تر از آبشور اشکك 
آغاز آن : سییده‌ی سمایگون صیح 
حجوك وس دهد تو را : توعقالی در آسان 
که ی‌نوازدت به صفا : جون تن نسم 


که‌غمز ه‌ایز دیده‌ی‌فتان که : نك بجر ! 


3-4 ۳ 


که بوسه و تر سم و از و امید و خى, 
يكروز صدهزا: زگلت يشكفد به جوى 
دروز بسته بود تورا روزن حيات 
امروز غم ز دست تو هرسوی در گررز 
روزى نباده پشت سرت خنجر هلاك 
چون چنکك با ون 
افعی‌ست کرده چنره بر گنج شایگان 
. ن‌ و صف های بو قلمون وا ر ان جهان 
قابیل برنتافت رادر . شلیده‌ای 
عرود را که ياد به بيى فکنده بود 
در قلزم غرور به 0 در فکند 
آمد یی زلى فکند خانه" خدای 
مترغان آتشین خن انگار آمدند 
وان «ار هه » چوارك افتاده سوی باد 
موج سیاهیان همه رفتند . فوج فوج 
آنان همه شدند و محخواهد شدن ثمى 


١‏ شک یدن : خرد کردن» سکستن 


دست 0 و ز ی 


باز ن بان لیکش چوداء ۱ ۱ 


و 
5 0 شب هوك 0 خطر 
جون يشكندء كبوتر بشکسته بال ور 
که می کا.از دت به جفا جون دل سقهر 


شر 1 سر رارت که : هان»چر ؛ 

وانگاه نیش وناله وفهر است ويم ۳ 
روز دگر بپزسردت با خزان به جر 
نكث ىكتشايد از همه سويت هر ار در 
فردا زغصه ياى تو وامانده از مفر 
روزی به بيش بای دو ع أنداخته سير 
خوك سنکك در شكافتنث ل ضربه فى ار 
ابن گنج را نرزد » آن زهر در جکر 
دوي ارك مهس کف مس 
بشنو جهان که چند براوتافت خود مكدر 
آن بادرا به نيش پشه کرد از أو بدر 
فرعون را که يود خداوند محر و بر 
اما رخداى ) خانه» فکندش به جان شرر 
بيلان كاغذى را کردند شعله ور 
رفت از ميان و ماند نه از وی جز "هر 
شاهان و قيصران و امران » نغر نغر 


هر ج ازجهان جاست»چه بيش وچهتصر 


۲ یاد نامه اد یب نیا بوری 


پا مال شد دفينه؟ انبارهای سم 
شل شسته ز آب فتنه سی دفتر کال 
ای بس نگاه كره عنای عشق وشور 
كوه از نهيب زازلهها ی‌شود زبون 
آخر» دی ز دمدمه صور و امر حق 
اما هتر؛ جو «شعل حق .جاودان فروز 
تنها مجاست از همه" عالم ار مجاست 
دریاست‌این‌جهان »ماد رآن‌چومو 2 
از تركش زمانه : يكايكث بر آورد 
آن آفتاب شرق ادب هم : غروب کرد 
آن مبتدای بحث بلاغت خموش ماند 
تن را به خاكدان زمن داد نا کز ر 
آن واپسن ستيغ جبال سحن کزو 
مغنی ست گوهر #منش سهل ممتنع 
شرح مال دانش و رایش طذول است 
باغ خن زبهجت مرضیه بود پر 


۳ صیحده جكامه* 9 آفتاب 


۳ ی ند اساس رلاغت حنوران 


ی 
جون خاطر حلالت خور 


در خاك شد خریطه* گنجینه‌های زر 
که ۱ موز تا کام‌های 5 
کافسرد با نهيب حوادث . به دیده بو 
نيز ء ابن: سر كور بزبر ايد از زبر 
ميرد ابن چراغ خور و برتو ثمر 
اما ادب : جو نور خداوند مستمر 
فضل و فضیلت و ادب و دانش و هنر 
ناچار تا کرانه نيايم : بیشتر 
چون ترمان قضا و مد در کان قدر 
آن اوستاد فحل : اديب ادب گهر 
وينكك به هیچ روی نیابم ازو خبر 
نامش ولى به فر ادب ؛ آممان مقر 
هركر جكاد علم نيفراخت زاستر 
مکنی‌ست مرتع اديش : خصب يُرتمر 
چون محر پرتلاطم وجود ابر بارور 


تا باغبان نکرد به باغ عدن سفر 


هر رور م‌سراید > بر در که سر .؛ 
اوستاد ۳ 


:در شکوه و فر 


ترجمه" منظوم قصیده" لامية العجم طغرائی 


: 


رو 


محمدآبادی باویل 


درسالهای ۰ و ۱۳:۱ «جری شحسی که افتخار معم <دت با 
اتاد بت م آقای د ذتر محمد آبادی در انجمن اسنادان زبان و 
ادبياتفا رسى وهحجنين د رجحلسه های درس دورة د کتری زبان‌واد ببات 
فارسی مت بی‌داد و در ان گام حدرر تصايد لامية العيجم وسدليك 
ب<تری را در دوره‌های عالی زبان و ادپیات فارسی رسن مى کرد 
ازايشان خواست كه قصیده لاميةالعجم را به زبان فا رسی ترحمه كتند 
ایشان همدعوت او ,ا احا'دت فرمودند وآن را به نظام ترحمه الردلد 
- 1 م ۰ 

و این 0 استوار نشانئة تبحر و تساط ايشان.به زبان و ادب 


فارسی است خداوند وجود ايشان را برای دانشگاه تبریز مختدم 


بهدی بحقق 


رأى ستوارم نگهدارد ی مسرسری 
زیور فضم بيارايد که ی زیوری 

مجندي آخراً ومجدي ول شرع 
الس راد ألضحی‌کالشس : في ألطفّل 

در شرف امروز با در وز یکسام از آنكك 
نیمروز و شب بود یکسان عروس خاوری 

في الاقامة « بالزوراء » لا سكتني 

بها رو لا ناقتي فيها ولا جملي » 

ی توان لى خانمان آسود دريغداد از 1 نكك 
شهار ری اعا ناف ى رع 

جاده 00 


کالسیف عری متتاه فق آلخلل 


تع عن آلامنل دغر 0 


من زیاران دور ماندم دست خالى منفرد 


مجو ممشيرى که ماند از زر و زیور عری 


غريم چندان دراز آمد که ناليد اشترم 


-_ 


بار و لرزان نيزه نيز آمد به ناله‌ گستری 


ترحمه د نظوم قصيدة لامية العجم طغرانی 


عو جه 


وضج من لغب اا لما 
وان راز اشر ز رمج راه و دیکر اشتران 


اله سر دادند و ياران را به سريد داورى 


۷ ۳ سه #6 یی مس 5-5 2 ع ۳ و 
اريك ١‏ کف اآستعین ما 


على قتضاء حقوق للعلى قبي 

رج ره هموار كردم تاكشايد دست من 
شايد از خود باز بردازم حقوق رارى 
هر بعکسش آمالى و ده 
- آلتيمتة بعد الكد بالقفتل 

روز کار امان من وارون "ند وا داردم 
لى غنیمت باز گردم بعد از آن چالشگری 
وذي شتطاط كسار آلرمنح معتقل, 
0 عثله غير هياب ولا وكل 

ای بسا دیزه قل ى در كف کر فته نمره‌ای 
مرد ی بای که باشد از زبونها ری 


3 جع و ی و دا 2 رع هم ۶ ااه 
۹ ألفكاهة مر الحد : قد مرجت 
تس ۲ _ -_ - 


وقت شوخی باحلاوت كاه جد حنظل صفت 
أ با لطف غزل دارد به جاش شميرى 


| طمردت سرح الكترى عن أوردم قلتت 


کرچه‌ی‌راند آنغز الان:شب به چم عبوری 


يادناء م اديب 7۳ 


دياه مار 8 ساسم صر سر هو - 
والر ت میل علی‌الا کو ارمن" 0 


2 


از طرب روی جهاز اشتران خر گشهند 


عه و ع ۵ و 


و اد عه واكك ۳ مرن 


۹ 


هی شی<و اندمت تایاورم بای ده عشق 
۲39 نت شوم دري 


سیر ل[ سه مر سس ۵ ۳ 
عم :19 م و 5-5 5-5 م رس هت إن 0 5-5 0 
و 3 شنتحیل وصبغ الليل ریحل 


5-5 م6 ۸ 0 و ام 

موك بالمیضص و السمر اللدان 4 : 
له ٩‏ ول مامه ص وا 
مود لغدائر حمر الملى و اخلل 


۱ ۰ 00 : ع اع 
س می‌دار ند با تي و در خشاك دمز و ها 


زان سيه زاغان زيور سرخ جامه عبقری 


1 


0 8 07 5 مع ۱ ۰ 3 
ب عحمك ودممه اديه لعجم ت 0 به 
رع 4 م مده - | 7 غرا 5 دك 


سس 8 1 5 5 اه و همه 2# 

2 بنا ني 1 3 - | للیل_ معتسفا 
تعره شر ص 5 اه 
فلقحه اك دفك: ا ادا | 


چون رساند بوی . ما را در حرع ال برى 
۲ ما مساو ارام اعم و و 4ه 
فالحب عست العدا و۷ سنك رابصه 


حول الکناس للها غاب من الآ 


در نیستای که بس شير دلاور خفته است 


د عام .2 3 ی ۵ كىن سام 
نوم اب ۱ باحز ع اقل یگس 
1 1 0 1 و مر مه ۳ ع2 
تضانها تاه اافنع. الك 


نازنییی قصد من باشد کزو سراب کشت 

شر مذ كانش به أ عشوه و افسونگری 
قد زاد طیب أحاديث الكر ام بسها ۱ 

ما ارادم 6 کت ومن بخل 
صحبت مجخشنده مردان را سبى خوشتر كناك 

آنچه ترس و نحل باشد در زنان جادری 


۳ ع ۲ يما سام 00 الس 5 ممم 
شمیت ناراشوی منهن : 9 کیبل 


می‌کشند اینان به نازی عاشقان زار را 
ی‌کشند آنان خیول و اشتراد بروری 


یاد ناه اديب نیشابوری 


فرح - 00 0 
ب 2 بات 8 الع الي ی نمو ديم 
سم ل اك وحم و ع 4 0 ل 
بنهدة من عدار الخمر و العسل 


گرنعوردیکث جرعهازجامش شرا بكوثرى 


ب ع سم 2 9 اه توس | 

لعل الا 2 تا لجمز ف ۳ نسدسة 
سس 2 6 سم و ضيه لخ 0 هك 
لذت مها للدم لیر شش عللی 


کاشيی در منزل جانان كذارى افتدم 


تا نسم عافیت رهن ورد زان راف 


ع همل گم 2 ۵ صرح 3 خر و ۳ ا ۵ 
لذ ره 0 لعنة التجلاء قد شفعت 
مل 1 .0 برع و و 1 
برش هو من نبال الاعین النجل 
۶ سر 


سیم 


عا ع حت نكن , هت 3 ی رد رم و و 
و لااهات الصفاح البیص سسعك اي 

باللمج من خالل الاستار والکلل 
رفن 1 1 0 1 3 1 5 
2 دود بای هرأ در دلن زر ندشان نمزه‌ها 

۳ نکاهی كر کید دز دانه پارم باوری 
ولا ال بغزلان آغازلها ‏ 

۳ 2 3 و ۹ 3 و 
و لو دهتعی اسود الا بالغییل 


و- 


5 1 عم سس مرو 0 ساس © امم جح 
عدن المعالي ويغري آلرء بالکسل 


- 


باز می‌تابد سلامت دوسبى عزم ثرا 


ترحمه «نظوم قصید ه: امیة العجم طغرائی 


7 ۰ رک 9 2 0-0-2 .,ّ- ی 5 06 و 2 5 
فان جنشت السته فاتخد نما 
۱ 2 یج و ۶ و گت .أت 0 
۱ ۰ و 
ی رص او شا ها ی اه فاعتزل 


کار دریا را به دست هرد دریادان سپار 


شو قناعت كن از آن دريا بدن اندك ری 


5-5 ان 


5 ير ا ص سم و 5 
رضی‌الد ليل بیخفض العیش منک ده 


1 7 3 .اسه سرع و ۶ ران 
والعز عنلد ۲ اد مه الل لا 


: : نک 
خوار مايه تن به سى می‌دهد در مسکتت 


,لسسع 2 و م و 5 تب 
فادرا بها في جوز البيد جافلة 
7 و 9 ۳ ی ۰ 
معار ضات مئانتی اللجم بالجدك 


مركب خود را شتابان در دل كرا فکن 
9 شک سای 5 لیام وگ یل 


55 
د 


رت ا ل# ا ] مر ه ی 
ان" آلعلی حدئتنی وهی صادقة 


و ربا و در و ره و سرت 
فما تحدث إن آلعز في النشل_ 


دی معالى گفت‌بامن ابن خن ازروی صدی 
كز سفرها حاصل آید سرفرازی و سری 

"قن شرف الأوى لوغ منی 
: بر آلد ۳ بَوماً دارة سمل 

آفتاب از برج بره نامدی هرگز برون 


پایگاه من ار بودی دشان مهری 


59 


یاد نامه اديب یشابوری 


۶ سر و ۸ ال إساماس سام #(ر 3# وس 0 
1 سر تمر - 2 ال , ت15 4 ؟ مر 9 
والحظط عني بالجهات گ شغل 


مر اس 2 و ان 5-5 می ل مع و گر يراق 
۰ ه_ 


لعله إن بدا فضلي ونقصهم 


َه ام ۵ 3 
1 1 2 ۱ 
من بر ام حت دیکر بار دریاید »را 


3 
۳ 
س5 همه ۳ و ام 


علل آلتلفسی بالأمال أرقيها 


نع م۵ مس مر 


5 5 1 مر و 00 ع خخ اراس 
2 اضيق العيدين لو لاؤفسيحة اامل 


ا اس 


و لي اسم ماخ بن 3 مر 6 رمه 
لم ار تضص امن ۳ الا یام م۸1 
- 0 سال وام سال 9 .8 ۳ - 
فحشيف أرضى و قد ولت على عیدا 
2 ۹ 3 3 ۳ ۰ ۰ ۰ 
كأه أغيالن جهانم هيج حرسمد‌ی بود 
ن د 08 | ۳ 5 5 ه ۳ 
چود بو به ادیار جهان ششدری 


ب 8 د ۶ ۱ و اس درن > و ل م سام 
۳ ات ۰ 9 ۳ 1 
شصستهاعن رحیص القسدر ميتك ل 


کی ۰۰ فت الا رف 
2 مم د مج معرفت بالا كرفت 


مر 2 ۳۹ 3 ۳ 
وعادة الدصل ان دسر هی مسجو «بن و 


ترجمة منظوه قعبيدةٌ امین العجم لغرانی 


۱ 5 
و 35 0 ۳ 
۱ ۶ / عرهة ص مشج م 
كت 7 تن ۷ ۳ 3 
۳ 3 أىئى ارسي 
يها 4 م اع اث سين احلا ات إاعط اخ مر ۳۹ 


حور ان 4 دی که مر 8" نكشى لمم دراز 
۰ ۰ ار ۳ 
تا که م سفاکان ا او ان سا 

02 ال سس هم ۰ 5 قر 


-- و 
با دوش در م باشندك اندر دعر ی 
م“ ۵ ۶ ه و و و 7 
هذا ل اء اهر ی ء او 4 درجوا 
5 8 یب 4 ی ور و سر ۹1 8 


ان بود اجر كمي كر رفته باراد شد حدا 
بار خحو اهد در ان در جهان ايدرى 


ع ۳ ۳ 
وان علانی -ن دونی فا" يجبا 


4 0 
1 


دي و 0 " باتحطاط امون ع : حل 


عن ر 


3 2 
فاصبر لها سر محتال_ ولا امير 
سر ۵ 6 وده - میس 
فى حادث الدهر مايغني عن اخیل 


در گه بیچاری صمری‌کن و آزاده باش 
چون که دور آسمان خود ی کند چاره دری 
و مس گ و صحه 
فحاذ ر آلنات .9 آصحبهیم عا ی‌دخسل 


رب 


الخدر حر ا را ره دود 2 


يادنامة اديب نیشابوری 


2 زر ۶ و و ع 7 و 
و انیا رجل الدنيا و واحدها 
و ۱ رخ و ۲ 2 5 “د را 
من 2 ول في الد نیا عایی رعسل 


معتمد كس دد اذل در جهن أغرى 


سس ۳ 8 
بد كان شو مر دنيا و از او در بم باش 
۳ 
چون نشان جر باشد ان همه خوش باوری 


دير سام 6 سداس ی 


ض آلو فا وناضص 1 الغدر وانفرجت 
ات ی 

دست بد عهدی جد! بنمود قول و فعل را 
خشكك شد کل گاعهد وخارحیله شد ری 


۶ ۶ ۶ 


وشان" صدق دک ك عتاد آلناس 5-8 مد بهم 


۳ 


0-7 00 : 1 
ف زند يلو یره با طلاى شش سرى 
ل موس 2 لد م 0 
١‏ ل مجم شىءع كي تباتهى 
رم عا ان 
علی‌آلعهودهفستی فا هل 


در تفا عهد کس جمرزی تباشد سو دمنل 


ف وفانى مانده از روز مخستش مرده ری 


م۳ 

35 - 4 وس سه وعم مر که 

يا وردا سؤر عيش كله كدر 
, ۶ سرد 2 ا ۰ عام 07 اي کر مه 
تفهمت ضواك فى آباه_كك الا ول 


صرف شا از تو صفاى “مر در عهد شباب 


ده مس یه ل وت سم تخس 


سای یت سيط يوه يعي لاص سما م مایم 


تردمة منظوم قصید 6 لأمية العجم , طغرانی ود 


5-3 


و کب چم سس ۰ اس رل ۶ 
م اقتدحامکث اج السیجحر بر که 
م9 مس عم ۵ 0 و ۰ گر و 
و ابست داش مده مايه ار شل 
با ها رن ره 11 و غطء 
۳1 سح ۲ص ار سمخ ١‏ م 


از جه خود را در دهان عوج دریا یر ی 


سل صل أي 


ملیکت القاعة ابخشی عليه ولا 


رن 5 
ملكك خرسندی ندارد بيمى از روز زوال 
نيست او را حاجتى تا كس عاید یاوری 


‌ ۳ لايد - مص 5-5 | 
كو 0-1 و ۱ 
ترجو البقماء داج لانیات لها 


ساس وق 


فهل سمعت > بل" غیر مدقل 
در بقای دار فالى ای حب دل بسته‌ای 

مايه ی دیدی نگردد زر چرخ_ جنبرى 
ويا خبیرا على آلاسرار مسطلعاً 


هو ذم ورس ۳ 


اصمت ففي! آلصست ستجاة" من ۳ ۳ كل ل 
ای که بر اسرار مردم واقنى خاموش باش ۱ 

در موشی لى ان راه سلامت بسیری 
قد رشح وكك لامر در فطت له 

فارباً بنفسکتث أن ترعی‌مم آفمل 
كر بدانى مر کاری بس زر کت ساختند 


نفس خود برترشمارازاین که بادونان جرى' 

سس سس سا سس سس 
١‏ صورت ع ربى قصبده ازمتن ممصم جح انتاة مسر « اقای 9 مم ر بختیار که در دجله 
دانشکده ادپیات و علوم اننا فى متا ل دوازد هم» مر رداد :5غ" ۱ انتشار يافته عد تندث سحت 


منطق دابا ۳ 


از : جى . أ ذون رايت 


۰ 


ترجمه عا الحسين آذر نک 


یت نز )5 سن رساله 6 من جی ۰ اج 57 ذو 0 ۳۳ 
ع 5 وك مرا د :0 د اعت : 

بیشتر جنبة پیشنهادی ۳ وفتح باب ۳ ۰ 

در 25 83 ١‏ در فصلنا.ه انجلیسی دای منتشر تاه اي 2 و از ال 

0 تا کنون 4 ماع بحت های له 5 0-7 هاى ولاك 


و وه 


5 كه درزبان فارسى به 0 0 «منطق ا , اخلاقی»؛ 
«سنطق وظايف | خلافى: ۰ » «سنعق فریضی» » «منطق فرايض اخلاقی» 
اغالب به «دنطق ا ترجه کردها ند . دراين ترحمه . 
پراپر حكن بایایی» به كا رارقتة الث 
منطق بایایی » رثته ای انك كه هتور هر اخل: نوی و قوام ر 
سبری تکرده و کاسلا استقرار نیافته است. با براین طبیعی ات که 
درزبان فارسی هم طرح نشده و زبان و اصطلاحهای متناسب خود 
را نيافنه باشد , نا ابي د نک رنده دثيال و پرس و و حو کرده و در 
نها نوشته هُ فارسى که اشارة گذرایی به اين ۸ منطق شده» در 
فصلى 0 اصول فقه و منطق ۹ «رعي در (سچها , , , ا 5 


,۷۰ رخا مآ0 ۳ ۸۸۱۳۸ نصذ . متعما علتدمعلل» . ۷۷۵ ۱۵۴ ,11 . 6 >ا 


واه 


۷ 
حك 


۰ 1: (1931 2 ر237 
. برعیي بر(هیها درباد؟ جيان بيني‌ها و چنیش‌هاق اجنماعی (١١‏ ادراث : 


عالت ل©1 ۲ ۱ 
ااال 6 ۷۲ ۱۳ 6 "۶۰ من .هر عامر م نا ع #لاىى 


عبد الحسين آذرنک م 


است. اما كويا اخيراً یکی دو تن از نویسند گانی كه در زسينة 
فمسمغة اسلامی و تطبیقی و فد.فه علم تحقيق می وی به 
کار تدوین فصلی در این باب به زبان فارسى شده‌اند , نگارنده 
متاسف است که امکان زیارت اين نویسندگان و گفت وگو دربارة 
اصعللاحها و تكات و مشکلات خاص ابن رساله با با آنها نداشته 


| 


ارباب علم و جویند كان علم خوب مىدائند که فتح باب هر 
موضوعی که چون همین بحث » دشوار» بیسابقه يا کم سابقه 
و فاقد اصطلاحهای کافی و مناسب باشد و از همه مهمتر » معرف 
يا مترجم تنکمایه‌ای چون صاحب اين قلم داشته باشد ء با جه 
دشواری‌ها و چه خبط و خطاهایی به همراه است . كوايتكه اكر 
ترجمه براستی نامفهوم و غير قابل استفاده باشد » هیچ کدام این 
عذرو پهانه ها از بار مسئوليت او نمی کا هد . 

درپایان نکارنده وظيفهُ خود می‌داند ازدوست دانشمند آقای د کتر 
ضیاء موحد استاد منطق که اين ترجمه را به همراه متن اصلی 
مطالعه کرده‌اند و به سترجم تذ کرهای سودمندی داده‌اند » 
سپاسگزاری کند ۲ 


۱ 
منطق بایایی 


۱ ی‌توان مفاهم موسوم.به مفاهم موجه" را به مپولت به سه يا چهار دسته 
تسم كرد : (۱)جهات و ١‏ ودره * اينها مفاهیمی هستند ازقبیل‌ضروری 
(آروماً راست) ؛ مک" (راست مکن) و حتمل" (راست محتمل) ؛(۲)جهات معرفی 
ياجهات دانسین . يلها مفاهيمى هستند ازساخ 05-6 پذر * (مفهوی که راست شناخته 
يي وتكذيب يذير'' (مفهوبى كه دروغ شناخته شود):(۳) جهات 
بايالى يا فريضى ١١‏ يا جهات تكليف وجوب"". اينها مفاهیمی هستند از نوع واجب" 
رکه یدام دام از " رکه اجازه داريم اتجام دهم) رقتو باحر ' (كه نبايد 
الجاء داد) . به عنوان چهارمین ؛ دسته" اصا لى مقولات موجهه. :ی‌توان جهات وجودی يا 
اي 1 .(4) أينها مفاهيمى هستند از ی کلیت ‏ وجود یا هسی وی 
بودن" (صفات با طبقات) . 


با وجود اختلافهای مشخصی که ميان دسته‌های گونا کون جهات هست . ان 


5 216116 - 3 5 100021 - 2 6 160716 - 1 
وم - 6 06662527 - 3 (صدق << )۲ - 4 
٩ - 00‏ 6 - 8 تعمعصادی - 7 

10 - 2151206 


2005-١‏ عتقدموعل ؛ براى اصطلاح ۲0600۵6 بدیونل دوستم استاد سی. دی , برود 
۵ 1 .[) هستم , - رايت . 
0 - 14 1ط - 15 «م) 0۳01122 - 12 


منطق بایایی ۷ 


نجهات از مشامعای اساسی برخور دار ند. به همین دلیل؛سزاوار است که به حو خاصی 
ررسى شوند . نحت جهات وجودی معمولا به عذوان نظر به" تسويرا معروف است. 
۰ بيشتر آنچه را علىالرسم موسوم به منطق موجهات" است : در ر 
ی گرد . منطق دانان به جهات معرفتى به تفصيل وبه جهات بايالى 7 تقريباً اصلا" 
: نبرداخحته! ناد : 

دران رساله مبادى منطق صورى موجهات بايالى به اختصار ررسی‌خواهد شد. 

۲ نخست بايد به ابن برسش مقدماقى پاسخ گفت : «چیزهای» که‌واجب ‏ مجاز : 
حرام و نظار ا تمرده وشونل: جيستند؟ 

البته واژه" «فعل » درزبان متداول با امهام و ام مهام به کار تىرود. كاه رای جيزى 
به کار گرفته می‌شود که می‌توان أن رافعل تو يفك صفت نافيل : مانند دزدی . اما 
رأی نموارد مستقلی نيز به کار ىرود که ذیل ابن گونه صفات قرار می کیرد : مثلاة 
50 دزدی . ۱ 

۱ کار برد واژه رای موارد خاص . شاید مناسیتر ار کار برد آن برای صفات 
باشد. با ان حال رای سهولت در گفتار: در ابن رساله «فعل» را برای صفات به کار 
رم ا رد مستقل از هم . می‌گویم دزدى 3 آدم کشی» سيك ر کی و جز 

قافن وت ۲ موارد مستقى که زر عنوان دزدی : : آدم کشی 3 سیکا ركثى و جز 
نبا قرار ی گبرند . موارد فعل می‌نامم . واژه‌های بایای که حمول قرار ی‌گیرند » از 
افعالند نه از موارد فعل . 

عمل كردن يا عمل نکردن به فعلى خاص را (توسط یکث فاعل) ارزشمای عملى' 
( برای همان فاعل ) می‌نامیم . فعلى را تابع على؟ سار افعال خاص می‌خوانند که ارزش 


(سنطق موجهه <) عو10 20021 -2 6 صماهمذتاصهان .. [ 


121 2166 تررس اهعم - لك 65 76110102116 - 3 


یاد نامه اديب نيشابورى 


۸ 2 
5 سم 
عملیش راى در وا عا ی وص ۶ 9 4 ار ۱ سای خن 3 أشء فاعا ست 
دست ناد 
9 8 م ۲ 

معهوم نایم کم عینا شمان مفهوم نایم ر ی در هم -00 اعد اروها 52-07 

ىتواء 00 جم جر ی ژر ادر تملا مسا ت متناظر با اتابعهای ل اسیی 2 زف ندر د كر احم 

بنا بوذا و مغروص ی که فعل بو سل فاحل اجام اده بسا ۵ 
است» فقط و فقط وقیی که او فعل مفروض را ارام نداده باشد . برای مثال : نی فعل 


باز برداخحكن وام. فعل باز ز ترداحین ا 19 ناه فاعل 5-7 بر فعی و نش 
اك لذ سم ره ممز له" نام فى أن وی ل به کار ىرود 8 

به مین قياس فىتوان 0 با عطف بار كيب عطى * و فضا بار كيني لفل 
استازام' وشم ارزى" در فعل مفروض را تعريف کرد (مثلاة فعل مستازم دو فعل 
مفروض به فعل كو يندكه توسط فاعل انا 2 داده شده باشد : فقط و فقط وقنى که مورد 
ابن باشد که فعل انجام گرفته باشد وفعل دوم ترسط فاعل مورد محث انجام‌نگ نكر فته‌باشد.) 
اگر ۸ و ظ بر افعال دلالت کنند : 8ع ۸ چون نام عطف آن رد ۱ 


8 ۲ ۸ چون نام فصا 9 8 دلي يه عذوان نام 0 ارام[ ن دوو جه در 


سا 


۲ ایک ۸ ۳ 5 3 : 5 5 5 
سرا نجام هن انول 4 له فص 11 فعا دعر وص ات در بش و 5 حرف 


0و ۳ اذ ما 
30 7 ۳ 0-2 ۰ 
تعست » فعلى اس ت که انجام گرفته و حرف دوم: فعلى است که توسط فاعا انجام نکر فته 
٠ 500‏ ۳ 55 ۳ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۱ 
است : هر حند که ارزشبای مل 17 فعل دغر وض فاعل «وضوع نعت تاشن 


هس را نام یی ۸ : 8 6 ۸ را عطف بار کیب عطى . 13 ۷ ۸ رافصن يا 


کیت فصل » 8 جد ۸ را است ام 8 یب شراناه‌هرارزی ۸ و ظ م‌خوانی . 


زتابع صدق/تابع ارزش ع )هنامس طيحت - 1 


د- 
۱ ۰ 9 ۰ ۰ 
(اتصال <) عمناعسازدم - 2102 - [ 6 102051101121م - 2 
21 لالع - 7 متا 6 (انقصات .)متس زمرو نئل د 


06 ۰ 0 5 ۱ ا 1 2 
2١000‏ زر ستجد ' متكرر معنو هدع م 000 جح ) 1312۳0105 8 


هط سس و سس صتخم متس بت عم سا 5 :5 1 


دصق بایایی 6٩‏ 


نام فعلی که نه نام نى نام دیگر فعل باشد و نه نام فصل ؛ عطف . استاز ام يا نام 
هم ارزى دو نام ديكر افعال : ناه ذر گاثی با !ای يا مجریه ناپذر! 0 

(الف) در بکث ا دود ناه‌های 1 و هر 9 از اف نی ۳ 1 

(س) دم ری فصل . استاز ام و در ار ی هر دو 5 نام 1 

(ب) نام 86 هد و کات مولکول نام مو نام عطف :فصل . استاز ام وحم ارزی 
هر دو ثر كنب مو لكو لى ناه رز . 


منامهار اسازا" هاى تر کیب هاى هو لكو ليشان می‌نامند . ا كر نامها » نامهای ذركانى 


و سا 4 
یر و 
تاش سازاهای در كاف بأميده م‌سو ند 
دانند کار رد هان »ان قرارداد را ی‌بذرع که عاد عم نروی مر کمی بیشتری از 


عادهای 17 هو هن اذاه 4 تماد ۷ بيش از مادهای جح و جه وق 
تاد 0-6 بدن از عاد هيه اين رو رای مثال بهحای را 2۳ ۳ (رر[ استتاحتد () ۷ 
8(١‏ © 4))) عبارت ساده 1 جه (] جه 2١)‏ © ۸ را ىنويسم. 
غادهاى سرع جع :357ع جيب # جه شمان طور که رای تابعهای راستی 
رتش - 
به کار می‌روند ۰ رای تابعهای عملن در به کار گرفته می‌شوند . ان دو گانگ سادق به 
خطا عی | امل : پس مر کار رد دو ع عادهای خاص بر ری دارد 5 


۳ دغهو 1 2 را به م هه مقوله" تعر بف زشده" بایای وارد حث فى كنم 8 ابن 


شه م ۳ ممم َه أه* تعره دف دشا.ه " باباد انيت ده يدان نباز دار > . 


جح .۰ ٠٠‏ او ره : 09 متا هد ۰۰ 5 
اکرفعی از ناش تمنوع با حرام نامیده می‌شود. رای مثال : دزدى محاز نست» 
۰ ی ۰ ۰ 1 إن 

ذس منو ع است. ما هجا( نيستيم دزدی كنم : بس نيابد در دق نم 


مجم لصم عتقانى»2016 - 2 مصحد 202216 - 1 


مجم امد 2101216  -‏ (حزء سازنده/سازه 2ت ) یناجم - 3 


رم ل 3 ليسدت که موق اعتمار آراره‌های گونا گون فریضی(سوای گزاره‌هایی كه 


الم ۳ ما تورف ادقند) درا لس رسأثه ربعم به کار ما ندارد . 


5 یادنامة ادیپ نیشابوری 


اگر ۳ فعل نو ع باشد » خود فعل واجب شر ده ىشود. رای مثال : مسر بيجى 
از فانون نو ع است ؛ پس پبروی از قانوك واجب است. ها بايد فعل رأ اجام دجم که 
محاز از نجام ندادنش نیستیم . 

اگر فعلی و ننى آن فعل هر دو مجاز باشند : فعل (اخلاقاً) مباح' تلئى ی‌شود . 
رای مثال : می‌توآنم در دود حانه" سيكار یکشم : اما نيز م‌توانم سيكار نكشم يس 
سيكار دود کردن در دود خانه گونه‌ای رفتار است که اخلاقاً مباح است . 

خوب است توحه داشته باشم که پناران میاح بودن » مقوله" دودتری از مجاز 
بودن أست.هر جير مباحی : مجاز است اما هر چیز مجازى » مباح لست . به همین دلیل» 

(فرق ميان مجاز ومباح درجهات بايا : *جون فرق ميان ممكن و#تملدر جهات 
راسی است .) 

مفاهم بایایی بالا برای فعل واحد ریا تابع على افعال ) صادق است . مقادم 
بایای‌ای نيز هستند که رای زوج افعال صادفند . 

ار كنت عطق دو فعل منوع باشد » آن دو اخلاقاً ناسازگارند رو اکر مجاز 
باشند » ساز کارند) .رای مثال : عهد کر دن وعهدشکستن (اخلاقاً ) افعایی ناساز کارند . 

اکر استلزام دو فعل واجب باشد » انجام دادن یی اجام دادن ديكرى را جاب 
می کند . برای مثال : عهد كردن : نگهداشئن عهد را جاب می كند . 

گزاره‌ای که می‌گوبد فعل که ۸ نام دارد مجاز است : با تماد ۳۸ نشان داده 

کزاره‌ای که ى كويد فعلى که ۸ نام دارد حرام است : نی گزاره‌ای است که مجاز 


است ., بناران می‌توان این زاره را با تماد (۳۸۵) سم نشان داد . 


1 - ۲ 2 - 512101111 1 


منصق بایایی +١‏ 


گزاره‌ا ی که می كويد فعلن که ۸ نام دارد واجب است ۰ نىكزارهاى افقت که 
نى فعل مجاز است. پنا اين می‌توان ابن گزاره را با تماد( + سمم) نشان داد عبارت 
کوتاهتر ۸: 0 را نم به کار خواهم رد . 


3 


كزارةاىكه م‌گو ید فعلی که ۸ نام دارد (احلافا) مباح است » می‌تواند با تماد 
(#سمط) ع (۸ ۴) نشان داده شود . 

کر اروای که می گو ید افعال که ۱ نام دارنك (اخلاقاً) شاز كان نك 4 می‌زو اند 
با ماد (8 ع ۵ ۳) سم نشان داده شود . 

گزاره‌ای که می کو يد اجام‌دادن فعلی که ۸, نام دارد» انجام دادن فعلى را که 3 نام 
دارد الجاب فى كند :ی‌توازد با ماد 3 جل ۵ نشان داده شود.اما 8 جه 04 
كان معنای رأ درد که (ر(ظ جه ۸) نسم[ ) نسم وان یک نيز شمان معنااى را می‌د هد که 
(ژسم 6 5۱ () سسر ٠‏ لس الاب می‌تواند به له سازكارى تعپیر شود ۲ 
مولكوى نام افعال) هستند و بايد در جاى خعالى ذاشته شوند » حملههاىطنى خواهم 
تامید . ره “مين قياس : حله‌های نوع (0) را حلههاى0ى خواهم ژامیل ۳ 

۱ از بان کار ردكان دوب است ياد آوریکنم که رای بر هبر از خطا » مله‌های 
۳ و وی 4 عنوان سازاهای تر کیهای مولکول حله‌ها 4 مر است درمیان مان گذاشته 
شوند. گذشته‌ازان‌باید و حه داش ت که عامل ,بای قبلازر کیب مولگول نامهاوفعلها 4 
به کل تر کیب باز می‌گر دد ؛ نه تنها به تخستین سازاهای تر کیب . از ان رو: رای مثال : 
۳.۱۱8 به ان معناست فعلی که ۸۲7 نام دارد: مجاز است . 

نظام منطق بان که رئوس ان رأ در این رساله ری‌تمارم به بررسی پبرآمون 
5 اره‌ها (و تابعهای راستى کزاره‌ها)ی واجب . مجاز » منوع و سار (شقوق) خصايص 


[ - 1600 026211 


5 یادنامه ادیپ تيشابورى 


ره گر ارههانى که «دوصوع رربی گزاره‌های باب ی خوادم رداخحت . در 
در نظام ما حملههانىكه ان کر اره‌ه؛ با انها بیان شده‌اند. جله‌های نی ون يا تر کیمای 
مولكولى ۰۱ ن حمله هايند . 

1 وظيفداى که ازا*هميت جر ی برخورداراست وود +ص ی بأيالى بيش فى كشد 
ی ومد ق ۱ است : آیا گرا ت ررسی منطفقاً راست: 
کسترش شیوه" قطع و صدق سب يا کز اره‌های در دست ررسی طفَا راستند 
با نه؟ 0 قطع و صدق)' 

هی ثر كيم ای ۸ ولكولى حله‌دایط ی و وی / راستما رای دلایل که 

ديم مفاهيم بايا ندارد: بیان مىدارند. براى رغ اشع 
ار 8 مجاز است: پس 8 ممنوع اده 1 کر ۸ دوع است . در قالب عاد : 


2 نطق 
١‏ 
ى هده 5 


است . کاررد گونه‌ای است که موسوم به قاعده" رفع تان ل و رای ا 
چه بایا باشد و چه نباشد: معتبر است . بنابراین از دیدگاه منطق بایای ما دارای ارزش 
جزی است . 

بان حال كاه تر کیمهای مولكولى حله‌های یی و 0نى راستمای منطق را ۳ 
دلا يلىكه به ويز قافن (منطق) مقاهم بأيا سبك دارد ء بیان می کنند . رای مثال : 
اهر ۸ واجب باشد و ۸ مقدمه" واجب 3 باشد: يس 13 نيزواجب است . به زيان تماد : 
(03) جه (8 ب 0۸) 5 (لى 0) . بداهتش > سو ساست که ان فرمول : 
راستی »نطق است: يعنى چیزی که بربايه' مبای صورى حض معتبراست . باوصف ان : 
کار رد طرحی که رای هر حله‌ای معتير باشد . نيست ؛ جه آن له بايا باشد و جه 
نباشد . وجود راستم,ای منطق كه حتعص مناهم الس ها ات كا زیم راخ 
بایای را جالب توجه می کند . 


4( 120015 - 2 (سكية تمه ومدق جد ) ]ءانيم توزونع - 1 


مضق بايا ۳ 1۳ 


اکر تركيب مولکونی <+لههاى2 فى و 0ف راستی منطى دلايل را بیان می‌دار که 
مستمل از ضیعت ویژه" 2 ياست .يس راسى آن تر کیب می‌تواند با جدول راستی! 
۳۳ 25 ۱ ره‌ها احر از با اشتات شود 8 


با ا- ن <ال . اكآر تركيب مولكولى خملةهاى طبن و 0نى راستی ملطة ی را راق 
دیا یال اف دار د که به ط 3 ت ويثه ' مفاهم بايا بستكي دارد :دس راسی 29 عی‌تواند 
2 به یکت دصق 3 ز اره‌ها احراز شود ۲ بنا را ن برسمی که ؛ پیش ف كل الم الست 8 
و 1 م وکا ای در كيب 5 حله‌های ی و یا 530 که باید‌صدی کند تاكزارداى 


ه. خوب است به «مجاز » و «ممنوع) : دو ارزش بايا بردازم 
فعلى راتايع بایای سار افعال خاص م‌دانند كه راستی باياى فعل #بل عيئاً به 

ارزشمای بایای فعل بعد وابسته باشد . 

باسانی می‌توان دید فعلى نیست که تایع عملى سایر افعال خاص باشد و تابع بایای 
آنا نبز باشد. (جز ابن اکر بود: »نطق مفاهم بايا ی اهمیت می‌بود.) 

نخست . نی فعل مفروضی را در نظر بكيريد . ز ابن واقعیت که ك. انجام گرفته 
است ؛ می‌توان ان واقعیت را ننيجه درفت که ۸ سم مرو , اما از ان 
واقعیت که . مجاز است . می‌توان حصیصه مجاز بودن يا منوع بودن .سم را نلیجه 
کرفت سم گاه محاز است» کاهی ندست . كن ۸ چمزی باشد که میاح خوانده‌ام : 
بس ح سم نيز مجاز است > اما اگر 1. از قضا هم واجب باشد و هم مجاز» بس ۸ سم 
منوع ات ف‌الثل در دودخانه دم سيكار نکشیدن از است و هم سيكار کشیدن . 
اما در نادودخانه : سیگار نکشیدن مجاز است و سیکا ر کشیدن منوع . 

دالا به عطف دو فعل نو وجه کنید . از زاس ن واعست که ۸ و 13 هردو اجام گر فته‌اند 


مر 


ننجه گر فته‌ی‌شود که 2 » ۸ الجا جام 5 رفته‌اند, اماازان‌واقعیت که ۵ و هردو بجازند» 


اداج انا - [ 


نتیجه گرفته می‌شود که 8 ۵ ۸۸ مجازند. گاهی 13 ع ۸۵ مجازند: گاهی نبستند. دلیلش 
اينكه مکناست ۸ و8 هردو مجازباشند : امام انجام گرفتن یی از آن دو مقدمه" واجب. 
دیگری نباشد . شايد من آز اد باشم وعد ء أجيز #صوصیر ابه كسى بده ياندهم فا ادباشم 
همان چیزرا به اوبدهم ياندهم :اماوعده" چیزی را دادن‌وبه وعده عمل نكردنممنوع است . 

بعد از آن دو » به فصل دو فعل توجهكنيد . از این واقعیت که دست م یک از 
دو فعل ۸ وظ اجام كر فته است: ان نلیجه به دست می آبد 2 ۷ ۸ اجام کر فته است. 
و از این واقعیت که هیچ يكك از دو فعل ۸۵ و 13 انجام نگرفته‌اند ابن نتيجه بری‌آید که 
8 انجام نگرفته است . 
به همین قياس از اين واقعیت که دست ۶ یکی از افعال مجاز است» ان نتيجه بر آید که 
فصل آنها مجاز است» و از ان واقعیت که هردو فعل حرامند » نیجه گرفته می‌شو دکه 
فصل آن دو حرام است. به خن ديكدّر: فصل دو فعل مجاز است. فقط و فقط وقتی که 
دست ع یی از آن دو مجاز باشد . بلند حدبت كردن يا سيكا ركشيدن در قرائتخانه مجاز 
است » فقط و فقط وقتی که بلند حي ت كردن يا سیگا ر کشیدن محاز باشد ۱۰ 

بنابراین» تابعهای بایای باتوجه به‌فصل : شبیه تابعهاىعبلى (وتابعهای راستی‌اند) ؛ 
اما با توجه به ننى يا عطف ؛ شبیه نیستند . می‌توان ابن شباهت را به منزله؟ اصل خش 
پذیری بایان" قلمدادکرد . ۱ 


اكر ثلی نرکیپ فصلی دوفعل دیگر باشد؛ پس‌گزادهای‌که می‌گوید ترکیب فصلی مجاا 


-١‏ معنی «يا» در زبان عادى كاملا معلوم نيست. وقتى مى كوييم مجازيم فعل ۸ يا 8 را 
العام د هيم » كاه بنا به استلزام مرادمان اين است که مجاریم هر دو فعل را انجام دهيم. 
و گاهی مقصودیان اين است که «جازیم یکی 6 و فقط یکی 6 ازده فعل را انجام د هيم . 
اینکه استلزام» كداء معنى «یا» را می‌رساند» بستكى به طبیعت ماده مورد خاص دار دکه 
«یاه در ان به کار رفته ی با ید تا کید كنم كه کاربرد «يأ» در این رساله ۳ کاربردی 
خذدشی است و اتفاده از آن ناظر به اختلاف ماده در موقعینهای متفاوت است . معناى «با 
از دو فعل ر اتحام دحيم وده اه انز اه » مجاز بودن جمع و سلعء عر دودءل ی 


یتفن متیومین1 عم عامزمونرم _ و 


منطق بایایی 5 5 ۱ 


اعيكاة ترکیب فصلی گزاد«اق است‌که می‌گوبد فعل نخست مجاذاست وگزاد۰ای که می‌گوبد 
فعل دوم مجاز است . 


( طبعاً ابن اصل می‌تواند گسترش يابد تا آنا كه تر کیم‌ای و عضوی را درر 
بكرد ۰( ۱ ۱ 

به اعتبار اصول معروف منطق صورى: هر تركيب مولكولى « نام افعال داراى 
جيزى است که پیشنهاد ی كنم صورت نرمال فصلىكامل' خوانده شود. ابن صورت. 
بكث - 0 و - 1 يا بيش از نام تركيب فصلى 1 - شرطی نامهای تر کیب عطق 5 شرطی 
است. هر يكك از « نام اصلی با نام نی‌اش در یکایکث نامهای تر کیب عطى هست . 

به اعتبار اصلی مخش پذبری بایای بالا » هر تر کیب مولكولى « نام افعال برتایع 
بابای افعالى دلالت می‌کند كه مدلول نامهای تر کیب عطق در صورت ترمال فصلی 
کاملش است . 

اکنون به له" طثى ,۳ توجه کنید. 0 ما بازای (نام ذرگافی فعل یا) ت رکیپ 
مولکویی نام افعال است . فرض كنيد : ي0), . 6.۰ ما بازای نامهای تر کیب عطق در 
صورت نرمال فصل كامل 0 باشد . حملههاى پر۳ . . . ,بط راسازاهاىطى ,۳ می‌نامم . 

چون © به‌اعتباراصل حش يذيرى بايالى» برتابع بایای‌افعای كدبا يم0, ۰۰۰, ,00 
ناميده می‌شوند دلالت ى كند» ان ننيجه به دس تىى آيد که .2 نشان دهنده" تابع راسى 
گر اره‌هایی است که با ۰,۳ ۰۰ ,رمط نشان داده شدهاند . عوماً : له ۳ نشان دهنده" 
تابع ر ۳ ارههانى است که با سازاهاىئيش نشان داده شده باشند . 

و نام افعال ريل ۸۸,۰۰۰ را درنظر بگرید. درهمه" 22ها نامهای تر کیب عطق 
است که می‌تواند با ان (ص ع مک ه) 10 از و نامها و گرفتن نامهای نی 0 - 1 
نامهای بازمانده » ساخته شود . (ترتیب نامها در نام تر کیب عطق مطرح نیست) . از 
آحاد بایای در قلمرو بایاف آن افعالى که بر ۰۰۰ , لل نامیده می‌شوند» گزاره‌هایی را 
خواهم نواعت که افعال بعدی که با نامهای تر کیب عط 20 نامیده می‌شوند مجازند . 
ز حود قرو ناناق رز کیب قصل هي آحاد بایای دانسته ی‌شود . 


مصعده؟ احصجمه علتاعطناروتل ۳6۵۲۲6۵۸ - [ 


55 يادنامة اديب نیشابوری 


ازاءن رو . ف المثل آحاد بايالى قلمرو بايانى فعل واحدى كه نامش 1. است . 
گراره‌هانی هستند که با 4 2 و ۸سم۳ بیان می‌شوند. خود قلمرو بایای: كز اره‌ای است 
كديا (۸سم) ۷ (۸۵ ۳)نشان داده ی‌شود. آحاد بایای قلمروبایای افعالی که با ۸ و8 
نامیده می‌شوند : گزاره‌هالی هستند که با اينها بیان می‌شوند : 8 > ۸ 2 و سم ۵ ط 
و8 > ۸سم۲ وژآسم ن ۸سم۳ و جز آنا . 

آحاد بايانى قلمرو بايالى افعال مفروض : منطقاً مستقل از یکدیگرند : بدین معنا 
که ىتوانند در هر تم کیب ارزش راسبی:راست يا درو غ باشند . البته نقطه‌ای هست 
که ابن استقلال مورد تردید قرار ی‌گیرد. آيا همة آحاد بایان می‌تواند درو غ باشد ؟ 

فرض كنيد ۸ نام فعلى باشد . اينكه همه (هر دو)ی آحاد بایاف در قامرو بایای 
ان فعل درو غ باشند : معنایش این است که خود فعل و نی آن : هر دو حرامند . 
به زبان عاد : ره سم۲) سمیق (۳۸) سم . چون فعل يا نی آن با هر فاعلی که 
مرتكب فعل شود انجام ب ىكيرد . درو غ بودن همه" آحاد بايانى به ابن معناست که ما در 
هر صورت از ارتكاب فعل منع شده‌ام 1 

آيا چنین منعى نا منطبي است ؟ هر گاه گزاره‌ای و ننى آن هردو نا مکن باشند. 
قرینه‌اش در منطق موجهات راستی مورد خواهد بود : و هر گاه گزاره‌ای و نی آن هر 
دو درو غ شناخته شده باشند : فرینه‌اش در منطق موجهات معرفیی مورد خواهد بود . 
ابن عوردها بوصوح نامكنهاى منطى اند . ازسوی دیگر : هركاه خاصيتى ون آن خاصيت 
هر دو مبی باشند: مورد متناظر در منطق ءوجهات وجودى است . و این مودد نا مکن 
نیست . چرا که عالم من ' می‌تواند هيج عضوی نداشته باشد . بنایراین. برسش ابن است 

كه آيا وجوه بايا در این باب به وجوه راستى و ٠عرفتى‏ شبيه است يا به وجوه وجودى. 

ظاهراً در بادى امر : زبان متداول وشم منطق متعارف ما ياسخ روشی نمىدهد. 

البته تبديل منطى سادهاى به ما مکث ىكند تا تصمم بكي رم 


(عالم مقال ح ) وعدنی‌عزظ أن ووممبنوتا - [ 


نى فعلممنو ع بهاين معناست که خود فعل واجب است. يس به‌جای (بثرسم) سم 
می‌توانم بنويسم ۸ 0 . اينكه فعلی ونی آن هردو منوع باشند. مثل ان میهاند که خود 
فعل هم و اجب باشد و هم منوع . 

به نظر من در اینجاست که تمسكك جستن به زبان متداول گمراه کننده خواهد 
بود. ظاه رآ موجباتش را دارم تا کاررد واژه‌هالی راكه به اعتبار آنما يكث فعل‌ودرست 
.ان فعل . عیناً بتواند واجب و منوع قلمداد شود. نيذيريم. ' جه اگر ان كاريرد را 
نپذیرم : بايد ان انديشه را نيز نپذرم که شمه آحاد در قلدروی بایای می‌توانند درو غ 
۳۹ 

بنابر ابن در ان محث مخصوص ظاهراً موجهات بايا بیشتر به موجهات راستی 
و معرفی شبیه است تا موجهات وجودی . 

حدودیی که در باب استقلال منطق آحاد بایالی هست. محدودیتی که بناچار بايد 
پذرفت . ىتواند به منزله' اصل جواز" قلمداد شود . 

هر فعل عفروضی ذا خودش مجاژ است پا نفیش ءجاز است . 

ابن اصل صورت بندیهای دیگری دارد. می‌توانستم بگویم : اگر نی فعلی منوع 
باشد ۰ يس خود فعل مجاز است . و ابن نبز مترادف است با اينكه بگویم : اكر فعلى 
والحيه سا شن ار است: 

 ”‏ تابم راستی سازاهای طنی که له" ی بیان می‌دارد . م‌تواند با جدوضای 
راستی بررمی و قطع و صدق آن معلوم شود . 

دراینجا برای حله‌های فى زیر جدول راستی ترتیب ىدهم : 
م1 و ۸سم۳ و ۲ ۳۸6 و ۲ ۸۱ ۳ و8 جه ۳۸ و 8 جه ۳۸ 
و سم ۷ : ۲ . صورت رمال عطق کامل ۸ (رای ۸و 3) هست : ([سم > ۸ 13۷ > ۵ . 


۱ براى آگاهی از « نسیت» آزاره‌های بایا 13 مقايسه كنيد با بخش آخر مقاله : 
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الا سل 


تست 


۲ 1 ۷۵ 


۱ 


۱ ٩1-۷81 ۷7 1 1۸۷۱ 1 ۱ ۲۰ 
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منطق بایایی ۰۹ 


صورت رمال ۳ ۱.هست :8 ع هر . صورت رما ۷. هست : 8 ع ۸ سم ([صم 
ع 6۳۷۸ ۸. صورت رمال 8 جه ۸ مهست : سرع ۸ سم۷ ع ۸ 6۳۷ ۸ . 
صورت رمال 8 جه ١‏ هست : سم سم :6 ۸ . صورت رمال .سم 
هست : سم ع ۸۵ م1317 عع ۵رسم 1317 سم ۸ 3۷ بع لل . بنابراین. هفت‌حله" ط نی جمعاً 
چهارسازای ی دارد . يعنى : 13 ع ۳.۸ و8 سم ۵ ۲۸ و 3 6 ۸ سر وصم يع ۸.سم[. 
اينها بیانگر آحاد بايالى قلمرو بایای دو فعلی هستند که نام آنها ل و 3[ است . 

در توزیع ارزش راستی ميان آحاد بایان (یا سازاهای "لی) بایستی به حدودیی 
كه اصل جواز ی گذارد: توجه داشت. محاسبه" بعدی ارزشهای راستی برای‌گز اره‌های 
هفتگانه" بایا یا حملههاى طن هفتگانه ) تنها به اصل خش پذیری بایای بستگ دارد . 

جدول‌راستی ۸ سم ع ۳۸ جه جدول‌است؟صورت رمال فصلی کامل ۸ سس كد 
«نبی» است : يعنى تر کیب فصلی 0 - شرطی است . يس .سم ع ۳۸ نيز تر کیب 
فصلى 0 - شرطى سازاهای ۲ است . شاید استدلال شود که تر کیب فصلی راست. 
فقط وفقط وقلی که دست 8 یکی از اجز ای آن راست باشد وتر کیب فصل 0 - شرطی 
چون هیچ عضوی ندارد : هیچ گاه راست نبست ( هميشه دروغ است . ) اگر جه 
مق ۳۸ همواره درو غ است . نی آن که (۵رسمع ۳۸)سم باشد . ميشه راست 
است . اما( © ۸ ۲) لم همان معنالى رأ می‌دهد که خ ه0817 . بنا ران. بريايه 
ضابطه" بالاكه رای راستی تركيب فصلى 0 - شرطى هست. نتيجه كر فته ىشود كه 
0۸۲-۵ همانگوی بايالى است . 

البته شايد ان برسش پیش آید که آيا مکن است به عنوان راستی منطق » فعل 
راستگوی ( - همانگوی ) واجب باشد و فعل متناقضش حرام ؟ ) ؛ در 
منطق موجهات راسبی . گزاره" متناظر همان گزاره" راستگوست که واجب 
است (و گزاره" متناقض نا ممكن ) ؛ در منطق موجهات وجودی گزاره متناظر 
همان خاصيت راستگوی است که كلى است و خاصیت متناقض ی ) . این 
موارد متناظر . آشکارا راستهای منطیی‌اند . از سوی دیگر . در منطق موجهات 
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معرفی گزاره‌های متناظرهمان گزاره" راستكتّوى است که تصديق پذر است(و گز اره" 
«تناقض تکذیب يذير) .اپ راستی منطق نیست؛چرا که ممكز است كز اردائ راستکگوی 
(متناقض) باشد. بدون اینکه از آن اطلاع داشته باشم . بنابراين. پرسش ابن است که 
آيا در ان باب وجوه بايا به وجوه راسبى و وجودی می‌مانند يا به وجوه معرفبی ؟ 

ظاهر آ زبان متداول و شم منطتی متعارف ما را برای دادن پاسضی روشن باری 
عی‌دهد . كل شته از ان . بظاهر ملاحظات منطق بیشتر نز میتواند در گرفتن تصمم در 
ابن باره مکث کند . شاید مجاز دانستن افعال متناقض ۱ رسخیف» تلتى شود : اما انتاج 
استدلال منطق عليه ابن جواز دشوار است . بنابراین» موجه رین راه ظاهراً ان است 
شح ع ۳۸ و شم 0۸۷ نشان دهنده" گزاره‌های #تملى باشند که بتوانند راست با 
درو ع باشند. 

بناءراين در ابن باب ظاهرآ موجهات بايا بیشتر به موجهات معرفتی می‌ماند تا 
موجهات راسی و وجودی . 

اصل احعال بایای زیر را پیشهاد ى كنم . 

فعل «استگوی لزوماً واجب نیست و فعل متناقض لزوهاً حرام ليست . 

۷ به ت کیب مولكولى حملههاى فى و/يا 0ن بيردازم. می‌توان جله‌های وی 
را جون كوته نوشتهاى حملههاى ننى حملههاى <تى خاص در نظر گرفت (مقايسه كنيد با 
اواخر قسمت ه) . اگر تركيب مواكولى انفاقاً شامل حملههاى 0نى بودء به جاى آنا 
حله‌های نی حله‌های یی را ىكذارم. بنایران» به تر کیب مولكولى تازه‌ای ىرسم که 
شمه ساز اهان ر حله‌های طی‌اند . 

| کنون ترجه خود را به «تر کیب مولکول) نام افعالى که به دنبال عامل موجه 


۱ - افعال متناقتض را نباید به افعال بباح (از بحیت اخادفی) خلط كرد ر برش تس نیام 
افعال متناقض افعالی هستند که هیچ گاه به توسط يكك فاعل انجام نمى كيرد . افعال با 
افعالی هستند که هم انجام دادنشان مجاز است و هم انجام ندادنشان . 


منطق بایایی ِ۷ 


در ابن تر کیب مولكولى تازه" حله‌های ۲ یی میآبند . معطوف کنم . صورت شاملی از 
نامهای ذر گانی که سازاهای دست 2(تر کیب مولكولى) نامهای افعال‌موردحث باشند . 
تهیه ىكنم . سپس (تر کیب مولکولی) نام افعال را به صورت نرمال فصلی کامل هم" 
نامهاى ذر گانی که درصورت شامل آمده‌اند ٠‏ تبدیل ى كنم . نامهای تر كيمهاى عطى 
بعد در صورتهای رمال . بر عامل بایای ۲ که سازاهای الى و/با 0 اصلى «نروض 
بىنامم » مؤخر است (مقایسه كنيد با مثال زير) . 

پیشتر دانستم که هرحله" نى » تابع راستی گزاره‌هایی راکه با سازاهای ائيش 
بیان شده باشد » نشان می‌دهد . چون هر تر کیب مولكولى حله‌های طنى و/يا 0لى تابه 
راستی گزاره‌هاای را بیان ی کند که با خود حملههاى طنی / با 0لى نشان داده شده‌اند ؛ 
نتيجه گرفته ی‌شود که هر تر کیب مولكولى حمله‌های «ی و / با نی » تابع راستی 
كز ارههانى را که با سازاهای ۲ تیش نشان داده شده: بیان می‌کند . 

تیم راستیگز اره‌هانی که با سازاهای طئيشت ركيب مولكولى حملههاى فى و /یا 
0ف را بیان کرده باشد : مىتواند با جدول راستی ررسی و تعيين تکلیف شود . ابن 
واقعیت راه حل مسئله” قطع وصدق را برای نظام‌منطق بایای» که دراین رساله رئوسش 
را برىشماريم » فراهم ی آورد 

شیوه" ساختن جدول راستى در منطق بايالى با يكث مثال نشان داده خواهد شد . 
فرض كنيد تر کیب مولكولى » ابن حله باشد: (8 0) جه (8 جل فى 0) > 
(0۸) . (مقاسه كنيد با قسمت 5) . 

04 کوته‌نوشت ( ۸ - ۳ )نم جل 0۸ كوتهنوشت (8نم 6 ۳۸) لم 
و 08 کوته نوشت (18-ط) سم است . با جای دادن له‌های الى به عوض حله‌های 
0ن درتر کیب احتصاری؛ به ابن ركيب تازه ورسم : (لآن-2) لم جد (لأبمع 
64)س ع (۸ -ط) بح 

نامهاى ذرگانی افعالىكه سازاهای(دست یکی از)تركيمهاى مولكول «مندرج» 
درعامل اند : عبارتند از : 4 و 8. صورت رمال فصلى كامل ۸ ح با توجه به 4 و8 : 
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عبارت از سم ع 57-4 8 © ورد است . صورت رمال مع ى عبارت از 
8ه » ۸ر است . صورت ترمال نم عبارت از 8 مج 817-24 > ۸ است . 
بنابراین : سازاهای فى تر کیب مولكولى مفروض اختصاری» عبارتند از 8 بع سح ۲ 
و اي 24 و انح 2-46 . 

چون سازاهای الى همه" آحاد بايالى قلمرو بايالى افعالى را که ۸ و 8 نام دارند 
شان عی دهند (مقاسه كنيد با قسمت 5) : اصل جواز در ان مورد حدودبی ,رای 
تر كيمهاى ارزشهای راستی امجاد ی کند . محاسبه ارزشهای راستی تنهابه اصل خش يذيرى 


بابایی (واصول منطق رز ارهها) سبك دارد. جدول به قرار رن است . 


دی ۱ سس ۱ ۱ 
اب ون 9050# وجهم لمم اع شرآ رو 
اهجوم | هد 1 ۱ 
۲ . ا ا 3 ا ا ا ۲ ۰ ۳ 
1۳ ۳ ۳ و ۳ ۲ 1 1 
7 | ۲ ۳ ۰ ۱۲ ۳ 1 
نا" 3 ۱ 3 3 17 
ا 0 ا : 1 1 
ا ۳ ۳ | ##  -‏ ۲ ۳ 
5 ۳ . 8 ( ۲ 8 ۳ 
ا ۰ ۱ ل ۳ | 


ىبينيد تر کیب مولکول‌ای که بررسی م‌کنيم (نگاه کنید به آخرین ستون دست 
راست که با و جه ) نشان داده شده) راستكو ىكز ارههالى را که با سازاهای ۳ ثبش 
نشان داده شده. نان ى کند . 

۸ تر کیب مولكول حملههاى طی و/یا 0 نی که بیانگرراستگو نی گز اره‌هالی‌است 
که‌باسازاهای ئيش نشان‌داده‌شده نشان‌دهنده راسی‌منطق بایای‌باراستگوی‌باباست . 


۰ اد 
دسق بایایی ۷۳۳ 


کزاره" (درستی) که به سبب أن» تر کیب مولكولى خاص خله‌های ی و / با 
0ق راسی بايالى را بیان دند . قانون منطق بایالی نامیده می‌شود . ۱ 

چند عونه ازان قانونها را در زیر م‌آورم. هرگاه دوتر کیب مولكولى حملههاى 
طفی و / با 0فى را همانند بنامم . مرادمان ابن است که حله‌های هم ارز آنا بیانگر 
راستگوی بايالى است . هر گاه بگویم که (گزاره بیان شده با) يكث تر کیب مولکه ی 
حله‌های تنى و / يا 0نى ( گزاره‌ای که با تر کیب دیگر بیان شده ) را نتیجه ی‌دهد : 
مقصود ان است که له" استازای آنها ببانگر راستگوی بايالى است . گز اره‌هایی که با 
تر كيمهاى مولکوی حله‌های زیر ( يا با جله‌های هم ارزی يا استلزای مورد نحث ) نشان 
داده شده‌اند . راستگو بودنشان با جدولهاى راستی بآسانى معلوم می‌شو د. 
(الف) دو قانون نسبت جواز با وجوب و بالعکس . 
يكد . ۴۸ با ( - 0) بم يكى است . یعی ره - 0) لم جه (۳۸) بیانگر 
راستگوی بايالى است . 
دو. ۸ ظ نتیجه 0۵ است .یعی (۳۸۵) جل (04) بیانگرراستگوی بایای است. 
تباید بند دو را با (صورت بندی دیگر) اصل جواز (قسمت 5) خاط کرد . ان اصل 
از پیش ؛ مفروض برهان (الف) دو بوده است . 
(ب) چهارقانون «فسخ» عاملهای بایای : 

بکد . 8ع 0.3 با (08) > (04) یک است . 

دو . ۳۸۲ همان (8 8) ۸۵۷ 2) است . 

سه . 0۵8 نتيجه (08) ۷ (0۸۵) است . 

چیاد. (8 ۳) > (۳۸۵) نتیجه" 8 4 ۲۸ است . 
نباید بند دو را با اصل خش بذيرى بايالى (قسمت ه) اشتباه کرد . ابن اصل از پیش . 
مر وض مرها (ب) دو بوده است . 


(پ) شسش قانء ن «الزام» 8 
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يكد . 04 نتیجه (8 جل ف 0) ع (08) است . اگر به انجام رساندن فعلى كه 
بايد انجام داده شود ما را ملزم به انجام دادن فعل دیگری بكند » يس اين یکی نيز فعلى 
است که ناكزير از نجام آنم . (ان مثال راستگوی بايانى بود كه بيش از ابن مورد 
ررسی قرار داديم) 1 
دو. 28 نتيجه” (ظ جل ۵ 0 ) بع (حرط) است. اكربه انجام رساندن فعلى که مخير 
به اجام آن باشم ما را ملزم به انجام دادن فعل ديكدّرى کند» يس ابن يكى نيز فعلی است 
كه مخير به انجام آنم . به خن ديكدّر : انجام دادن مجاز هيج گاه نمی‌تواند ما را ملزم به 
اجام ممنوع كند . 
سه . (2) بح (8 جل 0۸) > (28) نم است . اما ان فرمول بیان تازه‌ای از 
قانون پیش است .کر انجام دادن فعلی ما را مازم به انجام دادن فعل منوع کند : يس از 
انجام دادن فعل لحت منع شده‌ام . برای مثال : ا کر وفای به عهد واجب است و اگر 
وعده" فعل منوع را داده‌ام»پس نفس وعده" فعل ممنوع دادن منوع است . 

چهاد. (۳۸) حنلیجه" (0) 2) نم ع (21) لماع (8170 جت 0۸)است. 
ان فرمول بیان دیگری از دو قانون بيش است . فعلى كه ما را ملزم به انتخاب ميان 
شقوق منو ع کند : منوع است . 

ينج . (( ۳) ع (۵ ظ) ند ع (ظ0۸۲۷)) نم . منطقاً نامکن است که 
ملزم به انتخاب ميان شقوق منوع باشم . ' 


١‏ توساس آكويناس بارها به قانونهای چهاد و ينج استناد کرده است. او ميان 
عان‌نام‌صزه كتععامء25 و هنیو صب‌صنمی: . فرق گذاشته است . اولی » سوردی است 
که کین فى المثل ملزم به انتخاب ميان شقوق حرام باشد . دوسی » موردی است که 
کسی با فعل نادرست قبلی» خود را سلزم به انتخاب ميان شقوق حرام کرده باشد . توباس 
آ "ویناس امكان بورد اول ( هنج ) را بالصراحه رد کرده و امكان سورد دیگر ( چهاد) را 
كافك که انس 


دنبالة حاشبه در صفحهٌ بعد 


منطق بایایی ۷ 


شق .0 حل 08 نتیجه (0 ل 8 6 4 0) + (04) است . اگر اجام دادن 
دو فعل : كه به انجام دادن اولى ملزم باشم :ما را ملزم به انجام دادن فعل سوم کند . يس 
اجام دادن فعل دوم بتنهالى مارابه اجام دادن فعل سوم ملزم مدارد . «الزامهاى ما 
متاتر از (سار) تکلیفهای مانست. ) 
هفت ۰ 00۸ نتيجه ۸ جه ۸ سم است .ا گرانجام ندادن فعلى ما را به اجام دادنش 
مارم کند:پس این فعل واجب است . 

راستى همه ابن قانونها تابع رداشتهای شهودی ما از وجوب و جواز است . 
با وصف ابن . هيج یکث از خود قانونها بداهت شهودی ندارد. از ابنكذشته» در باب 
پاره‌ای از قانونها به طور شهودی روشن نیست که آیا راستى آنما موضوعی منطتی است 
يا موضوع آیین اخلاق است . ان نکته گواه آن است که روال قطع و صدق منطق 
بايانى» که بکوتاهی از آن یادکر دم از گرایشهای فلس بر کنار نیست . 

هر تر کیب مولكولى حملههاى نى و/يا 0نى همان چیزی را داردکه توقع دارم 
صورت رمال فصل کامل داشته باشد . با جانشن ساختن حله" نر کیب فصی سازاهای 
طن مركب و تبديل تر کیب مولكولى حملههاى فى به جاى هر یکث از حملههاى منى 
و / با 0نى است که ان تر کیب از صورت نرمال فص یکاملش به دست می آید . كن 
صورت نرمال مشتمل بر تر کیب عطنی ننى همه" سازاهای الى باشد » تر کیب عطق را 
از صورت رمال حذف ىى كنم . 

صورت نرمال فصل‌از هر حیث كاملا نشان می‌دهد که‌تر کیب مولکوی»وردحث 
بااکدامیکث ازتر کیمهای مکن‌ارزش راستی‌درسازاهای طئيش مطابق وباكداميكشمغا بر 


الست كر باهمه" امکانما مطایق باشد » مین راستکّوی بايا » بعی راسی منطق بایای‌است. 


دنبالة حاشیه از صفحة قبل 

جنگ :6 2۳ ,19 0٠١‏ :34747 ۵ ۱5۱/7۱7۵ :4 ,2۳6 و۵۰17 رع[۷۵12 عدا 
6 ,2۲6 ,64 .0 ,1112 رمعتومامعطا 

اين ملاحظات را دیون آقای إبى. 51 6620 .2 هسم . 
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. جنبه" مرتبطی هست که موجهات بایای در آن جنبه . متفاوت از موجهات 
راسی. معرفی و وجودی است .ی‌توان به ان صورت نشان داد : اکر گزاره‌ای راست 
باشد» يس مکن است؛و ا کر كز اره‌ای راست باشد» يس تکذیب يذير نيست ؛ واذر 
خاصيتى برای چیزی راست است : يس آن خاصيت وجود دارد . اما اگر فعلی اجام 
شده (يا اجام نشده) باشد ۰ يس با توجه به خاصيت واجب ‏ مجاز يا منوعش عواقی 
ندارد. بنابران وجه حاز اهمیتی هست که در آن وجه. به رغم موجهات راستی ؛ معرفتی 
و وحودی. موجهات بايالى هیچ پیو ند منطی با امور واقع (راسی و درو غ) ندارئد . 
ان نکته‌ای است در باب مقولات بایا که فیلسوفان احلاق غالباً بر آن تا کید کرده‌اند . 

٠‏ . گزاره‌های بايا دران رساله به معزله گزاره‌هایرمطلق» قلمداد شده‌اند. 
هر چند که ی‌توان ان‌گزاره‌ها را به چندین صورت : «نسی ) تلى کرد . 

نخست اينكه شایددلیل پیاورند گزاره‌های بايا گاه» با شایدهميشه به اعتبار آیین 
اخلاق معینی نسی‌اند . آنچه در يکث آيين اخلاق واجب استشاید در آبينى دیگر 
منوع باشد . 

دوم اينكه به جای توجه صرف به اينكه فعلی واجب ‏ مجازيا حراماست : می‌توان 
گزاره‌های از اين‌گونه را در نظر گرفت: >د مجاز است ۸ را اجام دهد : يا عا لا را به 
انجام دادن ى جاز ی‌دارد . با به کار گرفتن سورها : سیس به گزاره‌های از ان دست 
ىرسم : بعضی مجاز از انجام هريند ؛ يا بعضی» هر کسی را مجاز به انجام ۵ می‌دانند» و از 
إبن قبيل . نظامهای منطتی که از ابن گونه گسترشما به آنها رسیم فد وان 
رخوردارند : ۱ 

مسئله" قطع وصدق ابن نظامها می‌تواند برای بسیاری از موارد جالب توجه حل 
شود . اما نه رای همه" موارد. 


اعشرون درهم» در الکتات سیبو ده 


از : م. گ. کارتر 


ترجمةٌ احمد آرام 


سيبويه گاه به سيب أبهام در بیان مطالب و تناقضگوی مورد انتقاد قرار كرفته 
است. ابراد محستین را مىتوان تصدیق کرد و ابن تنها به سبب شیوه" نویسندگ و اظهار 
مطلب از طرف او است که : بدون شک . برای فهمیده شدن مطلب خواستار کوشش 
فراوای از ناحیه" خواننده است» ول انتقاد دوم لهای به طرز استدلال ز بانشناختی او 
است ونياز به آن دارد که رد شود. در صفحات آینده کوشئن ما برآن است که زمینه 
و کاررد تر کیب «عشرون درهماً» را كه يكك شاهد مثال در بيش از بست مورد 
استدلال‌حوی در «الكتاب» است . وبايد بر آن ده دوازده‌شاهد مثال‌دیگررا که‌نیازمند 
استناد به تعییرات مشابه و اصول محوی است ۰ مورد محقیق و پژوهش قرار 
دهم . از ان حث دو نتیجه حاصل خواهد شد : نخست ابن که بر ما معلوم می‌شود که 
الکتاب نوشته‌ای با قوام وانسجام کامل است(البته با درنظر گر فتن تار تصنیف آن) . 
وديكر اینکه بعضی ازسهاهاى نظربه محوی سيبويه رما مكشوف خواهد شدكه ظاهراً 
مورد غفلت نحویان متأخر قرار گرفته بوده است. 

نزدیکث ينج فصل از الکتاب (۱ به مسائلى اختصاص دارد که از آمیخته شدن 
دو ساخان دراصل متّابز ازیکدیگر رخاسته بوده است : اولى از آن دو «اضافه غير 


۳ + چاپ در تبوو كك جاد اول » 848- ). ولى فصل ۶ دراینجا مورد بحت قرار 
کر فته است » جه در آن تنها از شباهت طرز عمل ميان اسم تعلن و مصد ريحت شله استر 


و 


۸ یاد نامه اديب نيشابورى 


حقیقیه ) است ( که سيبويه نه اصلا ابن اصطلاح را به کار رده ؛ ونه به صورت 
اصطلاحی ميان اضافه" حقيق و اضافه غير حقيق عایزی قائل شده است) همچون 
حسن الوجله : و دوی عبارت است از امم فاعلی که مفعول صرح آن بلافاصله در ی 
أن آمده است. هحون ضارب زيداً. دراینجا نيز سیبویه اصطلاح خاصی رای نامیدن 
انم کت به کار رده ۳ هیچ یکث از حویان ۳ ی از وى نيز چنن نکرده مت 
از خاظ اميت خاحی که ان تركيب در دستگاه وى سيبويه دارد : به دلایل که بس 
از ان آشکار خواهد شد : من آن را به نام ت کیب تنوین - نصب می‌خوام . 
نخستين قسمت از جح سيبويه تنها تم کیبات مکن ان دو ساخهان را که در زبان 
عرف مشاه له شده : در معرض محقیق قرار می‌دهد . اینکه کسترش قیاسی درهردو جهت 
و جود داشته :۱۱ زان دلیل آشکا ری‌شو د: ملاحظه شده است که اسم فاعل نه تا همچون 
بكك فعل در ضارب زيداً حمل ىكند : بلکه در اضافه" غير حقيق مانند ضارب زید 
ره صورت یکث اسم تمل میکند ۱ باوجود ان . کسترش قیاسی در امتداد ديكّر است که 
موردتوجه سيبويه قرار كر فته است . يعنى جایگز ن كردن اضافه غير حقيق (مثله و 
الوجه ) با ركيب تنوین - نصب همچون امسسن وجهاً درساختان تنوين ‏ نصب چنان 
به نظر ورسدكه صفت وظيفه” فعا لى اسم فاعل را به دست آورده است وازآ تما ی دانم 
که سيبويه چنن نظری داشته که به آن نام الصفة الشبهة بالفاعا ام 
است( ۲ شباهت دو طرق در صورنى مر مفهوم می‌شود که همه" گونه کونهای ان دو 
ساخغان راكه در نحث سيبويه حدم جدول مقابل یکدیگر قرار دهم . وجدول 
را باآن حلههاى فعلى واعی غاز كنم كه ابن ساخحةانها اناما متفر ع شدهاند(اعدادى 


3 درميان برانعز بس 4 مثال آمده ؛ به ترثدب عاینده" شاره" صفحات در «الكتاب » 


۱ - تمام وسعت شم هت را به اسانی می‌توانل از حدول زیر بازشناخت » و كسانى كه 
| روش بحت نحويان عرب آذنایی دارند » نمونة عالی قياس (استدال تمثیلی) را که از 


این فصول به دست می‌اید : ۳ ی می‌د هلك . 


«عشرون درهم» در الکتاب سیبویه ۷۹ 


(۱) بتضرب زيداً (۸۲/۷۰) حسن" وجلهه ۱۰۱/۸۷) 
() ضارب زيداً (۸۲/۷۰) عشرون درهماً (۱۰/۸۰) 
5) ضارب زید (۸:/۷۲) حسن" الوجه 6۱۰۰/۸۷ 
(5) الضارب زيداً )٩۳/۷۷‏ لسن وجهاً (۱۱۳/۸۳) 
(ه) الضارب الر جّل )٩۳/۷۷(‏ لحتس الوجه" (۱۰۳/۸۵) 
(5) الضَارب الرجنل )٩۳/۷۷(‏ الحسن” الوجه ۱۰۳/۸۲) 
() الفاربون اارجل )٩6/۷۸(‏ الطتيسبون الأخبار (۱۰۳/۸۵) 
(۸) الضاربو" زید (۷۸/:) ابو آخبار 6۱۰4/۸۵ 


آشکار است که ان مثالا اتفاق و بدون منطور مرتب نشده است: همان گونه که 
هر دو گروه توالى یکسان را نمايش می‌دهند» به صوری مهم د رحمله عشرون درهماً: 
که آشکارا خارج از توا با بای محث ها اوج می‌رسند .و اين را دودلیل است: 
نخست ؛ در عين اينكه در زبان عرنی چندین عبارت از حاظ ساخمانى شبیه با عشرون 
درهماً وجود دارد ؛ در ميان آنا وصفانى که شبیه با فاعل باشد» عی‌یابم » و به همین 
جهت سیبویه عی‌تو اند تقارن ای *حسن وجهاً را متناظر با ضارب زيداً در جدول 
بالا پیدا کند(۲. دلیل دوم که با اهميت عشرون درهماً در باق الكتاب تأبيد می‌شود» آن 
است که سيبويه ان له را دلیل مهمی برای چندین اصل نحوى مربوط به حمل تنوين - 
و تاثير مخثی از کلام بر روی مخش دیگر آن» و ارتباط ميان شباهت و توافق می‌دانسته 
تج 

ولى سيبويه: بيش از آنکه عشرون درهاً را درباره" ان‌مسائل مورد تطبیق قرار 
دهد : نخست با يستىثا بت كندكهاين حماه واقعاً بهعل خود درجدول‌فوق تعلق دارد. 
به عبارت ديكّر . می‌بایسی ثابت كند كه عشرون درهماً از لحاظ ساخهالی «مستكث با 


« - شايستة ذكر است كه نحويان متأخرتر نمونه‌هایی از رلگوی «: حسن وجها را 
اكتشاف كردند , مثلا مذشرى » در مفصل جاب طعه8:0 . 2 .ل 2 ۱۸۷۹ ص ۰۱۰۱ 


00 8 ی نب يي يد یت ی 


۰ ۸ دادنامة اديب نيشابورى 


#حسن وجهاً فرضی است به همان گونه که از حاظ صوری همسنگث با ضارب زيداً 
است . تکرار دعوی سيويه در اینجا با دشوارمای همراه است : در عين آنکه تر مه 
نعت اللفظىيان ( «طدز ) كاملا مقصود از بیان سيبويه را می‌رساند ‏ دنبال كردن جر بان 
حث اوسیار دشوار است : بدان سبب که در آن رشته‌های حتلی از استدلال به بکدیگر 
بآ ريا اب د سدور قارو كف رن ی ا 
خواننده" نوين نيازمند آن نیست که همان روش شناسى مهم (سطحی !) را بيذيرد : 
و متر چنان است که موضوعات ده" حث سیبویه استخراج شود و هریکث جداگانه 
مورد حقیق قرار گیرد . 

(۱) كليات از این قوه رخوردارندكه در کلات دیگر تأثير كنند!'). ابن مقدمه‌ای 
اسامی برای همه نحو سیبویه است که بیشتر کار آن مجزیه وحلیل عمل يكث کلمه (به نام 
عامل) رروی کلمه‌ای ديكّر (ا (عمول فیه) است(۲) . درمثال حاضر بیشتراشاره کرده است 
که اسم فاعل می‌توازد همان عمل فعل را داشته باشد : چنانکه بضرب زيداً و ضارب زيداً 
در جدول فوی چنین است. در همان حدول ان نکته نيز اشکاز است که ر صفت شبيه 
به اسم فاعل در آنچه‌در آن عمل ىكندة نيز می‌تواند ازهمين رادعمل كند . مثلاة اسَسن" 
وجهآنا ان کیفیت که قوت فعلی آن دورد است وبه همین جهت می‌توان گفتاحسن" 
وجهاً . و بالاخجره طبقات دیگری از کلیات وجود دارد كه همین قوتما را به صوری 


۰ - در الکتاب اين استعاره‌ای انسانشکلگي انه بح است » ولی توجه به. ابن 
تکته حالب است اكه مفاعيم مشابهی در زبانشناسی نوين بيدا شده است » مثلا «گرامر 
وابستکی» (نگاه كنيد به «عتقدمامراكييك ر( .8 تلاك .1 صذ «عطءوعموط .© .للا 
لم116 ۱۷۶۵ زه ۲۵۵6۵00( . :6701101مدكك تلاطه جه الآ 10زه مع مااع 271ل دون 1 تسر هقر 
و70 19يعصتنهطااع 81 ,1970 اكلتول 2-18 1 ,دنولا ملظ نه ابا وچمه 

326 -9(۰ 

۲ تم نها زار است که انديشة ارتباط اين اصطلاحات با اندیشة 6عصعصم۲مه 

يا عصنوع در نحو لاتينى طرح شده است : عطم‌عنطه. عنظ» 88655١‏ .ل 


. 6 ۷ )2121۷1 ,126186۲ 6 ۵« 61 هصصصصه‌ولمممن) 2( 


«عشرون درهم» در الکتاب سیبویه ۸۱ 


محدو در مايش می‌دهند » بعی صغت تفضيل واشكال عددی از ۱۱ تا 48 . ابما به دو 
سبب از قوت صفت مشبهه به فاعل حرومند : بدان جهت که ميشه نکر هاند: و بدان 
جهت که به طبقه اسها وابسته‌اند نه به طبقه" فعلها . از آنا که حتی فاقد قوت صفت 
مشبهه به فاعلند : گرفتار دو حدودست محوی دیگر نبز ی‌شوند : (۱) چود خود 
نکره‌اند » تنها برروی کات نکره می‌توانند عمل كنند : (۲) حدود به يكث طبقه از 
کلیاتند : و به سبب حدودیت قوت آنها قلب كردن ترتیب کلیات نمىتواند صورتپذیر 
باشد. سيبويه » مثال از گونه‌ای از فعل می‌آورد که آن نيز در معرض ان دو حدودیت 
امرك ات فاه و مات ها : 

(۲) تنوين عمل نحوى را قطع می‌کند . ابن اصل که در الکتاب چندن بار به آن 
استناد شده» به آسائی در شاره‌های (۲) و (۷) از جدول فوق در مقاسه با شاره‌های 
(5) و (5) و (۸) قابل تشخیص است. جدایی (فصل) مانع الحاق است كه تنها شکل 
تابعیت ميان اسماء و اجزاء افزودلی غير فعلى است » و بنابراین بايد ساخعان صورت 
دیگر پیدا کند ۰ یعیی جزء تابع صورت وابسته (نصب) )١(‏ ب؛| کند . همچون : هو 
آحسن مكف وجهاً و هو خر منک أباً. ازاینجا نتيجه می‌شود که كلاق که دام درتنون 
خاتمه بيدا می‌کنند » همچون عشرون" هر كز نمی‌توانند به کلمه" جاور خود به شکل غير 
«ستقم (ج حفض) بپیوندند. ازاينجا دو نلیجه" مهم استخراج می‌شود : خست اینکه 
تنوین نماینده" مر زيكث وا کامل يا توالى واژها است » و دوم آنکه اجزالی که به این 
ترتيب نشانه" کامل بودن بيدا ىكنند» می‌توانند در اجزاء ديك ر کلام چنان عمل کنند که 
این آخرى صورت وابسته بيدا کند . ان هر دو مفهوم در حمله" عشرون درهماً جسم 


بافته ومورد تحقيق قرار خواهد گرفت؛شاید دراینجا شايسته آن باشد که توجه خواننده 


2011521106 دیگربه کاربردن حالات اسمی قد يمى لاتينى 01۳246176( فاعلی)و‎ - ١ 
(مفعولى) وء«ناتدمع (ملكى) مطلوب نيست. دراين مقاله به جاى آنها به ترتيب الفاظ‎ 
«خوع لجع م6 20ة» (ستقل) ودخدعلطعمء0» (واسته) و«عبوناطه» (غير مستقيم) أوردهايم‎ 
. كه لااقل تناظری با اعمال نحوى آنها دارد‎ 


5 یادنامه اديب نیشابوری 


را به يكك سوء فهم نسبت به نظر سيبويه جلب كنم که بسيار گسترش يافته است و آن 
ابن اعتقاد است که هر مثال از حالت وابسته می‌بایستی به يكك فعل ظاهر با مقدر نسبت 
داده شود. تمام قصد سیبویه اثبات ابن مطاب است که مثلا"» يس از حرف «ان"» از 
آن جهت حالت وابسته (نصب) نيامده است که دران حرف اندیشه فعل مقدراست : 
بلکه بدان جهت است که چندن طبقه از کلات«قوت» آن دارند که کلائی را که در آنها 
عمل می‌کنند به حالت وابسته در آورند (یعنی آنها را منصوب کنند) : و آنکه ابن قوت 
همان قوت افعال است (ولى بهآن اندازه زگ نیست) . 

(۳) ارتباطی (سبب) در معنى ميان جزء حامل تنوین و جزء وابسته در يكك 
ساخهان تنون - نصب وجود دارد. ان سير نادرسيبويه درمیدان معنیشناسی » همان كونه 
که محالفت او را با منحرف شدن از زبانشناسی ساختانى نشان می‌دهد » یک اصل کل‌از 
نحو عرفی را نيز جلوه کر می‌سازد: و آن عبارت از ان است که ميان اجزاء و عناصری 
که مشابه يكديكر ند (بعی اسم و صفت و موضوع و حمول) توافق وحود دارد » در 
صورنى که عوامل غير مشاپه با يكديكر تها با ساخخمان تنوین - نصب می‌توانند با هم 
و کشت شوق هر چند اصل عدم تشابه و همانندی در حث حاضر مورد استناد قرار 
نكر فته 3 در جای دیگر به صورت صرح همراه با عشرون" درهماً آمده است ؛ ولى در 
محث حاضر سيبويه تنها به ابن اشارهقناعت ورزیده‌است که عشرون و درهمآبایکک سبب 
با یکدیگر پیوستگ بيدا کرده‌اند . ابن اصطلاح سبب آشکارا برای سیبویه استعمال 
گسترده‌تر از آن صورت دارد که رای تحویان متأخر داث شته و أن را منحصراً در زمینه 
جله" ذات وجهين به كار پرده‌اند ‏ هچون در له مرت برجل حستة امه . 
لک آمده است که ميان افعال و مفعوطاى مطلق آنها» و ميان !| سم فاعل و مفعول 
مطلق آن (خواه در اضافه" «غير حقيق » وخواه در زر کیب ننون ا :و نيز ميان 
صفت مشههه " به فاعل و آنچه بس از آن می‌آید : خواه در اضافد" «غير حقییقی » وخواه در 
تنون - نصب : سبب وجود دارد(۱. علاوه براین» حضور یاغیاب سبب درالکتاب رای 


بقیهُ حاشیه در صفحه بعد 


«عشرون درهم» در الکتاب سیبویه ۸۳ 


تشخیص دادن کلامهای درست مچون ما زید كرعاً و لاعاقلا" آبوه و کلامهای 
نادرست مچون#ما زید ذاهباً و لا عاقلا" عسمرو به کار رفته است . به آسانی می‌توان 
دریافت که سبب و اصل عدم همانندی را می‌توان رای تميز دادن ميان تركيب اضاق 
«حقییی» و «غبر حقییی» به کار رد : در اضافه" (غبر حقییی ) دو جزء همانند يكديكر 
نستند بلكه به‌وسیله يكث سيب به هر بيوسته شده‌اند» درصور ی که در اضافه" (حقییی )۰ 
بدان گونه که در جاى دیگری از الكتات آمده() » یک از آن دويا مندرج در دیگری 
با همانند آن است . 

(5) در اضافه" «غمر حقییی» تعریف خن می‌شود. به خولى دانسته است که در 
اضافه" «حقيق» جزء اول بنار وضع تعریف شود و به همین جهت حرف تعربف 
تمى گرد و نيز به خولى دانسته اس ت که نخستین جزء يكك تر کیب اضاق «غبر حقیق ) 
تعريف ى شود مگر آنگاه كه حرف تعريف از بيش تثبيت شده باشد. از ضارب زيداً 
و الضتارب زیداً آشكار است كه نخستمن جزء از تركيب تنوين ‏ نصب نيز با وضع 
تعريف نمى شود ولى متأسفانه يكك#حسن” وجهاً متناظر با لسن وجهاً وجود ندارد . 
به جای آن ت ركيباتى همچون عشرون درهماً و خیرا (منككث) أباً را ی‌يابم» واحهال قوى 
می‌رود که این‌اجزاع پیوسته تعریف ناشده شکاف را بر م ی کند که بایستی به‌وسیله"۴احسن 
وجهاً بر شده باشد . 


نه تنها تعریف تحستمن جزء در اضافه" «غبر حقيق) خنثى می‌شود » بلکه می‌توان 


دنبالة حاشيه از صفحة قبل 
عناصری است که از لحاظ نحوى به يكديكر بيوستهاند » ولى نه عين يكديكرند ونه مندرج 
در یکدیکر. ازاینجا معلوم بی‌شود که یک کلام‌صحیح نمی‌تواند مشتمل براجزاء وعناصری 
باشد که از لحاظ بعنیشناسی و ساختمانی با يكديكر ارتباطی نداشته باشند » و این درست 
همان چیزی است که سیبویه هنگامی که مى كويد: « گر پایان کلام تو متناقض با آغاز آن 
باشد .حال است» بیان آن را درنظر داشته است (فصل ۸ » جاب بولاق » جلد اول » ص ۸؛ 
جاب در نبو رگ » جلد اول » ص ۷). 

. ۲ ۵ 4 » ووم ؛ درنبو رگ » اول‎ ٠ بثلا » بولاق » اول‎ ٠١ 
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ثابت كرد كه گاه جنين مطابى در مورد جزء دوم نيز صادق است . سيبويه بر کیبات 
مزدوج مترادی همچون اول رجل /اول الرجال و كل رجل /كل الرجال را عرضه 
ى کند وسپس (تاحدی به صورت مهم) مدعى آن می‌شود که درهماً نکره" مفرد که يس 
از عشرون آمده » شق برگزیده" نسبت به شق دیکر زشتتر و خامتر عشرون من" 
الدراهم است : و معرفه نبودن دراهم به هیچ وجه تأثرى در عشرون ندارد : 

(۵) دراضافه” وغبر حقيق») عدد نبزختثى ىشود. همان دليلخنثى شدن تعريف 
را ی‌توان رای اثبات ان مطلب به کار رد که دومن جزء يكك اضافه" وغير حقيق » 
(و :به صورت صمى » يكك تر کیب تنوین - نصب) مکن است بدون تفاوت مفرد یاهع 
باشد که با دلیل | فتره عبد وأفره الهبید تأبيد ی‌شود (هر چند سيبويه محتاطانه اشاره 
كرقه املك رو و واس ی رن و وه 
به وسیله" الرجال معرفه نشده است) . بدون آنکه وارد تر کیب افعل التفضیل شوم . 
كه دران مرحله مورد توجه عمده سيبويه بوده» | کنون می‌توانم مشاهده كنم که : همچون 
نتیجه‌ای از استدلال فوق : عشرون درهماً ازلحاظ ساخان مشابه باصفت تفضيل آحسن" 
منه وجهاً وصفت عالى آشبحع الناس رجلا در نظر كرفته شده است . بدان جهت که 
منه والناس هردوهمان عمل جداسازى تنوین را رای عشرون انجام می‌دهند . چون ساخعان 
افعل تفضيلى اجازه آن می‌دهد تا ميان آنچه احمالا" بايد اضافه" توضیحی خوانده شود. 
همچون خر ائْتّن ق‌الناس . و میان آنچه اضافه" توزیعی است و به دنبال آن یکك 
جزء مستقل ى آید (كه حویان يس ازسیبویه آن جزء را «تمييز» خوانده‌اند ولى سيبويه 
هرگز چنین نگفته) » همچون خبرالناس اثنین . انتخالی صورت بگرد. به حق می‌توان 
ادعا کر دکه اضافه و تر کیب تنوین - نصب از محاظ ساختانی همسنگث یکدیگرند.و این 


امر نه‌تنها رای درست جلوه‌دادن‌اندراج عشرون‌درهماً درمیان شقوق‌اضافه وغي رحقینی » 


ايه نظر ور (۲۷۵) در اینتجا تناقض وحود دارد که «بسیار غير محتمل » می‌داند 
كه أفضل در افضل رجل معرفه احساس شود ( ,دما #اعدززهجه جع بطع للا . 131 
02 رتع ۱۷1۵020 ) _ بولاق » اول » ٠١٠١‏ ؛ در نبورك ,اول » وى , 


نت تسس تسس 
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ضرورت دارد » بلکه به عنوان وسیله‌ای رای هماهنگث كردن نظریات حوی گونا گون 
درباره اعداد لازم است. بازمانده ابن خش ازالکتاب در واقع به حث درباره" اعداد 
بريايه ابن فرض پیش می‌رود که آنبا سه حالت عتلش از جيزى هستند که ثابت شده 
است اساسا یکك ساخان بيش نیست(۱). 

چنان به نظر ی‌رسد که عشرون درهماً در ميان جزئیات حث فراموش شده 
است. ول ما اكنون بايد به اختصار نظری به موارد استع‌ال سیبویه ازان حله وحله‌های 
دیگر همانند آن به عنوان یک كا ل بیندازم» که بس از آن ديكر شک بای نحخواهد ماند 
که وی "ميشه خواستار آن بوده است که عشرون درهماجمم کننده ريشه همه" سهاهای 
حوی بوده باشدكهآنها را ايش ىدهد .ارجاعات به جلد و صفحه" جاب بولاق است 
و به دنبال آن به جاب در نبورگ . 

(۱) اول ۲۰/۱۰۰ . مفهوم جدانی «که با لفظ درمیان قرار گرفتن حال بین : 
بیان شده) رای شکل وابسته" صفاق حالتى (حال) به کار رفته است که می‌گویند از 
افعال خود با عوامل واشیانی به همان گونه جدا مانده‌اند که درهمً از عشرون جدا مانده 
است»یعی با -ن ركه مانع ان است که آنچه پس‌از آن ی آید شکل غير مستقم (جر) 
بيدا کند» . نیازی به گفتن ندارد که قاعده" سیبویه آن است که پیش از اثبات حت 
عشرون درهماً با حتى پیش از حث درباره" نتانجی که از آن حاصل می‌شود . ابن حمله را 
به کار ىرد و مورد نحث قرار می‌دهد. 0( 

(۲) اول ۰4۹/۳۸۰ عط ف كردن دو حمله به یکدیگر با يكث إن : همیمون* 5 


۰ - بنابراين ساختمانهاى عدد از ۳ تا ٠١‏ و از ٠٠.‏ به بالا اضافه هاى غير حقية 
است » و توضيحات مربوط به عشرون دربار؛ آنها بر صدق مى کند. 

۲ - ولی برای پیشگیری » سییویه مطمقتا ثابت کرده است که وی الکتاب را همچون 
يك کل دارای انسجام در نظر مى گرفته و چنان نیست که بدون قصد از موضوعی بلغزد 


و به موضوع دیگر برود . 
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فها زيداً وعمراً آدخلت» (۱) درست نیست : بدان جهت که ان" يكك فعل نیست (در آنجا 
که‌چنن جيزى مجاز باشد) : «بلکه تنهابه فعل‌شباهت‌دارد. . . ودارای منزلت فعل‌است. 
درست به شمان گونه 5ه عشرون درهماً و ثلائون رجلا به منزله" ضاربون عبدالله است 
فى آنکه فعل يا اسم فاعل باشد» . دراینجا هدف سيبويه اشاره کردن به ابن مطلب است 
که كلانى که عمل فعلى دارند. همچون ان و عشرون "و غبره» به هیچ وجه برای عمل 
حوی خود وابسته به د بکث فعل مقدر يا حذوف يا معنای فعلى نبستند. 

(۳) اول» ۱۰/۸۵ . تنها دراءن مسثله است که بالاخره عشرون درهماً به عنوان 
يكك شاهد مثال بدا ن گونه که بيشتر ذكر شد اثبات می‌شود . 

(5) اول ؛ 184/155 . شكل وابسته" مفعول له بر ابن زمينه به اثبات رسيده كه 
ونه صفت چیزی است که مقدم بر آن آمده و نه مندرج درآن است » و به همین جهت 
صورت وابسته بيدا ىكند ۰ به همان گونه که درهماً در عشرون درهماً جنين صورق به 
خود می کمرد» . نتیجه‌ای که از اینجا حاصل می‌شود عدم همانندی است که ازعدم توافق 
حاصل می‌شود (كه يس از ابن در شماره‌های (۷) و (۱۱) با تفصیل بیشتر از آن خن 
خواهم گفت) . ابن نکته شایان ذ کر است که عشرون درهماً چندان به صورت نا گهانی 
در ابن فقره آمده است که ار سيبويه به ما نگفته بود كه حتهای دنبال آن را در نظر 
داشته باشم: فهم ارتباط آن با موضوع غير مكن می‌شد . 

0( اول» ۲۰۱/۱۷۰ . ازشکل‌وابسته" ظروف با عمل جزء مقدم بر آنها در کلام 
سفن رفتهاست» چنانکه درعلماً در له" انت اارجل علماً : نجه پشن ازآن استاعل 
می‌کند : و چنانکه در عشرون درهماً رعشرون در درهماً عمل می‌کند) . اشاره" صنی که 
سيبويه در جای دیگر کرده (رجوع كنيد به شاره" (7) يس از ابن) : آن است که 
ظروف در حت عمل کلامهای کامل پیش از آمما قرار ی گمر ند : واینکه عشرون عادی 
(سمبولى) از کلام تمام و تنوين نشانه" آن است . 

۱ - البته امكان آن هست که بكوييم دراك فیها (يداً وعمرواً ادخلته » مقصود آن 
است که عمرواً مفعول ادخلته است » ولی سیبویه در اینجا به اين مطلب نظری ندارد . 
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0( اول ۲۰۲/۱۷۱۰ . درهمین موضوع ؛ شكل وابسته (نصب) ظروف بيشتر 
مورد توضیح قرار گرفته و سیبویه گفته است که‌ظروف #مانند آنچه پیش از آنها آمده 
نيستند: بدان سان که مقدم ومتؤلت مر نوا اذى عند كه درمابعد خود عملى کند . 
به همان گونه که عشرون در درهماً عمل می کند) . نكتهاىكه بايد گفته شود آن است که 
سيبويه هر گز شکل وابسته" ظروف را به يكك عامل فعلى نسبت عی‌دهد . 

42 اول 707/1175 . دردارى خلف دار كك فرفا شكل وابسته" فر سخا بدن 
گونه مورد توضیح‌قر ار گرفته است : کلام" پیش از آن که فرتضاً افزوده شود تماماست» 
هرحند تا اندازه‌های امهام دارد ؛ فرشا معمول جيزى پیش از آن و اقع می‌شود به همان 
گونه که درهماً در زير عمل عشرون قرار ی گرد و «چنان می‌مایدکه ابن کلام چمزی 
تنویندار (منون) است که در جيز دیگری عمل می‌کند که نه جزئی از آن است و نه عبن 
آن است. ومنزلت آن منزلت | فضلهم رجلا است. سیبویه باقاطعیتی فریبنده دواصل 
اساسی ازنظریه" حوی خود را بیان کرده است : عشرون در اینجا تماد صرح کلام خودٍ 
بسنده (مستغی) است که نشانه" تنون دارد ۲ و درهماً عاد عنصری بیگانه رکه حویان 
متأخر به آن نام فضله داده‌اند) است که نه همانند وعین مقدم خويش است ونه مندرج 
در آن» و بنابراين می‌بایستی شکل وابسته اختبار کند . مبالغه كردن در اهمیت ان دو 
مفهوم دشوار است . علاوه رجوابگوی درباره" حصول همه" اشکال واسته‌ای که 
عی‌توان آنها را به عامل فعلى نسبت داد » ان امکان نيز برای تنون (و رای هر سهای 
دیگر ی که همسنکث باآن در نظر گرفته ی‌شود) )١(‏ فراهم ىآ يدكه آن را همچون نشانه” 
تماميّت نحوى از تراز يكك کلمه" مفرد گرفته تا يكك کلام تام در نظر بگیرند . علاوه 


بران تصور عدم همانندی/عدم توافق به توسط سیبویه درجهت عکس آن به کار رفته 


- مثلا» جزء دوم ت رکیب اضافی «حقیقی» را خلیل هه‌سنک باتنوین دانسته است 
(بولاق » اول » + ۲ ۳؛ در نبورگ » اول » ۲۸۱ ۰ همچنین است‌های تأنيث و حزء دوم 
۰ کلمات بر کب همچون حضربوت (بولاق : دوم » ۱۲؛ در نبورگ » دوه ۰ ۱۲) و بعضی 
از نمودهای دیگ رکه از تحقیق مفصلتر با آنها برخورد حاصل می‌شود . 
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است» یعی توافق صفات و جدای ناپذیری تر کیبات اضافه" «حقینی» با مشابه وعين هم 
بودن‌اجزاء تر کیب کننده‌یامندرج بودن‌یکی دردیگری موردتوضیح قرار گرفته‌است.(۱) 

(۸) اول ۲۱۲/۱۸۰ . سیبویه» به عنوان آوردن دليل برای آنکه مثل ودری 
آن جزنی غير مستقم در اضافه تركيى نکره است : گفته است که مثلّه را ی‌توان 
جانشين درهماً يس از عشرون" در نظر کرفت. علاوه رارن : حتى با آنکه مثل بايد 
ميشه در حالت اضافه باكلمهاىكه يس از آن می‌آید به کار رود: هسسنکث با ساخّان 
تنوين - نصب فرضى : مثلا #۴مثل" زيداً است وقصد آن است که درمعنى نكره باشد. 

)٩(‏ اول ۲۰۰/۲۲۲ . ابن توضیحی درباره" حال و ظروف در حله‌های اسمی 
(رجوع كنيد به شاره" " بالا) همچون فها زید قائماً است: کلام با فها زد تمام است. 
و قائماً شکل و ابسته به ود می گرد «درست به همان گونه که درهماً يس از عشرون" 
جنين می‌شود ۰ بدان جهت که نه صفتی رای آن است و نه حمول بر جيزى است که 
بر آن حمل شده باشد» . جنبه" جالب توجهی از ابن حالت همان است که سیبویه هنكام 
تفسیر فنها زید» فعل اسر را وارد ی کند و می‌گوید که به معنی استقر فيها زيل است. 
آشکار است که این کار برای آن صورت نگرفته است که یکث عامل فعلی رای شکل 
وابسته" قائاً به دست آمده باشد » بلکه به سادقٌ وسیله‌ای برای اطمینان حاصل كردن 
از این امر است که فیها در فا زید به صورت يكك حمول تام تأويل شود نه به صورت 
بكث ظرف براى ** قام" در صورتی که بنابو آن را محمول‌تصور کنم . سیبویه بااطمینان 
تمام در اینجا اشاره می کند که ضرورتی ندارد تا قائما را به شکل وابسته بیاورم - ارتباط 
آن با بای مله رای ان کار کفایت می‌کند . 

(۱۰) اول؛ ۲۷۲/۲۳۲ . به عنوان جزئی از يكك حث بزرگتر درباره" حالتی که 
در آن يكث حال يس ازيكك مقدم غير معرفه یافت می‌شود » سیبویه جنين استدلال می‌کند 
که فارس در اول فارس به همان كونه نكره است كه درهماً در عشرون درهماً جنن 
ادا كيك دروو مير قاذ کر يمس اش بسن بت رین من ارس 


۱ - به حاشیة شمارةٌ م پیش از این رجوع كنيد . 
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و من الدراهم. البته ان استدلال » چون بااستع‌ال محستن سيبويه ازاولر جل/اول الرجال 
مقایسه شود که رای اثبات ان مطلب به کار رفته است که عشرون می‌تواند الفاظ مفرد 
نکره به دنبال داشته باشد:دوری به نظر ی‌رسد . 

(۱۱) اول» ۰۲۷/۲۳۰ عنوان ان فصل از آنچه می‌خواهد درباره" آن حث 
كند » به خونی خبری‌دهد : « درخحصوص آنچه بدان جهت منصوب می‌شود که نه‌جزنی از 
اسم پیش از آن است و نه عن آن». دراینجا هوجاری بيت بيت وغيره با انث الرجل" 
علماً (رجوع كنيد به شاره" ره) بالا) و عشرون درهماً برابر به شار آمده است . 

(۱۲) اول » ۰۲۷۹/۲۱ سيبويه. با چمزی هر از حق به حانب داشتن عادی 
خود» عشرون درهماً را در مورد بيدايش شکل واسته" يس از حروف پنجگانه؟ ان" 
وأن و لکن وليك ولَعَل” به کار رده است . رشته" تمامى از شباهتها ميان إن وغبره 
با عشرون درامتداد خطوط شباهتهاى جزلی آنها باافعال وعدم شباه تكليات واپسته‌ای 
كه يس از آنبا می‌آید» يافت مىشود. تقريباً تنها نكته' مهم دراينجا تحلیل عشرون درهماً 
به دو واحد است که فقط عشرون از اظ حوی مربوط به باقمانده" حله اسيت 2 كر 
صوری که در هماً فقط به عنوان وو احدی است که عدد به وسله" آن بیان شده‌است» : 
و ان يس از آن ۰ و شاید با موفقیتکتر ۰ در إن و نظار آن مورد تطبيق قرار گرفته 
ات 

(۱۳) اول ۰ ۲۹۱/۲۵۰ . حرف استفهام كم از طریق شباهت مضاعف با 
عشرون درهماً مورد توضیح واقع شده: نخست به دنبال کم اشکال وابسته می آید بدان 
جهت که آنبا صفتهای 8 نیستند و ازفاظ تر كيبى به وى ارتباطی با آن ندار ند» و دوم 
اينكه ك تنها رای پرسش از عدد به کار مم رود . و به ثمين جهت لازم است در یی آن 
شکل شایسته" برای اعداد آورده شود ۳ ان شكل وابسته است (و نه مقلاگ شکل 
غير مستقيم (جر) که يس از اعداد دیگر می‌آید) بدان جهت که م غالباً از کامه‌ای که 
در آن عمل می‌کند جدا است » همچون ‏ لكك درهما ؟ كه جواب آن بايد عشرون درهماً 


باشد . 


۹ یاد نامه ادیپ یشابوری 


(۱۵) اول» ۲۹۱/۲۰۵ وظیفه" دیگر مولى 6 نيز با استناد به عشرون درهماً 
توضيح داده شده؛ ولى اين قياس دراينجا جز است :ابن م » #مجون عشرون» کلات 
نکره"مفردی بهدنبالدارد كهتوضيح ىدهندونوع رابيان ىكنند واز +اظت ركيب وى 
با مقدمهای خود ارتباطى ندارند(یعی در ۶ عبد لكك لاعبد ولاعبدان ! دو اسم لاعبد" 
ولا عبدان دروظیفه موضوع بودن 8 با آن متوافقند» نه باعبد که به #مربوطاست) . 

(۱۵) اول» ۲۹۸/۲۵۷ . تعبيرات درجه و کیت وغيره (تمييز) : مثلا" لى مله 
عبد از دو لحاظ با عشرون درهماً در معرض مقابسه قرار کر فته‌اند : تست لفظ واسته 
همچون شكل ساده شده‌ای از حمله' تبعيضى با «من» » همجون من العبد» من آلدر اهيمر 
توضیح داده شده» و دوم لفظ وابسته به صفى برای مقدم آن است ونه جزئی از آن. 
جالب توجه است که خليل چنین توضیح می‌دهد. که ابن الفاظ واسته نشان ی‌دهند که 
جه نوعی (ای تنوع) از مقدم منظور نظر بوده است » و نيز اين امر را بیان ی کنند که 
در مثله و غیره؛ ماف اليه همسنگت با تنوين است» و از اين راه مانع اضافه ی‌شود 
و ساختان تنوین - نصب را حمیل می‌کند . يس از ان در شماره” (۲۲ به آنجه خليل 
کرده است باز خواهم گشت . 

(<1) اول ۰۳۰۳/۲۱ کلیات تا کیدی انح ک تراب رم کنتیم" و نظابر 
را ی از تی واقع ی‌شوند» و در واقع حالت تقابل با مقدم خود دارند» همچون 
فاق الناس مثلمه احد ما مررت عثلکث احد » و غبره . در اینجا سيبويه به تفاوت تايان 

با ركيب عشرون درهماً اشاره بى کند » بدان جهت که کلیات تا کید برای تعیین نوع 
ارتباط درهماً با عشرون به کار نمی‌روند ؛ و برخلاف درهماً ) از لحاظ ترکیی با مقدم 
خود سیک دارند . 

۱۷ اولع ۰۷/۲۹۹ ۰ سيبويه به‌وجود تفاونى ميان اضافه" حقيق » د رحملههاى 
ندالى #مجون یادا د اس (دومين ذا شکل وایسته" ذو است) و اضافه" «غمر حقيق) 
همچون باذا » احسه ن الوجه (که در آن ليق شکل مستقل است) قائل است. دليل 
آن است که لفظ دوم اناي «غبر حقيى ) فقط چمزی است که درمعیی (سبب) 
ونيزدرارتباطى صوص تعيين نوع به‌اول مربوط است» درست همانند درهمآوعشرون» 


«عشرون درهم» در الكتاب سيبويه 4١‏ 


و بناران می‌تواند حذف شود *محون با هذا الحسن” که در اضافه" وحقيق ) غير مکن 


است . 

۱۸۱( اول :۳۵۰/۳۰۰. حتملا" به سیب مهم بزرگه خليل در ابن حالت ۰ عمل 
تنون در اینجا به صوق مورد تفسير قرار گرفته که اساسا حالف با راه حث آن درجای 
دیگر الکتاب است . خلیل » به جای اينكه آن را به صورت علامتی از تمامييت صرق 
مورد حث قرار دهد: همچون علامى از نا عام بودن ضارباً در یا ضارباً رجلات و خيراً 
در لاخيراً منه لكك : و غره دانسته است . آشکارا چنان احساس می‌شد که ارتباط در 
معنى (سبب) ميان دو جزء ساخعان تنون - نصب در اینجا بيش از آن مستحكم است که 
اجازه" حذف جزء دوم را بدهد » و به همین جهت خلیل چنان نظر می‌دهد که تنوین در 
ان هثالها برای نشان دادن ان امراست که حمله هنوزمام نست . كاملا امکان آن هست 
که خود سيبويه يقبن قطعی نداشته باشد که ان حالات می‌تواند در زر پوشش محت 
مربوط به عشرون درهماً قرا ركيردء جه در ععن آنکه داوطلبانه خبر می‌دهد که لاخيراً 
منه لكك همسنگث لا عشرون درهماً لكك است » چنان ىتمايد كه خود احساس كردهدبود 
استكه جيزى برتفسير خليل نيفزوده است 5 

(19) اول» ۰۳۹۰۰/۳۱۵ يس ازإلا که مقدم بر آن يكك فعل موجب آمده باشد 
(#محون قام القوم الا زيداً) اسم شکل واسته دارد بدان جهت که راز آنچه مقدم" در 
آن مندرج است طرد شده » و قسمت سابق كلام در آن به همان كو نه عمل می‌کند كه 
عشرون در درهماً عمل میکند) . 

(۲۰) اول ۳٩۳/۳۱۸‏ حملهة اندكغيرعادى مامررت بأحد الازيدا (كهتوقع آن 
دارم كه زيد باشد) به همان صورت جمله* بالا مورد توضيح قرار گرفته‌است: يعنى اينكه 
زيداً معمول جزء سابق کلام است » درست به‌همان گونه که درهماً معمول عشرون‌است" . 

۱ - سیبویه در اینجا گرفتار لغزشی شده : شاید لازم بوده است به اين مطلب اشاره 


کند که تنها عمل نحوی عشرون بر رو درهماً درست است »2 جه اصل عدم همانندی 
نمی‌تواند در مورد زيداً كه عين احد است به كار برده شود ؛ بيه شمارة بعك رجوع كنيد . 


۲ یاد نامه اديب نیشابوری 


(۲۱) اول ۰ ۳۱۳/۳۱۸ . روش بیان حجازی ما فها احد الا" مارا توضیحی 
همچون توضیح حالت سابق دارد» بااین اشاره" اضاى که حجازیان از آن امتناع دارند 
كه در تقابل با مار لفظ احد بیاورند؛ «تا مبادا ابن دو ازیک نوع جلو گر شوند»(). 
در صوری که میمیان که از ان اندازه ظرافت حجازیان رخوردار نبستند چنن مافظه 
کاری را ندارند ۱ 

(۲۲) اول ۰ ۳۹۹/۳۲۲ . بار ديكر شکل وابسته* يس از الا" در شاره" )١9(‏ 
بالا مورد حث قرار گرفت . ابن بار سيبويه همه" توضیح را به عنوان گفته" خلیل بیان 
ىكند؛ و ابن امر ما را بر آن می‌دارد که ببينم جه اندازه از نظریه" نحوى سیبویه اصالت 
دارد 71 ۳ آن كامكه نحقيق کامل درباره" خلیل در الکتاب صورت بكر د() 4 لااقل 
بایقن کامل می‌توان گفت که استاد وشا کرد دو برداشت از حاظ عمق برابر ولى ازاساس 
متفاوت با یکدیگر نسبت به زبان ارائه می‌دهند. ار ترتيب جدید تحلیل زبانشناختی را 
در آواشناسی و صرف و تحو به عنوان راهنهای خود برای ابن تشخيص درنظر بگیر عم 
بايد خط ركنم وبگویم که خلیل به صورت ده واسته" به آواشناسی وصرف دوده » در 
صورنی که سببویه به صورق بسیار عظم به صرف و نحو توجه داشته است . از شواهد 
چنان بریآید که خليل بيشترتأ کید درباره" تر کیب کلیات وتثبیت حدود کلمه : صوصاً 
در واحدهای زر *مچون تر كيب اضاق داشته که خود وى به درستی از حاظ عمل 


١‏ -مايةُ تأسف است اگر خوانند كان کتاب سى رابین (20 . 0) به نام عربستان 
با عتری قديم (ه1طهجك - ۲۷۵۰۱ +477 ) » لندن 6 ۱ ۶ ص ۱۸۱ 2 تعبیر «بقولة 
منطقی» وی را با اصطلاح «نوع» در اين فقرة یکی بدانند » جه کوچکترین دلیلی بر این 
اعتقاد وحود ندارد که سیبویه در الکتاب مقولات منطقی را به کار برده يا از وحود آنها 
1 دی می‌داشته باشد. 

۲ - از کتاب و.رويشل » خليل بن احمد» استاد سیبویه»هردو نحوق راعطءوناء 12 ,۱۸ 
17 0 كلت 0و6 1۵1۱۳۵۲ 0 ,۵0 :مز 2-18 » برلین » ۱۹۰٩‏ حدا 
کردن استاد و شاگرد بسيار دشوار مىشود . ١‏ 


«عشرون درهم» در الکتاب سیبویه ۹۳ 


آنبا را همسنگث يك کلمه» و از محاظ ت ركيب *مسنگث یکث اسم و یکث تنوین می‌دانسته 
است. (۲) از طرف دیگر ؛ سيبويه اصولا توجهش معطوف به کلیات به عنوان اجزاء 
کلام . و به گفته حود وی اندامهای جامعه‌ای بوده است که در آن می‌توان درباره" آثار 
رفتار آنها ازروى ملا كهابى داوری کرد که درزم.نه"اخلای ابتدای خود دلالت رخوب 
و بد (حسن: قبیح) و راست و دروغ (مستقم محال #اجاقعة اند رسمويه ناوا 
شمجون ملا كهانى زبانشناخی محض رای صعت و قابل فهم بودن درنظر می‌گرفته است . 
بنابراين می‌توان فرض کرد که : صرف نظر از عاریه گرفتنها و سپاسگزارمای مربوط به 
آنها که از طرف سبویه صورت گرفته » تصور دستگاه یکی شده‌ای ازحو وعرضه کر دن 
آن که در ان مقاله تجلی خاصی از آن مورد حث قرار گرفت . افتخاری حصوص 


فاتك 1 


معدودى ازنكات باق ماندهكه دربالا از آنها ذكرى به ميان نياوردم : و عاینده" 
وسعبّى است كه با آن سيبويه اصول مندرج در عشرون درهماً را به كار برده و البته 
همیشه اين له" خاص را صرحا بیان نكرده است . مثلاة » عشرون رجلا دو بار به 
عنوان شاهد مثال آمده است (اول : ۰۳۰۳/۲۱ ۳۱۳/۲۷۱) و يكث بار درهماً به 
تنهاى (اول : >۲۹۷/۲۵) ؛تر کیب لدن‌خدوة"(۳) جندن بارراول : ۲۸/۲۲۲/۱٩۹‏ ۰ 
۰/۸۷/۹۹۳۸ ۱ ۰ ۶ و دوم ۷ در ارتباط 
با عشرون درهماً ول #مجنين درارتباط با نکانی حوی که ربطی با عشرون درا ندارد. 


ب - به حاشية تسمارة ۱۳ پیش از این رجوع شود . 

؟ ‏ قابل توجه است که خلیل نقریباً هيج سهمی در استدلال و بحث پیراسون 
عشرون ندارد . و در پنج فصل تنها دو بار ناد او أمدهاست (بولاق , اول : :۸ ۰ ۰۵4 : 
درنبورگ » اول ۰ ۰۷۱ ۸۱) » ودرآلجا هم اين یادآوری به صورت حاشیه‌ای است . 

۳ - ساختمان اين حمله یگانه است ۰ ولی آشکار است ده به صورتی می‌توان آن را 
به عشرون درهماً بست (و این کاری اس ت که سیبویه بس از بحت دربارة اعداد » بولاق » 
اول » ۱۰.۷ ؛ در نبورگ .اول » ۸۷ ۰ كرده است) . 


۹ يادئامة اديب نيشابورى 


و در این‌گونه موارد اخبر برای اثبات وضع خاصی با منحصر به فرد بودن آن» آمده 
است . كاه اصولى که عشرون درهماً حكم مثالى برای آنا دارد: بدون ارجاع به ابن حمله 
ذكر شده است : اصل عدم همانندی (مخصوصاً در فصل ۱۲۹ :اول »۰۲۷۵/۲۳۹۰ ونيز 
اولء ۲۵6 /۰)۲۹۵ قابليت تنون رای جلوگری از اضافه (مثلا" اول: ۰)۲۹۵/۲۵4 
تصور تنون به عنوان نشانه کامل بودن کلام (مثلا اول :۳۰۳/۲۰۲) . 


اكنون واضح است که سیبویه متفکری منظمتر و منسجمتر از آن‌گونه‌ای بوده 
است که خرده گبران بروی او را چنان تصور می‌کرده‌اند . موضوع عشرون درهماً 
محصوصاً مونه" خولى رای اثبات ان مطلب است » بدان جهت كه همچون یک از 
قضایای هندسه" اوقلیدس مورد حث قرار کرفته و سپس در مورد دامنه کسترده‌ای از 
مسائل حوی به کار بسته شده. و چنان است که یکباره هم بینشی درخصوص روش کار 
سيبويه در اختبار ما فان ادق ورم دليل رای عت آن است. مایه" تسف است که 
در تحو عرلی به زودی اهام و تا کید از جنبه" تتبعی و نحقيى به جنبه" تعلیمی مخض (۱) 
انتقال بيدا کرد : و در انتقال نظريههاى سيبويه به حموعه‌ای از قواعد سيارى از آنها 
ل الآميث ای سد + عمل و وظیفه" جداکنندگ تنوين كه به آن وضوح هنكام كفتكو 
از عشرون دره.اً مورد محث قرار گرفته 1 ه ركز در ن گفتگو از تنون در نزد حویان 
متأخر به آن اشاره نشده است. و اینان قطعاً از ابن امر نا كاه بودند که لااقل در نزد 
سيبويه ۰ تر کیب تنوین - نصب همان اندازه صورت یکت واحد تركيى نحوى داشته که 
ترکیب بسیار آشناتر اضافه" «حقیی» يا ساخهان موضو ع - مول در زبان عرلی چنین 
است. اصل عدم همانندی نيز . چنان ی‌عاید که به سود فضله رزایده" شکلی) (۲) مورد 
غفات قرارگرفته . و از تر کیب نحوی اعداد كاه همچون گونه‌ای از تمييز حث شده . 

۰ با استثنای برجسته أبن حنی. 

۲ - همراه با سفهوم فائده و جمله ۰ متهوم فضله یکی از چند اصطلاح است که 

عموماً به‌آنها همچون چیزهایی مخصوص به نحوعربی نگاه مى کنند که درهیچ جایالکتاب 


تیاده موك 1 آنجه سورد دوحه سيبويه بوده»کلام حسی (خوب) ومستقيم (راست) بوده مت 


«عشرون درهم» در الکتاب سيبويه د 


و از اين راه کاربرد کلی عشرون درهماً درهمه" اوضاع تنوین - نصب در تاریکی قرار 
کر فوه ات 

دانشمندان مغر زمین به آن شناخته شده‌اند که باغغلت ورزیدن از توجه به‌معنای 
عشرون در ما سيبويه را بد تفسير و تعببر کرده‌اند : مثلا" : اگر يان مقصود از عشرون 
درهماً را فهمیده بود : هركز درباره" له" هونار عمْرَة" می‌گفت که نار می‌بایستی در 
اینجابه‌معنای یکث‌فعل گرفته‌شود: وبه عبارت دیگردراینجا تمييزوجودييدا ی کرد(" . 
نمز حتمل است که اگر رابين به اصل عدم مانندی توجه بيدا کرده بود : سیبویه را 
به آن متم ع ی کر دکه در هنكام بحث ميان شكل واسته" علماً دراما عاماً قعالم و 
شكل مستقل الععبيد در اما العبید فذو عبید وبر روى مقولات منطق عمل كرده بوده 
است که هيج ربطى اه قوف هدازة 11 شون ان تفاوت را آشکار ی‌سازد . و 
ان عمل را با ذكر حالی به اجام می‌رساند که هر يككث از دو صورت رای آن ممكن 
اميت بو انآ الع ربا العلر) فعالم” بالعلم « که شکل نصب روابسته) آن بنابراين 
فرض است که عم دوم را همان عم اول كه پیش از آن تلفظ شده است ندالى. وچنان 
باشد که كوبى گفته‌ای : اما العلم فعالم” الاشیاء : و شکل رفع (مستقل) آن بنابراين فرض 
است که عم دوم را همان ع اول بدانى؛ وچنان باشد که گوبی گفته‌ای : اماالع فاناعام به ) . 

وی ان اشتباهات نتيجه' پشداورم‌ای انتقادی برضد سیبویه است که یا از 


اعتهادى نا جای برنوشته‌های تحویان متأخر حاصل می‌شود: يا از ادعاها وبلند بروازم‌ای 


» حاشيه شمارة م بر فصل ۱۱۰ در كتاب يان به ناه الکناب سپویه در خحو‎ - ١ 
برلن ۰ ۱۸۹۰۳۱۹۰۰ ) آنجا كه به بولاق »اول » ۲۳۰ ؛ درتبورگک » اول » ۲۲ اشاره‎ 
. كرده أست * 0۳۵۵۵۵ 6و وه جع عخاخممهنتی حول‎ 

۲ - رابین » کتاب ياد شده » ص ۱۸۳-4 ارجاع به بولاق »اول » ۱۰۲-۰ ؛ 
در تورك اول» ۱۰۱-۰ . همین اصل عدم همانندی به سیبویه آن شایستکی را داد که 
درمورد له صوت صوت حما( بکوید ۰«به حوبی می‌دانی که صوت حمار همان صوت اغا زحمله 
بخوانيم» . (بولاق .اول » ۱۸۲ : در نبور ت » اول » ۱۰۲), 


1 يادنامة اديب نیشابوری 


يونانيمابانهسرجشمه ى كيرد : هدف ما آن بوده است که بگذارم سيبويه خود مطالب 
وادعاهاى خويش را عرضه دارد. درعين آنكه هيج کوشنی برای آن صورت نگرفت 
تا سادگها يا عيوب استدلال زبانشناختی او پوشیده بماند» ان نکته نيز بايد مورد تا کید 
قرار گرد که آنچه در ان مقاله آمده حق سيبويه را از لحاظ روش و دستاوردها چنان 
که شایسته است ادا عی کند(۱). 


۱ ج کین ديكر نيز در این باره به توسط نویسنده بقاله صورت گرفته و اسید آن 
است به زودی زدر عنوان «يكك عالم نحوى عرب از قرن هشتم ميلادى» دنتشر شود 7 


وقف نامه ها و تاريخ کتابخانه و کتابداری 
از 
نوش آفرین انصاری (محقق) 


تجس‌س دروقف نامه‌ها بی‌گیان زوایای بسیاری را ازنظر وضع مذهی؛ اجاعی» 
تارخی : سیاسی . اقتصادی و فرهنگ ابران روش ىكند . آنچه قبل از انجام ابن امر 
ضرورت دارد شناسانی ومعرق وقف‌نامه‌ها است . پیشکامایی مانند حمدتی دانش رژوه! 
ابرج افشار ۲ واخيراً دکترسید حسين مدرسی طباطبایی" به معرفی تعدادی ازوقف‌نامه‌ها 
برداختهاند . ولى با توجه به حجم زياد ابن منابع کوشش جدی‌تر و گسترده‌تری لازم 
است . خست آنچه ضرورت دارد تدوين فهرست كاملى ازوقف نامه‌های موجود است 
که در کتاحانه‌ها : ادارات اوقاف ‏ بایگانی‌ها : جموعه‌های شخصی : کتاما و دیگر منابع 
باق مانده است . در مرحله" بعد استخراج و عایاندن محتوای موضوعی وقف نامه‌ها 
حابز اهمیت می‌باشد*. بدمپی است با در دست داشتن این گونه منابع مورخان رشته‌های 
تلف خواهند توانست با سهولت بیشتری از وقث نامه‌ها استفاده کنند . 

بررسى أحمالى حاض رکوشنی‌است رای نشان دادن حتوای وقت‌نامه‌ها دررابطه 
با تاريخ کتاحانه و كتابدارى . در ابن ررسی تعداد جهل وقف نامه مورد استفاده قرار 
گرفته" که قدع ترین وقف نامه مربوط به قرن چهارم و جدیدترین آما مربوط به قرن 
سيزدهم جری شری است . توزیع جغر افیای و تعداد وقف نامه‌های مربوط به هر محل 
به ترتيب الفبا جنيناست : استر آباد(۳) : اصفهان (4) تبریز(۳) تبران(۱) :ساری(۱) . 
قم (۱6)» کرمان (۱) :مشهد )٩(‏ » نیشابور (۱)» و زد (۳) . اميد است بررمی أحمالى 
حاض ركه براساس تعدادی اسناد دست اول تارخی انجام گرفته درشناساندن گوشه‌ای از 
تار کتاحانه و کتابداری مفيد افتد . ۱ 


تاريخ کتابخانه 

وقف‌نامه‌ها يا وقفیه‌هایی که در درون بسیاری از کتاما بيادكار مانده بر وجود 
كتانحانه در زمان و مکان‌های تلف دلالت دارد . تعدادی از ابن کتاحانه‌ها تا کنون 
باق مانده و اكنون نيز داير است: ازتعدادی ديككمّر تنها شرحى دركتب تارحی نجا مانده 
وبسيارى از کتاحانه‌ها بدون نام ونشان جندالى بوجود آمده‌اند و ازبين رفتهاند. فكان 
با مطالعه' وقف‌نامه‌ها ی‌توان 5 اطلاعات تارحی فراوالى در ابن زمينه دست يافت . 
اینکث .به چند نمونه از ان موارد اشاره می‌شود . 

کتاحانه* آستان قدسرضوی ازقدعیترین کتاخانه‌های داير ابران است . تا سال 
۸ شّمسی مورخان وقف نامه مورخ رمضان ۱ ه.ق ." راکه در حلدی ازقر آن 
کرم نوشته شده کهن نرن سند رای اثبات وجود ان کتاحانه می‌دانستند" . در آن سال 
در ائر نخريب و تعمير رخی بیوتات قدعه" آستانه تعدادی قر آن بسیار نفیس در كنج 
یک از انبارها بدست آمد. وقف نامه‌های مندرج در ابن قر آنها براى تارشح این کتاخانه 
.حایز اميت است. از له قر ألىكه در تار 2 ۳۲۷ د.ق .۸ وقف شده و قر آن دیگری 
كه ترجه وقفیه" عرلى آن جنين است : «سبيل کرد ( ح وقف كرد) آن را ابوالقاسم 
منصور بن #مدبن كثير برمشهد طوس درهاه ربيع الاول سال 4۳۹۳ *. درمورد آستانه" 
مد سه" حضرت معصومه (ع) در قم . وقف نامه" مورخ رمضان ۵4۹6 ه . ق ‏ ۲ 
حاک از وقف چهار جلد مصحف شریف که با صندوق آن وقف گردیده دلیل روشنى 
است براينكه در أن تار کتاشخانه‌ای در آنجا وجود داشته است . 

در مورد کتانحانه‌هالی که در اعصار حتاف و اما کن گونا گون بوجود آمده و به 
علل تلف از بين رفته و با دچار جامجانی شده‌اند نيز اطلاعات قابل توجهی در وقف 
نامه‌ها به‌دست می‌آید . ان وفف‌نامه‌ها رای‌توان به‌دو گر وه‌تقسم كر ديك و قف‌نامه‌های 
كه در داخل كتب وقى آمده و از حاظ اثبات وجود كتاحانه دار اقل 1[ 
است و دیگر وقف نامههالىكه بصورت جداگانه تدوين شده و نام و نشانى از کتامخانه 


در آما ديده می‌شود و حداقل دلالت برتصمم واقف دال بر تأسيس كتاخانه دارد . در 


وتف نامه ها و تاريخ کتا بخانه و کتابداری ۹۹ 


ابن جا نمونههانى از هر گروه به تفکیکث وبه ترتیب تاريخ ذ کری‌شود : وقف نامه"مورخ 
5 ربیم الثالى ٩۲۱‏ ه.ق. ١١‏ بربقعه* جنب جامع منیعی نبشابور ؛ وقف نامه مورخ اول 
صفر ۵٩۸۷‏ .ق ۲۲۰ در مورد وقف قر آن کرم رمقره" و مدرسه بر دسر : 
وقف‌نامه مورخ۲۰رمضان ۸4۲ه.ق . ۱۳ درجز نی از مصحف شريف وقف‌شده ر مسجد 
جامع عتیق قرمنسوب به امام حسن عسكرى (ع) ؛وقفنامه مور خ اواخر ربيع الاول١‏ ۸۹ 
د.ق.*۱ رمسجد معروف به منار و اقع در درون شهر قم:+وقف نامه" مورخ حادی‌الثانی 
۷ د.ق .۱۴ رنسخه‌ای از نیج البلاغه رمقبره" شاه عباس دوم ؛وبالأخره وقف‌نامد" 
مورخ ۲ حمادى الثالى ۱۰۹۵ ه . ق . "۲ 
رمدرسه تجف قلی بیگث در قم . 


در مورد وقفف نامه‌های حدا كانه می‌توان به موارد زر اشاره عود : حلاصه" 


در آغاز نسخه‌ای از هن لایحضوه الفقيه 


وقف نامه" غازان خان مورخ ۷۰۲ ه.ق.۲۲ كه در آن به بيت الکتب تبريز اشاره شده؛ 
وقف نامه" بسیار مهم رشیدالدن فضل الله مدای مورخ اول ربیع الاول 00 
به ابن وقت نامه يس از ان به تفصیل اشاره خواهد شد ؛ وقف نامه سید ر کن‌الدن 
معروف به جامع الخبرات مورخ ۷۳۲ه.ق. ۱ مربوط به بزد ؛ وقف نامه" مورخ 
دوازده رجب ۱۲۲ه.ق. ""آمربوط به مدرسه؛ آقا سن دراسترآباد؛وبالأخره وقف 
نامه" مورخ ۷ دق .۲۱ مربوط به قرائت خانه مسجد جامع قربه" ار ند آباد زد ۱ 

در طى طول تارخ بسیاری از كتامها به علل گوناگون از بين رفته و برخى نيز 
از يكث کتاخانه به کتاخانه" دیگر برده شده است . ميزان ازبین رفتن کتامها و جانجای 
و حرکت کتاب از جالی به جای دیگر را می‌توان تا حذودی با استفاده از وقف نامه‌ها 
مشخص کرد. اصطلاح وتا حدودى» از ابن رو بكار رده می‌شود که در طول اعصار 
وقفیه" داخل بسیاری از کتاما مو شده و در نتيجه حیی از ميان آنچه که بای مانده نيز 
شناختن کتاحانه‌ای که ابر رآن وقف بوده میسر ذدست . در ميان وقف نامه‌های مورد 
استفاده تمونههاق وجود دارد که نشان می‌دهد واقف در یکث زمان چندین جلد کتاب 
به کتاخانه" مورد نظر و قف موده است . عبار الى نظر «انکتاب را با صدونوزده جلد 


۳3 يادنامه اديب نیشابوری 


دیگر. ..» گویای ان مطلب است که واقف‌در آن درزمان۱۲۰ جلدکتاب وقف کرده 
است. با استفاده از ان اطلاعات وررمی کتامهای موجود در کتاحانه‌ها ی‌توان نسبتی 
از کتامهای ازبين رفته را بدست آورد. وقف نامه" شاه عباس اول مورخ آغاز ذيقعده” 
۷ .ی ۳" حکایت ازاء ن دارد که نامرده ۱۲۰ مجلد کتاب بر آستانه" ری و مدر سه" 
آن وقف تموده" که اکنون تنبا سه نسخه* آن برجای مانده است. *۲ دروقفیه دیگری 
در همان تارخ شاه عباس ۱۱۰ جاد کتاب ر آستانه مقدسه* قم و مدرسه فيضيه وقف 
عوده که از آن حموعه نمزظاه رآ جز چند جلد چمزی بای عانده است ۲٩.‏ طبق وقف نامه* 
مورخ يونت ثيل ۱۰۹ه.ق."" مير محمد هاشم گیلانی نای ۵ جلد کتاب ر آستانه" 
ممدسه؟ قم ومدرسه" آستانه ( - فیضیه) وقف عوده که اكنون ازان کتاما تنها سه نسخه 
در دست است .۲۲ ظاه را ر مقره" شاه عباس دوم نیز کتامهای متعددی وقف شده بوده 
است . به بیان خود وقف نامه «از آن حمله ان مجلد"" را با سار کتب دیگر از قر آن 
مجید و حیفه" کامله و حدیث و غبر ذلكك که تفصیل آن در دفاتر آن سركار ثبت 
است. .. » که دو نسخه از ان کتاما اكنون برجای مانده است .۲۹ 

به همین ترتیب می‌توان حر کت رخی از آثار از کتاخانه‌ای به کتاخانه" دیگر را 
لى گیری مود . به عنوان تمونه زواهر الحکم ميرزا حسن لاهیجی در کتاخانه" آستانه" 
ل ا ٩‏ موزه" شراز" " هر دو وقف به آستانه" قم بوده ۱ 

تعداد زيادى از کتاما در طول تار به علل گوناگون دچار جايجانى شده و در 
مالکث محتلف يراكنده شده است . كاف است به فهرست‌های نسخه‌های خطى عرلى و 
فارسى کتاحانه‌های کشورهای غرنى ويا هندوستان وت ركيهنظر بيفكنم تاوسعت ابن جابه 
جای‌روشن شود. مهمر ن جانجالی ورسمى )كه در رتاريح كتاخانههاى اران صورت كر فته 
تصرف مجموعه بسیار نفیس شيخ صى درجنگهای دوم ابران وروس (۱۲۶۳ - ۱۲6۱ 
هرق ) و انان طني از ابن جموعه به عنوان غنيمت جنگ از اردبیل به کتامانه"عموعی 
سن بطرمبو رك 0 است. '" شاه عباس اول دو بار . د, ار دض ۱۰ 


مان مسف صف سمس جيم احص بصب ل مس يك اداه 


وقف نامه ها و تاريخ کتابخانه و کتابداری ۱۰ 


سس سس تست سس تابن سس فا سس ا م ع م 


شيخ صنى دراردبیل موده و به آنجا فرستاده بود. ۲۳ بايد توجه داشت که ازان جموعه 
وقی سه نسخه نيز در کتاحانه موزه" اران باستان در تهران*" وجود دارد . 

مواردی نيز بافت می‌شود که کتب وق به کتاخانه" اصلى باز گردانیده شده است 
که ابن لی‌گیان در تار یم کتابداری ايران بسیار نادر است . در له" ازبکها در قرن دهم 
کتاخانه" آستان قدس رضوی تاراج شد*" يس از آن برخی از کتامبای تاراج شده در 
هندوستان به فروش رسید . دستخط فقیه و عالم عالیقدر شيعه قاضی نوراله شوشری 
(۱۰۱۹ - ۹۵۰ ه.ق .) در پشت کتاب مختصر مجمع البیان "۳ حکایت از ان دارد که 
نامرده به وقفیه" ان کتاب توجه موده و و آنرا با چند جلد کتاب دیگر که از وقف 
سررکا رآ حضرت بدست آمده بود به مشهد مقدس فرستاد» .۲۲ 
کتابخانه و کتابداری 

لىكّان وقف نامه‌ها به عنوان اسناد اصیل تارنخی نگرش کلی زمان را در مورد 
كتاحانه و کتابداری بدست می‌دهند . در ابن قسمت از مقاله با استفاده از وقف نامه‌ها 
اطلاعات بدست آمده درچند خش تحت عنوان نام کت خانه ؛ شرايط استفاده از كتاب» 
جموعه کتاخانه و کتابدار تنظم شده تیور 

نام کتابخانه. در وقف نامه‌های مورد مطالعه ان نامها به چشم می‌خور د: 
بيتالكتب (۷۰۲ه.ق۰ ۷۱۳۰ ه.ق.)» کتب‌خانه (۷۰۲ه.ق.۷۱۳۰ه.ق.) ؛خزانه 
کتب (خزانة الکتب) (۷۱۳ ه.ق ٩۲۵۰۰.‏ ه.ق. ۲۲)؛4دارالکتب (۵۷۱۳. ۷۳۲۰۰ 
ه.ق.) ؛دار المصاحف وكتب حديث (۷۱۳ق.ه.) ؛کتاحانه(۱۳ ۷ه, ق . همق 
و ۱۲۹۷« .ق .)+۱ گنبد(۷۱۳ه.ق .) ؛قر ائت‌خانه(۱۲۵۷ه.ق .) وزن کتب (۱۲۹۷ 
ه.ق.) . بايد توجه داشت که در ابن جا رابطه" نام با جموعه مربوط مطرح نبوده : بلکه 
ابن نام‌ها بطور کل مورد نظر بوده است . اشاره به ابن نکته نيز ضرورت دارد که 
کتامخانه به عنوان یکث نهاد بیشتر در وقف نامه‌های جدا كانه مطر ح می‌شود که وافف 
تأسيس کتاحانه يا شرايط ديكرى راءراىآن معين كر ده است . در حاليكه درو قفیه‌های 
داخل کناما عموماً کتاب برمشهد ومزار ومسجد و مدرسه وقف می‌شده است. 
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استفاده از کتاب . يكى از مهمترن و اسامی‌ترن نکانی که دروقف نامه‌ها به آن 
توجه شده مورد استفاده قرار گرفتن کتاب است و رای اینکه کتاب مورد استفاده" 
مستمر قرار بگیرد: شرط برجاى ماندن آن درل وقف مطر ح شده است . وقف ی 
است که درراه خدا اجام ی کمرد ؛ به بیان یی ازقدعیترن وفف‌نامه‌های مورد استفاده 
در ان نحقيق (1۲۱ ه.ق.) رجهت جستن ثواب دا و طلب خشنودی او . هدف 
واقف از وقف کتاب ان است که استفاده کنندگان او را به دعای خبر ياد کنند و از 
اقغبه مشتير اننا مهره‌مند شود . لازمه استفاده مستمر و معطل تماندن کتاب حفظ 
وحراست كامل آن در #لى است که واقف کتاب را بر آنجا وقفكرده است. بسيارى 
از واقغان برای استحکام مخشیدن به این خواسته از مهی‌ترین حر به يعنى توسل به قر آن 
كريم وقسم به خون سیدالشهدا (ع) استفاده کرده‌اند. دراین‌جا تنها به ذ کرچند عبارت 
از حود وقف نامه‌ها در باب حفظ و حراست کتاب در محل مورد وقف : کتفا می‌شود: 
در قرآن وقی ۳۹۳ ه.ق. : «فروخته کی‌شود . مخشيده عی‌شود و به ارث گذاشته 
می‌شود» ؛ در قرآن وقى ۲۱ ه.ق. : رازقبه و مسجد خار ج نگردد» ؛ در قر آن 
وقى 9۹6 ه.ق. آیه شریفه وفن بدله بعدما سمعه فاتا مه على الذين یبد‌لونه انالله سميع 
علم » (پس کسیکه تغير دهد آرا يس از آنکه شنیده است آنرا يس همانا گناهش 
بركسانى است که تغییر می‌دهند آثرا . همانا خداوند شنوا و داناست) (بقره/ ۸۲ . 
در وقف نامه مورخ ۷۲۰ ه.ق. برجزلی از قر آن کر : «رای کسی که داخل قبه 
(< آستانه" قي) شود وان روضه را زیارت کند حوانند آنرا»؛ ودر وقف نامه" مور خ 
۷۲ ه.ق. : روظفه" کتابداری که کتامهای وقی دارالکتب مدرسه در اختيار اوست 
اینست که نگذاردکتامما از حدوده" شهر و اطراف آن برون رده شرد» ؛در وقف‌نامه" 
مورخ آخر ر بيع الاول ۸۰۱ ه.ق. ۳*: « برای استفاده همه مسایانان و اینکه روش 
نرود» گر و گذاشته نشود وخارج نشود از اطراف روضه»؛دروقف نامة' ا 
6ق.* در آغاز جزلی از قر آن کرع: « به شرط آنکه نفروشند و نبخشند و به 
#لى دیگر نمرند . خلاف کننده در لعنت و سخط باری عزاسمه و نفرن انمه معصومین 
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علهم السلام خواهدبود) ؛دروقف نامه مورخ ۱۰۳۷ ه.ق . «هر کس‌ببرون برد درخون 
حضرت الى عبدالله الحسين شريكك بوده باشد» ؛ در وقف نامه" مورخ باءزده رجب*" 
۲ .ق . برسى پاره قر آ نكري : « كداز آن آستانمقدس (- حضرت معصومه(ع)) 
يرون نبرند الا به مجامع خم قران به جهت تلاوت آن در دارالمؤمنين مذ كور) ؛ در 
وقفیه مورخ بيست ودوم حمادى الثالى ۱۰۹۵ ه.ق . رنسخه‌ای از من لا يحضره الفقيه : 
«به شرط آنکه ازبلده' قي‌بیرون ننرند) )دروقف نامهمورخ ۱۱۳۹ ه.ق .** برنسخه‌ای 
از قر آن کر ابن شرط که: وبه عاريه ندهند» ؛ در وقف نامه" مورخ بيست و هفم 
ذيحجه١١7اهاق.‏ رنسخهاى ازقر آن شریف : «مشروط به اينكه ازروضه مزبوره 
پرون نبرند و دست اطفال ندهند"*) و بالأخره در وقف نامه مدرسه سبهسالار مور خ 
هفتم شوال ۷ ه . ق . تاکید شده است که« كتاما مطلقاً از مدرسه خارج نشود 
و اصلاح ۳ هم عندالضروره در کتاحانه بشود) . 

در ان جا نحوه" استفاده از کتب وقنى و اينكه جه كسانى مجاز به استفاده از آن 
بوده‌اند ومدات‌وشر ایط استفاده به جه صورت بوده است مطرح می‌شود. با استفاده از 
وقث‌نامه‌ها ی‌توان به‌ر خوردهایحتلف‌بااین مسائل اشاره مود . در وقف نامه" رشیدالدین 
فضل الله همدانى مورخ ۷۱۳ ه.ق. تصريح شده است که کتب «برطلاب علم » وقف 
شده تا ۱ ابشان بدان انتفا ع كير ند) . جنائجه استفاده از کتاما در کتامحانه صورت بكيرد 
و خازن و مناول در آنجا حاضر باشند رهنى از استفاده کننده اخذ عی‌شود و طلاب 
می‌تو انند به مطالعه واستنساخ وغبر آن بپردازند. ولى چنانچه خواسته باشند کتب را از 
کتاخانه برون برند ولى از ريع رشیدی خارج نکنند بايد «رهنی وثبق که قيمت آن مثل 
قيمت آن کتاب باشد پیردازند و اگر ببرون از ربع رشیدی رند رهی بنهند که قيمت 
آن ضعف (- دو برابر) قیمت کتاب باشد و اصلا از تبريز و حوالی آن به جافی دیگر 
نیر ند ) . درقسمت دیگری ازوقف نامه مذت‌امانت یکاه تعيين شده است به أبن ترتیب 
که ر زیادت از یکاه بیشتر نگذارند و بعد ازماهی البته باز گیرند و به جای خود نهند» . 
و باز در جای دیگر و تنها دز مورد تأليفات ود واقف اشاره به ان دارد که «ا گر از 
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مهر مطالعه خواهند» با دادن رهن مجدد امانت مجدد همان کتاب امکان پذر است . در 
وقف نامه سيد ر کن‌الدن مورخ ۷۳۲ ه .ی . امانت کتاب جهت مطالعه و استنساخ 
پیش بينى شده است و اینطور مقرر شده که کتابدار «چمزی كر وكان بگرد که قيمت 
آن رار قيمت کتامها باشد» . در وقف نامه" مورخ ۲ هم .ی . واقث در استر آباد 
املا ی را وقف نموده و از له مصارف در آمد آن مقرر داشته که وثلث باق راکتب 
فقهیه" استدلالیه و اصول و تفسیر وحدیث خریده به طلبه داده که بكار برند واز ایشان 
قبض كر فته که کتاب گم نشود» . در وقف نامه" مورخ ۱۰۷۷ ه.ق. مشخص گر دیده که 
مدرس از مقررات جاری امانت مستثتی است و آمده است که «سوای مدرس ار 
احدی اراده اخراج یک از کتب مذ کوره را از کتاخانه و مدرسه داشته باشد کتابدار 
بايد رهن ووثبقه‌ای که ٌنجایش داشته باشد ازاوبكيرد» .مدت امانت یکاه تعيين شده‌و 
در مورد استفاده کنندگان آمده است که چنانجه طلبه" مدرسه از «مطالعه و انتفا ع هر 
یکث ازجلدات مسطوره فار غ باشند اهلمدارس خارج شهروبعد همطلبه مدینه مسفوره 
ازمطالعه" آن بهره‌مندگر دند» . دروقف نامه مورخ چهارم ذیقعده ۱۱۰۷ه.ق. مربوط 
به وقت ۲۷ حلد كتاب به آستان قدس رضوی واقف قيد عوده «که در هر مرتبه از 
مراتب مسفوره هر كس از طلبه" مدارس که حتاج به مطالعه و مباحثه" آن باشد متویل 
مزبورداده تا مدت سه ماه نزد خود نگاه دارد وقبض به متولى بسپارند وبا رفع" احتیاج 
به متولى رد وثانياً ا گر خواهند باذن جدید بازیافت ناید» ,4۸ 

کتام‌ای کتامجانه دربار صفویه در اصفهان نيز با رعایت شرایط نسبة" مشکلی به 
امانت داده ی‌شده است. دروقف نامه‌ای به خط ومهرفقیه معروف آقا حمال خوانساری 
روفات ۱۱۳۱ يا ۱۱۲۵ د.ق.) مورخ ربیع الاول ۱۱۱۳ ه.ق."* جنين آمده است: 
دو هر گاه متولى (خود و اولاد ای را بآن رجوع و حاجی نبوده باشد و شخصى آ ثرا 
خواهد. بعد از جوز یکی از علای اعلام وفقهای کرام و صدور اذن رخصت والا قبض 
معتبر گرفته تسلم او عاید» . دراي نكتاخانه مات امانت شم ماه تعيين شده و یرای خارج 


كردن كتاب ازاصفهان اجازه صوص لازم است . دروقف نامه مورخ هرق 
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مر بوط به کتأمایی که برمدرسه جنب چهار باغ در اصفهان برای استفاده وكافه طلبه" 
علوم شیعیان» وقف شده شرابط به ان صورت است : «هریکگ از طلبه که حتاج به آمها 
باشند بتجوزمدرس مدرسه مزبوره بگیرند وبقدراحتیاج نگاه داشته از آن منتفع شوند 
وزیاده ازقدراحتیاج نگاه ندار ند» همچنن پیش بينى شده است که شیعیان «غم‌ساکنن 
مدرسه) نبز بتوانند کتاما را امانت بگرند. چنانچه مدرس در مورد صلاحیت امانت 
كير نده دجار ترديد باشد و «مناسب داند رهن از او گرفته کتابرا به او بدهد». در اين 
وقف نامه مدت امانت شش ماه است و امكان نجديد امانت نيز بيش بیی شده است . 
استفاده از کتاما على الاصول به «دارالساطنه اصفهان» محدود است ولىكتامالى را که 
جهت زارت و سار اعمال عبادت مناسب باشد ,بعد از جوز مدرس و قبض عهر 
می‌توان از اصفهان خارج عود» . در ان وقف نامه همچنن بر آداب محافظت از کتاب 
تأكيد شده و اينكه استفاده کنندگان «از آنها ضبط و از تلف و ضايع شدن نهایت سعی 
واهعام» را بهایند. در وقف نامه حمد حسين صدر اصفهالی مورخ ذحجه ۱۲۳6 ه.ق. 
مدّت امانت مشخص نشده ومتولى شرعی مجاز است,تا هرزمان که صلاح داند» کتاب 
رابه امانت دهد . 

۱ جموعه وقی سببسالار (۱۲۹۷ م.ق .) »همانگونه که قبلا اشاره شد» قابل‌خارج 
نمودن از حل مدرسه نيست مکر در يكت مورد و ألم سواد مان وقف نامه است . 
به بیان خود وقف نامه : «قر آنها و کتب ادعیه و سار نسخ ها وقف است بر حصوص 
اهل عام مدرسه از طلاب و مدر سن و غر هم و ر صنف کسانیکه لباقت انتفا ع از آنبا 
را استنساخاً وتلاوة" ومطالعة" وتصحيحاً داشته باشند . مشروط برايتكه مطلقاً ازمدرسه 
حارج نشود. .. مگر کتابچه" وقف نامه که از ابن حع مستثتى است ». به ابن ترتیب 
امانت کتاب در داخل ابن مجتمع بزرگ دینی - فرهنگی مجاز می‌باشد . در ابن وقف نامه 
به دو بعد توجه شده است یک مسئولیت کتابدار و دیگّر مسئولیت‌طلاب. درمورد اول 
آمدة اسث که کنا بدار «بايد در محافظت و حفظ کتب وقفيه مدرسه اهّام کامل نمایدم 


8 هم 1 خا ند» ودر 
و «به هیچ کس اجازه ندهد که كتب موقوفه را از مسجد و مدرسه به حارج ببرد» ودر 
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صورتيكه جيزى از کتب يا اسباب کتاخانه از سراهمال در دست امانت كيرنده وتلف يا 
معیوب» شود «ازش » يا تفاوت حیح و معيوب و با «قیمت عوض» آن ودر صورت 
عکن» از آن 2ص اخذ گردد . در مورد امانت کتابدار باید کتاب را يس از دریافت 
و قبض که حخط آن طالب مرقوم و به مهر او توم باشد» امانت بدهد . چنانچه صلاح 
بداند ودونفر ازمدرسین يا نقات طلاب» نمزقبض را مهر کنند. چنانچه ويكى از طلاب 
درباره" کتب بر خللاف تکالیف مقرره" خود رفتار کر ده باشد» : کتابدار می‌تواند او را 
به نايب التولیه معرق نايد تا به هر نوع مقتضی داند درباره او رفتار نماید ۱ 

درموردتکالیف طلاب. اولينتأ كيد ران‌است که طلبهدر وحفظ کتب موقوفه» 
سعی کامل کند وچنانچه ر کتاب يا اسباب موقوفه را بتفريط تلف يامعيوب عاید» خود 
را به «ادای قيمت يا ارش آن» مکاف بداند : «در کتب موقوفه جبزى ننویسد وجای 
از آن را سياه نکند»» واگر نکته اصلاحی مفیدی بنظرش می‌رسد تخست به نظر مدرس 
مربوط برساند و سپس ودر حاشیه مخط خوش بنویسد» يا «بنویساند» . و بالاخره قيد 
شده است که طلبه « کتب موقوفه را زياده از قدر ضرورت در پیش خود نگاه ندارد» 
وچنانچه از طلاب مدرسه ويا اهل علمى غير از طلاب مدرسه خواستار آن کتاب باشذ 
واز عودن آن» مضابقه‌نکند . 
مجموعه کتابخانه 

وقف نامه‌های مورد مطالعه را ی‌توان در ان مورد به دو کروه تقسم مود ۱ 
روه اول که تعداد بیشتری وقف نامه را در ر می‌گمرد جنبه" تکمیل‌جموعه کتامخانه را 
دار دمانند وقف کلام الله مجید » تفاسم : تهج البلاغه : کتب اریعه" حديث و غيره. گروه 
دوم توجه به تأسيس كتائخانه و تشكيل جموعه دارد . در ان جا به چند عونه از هر دو 
کر ود اشاره می‌شود . | 

وقف نامه" مورخ ١5/ه.ق.‏ حكايت ازتوحه واقف به تکمیل جموعه آستان 
قدس رضوی دارد . قسمت مورد نظر در وقف نامه داخل دوض الجنان و «وح الجنان 


فی تفسيوالقرآن : بعی تفسر ابوالفتوح رازى» به ابن صورت آمده است وو در روضنه 
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مطهر جوامع كلام الله ومصاحف بسیار بود» اما تفسبری که همه" طوایف از آن استفاده" 
معالى قر آ نی تواند عود نبود» بناراءن واقف ان مجلد را باسی‌مجلد دیگر رروضه شریفه" 
منوره وقف عوده است. در ان مورد دو قول و جود دارد به نظر او کتانی واقف قصب 
داشته که کتائخانه جنبه عمو بيدا کند و مورد استفاده مام فرق اسلای قرار گهرد. "" 
به نظر سبد محمد كاظ, امام کتانغانه آستانه از نظر منابع عرلى غنى بوده وهدف واقف 
وقف اثرى است که فارسی زبانان بت. انند از آن استفاده کنند ۳* : که با توجه به‌متن 
وقف نامه به نظر می‌رسد رأى اخبر حیح‌تر است. 

در وقف نامه شاه سلطان حسی مورخ ۳ د.ق . اشاره شده است به اينكه 
رکتابدارسر کار خاصه شریفه» ان جموعه وقنى را « درمكانى معین ضبط عوده سررشته 
حدا برآن نکاه دارد وداخحل سار کتب کتاخانه مبار که نکند» .به ان ترتيب به عونه‌ای 
رخورد ی‌کنم که واقف در عين حال که به کتامخانه دربار صفوی کتاب وقف کرده 
قايل به تفکیکك آن بوده است : 

در ميان وقف نامه‌های آستان قدس رضوی . وقف نامه" مورخ ۱۱۰۷ هرق 
دلالت روقف ۲۷ جلد کتاب برای استفاده" «طلبه عليه مدارس » مشمد دارد . واقف 
صورت ان کتاما را نبز در خود وقف نامه به دست داده است . 

ابنکک 5 وقف نامه‌هالی اشاره می‌شود که در آنها به تأسيس کتاخانه و تشکیل و 
تکثر جموعه توجه تام ات 

درمورد کتامخانه گنبد غازانى (۷۰۲ه.ق.) اينطور به نظر می‌رسد که هدف جمع 
آوری «مامیت کتب ولابت» است در « کتب خانه که متصل کنبد وخانقاه وابواب البر 
است که در تبر ز ساخته‌اع» . مجموعه ان کتانخانه ی كان ریشتر جنبه آرشیو و بایگای 
داشته زرا در جاى دیگر آمده است که «اگر کسی را شرط نامه با لوحی که داده شده 
ضایم گردد . نسخه از آنجا بدهند» .همچنین برلیغی ( > فرمانی) درمورد ارسال صورت 
مالبات و اراضی ملك وقی به ان کتاحانه قرا عت ا" 


حموعه وقی رشیدالدن فضل الله به لحاظ نفاست مخت نحت مراقبت است . 


۱۰۸ یادنامه اديب نیشابوری 


كليد دار گنبد فرزند او طوق است رو بايدكه گنبد را دو بند و کلیدهای بغايت ع 
باشد به وجهى كه قطعاً هيج كس به كليدى دیگر آن را باز نتواند كردن . . . جه در 
کت وفيا حك 2 دیگر چیزهای عز ز باشد» . در جاى دیگر که مواضع انواع محازن 
وانبارها در داخل ربع رشیدی معي نكشته به محل مجموعه كتاخانه به تفصیل اشاره شده 
ايك ودو در کتاخانه از مين ويسار كنيد ساخته شده وترتیب آن چنان است که مادام 
كه مکن باشد مصاحف که زیادت از آن باشد که در کنبد نهند و کتب منقولات و 
مصنفات خاصه در کتاخانه" امن نهند و کتب معقولات در کتاخانه ایسر و اکر میستر 
نکر دد بعضی که از جای‌زاید آید ودردیگر جانب گنجدعلل‌حده‌نهند. »7 *در جای‌دیگری 
از وظایف کتابدار حبت خواهم کرد. در ابن جا در رابطه با مجموعه كاق است گفته 
شودکه وكليد به دست خازن باشد و متولى ومشرف و ناظر هرسه مهر کنند». مچنن 
اشاره شده است به ابنکه فهرستی از کتاما بايد در اختيار ابن افر اد و در خود کتاخانه 
باشد به بیان واقف : وو پیش هریکث ازاین حماعت نسختی ازفهرست کتب باشد مقابل 
و منشح و یکك نسخت از آن فهرست در هر کتاخانه‌ای در خریطه‌ای (< صندوق) 
به مهر ایشان نهاده شود . واقف همچنان به مهری اشاره"" دار د که بايد « رپشت کتب 
رجند موضع بزنند تا ازخیانت دور باشد». دران وقف نامه همچنن به موضوع تكثير 
کتامهای جموعه توجه شده‌است . در تفصيل وترتيب امور «دارالصاحف ودارالحديث») 
شرطشده‌است که متوی‌هرسال‌دونسخه تمام «ساخته گر داند» یک جامع قر آن‌مجیدبه قطع 
1 بغدادی و دوم کنات جاع الاصول در احاديث و اصول . ابن آثار می‌باست 
به شور هاى اسلام ‏ ابتدا از عظم رين - فرستاده شود . مجزين در شرايط الحاق شده 
به آخر وقف نامه قيد شده است که «هرسال از ان کتب که مصنفات من است»*” دو 
نسخه «استکتاب» يا نوشته شود. واقف سپس به کیفیت تبیه" ابن نسخه‌ها اشاره ی کند 
و اینکه بر کاغد بغایت نیکو و اطیف » ۰ « به فطع 7 بغدادى) » «به حطی باك 
ودرست بنویسند»و «آن را با نسخت اصل که در کتب خانه" ربع رشیدی نماده مقابله 
کنند بر وجهی که در أن غلط و تصحیف نباشده . بنار شرط واقت ان نسخه‌ها بايد 


بسب يت سس مس سس ات مب میمصت ساوسو و مات سا ببس ماو اس سب مسا 


وقف نامه ها و تاريخ کتابخانه و کتابداری ۱۰۹ 


هرسال يس ازخواندن دعای وقف وثبت وتوقيع توسط قضات تبريزبه شهری فر ستاده 
شود از شهرهای اسلام « عرفی به بلاد عرب و تحمی به بلاد عم و ابتدا به معظی رین 
شهرها. . . تا وقف شود براهل آن شهر و در آن شهر در مدرسه‌ای که آن را مدرس 
باشد بنهند نا متعلانىكه رغبت عایند پیش آن مدرس آنرا مخوانند» . 

همانگونه که قبلا" اشاره شد كتاحانهها عموماً نقش بایگایی اسناد را نيز ايفا 
می کر ده‌است . از باب مثال‌درمورد کتاحانه" آستانه قدس‌رضوی وقف‌نامه شاه طهیاسب 
مورخ آخر حادی الثانى ٩۳۱‏ ه.ق. اشاره به وقف نامه‌هایی دارد که در « کتانانه" 
سركار موهبت آستان» ضبط بوده است . 

ساده‌ترین و لىكيان راترین نوع وقف نامه آنبایی است که در رابطه با تدسیس 
مدارس به وه حربر کشنده می‌شده‌است . واقف یک مدرسه خود را موظف می‌دانسته 
تا مهمترن وسيله' كار مدرسان و طلاب يعنى كتامباى مورد نياز آنان را برآنان وقف 
كند . به عنوان عونه وقف نامه مورخ ۱۲۲ ه . ق . مدرسه" آقا نحسن در استر آباد 
حکایت از چنن وضعی دارد. ابن واقف «جموع کتب عر بيه“ خود را از نحو وصرف 
و منطق و کلام و حدیث وفقه واصول وديأت وحساب» رطلاب ای عشریه" مدرسه 
خود وقف عوده است . 

در مورد جموعه مدرسه سی‌سالار در وقف نامه مورخ ۱۲۹۷ ه.ق. چنین 
آمده‌است : «جموعه" کتاخانه حیط است به نفائس قر آن‌جید وف دعوات وتصائيف 
علوم و مولفات فنون من کتب الاصوليين و الفقه و التفسير و الحديث و الكمة و الطب 
والادب وغيرها بقدر حاجت». صورت ان کتاما در دفتر ثبت بوده؟* و واقف شرط 
موده هر كتاب جدیدی که به موقوفه اضافه ی‌شود «بتاريح خود در دفتر مذ كور ثبت 
گردد» . #مجنين مقر رگردیده که کتابدار «در هرماه ثب تكتب را بانسخ موجودکتاحانه 
و صورت قبوض طلاب تطبیق کند و اگر عیی وارد شده باشد رفع عاید» . ان کتاحانه 
علاوه رمجموعه کتاب مر کزنگهداری اسناد ومدارلك گونااگون موقوفه وحی‌وجوهات 


دریافتی نيز بوده است . از باب مثال به چند عونه اشاره می‌شود: ,سواد وقف نامه در 


7 . . یادنابهة اديب نیشابوری 


کتامخانه حفوظ است» : ومستوق هر سال صورت امتحان را که حا از ترق و تنزل 
طلاب باشد يس از حالس امتحان ثت کرده اهل جاس امتحان مهر کرده در کتاحانه 
حفوظ شود »» ««ستوق کتابچه جمع و خرج یکساله را به کتابدار بسپارد که در کتاحانه 
#فوظ عاند» » «مستوق همه ساله دفتری صوص معاملات و ماسبات موقوفه را به 
کتابدار بسپارد که ودر كتاحانه حفوظ دارد» و بالاخره رعام وجوهى که از مستغلات 
و املالك موقوفه )عاید ی‌شودردرصندوق زرك که‌در کتامانه موجوداست‌ضبط گردد) . 

در ان جا به سه موضو ع که ۳ جموعه كتاحانه رابطه" زدیکث دارد و در وقف 
نامه‌ها منعکس است اشاره می‌شود. ابن سه موضو ععبارت‌است ازخر ید کتاب» مرمت 
وتعمبر ومحل و اسباب کتاحانه . درمورد حرید کتاب درو قفیه غازالی مورخ ۸۷۰۲ .ق . 
عبارت : دگن کتب ضروری)» به كارير ده شده است . درو قف نامه مور خ۵۲ ۰ ی 
واقف شرط عوده که با ثلث عایدات املاك وقي در استر آباد و کتب فقهیه استدلالیه 
و اصول و تفسر و حديث خر بداری شود . در وقف نامه" مورخ هلاق“ 
دز ساری و اقف شرط عوده که در آمد يكدانكك از قربه موسومه به ميليكك «صرف 
ابقيا ع کتب احادیث عرلی» گر دد . در وقف نامه" دیکّری مر بوط به همان شهر : مورخ 
۱ ه.ق .۱" بکث عشر از در آمد چند روستا و دکان وبه جهت ابتیا ع کتب علمیه 
است که متولى ابتياع عوده و وقف بر فرقه ناجیه امامیه تمايد» . در کتابچه" موقوفات 
برد مورخ ۱۲۵۷ه.ق . یک از مصارف «مال الاجاره دکان قنادی و میاه بغداد آباد) 
خريد کتامای «علوم دينيه؛ ذکر شده است. در وقف نامه‌ای که از دختر ميرزا بزرگه 
قم مقام مورخ ۱۲۹ه.ق .۲" در دست است . ابن واقف شرط کرده که از در آمد 
موقرفات او در تبريزو سه عشرونم را روانه به بجف اشرف عابند که ازیکث عشر از آن 
كتب فقهیه ابتیاع شود» و «به عرب و حم بدهند که از آنا منتفع شوند و اصل کتب 
کاصل الوقوف باق عاند». در وقف نامه مدرسه سم‌سالار نيز خريد کتاب پیش بينى 
شده است به بیان خود واقف «و آنچه از (منافع موقوفه) علاوه عاند به قدریکه کتب 
جدیده رای کتانحانه ضرور باشد ابتیا ع و وقف شود» . 


وتف نابه ها و تاريخ کتابخانه وکتابداری ۱۱ ۱ 


در برخى از وقف نامه‌ها به مرمت وتعمير کتب نيز توجه شده است . در ابن جا 

به چند عونه اشاره ی‌شود . در وقف نامه غازان در قسمت بيت الکتب به «مصالح 
اصلاح ومرمت کتب» اشاره شده‌است . دروقف نامه جامع الخبر ات مورخ۷۳۲ه.ق. 
قيد شده است که وهر سال مبلغ ۵۰ دینار از عين موقوفه صرف مرمت و تجلید کتب 
گردد» . دروقف نامه" مورخ ۱۲۱۲ ه.ق.واقف موقوفاثی برای کتاخانه" آستان قدس 
قرار داده و قيد کرده که منافع ماکث هفت چوبه صرف «خحرج عاق صف و کتب و 
اسباب حفظ كتاكانه” ميا ركه گر دد) . در كتابجه موقوفات بزد نيز دروقث نامه" فورخ 
۷ (تعمير قر آمباى کهنه » مسجد جامع كبير دارالغباده بيش بیی‌شده است . وبالآخره 
در وقف نامه" سمسالار موضوع تعمير و مرمت به ان صورت مطرح شده انیت که 
کتاما و لوازم کتامخانه هر شش ماه يكث مرتبه با اطلاع کتابدار و چهار نفر ثقات 
طلاب بازدید گردد و از محل در آمد موقوفه «اکرمرمتی در جلود و اوراق کتب حسب 
عادت لازم شده باشد » اجام دهند . در ان وقف نامه تا کید شده است ران که هر 
نوع اصلاح ومرمت درخودكتانحانه اجام شود یع‌ی کتابدار «کاتب و صحاف ومذهب 
وامثال ايشان را به کتاحانه حاضر بسازد و در کتامانه اصلاح ومرمت عایند» . دررخی 
از وقف نامه‌ها درمورد محل کتامخانه نيز اشاراتى شده است. ازباب مثال در وقف نامه" 
غازان مشخصر شده است که کتاحانه ومتصل کنبد و خانقاه و ابواب البر» است . در 
وقف نامه رشیدالدن فضل الله آمده است که بيت الکتب در داخل ربع رشیدی و در 
«سرای متولى) قر ار دارد و همانگونه که قبلا اشاره شد شامل د وكتاحانه است که در 

جوار گنبد در سمت راست و چپ آن ساخته شده است. دو عرلا تربره ی 
دردست‌است .محل کتا شخانه ريه شاهزاده در زد دروقف نامه" مور ۰ هقی ۲ 

بهد ان صورت مشخص شده است «دو مدرس شرق وغرثی ختص دومدرس ديك رکه 
شاسته" تعلم اوساط باشند و حل کتب موقوفه" مدرسه حجر ات مره جوف آن دو 
مدرس باشد . » در مورد کتاخانه وقی سم‌سالار زن کتاحانه وقف اسيك ور دنه 
اول برای رحفظ کتب » و رسکنای کتابدار» و رفت و آمد مسئولین #تلف ور «صنف 
۱ ادا صیکه‌اهلیت انتفا ع ) از نظر مطالعه ؛ تصحیح . واستنساخ‌ازروی کتام‌ای‌وقی راداشته 


١١‏ يادئامة اد یب نیشابوری 


باشند. جنانجه ساخعان كتاحانه احتياج به تعمير داشته باشد ابن امر در وقف نامه بيش 
بينى شده ودرجاى دیگر آمده است که ودر صورت بروز حادثه ومنهدم شدن يا معدوم 
شدن ابن ساخان» ساختان مستحكم ولى م زينتتر در جای دیگر ساخته شود» . درمورد 
اسباب و وسائل ابن عبارت قید شده که,فرش ودیگر وسائل وقف است بهكتاخانه» . 
کتابدار و دیگر وابستگان کتابخانه 

دروقف نامه‌های مورد مطالعه به نام افرادی که در کتانانه مسئولیت مستقم ويا 
وابستگی غير مستقم داشتهاند برخورد می‌شود. بايد توجه داشت که کتاعخانه طبعاً دردرون 
.يكك سازمان بزر كتر قرار دارد وتابع افرادی مانند متولى : مشرف ‏ ناظر ‏ امام .مدرس 
وغیره است . در ابن جا تنها از كسانى نام برده ی‌شود که در کتاحخانه دارای مسئولیت 
اداری و یا آموری مانند خوشنویسی و حانی و غيره می‌باشند . در گروه اول از خازن 
(۷۰۹: ۷۰۲ ۵ . ق .) کتابدار (۱۱۲۰۰:۱۱۲۳۰۱۱۲۰۰:۱۲۹۷ ۱۰۷۷۰۱۱۱۳۰ 
۲ .ی .) » مباشر کتامحانه (۱۲۱۲ه.ق.) . مناول (۷۰۹ و ۷۰۲ه.ق.) : کلید دار 
كتاحانه (۱۱۲۰ه.ق.) . حافظ کتب (۵۱۲۹۷.ق.) وفراش (۷۰۲ ه.ق.) ؛در گروه 
دوم از کاتب (۷۰۹۰۱۲۱۰:۱۲۹۷ه.ق) : صحاف (۱۲۹۸ ۱۲۳۰۲۱۲۳۲۰۱۲۱۰ 
هداق .). مصحح (۱۱۲۰۰۱۳۳۲:۱۲۹۲ه.ی.) » مذهب (۱۲۱۰۱۲۹۷ 
ه.ی.) و خوشنویس (۱۲۱ه.ق.) نام برده شده است . 

واقف کتب وقنى برای حفظ و حراست موقوفه و اجرای شرایط وقف متوی 
يا مباشری وا انتخاب می کند اعم از اينكه ابن خص كتابدار ناميده شده باشد يا به نام 
دیگری از او باد شده باشد . از باب مثال در وقف نامه" مورخ ۱ 2 . ق . واقف 
«تسلم کرد آن را به ابوعلی إن حتسّوله يقار ان که در دست او عاند ...» ؛ در وقف 
نامه" مورخ ۱۰۸ ه.ق.'' توليت نسخ کتب اربعه" حديث درمدرسه فيضيه مارسن 
آن مدرسه تفویض شده + در مدرسه تحف قلی بیگث نيز (وقف نامه" ۵ ه. ق .) 
مدرس مدرسه نایب شرعی متولى تعيين شده؛در وقف نامه" مورخ ۱۱۰۷ه.ی. واقف 


ميرزا نورالدن محمد رو اولاد او را) به عنوان تولیت وقف تعيين تموده اس ته وبالآخره 


وتف ابه ها و تاريخ کتابخانه و کتابداری ۱۱۳ 


در وقف امه" مورخ ۱۱۲۳ ه.ق. تولیت کتاما به فرزند واقف تفویض شده است . 

همانگونه که قبلا" اشاره شد در موارد متعددی نيز نام کتابدار به عنوان مباشر 
وقف دروقف نامه‌ها آمده است. بايد توجه داشت که نام ديك رکار کنان کتامخانه بیشتر 
در وقف نامه‌هانی آمده که سازمان کتاحانه مورد نظر واقف بوده است . اینکث با توجه 
به وقف نامه‌های مورد ررسی صفات مطلوب کتابدار نشان داده ی‌شود . و سپس به 
دیکر ننروى انسالى در کتاحانه‌ها اشاره خواهد شد . 

به نظر ما چکیده" نظر واقفان درمورد صفات کتابدار به رین وجهی دروقف 
نامه" سيد رکن الدين مورخ ۷۳۲ ه.ق . منعکس شده است . در مورد کتابدار مدرسه 
رکنبه که به وام البقاع مدارس رده معروف بوده و بنار قول مورخان کتاخانه" آن 
سه هز ارجلد کتاب داشته۲" چنین آمده است : «متولى امور باید کتابداری را برای امور 
کتاخانه متصوب کند که درحفظ کتاما امين و متدین باشد و از کتامما نگه داری کند وبه 
ضرورت مراقب ورود و خروج کتاب باشد» . امانت داری و حفظ وصیانت كتامها در 
وقف نامه های متقدم و متأخر مورد مطالعه به عنوان بارزترن صفت کتابدار و سابر 
كا رکنان کتاحانه مشخص شده است . از باب مثال در وقف نامه" سبهسالار در مورد 
مسئولیت کتابدار مدرسه درانتخاب دو حافظ کتب آمده است که «باید بعد ازمعرفت 
تامه به امانت و دیانت آنها را به خدمت کتاخانه بگیارد و مسئولیت را رعهده خود 
بداند) . 

بدون‌تردید بسیاری ا زکتابدارانی که به‌تولیت‌جموعه‌ها منصوب ىشدند علاوه 
رصفت امانت داری از مدرسان و يا طلاب فاضل و دانشمند بوده‌اند . ولى در وقف 
نامه‌های مورد مطالعه تنها در يكث جا به ان موضوع اشاره شده است و أن در وقف 
نامه رشیدالدن فضل الله همدانی است. در ان وقف نامه از خازن و متاول کتامخانه به 
عنوان «عاقل و کا‌ومتورع و نویسنده و صاحب معرفت کتب » ياد شده است . 

تعداد نمروی انسانى ثابت کتاحانه‌ها» وضع حقوق و سار شرایط شغلى ان افراد 
را ی‌توان تاحدودی با لک رخی از وقف نامه‌ها مشخص عود كه ان اطلاعات نيز 


۱۱ یاد نامه اديب نیشابوری 


براى تاری کتابداری خالى از فايده نیست. در مورد تعداد کارمندان اطلاعات مندرج 
در وقف نامه‌ها به ابن شرح است : بيت الکتب غازالی . خازن و مناول ؛ بيت الکتب 
رشيدى» خازن و مناول ؛ دارالكتب مدرسه" ركنيهء خحازن" ؛ كتامحانه” آستان قدس 
رضوى »؛ کتابدار"" و كليد دار وعزب دفتر'" (دو نفر) مصحح وصعاف ؛ كتاحانه” 
مدرسه سم‌سالار » كتابدار وحافظ كتب (دو نفر) . در مورد «مرسومات» و «وظایف» 
كتابدار ودیگر کار مندان کتاخانه نيزدربرخى ازوقف نامه‌ها بيش بیی‌هالی شده است . 
از باب مثال در وقت نامه" ربع رشیدی قيد شده است که سالیانه وسى دینار به مشاهره 
نقد رایخ تتريز « به خازن و همین مبلغ به مناول رداخت گردد و سهم نان روزانه 
هر يكث از ابن افراد به ترتیب سه من و دو من تعیین شده است . در وقف نامه" 
جامع الخبرات مورخ ۷۳۲ ه.ق. آمده است که هر سال ۷۲۰ من غله به مبزان مساوی 
به کتابدار اختصاص یابد . در مورد کارمندان کتاحانه آستان قدس رضوی در 
طومار علیشاهی مورخ ۱۱۳۰ ه.ق. حقوق کتابدار می تومان و پانزده تومان » حقوق 
بكى از کلید داران و صحاف کتاحانه هر یکث ده تومان : حقوق کلید دار دیگر ده شاهی 
وحقوق مصحح سى صنار تعیین شده است . همچنین دروقت نامه"مورخ ۲ ی 
عبدالجید خان نامی موقوفالی رای آستان قدس قرارداده وقیدعوده که عشر آن«بعنوان 
حق التولیه » به حاجی ملا محمد کتابدار آستانه تعلق دارد. در مورد کاره‌ندان کتاحانه" 
مدرسه سبهسالار در مصارف موقوفه سهم کتابدار «دوازده سهم از یک هزار سهم از 
منافع مزبوره» و سهم دو نفر حافظ کتب «هشت سهم که هر یکک چهار مهم باشد» 
تعیین شده است . در وقف نامه" اخبر شرایط ديكرى نيز بيش بينى شده است . از باب 
مثال مدت مرخصی يا وغيبت اختیاری» کتابدار و «حفظه" كتب» چهل روز تعيين 
شده‌است . همچنین آمده‌است که کتابدار می‌تواند تا سه ماه ازمر خصى اضطراری استفاده 
کند منوط بر اينكه «نایی امین که اهلیت حراست کتب را داشته باشد به جای خود 
بگذارد و حق نایب را از سهم مقرره" خود بدهد» . بايد توجه داشت که وقف نامه" 
مدرسه" سب‌سالار حکایت از يكث مجموعه بزرل دينى ‏ فرهنگ دارد و امکان استفاده 


وتف نامه ها و تاريخ کتابخانه و کتابداری ۱۱۰ 


کارمندان کتاخانه مانند دیگر کارمندان ازجموع ان تأسیسات مانند مسجد دارالشفا؛ 
حمام » مطبخ و غبره پیش بینی شده و کاملا" مشهود و مشخص است . 

همچنانکه درمقدمه ان مقاله ذکرشد هنوز ررس یکامیی ازوقث نامه‌ها به عمل 
نيامده . اميد است که ابن مقاله مقدمه‌ای باشداز رای اينكه وقت نامه‌ها ازجهات متعدد 
دیگر مورد ررسى و نحليل قرا ركيرد 1 


یادداشت‌ها 


۱ از حله در نسخه‌های خطى » جلدهای #تلف ؛ فهرست نسخ‌های خطی کتابخانا 
۲ستانه هقدسة قم (۱۳۵۵)؛ مجلات فرهنگك ایران زمین و معادف اسلامی . 

۲ از حمله یادگادهای بزد (۶ ۱۳۵ و ۱۳6۸) و مجله فرهنگ ايران ذمین . 

“ا تربت پاکان (۱۳۵۵) و برگی اذ تاديخ قزدين (۱۳۰۱) . 
4 نوش آفرن انصاری (محمق)؛ «ررسی اسناد وقف آستان قدس رضوی» ۰ 
در جشی نامه استاد عددس (ضوى (۱۳۵۲): ۱۳ - 4۵ . 

۵ کتابشناسی کامل هر وقف نامه فقط بار اول ذكر می‌شود. کلیه ارجاعات بعدی با 
تارخ وقف نامه‌ها مشخص خواهد شد . 

5 احمد گلچین معانى ؛ داهنمای‌گنجينة قرآن (۱۳۶۷) ۳۹۰ . 

۷- او کنانی» فدرست کتابخانة آستان قدس رضوى » جلد چهارم (۱۳۲۵):ب . 

ل محمد تى دانش پژوه» فهرست نسخ خطی كتابخانة آستان؛ مقدسة قم (۲۲:)۱۳۵۵. 

4 احمدكلجين معای» همان : ۳۵ . 

۰۱۲۷-۱۲۸: )۱۳۵۵( سيد حسين مدرمی طباطبای؛ تربت پاکان »جلد اول‎ ٠ 

. ۲۳ : محمد تى دانش پژوه» همان‎ ١ 

۲- یادگاد »سال اول شاره ٩‏ (۱۳۲6) :۳۰-۳۱ . 

۳- سيد حسین مدرسى طباطبانی» همان » جلد دوم : ۰۱۱۸-۱۱۹ 

- همان .جلد دوم: ۱۵۰-۱۵۱ . 

۵ همان جلد اول :۱۵۱-۱۵۸ . 

5 همان » جلد دوم : ۲۲۵ . 


وقف تاسههاأ و تاريخ كتابخانه وكتابدارى ١1١7‏ 


۷- رشيد الدن فضل‌الههمدالی» جامع التواايخ» به کوشش من کرعی (۱۳۳۸) جلد 
دوم : ۱۹۸-۱۹۹ ؛ عبدامحمد آیتی» تحریر تاديخ وصاف ("۱۳4) :۲۳۰ . 

۸- رشید الدن فضل الله همدانی» وقف نامة دبع دشيدى » جاب عکسی ازروی نسخهٌ 
اصل زیر نظر مجتی مینوی و ابرج افشار (۱۳۵۰) ؛ وقف نامة دبع «شیدی » 
جاب خروق ازروی نسخه اصل به کوشش مجتی مینوی وارج افشار ("۱۳۵). 

4 سيد ركنالدين» «وقف نامه جامع الخبرات» ؛ یادگادهای بزد» جلد دوم (4 ۱۳۵) : 
۳۹۱-۸ . 

ل منوچهر ستوده» از آستادا تا استرباد » جلد هفم (۱۳۵۶) :61۸ . 

. )۷۷( ۸-۱۲4 :)۱۳6۱( کتابچه" موقوفات بزده » فرهتكد ايران زمیین» جلد دهم‎  -۱ 

اك سید حسين مدرسى طباطبای» همان » جلد اول :۱۵۰ . 

۳ در مورد حموعه‌ای که در اخختيار شاه عباس بوده مير منشى قی در خلاصة التواريخ 
از کتاخانه" عاليه ميان حرم و دیوان خانه" شور اصفهان يس از 445 ه.ق. ياد 
می کن دکه شایدهمن کتاحانه به دست شاه‌عباس رسیده‌بوده است . (دانش پژوه» 
فهرست آمخانه قم ۱۸۰) . 

6- سید <سین مدرمى طباطبانی» همان »جلد اول : ۱۵۰ . 

۵ همانجا . 

5 همان جلد اول : ۱۵۵ . 

۷ همانجا . 

8 همان » جلد اول :۱۵۱ . 

4 همانجا . 

۰ همان جلد اول :۱۲۷ . 

۱ همانجا . 

۲ مد تق دانش يدوه » «نسخه‌های خطی در کتاخانه‌های احاد جاهبر شوروی» » 
نسخه‌های خطی » دفتر هشتم (۱۳۰۸) ۹٩-۱۰۲:‏ 


۱۱۸ يادنامة اديب نیشابوری 


۳ مد تى دانش پژوه ؛ فهرست آستانة قم: ۱۹ . 
6 ۳- همان : ۱۹-۳۰ . 
ری 5 اسکندربیکت تریان» قاایخ عالم اف عباسیي )به وشش ارج افشار ۰ 0۳۵ 


جلداول :۱۳ . 
٩‏ عبدالعلیاو کتانی» فهرست كتابخانةستان قدس رضوی »جلدچهارم(شماره ۱۹۸ تفسير 
خطی) . 


۷- همان : ج-د . 

۸- همان : ج (شماره ۳٩‏ اصول خطی) . 

4" اسناد وقف آستان قدسی «ضوی » کتاخانه مرکزی دانشگاه هران » خطى شماره" 
/اىة؟ : [98] . 

۰- همان :[999-400], 

١‏ سبهسالار » حسین » « وقف نامه" مفصل » در تاايخ هددسة عالی سيهسالا( تأليف 
ابوالةاسم ماب .01-1١7:)159(‏ وقف نامه #تصر د ركتيبه' كن مدرسه از 
قسمت بدنهٌ راست جهت غرلى شروع شده و به سمت بدنه" چپ طرف غرلى 
منتمی مىشود( همان : 47) .ان مدرسها کنون به نام استاد شهيد مرتضى ا 
نام گذاری شده است . 

6۲- سید حسين مدرسی طباطبای» همان » جلد اول : ۱۳۰ . 

۳- سید حمد كاظم امام » مشید طوس (۱۳۸) ٩۱۲۰۵۱۵:‏ . 

5 4- سید حسین مدرسی طباطبای» همان » جلد اول : ۱4۳ . 

6 - همان جلد اول : ۱۵۱ . 

5 همان » جلد اول : ۱۷ . 

۷- همان »جلد اول : ۰۱۸۰-۱۸۱ 

۸- اسناد وقف آستان قدس(رضوق : ۳٩۹۲-۳۹۳‏ ]. 

4 کتاخانه" م ركزى دانشكاه تمهران» خطى » شماره" 15 .2 


وف نابه ها و تاريخ کتابخانه و کتابداری ۱۹ 


۰- راهنمای کتاب» ۱۵ (۱۳۵۱): ۸۵۹-۸۲۲ . 

. 4۱۵ : )۱۳۶ "( عبدالحسين سينتا» تادیخچة اوقاف اصفیان‎ - ١ 

۲- عبدالعلى او کتافی» همان » جلد چهارم : ج . 

لاه سيد حمد كاظى امام : همان :6۱۵-۵۱1 . 

6 محمد جواد مشکور : تاديخ تبريز تا پایان قرن نهم جری (۱۳۵۲) :454 . 

وه راز له هزار عدد مصحف در آنجا مهادهام . . . و مفصل أن بدین موجب است 
آنچه به خط طلا نوشته شده است چهار صد عدد» آنچه به خط یاقوت است 
ده عددآنچه به خط ان مقله‌است ده عددآنچه به امد سپروردی است۲۰عدد 
آنچه به خط | کار است ۲۰ عدد آنچه محطوط روش خوب نوشته شده 58 ه 
عدد» . نشرية دانشکده ادبیات تبر رؤاء سال دوم ۰ ش 4-1 (۱۳۲۸) : ۱۹6 . 
(وصیت نامه رشيد الدین به صدرالدین تركه) . 

5 «دیگر شصت هزار مجلد کتاب درانواع علوم و تواريخ و اشعار وحکایات وامثال 
وغبره از مالکث ابران و توران و مصر و مغرب و روم وچین و هند حمم کرده‌ام 
همه را وقف گردانیدم بر ربع رشیدی» . همانجا . 

۷- فرانسیس ربشارد «مهر کتاشخانه" رشیدالدن فضل الله همدانی؟» آینده» سال هشم » 
ش 5 (۱۳۱) :۳۹۵-۳۹۹ (متن مهر : ملکث کتاخانه" رشید) . 

۸- فهرست ابن آثار در وقفنامه حروق:۳۳۷ . 

84 «فهرستی برسم سیاق نویسان تبيه شده در کتامانه ضبط است و در آن قيمت نسخ 
اوليه و اينكه ازجه اثخاصى خریداری شده آمده است». ابن يوسف شيرازى» 
فهرست کتابخانة مداسة عالی سپهسالا« »جلد اول (۱۳۱۵) :و . 

۱ ۵۱۸: منوچهر ستوده» همان جلد هفتم‎ ٠ 

: حمدتیی دانش‌پژوه» «دووقف نامه از مازندران» معادف اسلامی» ش۱۳۸(۸)‎ ١ 
. ۸-۵ 

۲ کتاحانه" مر کزی دانشگاه تبران» خطى شاره" ۵۰۲۷ . 


۱۷۰ ۱ یادنامهُ اديب نیشابوری 


۳- ابرج افشار ؛ همان »جلد دوم: ۵۷۲-۵۸۲ . 

6- منوچهر ستوده» همان »جلد هفتم : 4۹5 . 

6 اسناد وقف ۲ستان قدس (ضوى : [55-45 (۲۹-۷۰) ] طومار علیشاهی مورخ 
رمضان ۱۱۲۰ ه.ق . و مهور به مهر علیشاه (سلطنت ۱۱۲۰-۱۱۲۱۱ ه.ق.) 
حاوی تشکیلات جدید اداری و مالى آستان قدس رضوی است. على مؤتمن » 

تاريخ ۲ ستان قدس (ع) (۲۰۱:)۱۳۵۹۵ . 

5 سید حسین مدرسی طباطبائى» همان » جلد دوم : ۲۲۰-۲۲۳ . 

۷" ارخ افشار » همان ؛ حلد دوم : ۵۵٩‏ ۱ 

۸- کتابداری ابن کتاحانه به فخرالدین مبار کشاه و به اولاد ذکور او نسل بعد از نسل 
وا کذار شده است. جامع الخرات :۱۷۷ . 

4" اسای کارمندان کتاحانه در طومار علیشاهی به ترتیب : ممرزا ابوالقاسم » ميرزا 
اسماعيل » ملا اسداللّه» ملا محمد رضی و آقا حسین ذکر شده است . 

۰- کسی که اوراق و فرمانها را به امضای متصدیان امور می‌رساند . از مشاغل قدم 

آستان قدس بوده است . موعن » همان : ۳۹۰ . 

۱- «مچنین مقالات استاد محمد تى دانش پژوه » نحت عنوان و گنجور و برنامه اوه 
هنر و هردم » دوره جدید» ۱۲۳-۱۲۶ (۱۳۵۱) به‌عنوان آغاز کار مفید است . 


نقش قافيه در آفرتتشن معنا 


از 
بهاء‌الدین خرمشاهی 


تاکنون هر جه گفته‌اند از دست و پاگیری‌کنند و زنجبر وزن و قافیه بوده است 
که به ادعای مدعيان » دست و پای شاعران [لی دست ويا را] می‌بسته است وطایر حیل 
بلند برواز ايشان را از يال گشودن در آفاق اندیشه باز می‌داشته است . 
مولانا شکر و شکایتش را از وزن و قافیه » هم به زبان وزن و قافیه بیان کرده 
است : 
در دیوان کبمر : 
رسم از ان بيت وغزل ای‌شه وسلطان ازل 
مفتعلز مفتعلن مفتعلن کشت مرا 
قافیه و مفعله را گو همه سیلاب بير 
پوست بود؛»پوست در خور مغز شعرأ 
و در مثنوی (دفتر اول) : 
قافيه اندیشم و دلدار من 
گویدم منديش جز ديدار من 
من 
قافيهُ دولت توى در بيش من 


خوش نشيناى قافيه اندیش 


قافيه در اوجكرائى و حضيض پهانی شعر قدم فارسى » دوشادوش ودر كنار » 


۱۳۲ يادنامة اديب نیشابوری 


و بلکه فرای در ذات شعر بوده است. پس غی‌تواند هم باعث اعتلای آن شده باشد 
وهم باعث احطاطش »مكدر آنكه نقش آن تفاوت و تحول كين يافته باشد. قافيه' شعر 
يس از جاب و تا زمان نما همان قافیه" شعر قبل از جامی بوده است . راسبى چرا وزن و 
قافیه برای نظای و سعدی و حافظ و مولانا و دیکر زرگان شعر فارسی دست و پا گر 
نبوده است؟ هر شاعری که شناخت درستترى از گنج برعائب قافيه داشته : و بندگ 
قافیه را به شرط هزد می کرده‌است» توانسته است ازامکانات فراوان این کلمه‌درابلا غ 
و حتى آفریدن معناء صرفه" بسیاری ببرد و به بال قافیه بيرد . 

نا اولان کی هقی و آهیت تاف رای كنك » بعی 
ترازو ناه در ار کش بو مؤوات ان یش و وفك 41 اهر 
قافیه اعتقاد داشتند ‏ نگرانش کرد. وبر آن ش دکه بايد روح قافیه را نگه داشت و زهر 
تکرار ببروحش را گرفت.اين نگرش ونگرای ناظر به نیمی ازنقش قافیه بود. قافیه‌ای 
که قرنها پیوند آلى و ارتباط حیانی‌اش را با سایر اجزاء و عناصر شعر بریده بود ودست 
شکسته‌ای بود وبال كردن شعر .نما ی‌توانست به آن نیمه دیگرنقش قافیه_یعنی دخالت 
در آفرینش معنا نيز ژرفتر بنگرد و حضور قلب را به قافیه باز گرداند ؛ وی شابد از 
ابن منظر به قافیه ننگریسته بود. وقتی که در دو نامه بى كويد رعقیده‌ام براین است که 
حصوصاً شعر را از حيث طبیعت ببان آن به طبیعت نثر نزدیکتر کرده به آن اثر دليذير 
نثر را بدهم تا. . . از عام بيت بوی قافیه بلند نباشد» . حرف شكرق زده است . باری 
شعر خوب روهنر خوب) را قواعد سهل وساده يديد نیاورده است. برعكس » بیقاعدگ 
غالباً به سمل گیری و سپس به احطاط انجامیده است. روی تن و اعتراض من بیشتر با 
امثال کسروی است که حخطا (و به يكك معنا تا حدودی بصواب) تصور می کرد غزل 
يا انواع دیگر شعر را وزن و قافیه می‌سازد و م‌گفت حافظ مگس و قفس را كنار هم 
ىجيند ومثل‌دانه‌های تسبیح به مج وزن می کشد وشعر «ی‌سازد»؛و کی توانست بدرستی 
رابطه قافیه (يعنى کلمه" قافیه) را با بقیه" کلمات مصر عيا بيت دریابد» وتصور می کرد 
ابن رابطه «ميشه یکسویه و نحدیدی و تحميل است و نمی‌خواست يا نمی‌توانست بداند 
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رابطه" قافیه با ديك ركليات » رابطه‌ای دو سویه و معنا آفر ین است ؛ وی‌پنداشت شعرا 
از حمله حافظ » صرفاً معنای غالباً مهم ومهملی را به وزن وقافيه در ی آورند» حال آنکه 
شاعر خوب چمزی را به وزن در می آورد » و اصولا" وزن را آنقد رکه مدعیان حس 
ی كتنك خض كن كننك 6 وأكر هم از وزن و قافبه" جرد » حلوق معلول بسازد و خود 
شعرش بنامد قبول خاطر و شناعت لطف من با دیگرانست . وزن ظرف الديشه 
شاعرست. ظرق که (از صفای ی ولطافت جام / به هم آميخته است جام ومدام. . .) 
از مظروف بازش عی‌توان شناخت . تقارن و توازن كه در طبیعت به حد وفور یافت 
می‌شود» اسراف طبیعت نیست » بر عکس قاعده و صرفه جولى طبیعت است . آزادی 
ببحد و مرز» آزادی مطلق » درجهان طبیعی وانسانى بافت موی آزادی مطلق همانا 
هرج و مرج مطلق است . نظم در جهان و در نگرش انسان ( مخصوصاً انسان‌های که 
موزون اندیش و مضمون اندیش است) همانا حد آزادی است ؛ حد معنا دهنده به 
آزادی است ۰ حدی است که آزادی را از اطلاق و از ی تفاوق و تعطل و ترجیح 
بلامر جح بیرون ىآورد. همچنانکه قافیه" مرگ ؛ پیش و بیش از آنکه به زندگ خانمه 
محشد ‏ معنا می‌حشد ۱ 

اکر قافیه نبود حافظ نه از باده کهن دو منى می‌داشت ونه با دويار زيرك انجمنی. 
وبه صرافت عی‌افتاد که دراين حمن نه كلى مانده است نه سمنی و هیچکس درعی‌یافت 
که مزاج دهرتبه شده است و بايد به فکر حکیمی باشند و رای بر همنی ؛ باری گنج 
قافیه همیچنان با طلسمات مجائبش نا مکشوف می‌ماند وچنان عزيز نگیلی به دست اهرمنی 
می‌افتاد . با ار می‌خواست گل برافشاند و ی در ساغر اندازد دیگر نمی‌توانست فلکث 
را سقت بشکافد و طرحی نو در اندازد و به يادش تم یآمد که جوینده بهشت عدن را 
دلالت به خي ركند و به پای خم ببرد و از همانجا یکسر به حوض كور اندازد . 

قافيه رو وزن) فقط به ظاهر دست و پا كيرند ولى بشرط آنکه اسم اعظمش را 


بدانیدبال و بر بروازست. همانا برى است که سیمر غ معنا را ازقاف انزوا و از مکمن 
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غيب» ببرون ىكشد . در قافيه همانفدر معنا و فحوا نهفته است که درقيافه” انسان. قافيه 
قیافه* انسالى شعرست . 

اولن مصراع غزل يا قصیده معمولا بدون دلواپسی ونگرانی قافیه از نهانخانه 
صمير شاعر ببرون می‌خرامد : در ازل برتوحسنت زتجلی دم زد . که بیان یک عقیده* 
اشراق‌عرفالی است که خدا را فاعل بالتجلی می‌داند؛ و چون مصراع اول است» کوته 
پروازست » پرواز بلندش را بايد در مجال واسعتر : در مصرعها و بینهای آینده سرا غ 
گرفت. در اینجا باصطلاح غزل از جا کنده ی‌شود. و می‌خواهد پرواز کند » و هنوز 
بال کشوده / نگشوده سنگیبی وزنه‌ای را به بايش احساس می‌کند : قيد قافیه : عالم زد » 
آدم زد نا رم زد برغم زدءدر خم زدء خرم وام زدهای دیگر فی‌ترتیب و در حالت 
آشوب نحستين در سر آغاز خلقت » در ذهن شاعر جولان می کند . نظم را بايد از اینپمه 
فى نظمی بیرون کشید : معانی بیشکل نيز بوفور وفراوانی در دل شاعر جوش می‌زند ودر 
تمناى شکل یافتن است. شاعر از حنسن ازلى سفن گفته است وباید همچنان از عهده‌اش 
بیرون بيايد » بس از حسن يا همزمان با جلوه حسن (بسته به اینکه جهان را قدیم ذانی 
يا زمانى بدانیم) لاجرم عشق بايد يديد آید» عش عالم سوز و عالم ساز . از خدا و تجلل 
خن به ميان آمده و اینکث منطقاً بايد از ما سوی الله که تجلیات او هستند من به ميان 
آید. و از ميان قافیه‌های هیولانی که تشنه" صورت‌اند عالم ازهمه مناسب‌تر می‌نماید ولذا 
تقدم می‌بابد و به روشنای ذهن شاعر می‌آید . معنا» قافیه» وزن» كلمه» دستور زبان؛ 
در ذهن شاعر ی‌چرخد و می‌چرخد و بیرونشدی می‌جوید . گولی رگبارهای هزاره‌ای 
در كيرد و رعد و برق می‌تازد و می‌توفد و سپس ناگهان همه جيز آرام بى كيرد . معنا 
شسته و رفته» خلعت لفظ پوشیده و کربند قافیه بسته »از غیب عمى بمرون می‌خرامد : 
عشق بيدا شد و آتش به همه عالم زد . سپس به رهؤالنى امه قافیه » دم و فرشته در ان 
عرصه ظهور می‌کنند وبه طلبکاری عشق بری‌خیزند. بازهم معانى بكر وبیشکل عارفانه: 
در دل شاعر پری‌زنند و شکل ی‌خواهند و شاعر به ياد ی‌آورد با ىانديشد که فرشته 
عشق ندارد و آدم قابلیت عشق دارد. ولى آدم مقيد به زدن است شعر بارها به آخرین 
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حدش كه برتگاه وبلكه پناهگاه قافيه و رديف است سفر ىكند و آدم را با خود تىبرد 
و باز می‌گرداند و در اين كير و دار ناگهان مىبينم حسن ازلى از لى عشتی فرشته : عين 
آتش شد از اين غبرت و برآدم زد. نکته" دشوار اینجاست که روند آفرینش و زايش 
شعر و تأثير و تقابل کلمه" يايانى يعنى قافیه راكه سلسله جنبان غوغای کلات و معانی در 
ذهن شاعرست » بركلات دیگر و ناگهان آغوش کشودن آنها را بسوی یکدیگر ‏ با 
عدسی حساس کدام دوربين می‌توان به دام انداعت وتثبیت وتصوی رکرد؟ کلمه و وزن 
وقافیه که به هرحال چیزی جدا وبیش از کلمه ودواقع معناهای بیشکل وجویای شکل 
نيستند بارها مانند الکترسیته از هر دو سوی مفتول افاعیل وزن به این سو آن سو 
ىرود و پیامهای ناقص ميرد و می‌آورد تا آن پیام درست و کامل ناكهان يديد آید . 
هیر هميشه ناگهانی يديد می‌آید. قافیه حم کلید يا آتش زنه را دارد . و پس از مصراع 
اول که غالباً قافیه اش با خودش به عرصه می‌آید ۰ قافیه برای ابیات بعدی حكم مهار و 
ز هوار دارد که غزل ربا قصیده ) را قاب ىكيرد . قافیه همنوا کننده" نواهای گهگاه 
اهمساز غزل است . وشعر راکه ازسوی افق پیوند معنالى دارد از سوی قاتم هم با تکرار 
دلیسند و مطمثن کننده" کلیات همسان و همصدا: مرتبط و منسجم می‌سازد . 

نکته" مهمی که نباید ازنظر دور داشت این است که شعر (و هرهنر دیکر) فقط 
در لحظه" سرودن يا آفریدن آفریده می‌شود واك ركفم ناگیان يديد ب يد یعنی نا کهان 
پدیداد می‌شود ول از آن پیش و از درباز در اانه صمير شاعر در حالت كمون و در 
همان هيأت آشوبنالك تحستين وجود دارد . قافیه تلنگری رای احضار معناست . نقش 
ياد آورنده و بیدار کننده دارد . اه" تداعی است . كشن کری معنا با امداد قافیه 
صورت می‌بندد . 

باری ‏ قافیه همانقدر که بظاهر آزادی شاعر را ی‌گرد همانقدر به او آزادی 
می‌حشد . ار قافیه که کنایی از وباز گشت ابدی» در خود دارد نباشد» شاعر در رایر 
آزادی ی متا که همانا هرج و مرج لى منتهاست قرار ی کیرد . به يكك معنا آزادست 
که هر جه ىخواهد بگوید» ولى ان امکان بقدری شدیدست که به امتداع می‌ماند و به 
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درمائدكٌ ويلا تكليق می‌امجامد . اتفاقاً قافيه آزادى می‌حشد جون به يك تعيير از پیش 
حدوداً معلوم است وبه بر آمدن آرزو وسرآمدن انتظاری‌ماند. ابتدا دقيقاً می‌دانیمش 
وى شناسيمش » بعد که ديدم ودرست آمد وبه جاافتاد» ى بينم مانست که ىخواستم . 
اگر ىكويندو درتنگنای قافيه خورشيد خر [> خموؤر] شود»بهاين جهت است که لابد 
عی‌دانسته‌اند گذر كاه عافيت تنگست . هركز در ديوان حافظ (بعنوان شعر متعالى) 
تنکنای قافیه ندیده‌ايم که خورشید را خر کرده باشد. اصولا" چنانکه حکمت عامیانه 
ى كويد شاعر نباید شعری بگوید که در قافیه‌اش عاند»و بسته به ابن است که شناخت 
شاعر از قافیه تا جه حد باشد . قافیه توستی است که سوار ناشی را بر زممن یز ند ولى 
وقى که سوار خود را فحل و فارس بداند ركاب می‌دهد وريكك آموی و درشتمایش 
را برنیان می‌بیند . 

مولوی می‌گوید : 

قافيه انديشم و دلدار من گویدم منديش جز دیدار من 

ولى واقعاً اكر هم دراين بيت به ديدار يار انديشيده است به مدد قافيه بوده‌اصت 
(همچنانکه مثنوى معنوى و غزليات تمس سرشار از مواجيد و مواعيد ديدار بارست و 
آكنده از قافيه) در اينجا نى قافيه را با اثبات قافيه بیان كرده است . همچنانکه نى 
استدلال و استدلاليان را هم بصورت استدلال ويا قضیه" منطى (ياى استدلاليان جوبين 
بود / بای جوبين مخت فى تمكين بود) بيش كشيده است . 

رک نكته* اساسی دیکّر در جهت نی ححّت از قافيه را كان ىكم نیا مطرح 
کرده باشد که می گوید درغالب شعرهای قديم (يا بیشتر درمثنومما) معنای مراد ومنظور 
شاعر در هربیت فالواقع به اندازه" يك مصرع بوده» ولى چون الزام قافیه در کاربوده 
مصراع دیگر را صرفاً براى قرینه سازی آورده است . ان حرف تا آنجا كه مصداق 
خارجی دارد درست است ول بصورت یک اصل درست نیست . بلکه رعکس جه 
بسا محصوصاً در مثنوما به اببانی برىخوريمكه در يكك مصراع معنای منظور بیان شده 
و مصراع ديكّر که به قول ایشان به الزام قافیه و به قصد قرینه سازی آمده است ء 
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هنر مندانه تراست» یعی حی‌عذرخواه فب ركه ونواف مصراع اول (يادوم) هرشده است. 

دیگر اينكه از ساير ارزشها و اهميتهاى زیبای شناختى قافیه » از مله از ارزش 
بصری وسمعىاش » از چشم نوازی و گوشنوازی‌اش نباید غافل بود.پیایی و زیرهم آمدن 
قافیه‌ها در غزل و قصیده در کتابت و قرائت دلنشن است . مکن است ابن خصيصه 
را در انس و عادت ما بدانيد ونه در نفس قافیه ؛ ولى مسلم است که کاررد قافیه 
مقدم براین انس و عادت ماست ۰ مگر اينكه مراد از عادت همانا نظم اندیشی و نظم 
دوستی بشر باشد كه با نظمها و موزونهاى جهان دور و بر خويش از کودی خوگر 
شده است و به قول حافظ «مرغان باغ را قافیه سنج» دیده است . 
دیگر آنکه قافیه که مهرحال کلمه‌ای از کلمات بي تومصرا عاست کلمه‌ای عادی نیست» 
کامه‌ایست مسئول و مهمتر و حساستر از سار کلمات » و از دو سو (افى و قام) در 
ساخهان معنالی وشكلى شعر (قصیده و غزل و قطعه و ترجيع بند و غیره) دخیل است . 
کلمه" قافیه از نظر تعيين تکلیف یک بيت ارزشی بیش ازیکث کلمه دارد. و اين شاید 
معلول ساختان حمله در زبان فارسی باشد که فعل غالبا در آخ رحمله می‌آید وغالب قافیه‌ها 
فعلی است. (از تقريباً 44۵ غزل حافظ » قافیه یار دیف بیش از ۳۰۰ غزل يعنى ؟ مجموع 
غزلیات ‏ فعل است.) 

ديف متمم قافيه و در حكم آنست و نقش اهمیتش همانند قافیه است.. جالب 
اینجاست که تا آنجا که من می‌دانم - و این نکته حتاج غور و حقیق بیشتر است - درشعر 
اروپائی و نيز در شعر عربىكه وجوه اشترالك فراوان (از حمله در عروض و قافیه) با شعر 
فارمی دارد» ردیف وجود ندارد ومحتص‌شعرفاره‌ی است . منظوراز ردیف کلمه‌ایست 
که بعد ازقافیه ی‌آید وهمراه با آن درتماى ابیات به یکسان تکرار ی‌شود. دربیت زیر : 

جو آفتاب می از شرق بياله بر آید 

زاباغ عارض ساق هزار لاله بر آید 
چنانکه پیداست پباله و لاله کلات قافیه‌اند و برآید که يس از قافیه تکرار شده 


ردیف است . شاید که خحواص‌شعرای ابرالى که ره‌اهمیت ور از قافيه فی‌بر ده‌بوده‌اند» ردیف 
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را که هم در حكم قافیه هست و هم نیست به قافیه اف وده‌اند تا بتوانند نيرو و امکانات 
قافیه را گسترش بدهند وهم به تکرارقافیه - درمقایسه باتکر ار ردیف - طراوت تازه‌ای 
ببخشند راز 44۵ غزل حافظ » ۳۳۰ غزل یعی درست + جموع غرلباتنش مردف 
با ردیف دار است) . 

احطاط قافیه و سوء استفاده از امکانات آن که درساختن معنای مصراع وبيت 
سهم است در آنجا بود که شاعران و بلکه ناظران قصیده سرای لفظ گرای مطنطن گو 
بویژه در دوره بازكشت ادنی و يس از آن » نقش طبیعی قافیه را نشناختند و از همین 
روی آنقدر برقافيه بار اضق تحمیل کردند که دیگر بار معنى را نتوانست کشید و از 
رمق افتاد و ان ضایعه را مضمون بازان قافیه برداز باعث شدند . 

اعتراض نیا بوشیج به ابن گرایشهای افراطی بهار گونه و تکرارهای ی طراوت 
بودكه تا زمان او هم ادامه داشت .این قافيه دیگر رج زد می‌شد و گاه با ردیفش بر سرهم 
سوار شده و به صورت پیش ساخته در انجمنهای ادلی به معرض استقبال و نظيره گوی 
وطبع آزمانی‌گذاشته ی‌شد. كا رآفى قافیه از دست رفته بود و قافیه جای آنکه یارشاطر 
معنا باشد بادر خاطر آن‌بود. کار ی که نها از آن غافل‌بودیا از آن طفره رفت‌ان بود 
كه قافيه' پژمر ده را احيا کند:و بر نقش آن در آفرپنش معناء تأكي د کند . گویا بهاری 
و حران قافیه را چاره ناپذیر یافته بود . نکند احطاط امروزه شعرنوء کفاره" کفران 
نعمت باشد : کفران نعمت قافیه ! يا باز نشناخكن حق قافیه و نقش آن . 


دو رساله 


يكو تنش 


ارسطو در دزارش نامه يأ كتاب العبارة ودر ١‏ فر شعر از سه دونه وازه: اسم و 
فعل و حرف ياادات یادکر ده ودرباره" حرف گفته است که أن آوازی است ی دلالت 
برهعنا (مجله" معارف ۰ س ١‏ ش١‏ ۹ ص۱۳۷ در گفتارمن درباره گزارش‌نامه فارالى) 1 فارای 
ىشود (همائجا ۱۳۸ و ۱۳۵) . 

ازحروف منطقيان ودستور شناسان ودانشمندان بلاغت هن داشتهافد. بسیاری 
از آنان تنها از معانى حروف در له‌ها كفتك وكردهاند . 

سید شریف على کرگالی در رساله" حرفيه يا هر آتیه از مفهوم تبعی حروف ياد 
كرةة و گفته که حرف معی مستهلى ندارد و مانند أينه است که در آن چیزهای درگر 
ديده ميشود نهدخودآنء واگر مخواهند خودآن را ببينند ديكّر آینه تخواهد بود. درحرف 
به معنای اسميا فعل که بدوپیوسته است می‌نگر ند» بس حرف تنهاپیوند وربط را می‌رساند 
وهسی اوهسى پیوسته به ديكرى رابطى است نه هستی ذالى ومستقل 5 يس از آن نه 


خر میدهند ونه نود خبر شود (همانجا ص ۱۵۳) . 


۱۳۰ یادنابهة اد یب نیشابوری 


عبدال رحمان جاى در الغو تدااضیانء قف شرح الكافية در آن بندكه بنام «احاصل 
و احصول» خوانده میشود و تااندازه‌نی رای دانشجویان دشوار یاب هم‌هست دران‌باره 
خن داشته و گفتار گر گالی را دنبال کرده است . * 

جلال أندين مد دوانى دانشمند ارانی و قاضی ابواساق شبانکاره‌ای تمرزی 
اله دكن ايرانى دران باره دو رساله دارند که ابنککت م‌بینم . شبانکاره‌ای پافشاری 
ميكندكه از حرف ىتوان خبر داد و دوانى او را رد میکند. آنچه او میگوید به واژه" 
حرف ی‌نکرد نه به‌معناو مفهوم تبعی آینه وار وبیوندی آن که شایسته" خر دادن نیست. 
و دواتى به ان يكى برنگرد» نه به تها واژه آن : پس می‌توان گفت که بزاع ان دو 
دانشمند لفظى است . 

نظام الدین امد کبلایی در دهل در ۱۰6۰ نزد مهابت خان فرمان روای آنا 
درباره همین مساله گفتکُو داشته و بر آنان چبرد گشته و به دستور همین فرمان روا 
«الشراب فى عصة الاخبار عن الفعل واخرف» را به نٌارش در آورده است .من درمجله" 
جاویدان خرد ( :۰۲ص 8 از نسخه‌های آن یاد کرده‌ام . درجموعه" شهار" ۱۱۲ 
کتاشخانه" ملكث (۵ :۲۳۰ -۲۳۸) همان کَفتگوی تّیلانی و «جواز الاخبار عن الفعل 
خلاف للنحویین» هست . كيلا شاید از نکّارشم‌ای دوای وترزی آگاه بوده است . 

ان دو رساله که اينكث ى بينم از روى جموعه" شماره ۱۰۲۱ دانشگاه هران که 
در فهرست آنجا *: ٩‏ و ۱۰) شناسانده شده است (منزوى ۷ به جاب مبرسد. 
و نسخه" دیکری نيافتم :و من با ناه به ثنماى ابن سينا و گاهی هم ناكزير به قياس آن 


را درست ساخته‌ام 5 


امید که آشنایان به دستور زبان و منطق را تا اندازه‌ای سو دمند آید : 


عقتضی فرمان واجب الاذعان صاحب ال که ا کار و افاضل در بیان دقایق و 
جلایل مآثر وفضایل اوبه‌عجز وقصورمعترف گشته : به ان شعربلاغت شعار قایل‌ان د که 
شعر : 

رل قمیص خیط ین تنج تسه 
و عشرین" حرف عن معالیه قاصر 
حرس الله علائه و جعل اعداه" فداثه ! 

چند حرق در نحقيق محكوم عليه بودن حرف مر قوم می‌گردد . تا چون حرف 
ناشناس ان مكتب تقليد اندك يمال : که حقيقت حال ووقيعت مقال در هطالب عليه علميه 
و مباحث سليه كيه برايشان یی و حجوب است: و نقود دعاوى باطلشان به سکه" 
شبه وشكوك مسكوك ومضروب. به مضمون آن مطلع شوند» صوری که به دست یاری 
جهل مر کب. وپای مردی ا کاذیب مرتب : در لوح صبرباطل پذیر ایشان مرتسم گشته . 
به سمت زوال و بطلان مسم گردد کر جه بعفضی مردم لى معرفت ينابر سوء الزاج 
فطرت وقص, ر راح فکرت قبل ازاطلاع برماخذ عنان به رد و انکار وابداء واصرار 
متادزت م گاید + و خاطر حزین را که غم پرور اهانت حاسدان دم سردست » حزن 
و کابت می‌افزایند. اما بیت : 

جه حرفم بر آید درست از قم مرا از همه حرف گبران جه غم 
مام ول ازعلاىاعلام وفضلاىواجبالاعظام آنكداين حقير مستهام رادراصراريه#الفت 
مشهور اظهار حق لامع النور معذور فرمايند؛ جه رشته" جان را بالآلى معالى امور تعلق 


است ذاتى و ميل است فطری : مقتضى ابطال باطل واجب الاذلال »و اثبات ابراز حق 


۱۳ يادنامة اديب نیشابوری 


لازم الاجلال . مصراع : 
جه كم حرف دکّر ياد نداد استادم 

وها أنا اشرع فى بیان المعالى.: حسب ما برتضيه القواصی دون الدوالى. قايلاا ما 
قال سيد العرب والعجم. صلی الله عليه وسلم . «الذهى اهد قوى: فانهم لايعلمون» والله 
يحق” الق" بككلياته ولوكره البطلون . 

پوشیده عاندكه آنجه مشهوراست که معنى حرف #كومعليه نتواند بود» الف 
ات [۲] که عقل صرخ آن را دربادى الرای در می‌باند : و دليل كه متاخران بدن 
دعوی اجرا کر ده‌اند ؛ مییتن مطلوب نيست . و شرح ابن خن آنست که : عقل سلم 
حا ۶ است بر آنکه هرمعنى واحد بالعدد ازمعانی جوهری وعرضی نسی‌وغرنسی»مکن 
است که عقل آن را دریابد وحع کند به اتصاف او باوصاف و نعوتى که او را حاصل 
و ژابت است . مثلا" «انسان؛ يا وسواد» يا واب »ويا «ابتوت» اگر مدرك شود ؛ ممكن 
است که حم کند به اتصاف اوبه اوصاف ونعوت اومثل کلیت و جزئیت وجوهریتو 
عرضیت و مغایرت با بعضى امور و امثال ذلکث . و معنى «ق» مثلا که قوم آن را 
حرف می‌خوانند خالى از آن نيست که نفس اضافی است که موسوم به ظرفیّت 
است» با امری است که ابن اضافه درو معتير است . مثل ماله الظرو فية : جنانجه رزید 
ی الدار» در قوو" وزيد مظروف الدار» باشد. واوق» دران عبارت حون موضوع 
نيست . يا رابطه است» يا حمول : يا قيد مول : جه مطلوب از «زید فى الدار» يا علم 
يخال دار باشد عند زيد مثلاة ؛ يا علم خال مظروف الدار عند زيد .یا علم حال حاصل 
ی الدار عند ز ید . و بر تقد اول «ق» رابطه باشد وبر تقدير دوم محمول : و ر تقدر 
سيوم قيد حمول. يس امتناع حکوم عليه بودن او يا از یکی ازین احوال ثلثه ناثبى شده 
یا از حصوصیت معی او ناشی شده. و ثالى باطل است جه ما از لفظ «یی» در مثل «زید 
ی الدار » غير ظرفیت با مفهوی که ظرفیت درومعترست جيزى دیگر می‌يابم . وشكى 
نیست در آنکه ظرفیت و هرمفهوىكه ظرفیت درو معتر است مثل مظروف وظرف 
ونظابر ! نصلاحيت آن دار دکه‌حک م عليه شود . بى درین حن که ظرفیت به‌متزله رابطه 


الت بن اد یت میس 7ص سا یت ساس یی یب ممص مي ١‏ . 


در تحقیق محکوم عليه بودن حرف ۱۳۳ 


باشد يا حمول شود يا جزو حمول محكوم عليه واقع نشود. اما بعد از آنکه عقل التفات 
به حال او ماید وخواهد که حال شی دیگربه قياس با اوبداند مسر است که كوم عليه 
شود و ميان اسم و حرف درن معنى فرق نيست . جه انسان مثلا" درين وقت که حمول 
است موضوع نتواند بود. و مستقم نیست این که گویند مدلول «ق»ظرفیت نیست والا 
جایز [۳] بودی که ظرفیت نجای فى واقم شدی يس توانستی گنت که « زد ظّرفية" 
الدار » در ان هن از چند جهت قصور دارد : 

بى آنكه اول الترادفن لازم نست که بجاى دیگری مستعمل شود» جه كاف در 
وضرتكتك) ولفظ «ا نت »مترادفان‌اند به رأى فاضل المتأخدر بن سيد شر يف ج رجاف با 
آنکه بجاى وضربك.ث) وضرب انت» نمی گویند . 

دیکر آنکه ظرفیت در ظرفية الدار مرفوع است و مدلول امری زايد است ر 
مدلول «ق » يس تواند بود که عدم وقوع ظرفیت در موقع وق» به ان علت باشد . 

ديك رآنكه از «زید فى الدار» به حقيقت مظروفیت زید قياس به او فهم مىشود . 
و شكك نيست اكدر مجای فى مظروف وضع كنند. وكويند وزيد مظروف الدار» + معی 
فیح و مستقم باشد . و معقول نست که گویند «رگ» مثلا” موضو ع است از رای 
ظرفيتهاى #صوصه ٠‏ مثل ظرفية الدارازيد : نه از رای ظرفيت فق 0 3 لکن 
ظرفیت که جزء مدلول «ق» است ازاومعلوم نمىشود»ء بل که ازالفاظ دالّه بر آن معلوم 
می‌شود. و طذا حکوم عليه نتواند بود . جه وضع لفظ از برای معنی که آن معینی فقط 
در من طايفهاى از معالی از لفظ مفهوم نشود » لى معی است . و ان که لفظ اسان 
مثلا” موضوع است از رای حبوان ناطق » از دلالت لفظ انسان برو معلوم مىشود . 
وشک نيس تكه ازلفظ «ق» غیرنسبی متميزه فهم عى شود » چنانچه شيخ ابوعلی‌سینا بر آن 
تصرح فرموده پس موصوع له او غير بات متميزه 00( جيزى ديكر تباشد و 
دلالت فى مثلا" رنسبت متميزه مانع نيست از حکوم عليه بودن . ارجه توان گفت كه 


شفاع . کتاب العبارةص ٩‏ ۰۲ نسية قرسي ل نسمة غيرمعينة كفى وعلى واما على 


۱۳ یادنامة اديب نیشابوری 


«فى ) نسبت ٠تميزه‏ است » چنانکه توا نكف تكه زیدجوهراست . وا گرمثال ابناوهام را 
اوزانی ند تواند بود كه کسی گوید چرا نشاید كه لفظ ظرف مثلا" موضوع باشد از 
برای کون الشی المخصوص » کالدار مثلاة حاویالامر خصو ص كزيد مثلا محو با #خصوصاً 
و ظرفیتی معلوم عی‌شود الا بعد از اراد و تصريح بآن در مثل «الدار ظرف لزید» .واما 
ان که معنى «ق » درمثل «زیدق الدار» درن حین که مستعمل است درتفهم مظر وفيت 
زيد به قياس با دار حکوم عليه کی‌شود» [6] بثار اكه ‌میزله رابطه است با حمول 
است يا جزو حمول و رابطه و محمول و جزو حمول ممتنع است كه حکوم عليه شود. 
فى آنکه التفانی به او کنند وراء آن التفات که به حسب آن رابطه با حمول با جزو 
محمول شده صحيح و ملم است . و اما ابن مقتضی آن نیست که « فى » و « مظروف » 
و « اب » و امثال ذلکث از یکدیگر متاز شوند » امتیازی چون امتیاز نوعين در تحت 
جنس واحد : بل که « اب » نيز مثلا" تواند بود . و گوئم : «زید أنه تلعمرو 4 
تواند بود که مول واقع شود . چنانکه گوثم « زید أب » »و تواند بو دکه‌قید حمول 
باشد , چنانچه كوم رز بد موجود» اما گاهی که موجود را محمول دارم :در ان هنكام 
راب » موضوع نتواند بود . 

و مب آنست که اهل لغت قایل‌اند به آن که «نی» مثلا" البته حرف است ؛ و 
محكوم عليه نتواند بود » و «اب» و «ابوة» البته اسم است و حکوم عليه تواند بود» با 
آنکه رآب» و«ابوة) مشترك اند با «ق» در امورى که مىتواند بود كه امتناع محكوم 
عليه بودن او منسوب به آن باشد مثل رابطه بودن وحمول بودن: و قيد حمول بودن: 
و دلالت كردن برنسبت و عمده سحنان که افضل التاخرین در «ساله حرفیه و غبر آن از 
کتب لغویه درين باب ايراد فرموده : آنست که معیی حرف از أن روی که معیی حرف 
است مستعمل نیست ؛ و صلاحت آن ندارد که كوم عليه شود از برای آنکه معنى 
رمن ) مثله" ايتدالى مخصوص ملحوظ است ميان سير و بصره روجهى كه 0 
ایشان و مر آت تعرف حال ایشان باشد. بس صلاحیت آن نداشته باشدكه حکوم عليه 


باشد . 


دس سي عتمت اد با دف اله سبي ب وم تيسحو بيوصت سس جحي م سادق "متمد مايه 
5 نا اين م سس سب ميت لحرت سس یت د لو دا جيني ام ا حي جف سیسوس مد 


در تحتيق بترا و" ۱ 


ا و عليه بودن ومن» يا از خصص ابتداء 
به سبب طر رفين ناشى شید ع بناار آنکه معنى أو (ميدئية البصرة أسافة السیر ) است » 8 
ازن ناشى شده که معنى آن ملحو ظ ات روجهى كه مرآت تعرف حال طر فين است» 
يعنى به نله" رابطه است» با از جموع ابن ناشى شده. و رتقدبر اول وارد ی‌شود که 
«لانسلم » کهمعنی ومن » مبدئية [0] البعمرةلمسافةالسير » اسستجدوضع لفظ ازمورمعنى بىكه 
ازو مستفاد نتواند بودولا خصوصه ولاق ضر عدة فعا نه معی استت ع با آزکه 
( همبدثية البصرة مسافة السبر » كوم عليه و اند . واد نضا درين حين د ؟ كر آنکه معیی رمن» 
مرآت تعرف حال طرفين است و آلت ماه وله ایشان ضايع باشد ۲ و ان فاضل ابن 
مقدمه را دركتب عمده دليلبراءن مطلوب گردانیده. و برتقدیر ثانى ىكويم : يس بايد 
که بعد از زوال ان حال از معنى «من» اعنى ان که مر آت تعرف حال طرفين است » 
تواند بودكه حکوم عليه شود وتوان گفت که : ومن »امر نسى» . يس قايل شدن بانکه 
حرف حکوم عليه عى شود مطلقأبه خلاف اسم » باطل باشد:وا كر کویند من درن حن 
که هر آت تعرف طرؤين است حرف است ودر آن حين كه موضوع واقع اسست در 
مثل (من آمر نسی» حرف ست » گوئم : يس که ضارب نمز در بعضی اوقات ره بعصی 
اعتبارات حرف باشد» جه تواندکه مر آت تعرف حال طرفين باشد» در مثل زید ضارب 
لعمرو . و ردعو ی آنکه «من وق )را مثله" صلاحصت آن «ست که مر آت تعرف حال 
طرفین باشد و «ضارب و مضروب و اب و مظروف و امثال ذلکث؛ رانست ؛ کسی 
بر آن اقدام زو اند کرد مکر فاقد عقل و انصاف باشد . 

و همچنین دعوی آنکه واضع ۱۳ ومن ) را وضع کرده است از رای مبدثیت 
به شرط آنکه مر آت‌تعرف حال طرفین باشد . هم باطل وازحلیت صدق عاطل‌ی‌عاید. 
و حینثذ تقسم الفاظ انبم وفیل ورف ار قال سیم خيوان بل هس39 ری 
معلوم توان کرد. وپوشیده نباشد که ناظران درامثال ابن مباحث سه فرقه‌اند: فرقه" اول 
قدماء و حکاءاند که ا مل ایشان ارسطاطاليس است واو بناار آنکه ميان معبى وق» و 


ا يادنامة اديب نیشابوری 


ظرفيت مثلا" فرق نيافته مقتضی آذكه اول قسمى باشد در ابن اسم در تعلم اول تقسم 
الفاظ بدوقسم كرده اسم وكلمه » و ادات را در اسم [7] مندرج گردانیده() و عاقل 
متیقظ داند که ا كر ميان معنى ری » مثلا وظرفیت فرق که متاخران بيداكر ده‌اند بودی 
ارسطاطالیس تقسم نی اختیار نمی کرد. و فرقه دوم شارحان کلام ارم طوطاليس اند(؟) 
كه آكل ایشان شيخ ابوعلی سیناست . و او برآن است که حرف ممتاز از اسم است بر 
آنکه‌اسم فى مسمی كوم عایه وحکوم به تواند بود» اما حرف بنابر آنکه ناقص الدلاله 
است محکوم عليه نتو اند بود ؛ مادام که جابر نقصان او را به اوضم نكنند . وعبارت او 
در کتاب شفا ابن است که «اذا سال سائل ماذا یفعل زید [...] فقيل ان [و سکت] 
ب الذهن طالبا بعد. و يتنبه الاعلی نسبة تعرتب فلا تصلح افر ادها لان يوضع اوحمل 


١‏ - در هامش نسخه آمده : «مفسران بر ارسطاطالیس اعتراض کرده‌اند و گفته‌اند 
که او اکتفا به اسم و کلمه کرده » با آنکه قسمت صحیحه قسمی دیگ رکه آن اداة است 
خارج می‌شود» شيخ ابوعلی سينا درجواب ایتنان ایماع کرده برآنکه سعلم اول اداة را دراسم 
سند رج گرد انيده ؛ قال بعد ما (يكك واژه خوانده نمی‌شود)«وااکلمات الوجودية توابع الاسماء 
والافعال » وان الادوات نسبةها الى الاسماء نسبة الکلمات الوجودية الی‌الافعال. . . فیجب 
ان يفهم هذا ااموضع على هذا الوجه ولایلتفت الى ما یقولون فمن التبیح بالمعلم الاول ان 
ید کر من بسائط الالفاظالاسم والکلمة ويترك الاداة و ما وشا کلها» (ص ۲٩‏ العبارة شفا) 

۲ - در امش نسخه آمده : شا«رحان کلام ارسطو طالیس بعضی ستقدمان‌اند مغر 
فرفوریس و جالینوس و بعضی اسلامیان‌اند که سفسران مشهوراند مثل یحیی بن عدی و ابو 
الفرج بن ابى الطيب و محمدین زکریا الرازی و هر جا که مورخان و در تواریخ حکماء 
یاحکماء در کتب‌خود لفظ مفسرانايراد کرده‌اند مراد ایشان‌ازآن شارحان کلامارسطوطالیس 
است و فرق سیال دوم و سیوم آنست که کتب فرقة سيوم مشتمل است براموری که مخالف 
سخنان حكماء و مفسران است جه به مرور ایام مصنفان در کلام حكباة از از ی 
دريف کزده‌اند که كس که الیوم مستعمل است با کتب قدماء مناسب و سنا کلتی معتد 


به نمانده» ‏ 


ینت مت الاك 


میت مت سر العم ج222 تین صصص نوص م م مس 2 


در تعحقيوق محکوم عایه بودن حرف ۱۳۷ 


مبتداء ما او خير الا ان يقرن ما افظ آخر يتمم تقصانها . فاذا قرن با غيرها » صح ان 
یکون مبتداً او مرآ( » و در جات گفته : بو اما الاداة فهی لفظة مفردة انما يدل عن 
معی يصح ان يوضع او حمل بعد آن يرن باسم او کلمة ‏ کقولنا ری على .انمهی کلامه 
محر وفه . 

و فرقه سيوم حمعىاند قريب العهد به زمان و مشهور و مسلم ایشان سیدالد ققن 
شريف جرجانى است و او در کتب خود مقرركردهكه معانى حرفيه اصلا" كوم عليه 
نتواند بود : خواه متمم به اوضم كنند و خواه نه و اعتقاد اهل روزكار ما اينست . 

قال ف شرح المفتاح : «قیل ان من مثلا" موضوع لماوضع له الابتداء : الا ان 
الواضع اشترط ذكر المتعلق فى دلالةرمن» دون الابتداء قال بى رد ذلکث يازم من ذلکث 
ان يكون معنى «من» حينئذ صالحاً فى نفسه لان محم عليه الا انه ليس مفهوماً من لفظه 
فاذا ضم الى «من» مثلا" ما تتم به دلالتها وجب ان يصح الحكم عليه . و ذلكك ما لا يقول 
به من له ادلی معر فة باللغة و احواطا» هذا کلامه محر وفه . 

و پوشیده نباشد که درن مطلب ارسطوطالیس محق است که ادات داخل اسم 
گردانیده ومیانو ان» مثلا ومتحق؟ هیچ فرق نکر ده. و کلام‌شیخ ابوعلی‌قریب به صواب 
است. از حهت آنکه گفته که چود به حرف جيزى الحاق کنند که متمم ن2صان او باشد 
محکوم‌علیه [۷] تواند بود. اما این که گفته که حرف پنار آنکه ناقص الدلالة است‌خلاف 
است. از رای آنکه خود معترف شده بر آنکه از حرف نسبت متميزه معلوم ی‌شود . 
و جون غير نسبت متمبزه معلوم کی‌شود 3 معبى او همین خواهد بود 4 نه جيزى دیگر . 
همیچنان که معنى مثلاة حيوان ناطق است . از براى آنكه در اطلاقات و استعالات ازو 
اوّلا" بالذات ان معنى مقصود و مفهوم ی‌شود و نشاید که مراد به نسبته متمیزه مفهومه 
از لفظ حرف نسبتی باش دکه اصلا طرفين او معلوم نيست» جه تعقل نسبت بدون تعقل 


منتسبين محال باشد : بل که »راد از نسبت متمبزه" و مفهومه از حرف سبی تواند بود که 


۱ - شقا » العبارة ص ٩‏ ۲ 


۱۳۸ يادنامة اديب تیشابوری 
طرفن او بود . جه عام ملحوظ گشته و نسبت متميزه به ابن معنى حکوم عليه تواند بود. 
اأبته خواه كه جيزى که دال رخصوصيت طرفين باشد به او ضم کنند يا نه .و اگر متميز 
بودن نسبت به أبن معی مانع بودى از حکوم عليه بودن باستى که وضرب واب وانن» 
و نظار آن که دال‌اند برنسبت متميز حکوم عليه نشدندی. و ان كهكفته که | گر «ان" ل( 
گویند در جواب ماذا فعل زيد : ذهن هنوز طالبست » كاف نبست در اثبات دعوی » 
وایقاع فرق ميان اسم وادات؛ زرا که طلب ازجهت آنست که جوات وای‌نست.واگر 
در جواب اسمى ذکر کنند. و توفیت مقصود نکنند» همچنان طلب باق است . جه ا كر 
جای دان »متحقق » کویند ومراد آن باشد که ومتحقق اذه كذا ) #جنان ذهن طاليست, 
و اکّر در جواب کسی که گوید: «ان زيد) : گویند مظروف » همچنان طلب باقیست 8 
ال و و تواند بو د که دهن به رد حرف ا کتفاء کند در حواب بعضی اسئو له 

جه اك ركو يند رفى) مثلا در حواب رما اليه ال بين الداروزيد» ؛ مقصود حاصل 
شود . يس نتوان دراثبات آنکه اسم «تام الدلالة)اسث وحرف وناقص الدلالة) مدارير عام 
خوات جرد ترات وعم باماكر ايه خروا ی ف ادن .جه ار ن معیی محتلف 
شود به حسب اختلاف اسؤله : وگاه باشدكه اس > كا نباشد وحرف كاف . والله اعلم [8] 

ا لسار ا 0 
بالق 006 


مدا 


الهم ارنا الحق حقا و ارزقنا اتباعه و ارنا الباطل باطلا و ارزقنا اجتنابه . 
الهی غشاوه" غفلت « و على ابصار هم غشاوة » از بصر بصيرت ما بکشا و خی 
رختم الله على قلومهم » ازدل ما برداشته .همه جيز را چنانکه هست عا بها. علوم رسعی را 
وسيله معارف یقیی ومقاصد دیی گردان؛نه ماده' يجب واستکبار وخود بینی.رباعی : 
ای دل طلب كال در مدرسه چند 
حصیل اصول حجت و هندسه چند 
هر فکر که جز ذکر خدا وسوسه است 
شر ی ز خدا بدار أبن وسوسه چند 
بعد از توستل و اعتصام به حبل المتبن مودت نبی امی قرشی که عروة الوثق 
مقبلانست بل هر کرا بدان دست رسد مقبل آنست » معلمی که طفل نو آموز مکتب 
تعلیمش در هر لحظه از هرسو هز ار هز ار ابراد و اعتراض بر مدرسان ملا اعل گرفته . 
و انگشت بر حرف هر يك از ایشان نهاده .ی گوید که با وجود. 
بيات 
نگار من که به مكتب رفت و خط ننوشت 
به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد 
هر شکسته‌ای را جو قل نسبت با او جه امكان زبان گشافی» و هر آشفته رانى را 


۱۶۰ يادنامة اد یب تیشابوری 


هرجا که خن وری فصیح است در مدح وى ابم است والکن 

صلوات الله وسلامه ونحماته عليه و آله و اصحابه فى جميع الاوقات والزمن. موده 
می‌شود که چون حمعى از افاضل در كوم عليه بودن حرف ۹ رطرف بودند 3 وكلاق 
جنّل ۳۹ بريشان جون زلف دلبران جمع عوده : و بدن و اسطه بر وفق «بل کذ بوا عام 
حیطوا بعلمهم 
وجانب اعتزال نهاده . عومات خويش مايه افتخار و مباهات شناختند: ومحالفت را با 
جموع حكاء اعصار و علاء ادوار درين مسئله ماده سوء الزاج متفق ساختند تا یی از 
ادانی قاصرالفهم را که به مر اتب عليه دنيويه رسیده از راه رد و اعال ده تبعيت شاید 


1 از صوب صواب و جاده اعتدال منحرف كشته » رو به طريق خطا 


موافقت تمايند» غافل از آنکه : 
ازدام عنکبوت که مپرمگس تنید نتوان اميد داشت که عنقاشود شکار 
كفم که : ۱ ۱ 
وصاق خود به رغم حاسد تا ی ترویج چنین متاع کاسد تا ى 
در حرف خيال كردن استدلال فاسد باشد خيال فاسد تا كى 


ره خاطر رسید که به منض جات تدقيق وهليلجات تطبيق و ابارنعات حقیق ويه 
افتیمون فنون»دفع ابن ماده" فاسده وجنون موده به‌معجون تجاح به‌فوز ونجات مقرون 

با دیدم که ان سودای ال دردل ودما غ ایشان در ن حال نه چنان جای کرده 
و خام است؛ که به آب زلال مقال صورت انتقال پذبرد » و یا به آتش سوزان نكال 
ان غریق ه* حرلى پایان بلا و حریق شعله" آتش لى امان ولا که سورتش واقع گشته : 
در ديكث تن «ادعوال سبيل ربكك بالحكجمة و الموعظه الحسئنة)» پخته گردد: كفم ۲ 

ناچار آخر الامر طریق حدال را معد گشته بر وفق «وجاد لم بالَتى هی حسن» 
تند بای فکزت رأ درمیدان مناظره ومياحثه جولان داده به ليع زبان وسنان بیان دست 
#الفان از طريق حالف اهل عرفان کوتاه کر ده . 


در تحقیق محکوم عليه بودن حرف ۱:۱ 


نكتهها حون تيغ فولاد است ثمز چون نداری تو سير وایس کر ز 
بيش ان الاس ی اسپر ميا كز بریدن تيغ را نود حيا 
حمّا که : 
آهن رباى جذب حریفان کشید حرف 
ورلی درن طریق ز گفتار فارغم [۱۱] 
رحسب اشارت بشارت آثين بند گان حضرت‌ساطانی ظل سبحانی‌سلهان مكانى. 
حیدر اقلم دانای که بايد كرفت 
عقل را تعلم راز تقاط ان ورن 
المعتتصم بل الله . الغازی فى سبيل الله » ی خليل الله» غوث عباده: و فى محق 
الحق : حاتى بلاده : المستغنى عن الاطناب فى الالقاب . 
محتصر سازم من كز تارويود حرف وصوت 
نيست ممكن داعت مدحى که‌افتددر خورش 
عضد السلطنة والدنيا والدن ااساطان بن السلطان ن‌السلطان ظل الله و رافته على 
العالمين بالعدل و الاحسان ؛ ابوالفتح سلطان خلیل بهادر خان» خلدالله ملكه و سلطانه 
واوضح على العالمين »سيم العاطین : بره و احسانه. 
الهم استجب دعاءنا و لانخیب رجاءنا در اظهار حق مبين و اذلال باطل مهين 


كوشيدهءو الله مبدى من یشاء الى صراط مستفم : 


كر خدا خواهدكه رده كس درد میلش اندر طعنه* پاکان برد 
ورخداخواهد که‌پوشدعیب كس زند در عيب اهل دل نفس.. 


رجاء به کرم ار بات دانش وائق است و امیك ره الطااف اعات بینش صادق ‏ 
که چون مولف به زوقصور متصف ومنصف است ؛ ا گرعثوربه زلا تش واقع شود. 
به عين عنایت عفوفرمایند؛ وازعین عناد اهل حسد «فى جيد هم حبل من مسد» مستورو 


عفوظ سازند و ره خحلعت اصلاح تشر یف کرامت فر مایند 


۱:۲ یادنامة اديب نیشابوری 


كر خواندش ی خرد کودی 
وها انا اشرع ف القصود مستعینا بفیض فایض الجود . مدعی مذ کور اولا" در 
آنکه حرف حکوم عليه ی‌تو اند بود: دعوی بداهت کر ده . وكفته که نجه ملمبوراست 
که معنى حرف حکوم عليه نتواند بود : حالف صرخ عقل است. ابن فقير در ان مقام 
ى كويد : 
چکونه دعوى بداهت درامرىكه حالف شهادت عقول‌سلاطن حكاءواساطين 
علياءكه انوار علومشان از مشكوة ]١١[‏ انبياء»على نبينا وعلمهم الصلوة والسلام»اقتباس 
می‌بذ بر د «سموع تواندبود» واخق دعوة. بداهت درابنجا ازتبدیل دال اوبه لام , حاصل 
می‌شود. راز گفته که يو م حام است بر آنکه هر معی‌واحد با لعدد از ج, اهرواعراض 
ماه و غير لع وغر مک غ است که عمل آذر | دراد و جح كند به اتصات او به 
اوصاف و تعو ی که او را حاصل و ثابت است. و معی ری بمثلا که قوم انرا حرف 
‌خوانند : خالى از آن ایست که نفس اضافت است که »وسوم به ظرفیّت است » با 
امریست که ابن اضافه درو معتم است . مثل «ماله الظر وفیة» +ن نجه «زید فى الدار» 
درقوه «زید مظروف‌الدار» باشد.و «ی» درن عبارت چون موضوع نیست و سور و 
جهت هم نیست » يا رابطه است يا مول يا قید محمول. يس امتناع حکوم عليه بودن 
اويا از یک ازن احوال ثلثه ناثى شده . يا از خصوصيت معتى او ناثی شده و ثانى 
باطلست جه از لفظ وف » ب مثل » زید فى الدار غير فرفیت با مفهوی که ظرفیت 
درو معتبرست چیزی دیکر می‌بابم؛ و شكك نیست که ظرفیت ودر مفهو ی که ظرفیّت 


دراو معتبر است مثل مفار وف وظرف و نظار ان صلاحيت دار د که حکوم عليه شود 


در تحقیق محکو, عليه بودن حرف ۱:۲ 


بل در آن جيز که ظرفیّت به منزله" رابطه باشد يا حمول باشد يا جزء مول حکوم 
عليه و اقع شود . اما بعد از آنکه عقل التفات به حال او عاید : و خواهد که شىء دیکر 
به قياس با او بداند. ميسر است که حکوم عليه شود . 

گوئم : معبى رق) مثلا" ظرفیت است محصوص غير ملاحظ بالذات . چنانچه 
اگر ملاحظ بالذ ات شود » معتى او نباشد . عقل سلم و طبع مستقم را شك تست دو 
آنکه او غير ملاحظ بالذ ات مادام کذلکث كوم عليه واقع نتواند شد. :ويعد از آنکه 
التفات وتوجه به او عاید حم بروتوان کرد. [1]»احینئذ معنى حرف باشد» جه هیچ عاقل 
راشي نست که اگرحروف را در معالى مستقله استعال عایند از روی لغت غلط باشد 
یاجاز . مثلا كر کسی كو بد ,نی» امرنسی» بمعنى «ان‌الظرقية امرنسبی» [۱۲ ] چنانکه گوید. 
لامناف لان : ععیی «ان الننى مناف تلاثبات» : عارفان بدلغت اولا تخطثه کنند» مگر آنکه 
متمسكك يتجوز شود » و الا" بعضی از الفاظ که مشترك باشد ميان معنى حرف و اسمی 
و ان معنى از اجل جلیات و اوضح واضحات است . و آنچه فته ميان اسم و حرف 
درن معنى فرق نيست» جه انسان مثلاآدراین وقت که حمول است موضو عنتواند بود» 
گوئم : معنى انسان بر وجهی معتير است که صلاحیت محكوم عليه بودن دارد.و ار جه 
درين حين #كوم عليه نست» به خلاف معى حر فى که بر وجهی ماخوذ و معتر ست که 
بر آن وجه اصاا صلاحيت حم ندارد. وبعد از آنکه ملاحظ بالذات می كر دد نه معنى 
حرفيست » و نحقيق مقام آنست كه صلاحيت محكوم عليه بودن داعا اسم فى حد ذاته 
هست : اگر جه به واسطه وقوع در تركيب و عروض و معنى از معانى محكوم عليه 
و شرط ابن عارض كوم عليه نتواند شد »و آن را اسم مصرف گویند . چنانچه 
«شیخ الكل فى الکل» در شفاء تحقيق کر ده ؛ و تشبیه آن موده به انسان ابيض : که حد 
او ومن حيث هو انسان» همان حلد انسان است : گر جه ومن حيث هوا بیض» حدی 
دگر دار د. همچنین حد اسم مصرف و حد اسم باق بر فطرت خحود یک باشد . و حاصل 
آنکه صلاحیت ذالى لازم ذات امم است» به خلاف ادات که اصلا" صلاحیت ندارد. 


و شکث دست که معى ) ف (( مغادة زه ظرفيت است + و الا مضمون ) زيك 2 الدار 0 


١ 4:‏ يادنامه اديب نیشاپبوری 


مثلا" حك بروى به احاد ظرفيت دار بأزيد باشد» و ان <حمى کاق نبست باصدق «زيد 
ی الدار » .و ازين تقر بر مندفع است آنجه توه مكر ده که واجب نيس ت که احدالترادفن 
يجاى آن دكر استعال توان کرد . و درن توهم متمس‌کث شده به آنکه واستاد البشرو 
العمل الحادى عشرقدس سرّه» فرمود که كاف در وضربكك»و «انت» متر ادفانند : با آنکه 
جای «ضربکك » وانت» ی گویند . جه مدار ان تقدر نه برعدم اطلاق لفظست .بل ر 
عدم استقامت معیی . و ظاهر است که منم اطلاق احدالمترادفين بجحاى آن دگر : قادح 
درن تقد رنیست »با آنکه ی‌توان[۱۳] گفت که حدالترادفن می‌باید که من حيث المعنى 
صلاحیت وقوع مجای آن د گر داشته باشد . و امتناع وفوع درن صورت نه از جهوت 
عدم صلاحیت حد معنیست » بلکه از قببل نحم واضع است» و عدم استعال او درین 
مقام . #چنانچه ولات » مرادف ولاو است ؛ ومع ذلکث استعال او در غمر لفظ رح ) 
جاءز بست : بنار عدم ماع از اهل لغت به جهت عدم صلاحت معبى. و وجه دوم 
کلمه که شبیه ان خن گفته به ان عبارت که : ظرفیت دار مرفوع‌است» و مدلول رفع 
امرى زائد است برها لول وى)» .يس تواند بودكه عدم وقوع ظر فیت در موقع « ی ) به 
ان علت باشد. . )١(.‏ چه‌هر گاه که وق؛ وظرفيت مترادفان باشند» معنى رفع كه در آنجا 
مسند بودنست درهر دو متحقق باشد. يس حقیق علامت رفع دریکی دون الاخر مانع 
وقوع اسحل هم جای آن دیگر باشد . واگر گوی دکه وی » رابطه ‏ چنانچه زعم اوست » 
گوئم يس بايد كه ظرفیت را نيز چون رابطه دارند صادق آید. و حاصل آنکه چون 
زيد مثلا در دار باشد «ز ید ق‌الدار» صادقست . و ميج معنى كاذب نیست :و زيد ظرفية 
دار کاذبست نيست» وزيدظرفية دار کاذبست»وزید ظرفیة‌دارمیج معی صادق نیست» 
و این حال‌دال است برعدم ترادف ميان ایشان . 

و آنچه گفته که از «زید فى الدار » به حقيقت مظروفیت زید به قياس با دارفهم 


می‌شود » وشکث نیست که ا کر مجای ری مظروف وضع کنند و گویند: زیده‌ظروف‌الدار» 
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و كيك و هی 2 تحیح و مستفم ست . از دو جهت : یی آنکه اعترافست 
ثانياً مما انکره اولا" . و ديكدر آنکه خالى نیست از آنکه معنى «نی» مظروفیت است با 
مظروف . ,تقد اول حمل رزید كاذب باشد .و رتقدر ثالی مناق آنست که بعد ازان 
می‌گوید که لفظ وق» در جواب ما السبة بن‌الدار و زید» واقع می‌شو د . چه وقوع در 
ان جواب وقتی متمشثی می‌شود که ظرفیت باشد . و قول [۱4] به آنکه لفظ «نی» 
مشترك است ميان ظرفیت و مظروف از قبیل دعاوی باطله است » وی دلیل مسموع 
نيستء با آنکه معنى «ق» نسبی است معیّن غير ملاحظ بالذات : چنانکه گذشت پس‌خواه 
آن نسبت از جنس ظرفیت باشد و خواه مظروفیت حکوم‌علیه نشود . و آنچه گفته مقبول 
نيست که گویند: «ی» موضوعست از برای ظرفیت‌های مخصوصه : مثل ظرفية الدار 
لزید نه‌ازبرای ظرفية الشىءلشىء؛ لکن طر فن که ج: ومدلول اوست ازو معلوممی‌شود. 
بلكه ازالفاظ داله‌ر آن معلوم می‌شود ‏ ولهذا حکوم‌علیه نتواندبود: وچه وضع لفظ برای 
حقیقتی که آن معیی فقط يا درصن طایفه‌ای از مغانى از لفظ مفهوم نشود ی معی است؛ 
ره غایت لىمعنيست جه هیچ کس قابل نشده است ر آنکه طر فين جزء مدلول اوست 
وازو معلوم می‌شود. بلکه گفته‌اند طرفین خارج‌اند از مفهوم او . وتحصوص مفهوم‌اند. 
يس بدون ذکر ايشان ابن معنى محصوص که موضوع له لفظ است فهم نشود. و از آنا 
معلوم شد فرق ميان جزء معنى و غير معنى نکرده. با ظهور فرق بینیا. وى نیست که 
که «مجنانكه جاز است که موضو ع لفظی ازيراى جمو ع مطلق وقید کنند» چون سنگث 
که موضوعست از برای سنگث اول و سنگّث دوم هر دو داخل‌اند در موضوع له او . 
صحيح است که وضع لفظی از برای معنى کنند که تعين او به غير باشد» و آن غير خارج 
از آن معنى »اعنى «مقید من حيث هومقید» روجهی که قيد داخل نباشد» وحینثذ در فهم 
آن معنى ضرورت‌باشد فهم آن خارج . چنانچه درهثال عمى وبصر مشهورست . ومناقشه 
درمثال مجدی نيست. و آنچه گفته که : و اذ فى غير نسبة متميزة افهم گی‌شود» چنانچه شيخ 
ابوعلی 
كوكم : معنى نسبت متمیزه نه نسپیتست ماخوذ بر وجهی که متعلی به هر امر که باشد 
تواند شدء بلکه مراد نسبتی است ومعين فى نفسه و عند القأيل » كه هنوز نزد سامع متعین 


سينا تصرح به آن کر ده . یس موضوع له اوغيرنسبت متمبزه چیزی دیگرنباشد : 


۵ یاد نامه اديب نیشابوری 


نشد . پس تا ذکر اطراف نکنند خحصوص معیی اومتعقل نشود. بل ابن مقدارمعلوم شده 
که معیی او نسبی خواهد بود معين » و من قدر دلالت لفظ بر موضوع له متحقق 
می‌شود. جه اگر کسی همین مقدار داند كه معنى زید موجودی [۱۵] از موجودانست 
به جرد مین از لفظ زید فهم معنى موضوع له نکند ؛ تا تصور خحصوص موضوع له او 
را حاصل نشود. ودلیل بر آنکه مقصود شيخ اینست آنکه درهمین مقام تصرح به نقصان 
دلالت ايشان کر ده .واگر معی انسان نسبی بودی که طرفين اور وجه عام ملحوظ باشد 
اصلا دردلالت ایشان نقصان نبودی: بلکه درمرتبه" سا اسماء نسب واضافات بودندی» 
چون ابوت و نبوت و غبرهما. و ایضاً تصرح کرده بر آنکه کلیات وجوديّه و ادوات 
دلالت برنسب غير معینه ی کنند . و در حقیق معنى ادوات گفته : وو حميع هذه امادالة 
على نسب غير معينة كن وعلى . واما على لانسبة غير معينة كغيرولا) (۲.ومراد به غرمعین 
درين مقام نه آنست که به عنوان عام ملحوظ باشد. بلكه رمنوال آنجه در نحقيق معنى 
«شی» کفته ‏ مراد آنست که غير معين است رعند السامع مالم بصرح به ) واکر جهدق 
نفسه و نزد قایل متعين است . و چون عبارت ممنیار که از اجل تلاماده" شيخ است 
در ن‌مقام به تفصيلاقر ستمنقولى گر دد . قال ممنیارق التحصیل : فا وضو ع فى عشی غير 
متعين من وجه متعين من وجه . فان غيرالمتعين بفه‌منه معنیان : احدهماان‌یکون غير متعين . 
حتى يكون على سبيل تجويز ای واحد اتفق . والثانی انه متعين فى نفسه وعندالقايل» ولكنه 
م يصرح به : و م يعين بدلالة اللفظ :و الامر موقوف على التصرخ به » و هو غمر متعين 
عندالسامع : مع علمه بانه متعين عندالقايل . و هو متوقف ف مصيره يبحث يصدق او 
يكذب الى ان يصرح بذلكك المضمر . فاذا قيل : «عشی » لم يعين به ان شيئاً فى العالم 
عشی ای شیء کان بلأنما یعنی به ان شيئأ معلوما عندالقائل غعر مصرح به عشی»وعبارت 
شفاء قريست مهمين. ورصاحب بعميرت ى نيست آنكه عدم تعين د رکلیات وجوديه 
وادوات ,مین معبى خواهد بود. وكيف لا وشيخ تصرحكرهه بر آنکه كليات وجوديه 
دالندیر جز ومعنى کلات تامه که آن نسبت موضو عغيرمعين است ؛ وخود عدمتعين را در 


۱ -شفا ء کتاب العبارة . ص ٩‏ ۲ 


در تحقیق محکوم عليه بودن حرف ۱۷ 


کلات نامه مین معی تفسير كرده. يس لا اله عدم تعين در کلات وجودیه نيز من 
معنی خواهد بود . وادوات با آن در همین معنى شریکث. وحینثذ مودی من شيخ ون 
محققان متاخر مثل افضل التاخرن التبحرن [۱۹ ] عضداللة والدن و استاد البشروالعقل 
الحادى عشر قدس اللهروحهريكق باشد وتوهم مغابرت هيان ایشان ازاعوجاجآلات ادراك 
تواندبودو والاحول بری‌الواحدائنین لاعوجاج اعصاب الععن» .و آنچه گفته که | گر امتثال 
این اوهام‌راوزنی نهند تواند بود که کسی كويد : لفظ ظرفموضوعست رای« کون الشیء 
الخصوص كالدارحاويالامر حصوص کزید مثلا » الخ . 

گویم : ازقبيل قياسات وشميه غير معتيره است وبيائش آنست .كه لفظ ری» مثلا 
به حسب وضع جابز نیست واستعال او در ظرفيت مطلقه با ظرفيت مخصوصه ملاحظ 
بالذات» به خلاف لفظ ظرف که موضوعست ازرای مطلق آن معنى » جنانجه رعارف 
لغت يوشيده نيست. بل عقلا جابزاست که لفظى رامثل لفظ ظرف يا غير آن وضع كنند 
از رای مثل ابن معنى : و حینثذ آن لفظ حرف باشد. و در سلکث دیگر ادوات منتظم. 
وان معنی اصلا قادح درسننان حققان نیست . وموید زعم اونه . رو آنچه گفته : فرق ميان 
وف» و مظروف واب و امثال ذلكك نیست که موجب امتیاز ایشان باشد » چون امتیاز 
نوعمن در حت جنس واحد؛و تعجب کرده از اهل لغت که «ی» را حرف می‌دارند» و 
جوز حم بدو عی کنند . وواب و ابوت» را اسم می‌دار ند: با آنکه ایشان شريككاند در 
اموری که سبب امتنا ع حكم ی‌تواند بود» و مثل رابطه بودن و حمول بودن »؛به غایت 
ضعيف است: جه روشن است که استع‌ال وق» در مفهوم مستقل حالف وضع ات 
واستعال اب درمعتی نامستقل همین سبیل» «کا لا نى عن له ادلی معرفة باللغة) . 

و اگر فرض كنم که معى اب به حسب وضع غير مستقل باشد؛ حرف باشد؛ و 
حك بر او نتوان کردن. و آنچه ر حن استاد احمهّمن و استاد المدقةين اراد کرده‌اند که 
امتناع محكوم عليه بودن یاازتخصیص او به طرفين ناشی شده بنابر آنکه معنى او ومبدية 
البصر لسافة السير» است :يا از آنکه روجهی ملحوظ است که مر آن تعرف حال طرفين 


انيت نا از جموع امر بن. وي تقدر اول منع کرده که معیی من نسبت حصوصه است. 


۱:۸ یادنامةه اديب نیشابوری 


جه وضع لفظ از برای معنى که از او مستفاد نشود :یی معنى است با آنکه «مبدية البصرة 
لمسافة السير »كوم عليه تواندبود . وایضا دران‌حین ذکر آنکه معنى «من »مر آت‌تعرف 
[۱۷ ] حال طرفین است ضاخ باشد. با آنکه ابن مقدمه را عمده دلیل ساخته‌و بر تقدبر 
ثالى اراد كردهكه بايد که بعد اززوال ابن حال تواند بودكه كوم عليه شود. يس قائل 
شدن بآنکه حرف حکوم عليه می‌شود مطلقا به خلاف اسم باطل باشد: باطلست . جه 
ظاهر اس تكه مر آت بودن مستاز م نخصيص به‌ظرفیت‌است ‏ باعدم ملحوظيت بالذات . 
جه اکر مطلق باشد اصلا" روجه مرآت بودن ماحوظ نباشد. واكر ملاحظ بالذات 
باشد » همین سبيل .و چون حروف موضوعاند ازيراى ان معالی از حيثيت #صوصه : 
بعد از زوال ان حیثیت : معنى حرق اند: بلکه معیی اسمی باشد. و آنچه گفتند که اگر 
گویند: ومن» درن حین که مر آت است حرف است: و درین حین که موضو ع واقع 
است حرف نیست ؛ گویم : بس ضارب در بعضی اوقات به بعض اعتبارات حرف باشد؛ 
مستقم نست . جه معلوم شد که ومن » موضوع است برای مفهوم نا مستقل : و وضارب» 
رای مفهوم مستقل . واطلاق «من» برمعنى مستقل؛ و «ضارب؛ برمعنى نامستقل الف 
وضع است . بنا براءن قوم ومن » را حرف داشته‌اند و وضارب »را اسم» جه تقسم مفرد 
به اعتبار معنى موضوع له به اقسام ثلثة كردداند . و به حسب ابن اعتبار معنى «من» 
نا مستقل است . ومعیی «ضارب» مستقل و آنچه گفتند که دعوی آنکه واضع لفظ «من» 
را وضع کرده است از رای مبدئية به شرط آنکه مرآت تعرف حال طرفين باشد : 
باطل است و از حلیه صدق عاطل و تفصیلش آنكه همچنانکه عرض متعلق است به 
وضع الفاظ از جهت بعضى معانی مستقله . کذلکث متعلق است به وضع الفاظ از رای 
معانى غير مستقله .جه عقد تر کیب چیزی بلکه ركيب تقییدی نيز فى رابطی بين الطرفين 
صورت نبندد . بس مچنانچه تعبير از اطراف به‌الفاظ موضوعه در تادیه" ان معی 
ضرورت است . تعبير از ارتباط نبز که به منزله جزء صوریست در توفیق مقصود 
ضروریست. و الفاظ داله بر آن ادوات‌اند . چون ار تباط ازجنس نسبت تواند بود.وهر 


آینه بر وجهی ملحوظ باشدکه آبنه تعرّف حال طرفين باشد. جه ا کر بروجه استقلال 


ملحوظ باشد» هر أ ينه ميات او وسابراجزاء رابطی دیگر بايد » وكالا خی على دی فطرة 
سليمة» . بنابراين معنى ادوات منحصر شد درنسب يا سلب نسب [۱۸] چنانچه ازشيخ 
منقول شده. وجون غرض متعلق نست به وضع الفاظ از براى معانی غير نسبى ازحشت 
نسب که بان اعتبار معنى را بطى اند» و جزء تر کیب‌اند» وبه منزله جزء صورى از براى 
صوری از برای سار معالى » و حال کوما غير ملحوظ بالذات 1 وضع لفظى على حده 
نکر ده‌اند. و همانا ناظران يصير چون درن مقدمات امعان نظر مایند . رحقیقت حال 
واقف آيند و آنچه گفته که ناظران درن مبحث سه فرقه‌اند : اول قدماء و حکاء که 
ال ايشان أرسطو طاليس است و او ينار آنکه فرق نيافته ميان «ق» وظرفية درتعلم 
اول تقسم کرده و گفته لفظ يا اسم است يا کلمه 4 و ادات را دز انبم مندرج ساخته 3 
وسبحانكك هذا تان عظم و فرقه‌دوم‌شار حان کلام ار سطوسطالیس اند که[ هل ایشان‌شیخ 
ابوعلى سيناست» واوير آنست که حرف متاز است ازاسم» با آنكه اسم لى مسمى محكوم 
عليه و حکوم به تواند بود » و حرف بنایر آنکه ناقص الدلالة است محكوم عليه نتواند 
بود» مادام که جابرنقصان باوضم نکنند. و عبارت او در کتاب شفا(١)‏ اينست : 

واذا سال سائل : ماذایفعل زيد ؟ فقيل ان بى الذهن طالباً بعد » و ل یتنبه الا على 
نسبة متمیزة() فلا يصلح افرادها لان يوضع اوحمل اويبتداء مها او مخبرء الا ان يقرن بها 
لفظ آخريتمم نقصانها. و اذا قرن مها غيرهاء صح ان يكون مبتداء و خبرا» . 

و در نحات گفته: رو اما الاداة فهى لفظة مفردة و انما يدل على معنى يصح ان 
يوضع او حمل بعد إن يقرن باسم ا وكلمة» کقولنای و على 7 

و فرقه سيوم معی اند قريب به زمان ماو مشهور ومسلم ایشان سيد سيدالمدققين 


سيد شريف جرجانى است. اود ركتب خود مقر ركردهكه معانى حرفيهاصلا محكومعليه 


۲۹ شفاء كتاب العبارة‎ ١ 
بايد « ترتب » خواند جنانكه درشفا می‌بينيم اگر جه به قرينه جاى ديكر که‎ - ۷ 


سافند اين واژه ناخوانا آمده «متميرة» بايد خواند . 


نتواند بود . خواه متمم با وضم کنند خواه نه . و اعتقاد اهل روزگار ما اينست قال فى 
شرح الفتاح «قیل ان «من» مثلاموضوع لا وضع له الابتداء: الاان الواضع اشرط ذکر 
المتعلق فى دلالة من دون الابتداء, قال فى رد ذلكث: يازم من ذلكك ان یکون معنى «من» 
حینگذ صالا فى نفسه لان حم عليه : الا انه‌لیس مفهوما فى لفظه . فاذا [۱4] ضم الى 
ومن »مثلا ما یتمم به دلالها . وجب ان يصح الحم عليه , وذلکث ممالا يقول به من له ادل 
معر فة باللغة و احواها» . كوئم در نقل از هر سه فرقه احتلافست . اما آنحه گفته که 
ارسطاطاليس بنار آنکه فرق نکر ده ميان رق» وظرفيت تقسم ثنانى اعتبار کرده : وادوات 
۳ در اسم مندرج داشته : منوعست : اولا" به جهت آنکه شاید که تقسم ثنالى بر وجهی 
کرده باشد كه قسم اعم از ادات و اسم به معنى مشهور باشد . بس تقسم ثنای لازم نباید 
كه ادات را در اسم به معی مشهور داخل داشته باشد. و جوز حم برو کرده. و موید 
ات اور نقله" کلام او در تعریف اسم قيد استقلال اعتبار نکرده‌اند و ثانياً آنکه 
شيخ در صدد اعتذار ازين معنى در آمده رن وجه که ادوات و کلات وجودیه ناقص 
الدلالةاند» وتوابع اسماء افعال انديس گوییا مبالاتى به حال ايشان نيست: با آنکه غرض 
اوتقسم تام الدلالة است. ومعلم ثانى شيخ ابونصرحمدین حمد فارالىكه اعرف متاخران 
مقاصد اوابل و امل شارحان کلام ايشان است » تثليث قسمت کرده بابن عبارت «والا 
لفاظ الفردة منها ما هو اسم : :و منها ما ه وکلمة ومنها الصنف الذى يسميه العرب حروف 
المعانى) و بعداز آن گفته : الاقاويل الجازمة منهاملية ومنباشرطية . فالحملية ير کب من اسم و 
كلمة مثل قولنا زيد عشی : وزيدمشى :وزيد سیمشی ۰ وقدي ركب من اسعین: مثلقولنازيد 
ابیض » . وشکث نیست كدان کلام درينمقام تصرخ است‌با آنکه‌تر کیب ازغير دواسمواسم 
و کلمه عی‌تو اندبود. واگرادوات حکوم عايه باحکوم‌به‌توانستندی بود. انحن لی‌معنی 
بلکه‌از دواداةت, انستندی بودوازدو کلمه واز کلمه وادات‌وازاسم وادات . وماآنچه‌شیخ 
نقل کر ده کهاد ات بامتمر كوم علیه‌ی‌تواندبود . باین‌معنی که حك بر نفس معی حر ف باشد ؛ 
نه بر مجموع مركب ازمعنی حرق ومتمم. و آن رامالف کلام استادالبشر دانسته . خلاف 
مقصودشيخاست . بلكه مقصود او آنست که حم رجموع ادات ومتعلق ی‌توان کرد : 


ا ااا اس سسجتت اح ا ااا اال ]0 المي ليا ده تاراسخ جات متم سس حم مس تم ات مه تا سای سا میتی ساسا ما انا 


در دحقیق محکوم عليه بودن حرف ۱۰۱ 


در مثل لا بصر ولا انسان؛ نه آنکه از انضیام متمم حكم بر نفس معنى ادات توان کرد . 
و قرینه برين آنست که درفصل تحقیق اسم گفته(۱: دو لقايل ان يقول : انك جعلت حد 
الاسم رانه لیس و لاجزء منه یدل» » وهینهنا اسماء کقولک [ص ۲۰ ]لانسان ولابص 
و لا شکث ف انها اسماء و كيف و هی تدل دلالة الاساء. وکیف و قولنا «لا بصر» بقوم 
مقام «الاعمی » ثم نجد لفظ «لا» و لفظ الانسان و لفظة رلا» و لفظة البصير يدلان على 
معنى » و یتالف من معنما معنى الكل فنقول : انها بالحقيقة ليست اسماء» ول يوضع لها من 
حيث هی كذلكك اسم يدل عليها : بل هی من حملة الالفاظ المولفة التى فى قوة الفردة 
كالحدود و کب يقال راعى الشاة ورانى الحجارة ؛ و ان لم يكن كذاكث على الاطلاق . 
اقول : لان تركيها ليس عن الفاظ مفردة مستقلة بنفسهاء مثل اللانسان» فانه مركب من 
أسم و اداة سلب» و مطابقتها للاسماء لا يدل على انها اسماء بالحقيقه » فان الحد و الرسم 
كذلكك شانا . و مع ذلكك فلا جب ان يعتير بدخول حرف السلب فما » فيظن ان فا 
سلباء کلابل ليس فبها اجاب و لاسلب » بل يصلح ان يوجب و ان يسلب » و أن يوضع 
للايجاب و السلب. فاذا كانت قرينة المجانسة للاسماء » فليسم اسماء غير محصلة » و يكون 
حكمها كحم المحمول فى زيد ق‌الدار»فان وزيدا )موضوع» ورگ الدار) #مول وليس هو 
بالحفيقة باسم بل هو مولف ۰ لکن تاليفه ليس مثل القول المطلق الذى يكون مؤلفا عن 
اسمين» او عن اسم و کلمت لانه مؤلف من اداة و من اسم : وليس اسماء و لا ايضا قولا 
مطلقا. فهكذايجب ان يفهم هذا الموضع »و لا يلتفت الى التاويلات الى يتعا طوما» . 
تا اينجا خن شيخ است» و مودی ابن ن آنست که حم بر هر مؤلف از ادات 
وغير آن صحيح است» و درین معی هیچ كس را تزاعی نیست. و آنچه حضرت استاد 
البشر . قدس سره»منع فرموده حك رنفس مفهوم ادات استء بعد از ضم . وشيخ اصلا 
قايلبه حلاف ابن نيست. ومنشاء غلط اينمتوه ,عدم فرق استميان جزء شىء ومقارن . 


و محقیق سفن استاد البشر ا که وى از اهل عربإت توهم کر ده‌اند که منسا 


ام سس تسج 


١-شفاء‏ كتاب العبارة » دن ۱۲ 


۱۰۲ يادنامة اديب نیشابوری 


عدم صلاحيت حرف حکوم عليه بودن را آنست که دردلالت لفظ حرف يرو قصوری 
هست» نه آنکه در ملاحظه معنى قصوریست.و ابن توهم فاسد است جه هر گاه که معنی 
ف حد ذاته صلاحیت كوم عليه بودن داشته باشد ۰ قصور دلالت لفظ موجب امتناع 
أن نشود. ور تقدیر تمزل چون متم که جابر [۲۱] نقصان دلالت است به اوختم نشود. 
باید که نفس ادات در آن خير كوم عليه شود. و این من در غابت متانت و رزانت 
است . و اقدام برخلافش از امارات قصور فهم و علامات فتور در کسی است. و آنچه 
گفته پوشیده‌نیست که درین مطلب ارسطاطالیسحق است که‌ادات داخل اسم گردانیده. 
ومیان آن وص فرق نکرده» منحرف ومعوج است. جه مسب نیست که ارسطاطالیس 
ادات داخل اسم به معنى مشمور گردانیده باشد » و قایل به عدم فرق شده» بلکه ظاهر 
آنست که او تقسم مفرد به کلمه و قدر مشترك ميان اسم مشهور و ادات کرده باشد . 
و طذا جهور حكاء و دیگر علاء که اکر حسب زمان نبودندی ‏ البته در عداد اساطن 
حكاء معدود شدندی » تثلیت قسمت نوده‌اند . چنانچه از شيخ ابونصر فارای و شيخ 
ابوعی سينا منقول شد. ومعذرت شيخ از جهت ارسطو قرینه واضح است برین معنى . 
و حکم ای شيخ شیاب الدین سپروردی نیز تثليث قسمت کرده. و حجة الاسلام امام 
ابوحامد مد الغزالى که اجل حکاء اسلام و اعظم اه" انام است در مقاصد الفلاسفة 
فر موده که : 

راللفظ ينقسم ال آسم وفعل و حرف النطقیون پسمون الفعل كلمة »و کل واحد 
من الاسم والفعل بفارق الحرف . فانه اذا قیل : من الداخل ؟ فقلت زید ؛ فهم الجواب . و 
اذا قيل : ماذا فعل؟ فقلت: ضرب؛ تم الجواب. ولو قيل :اين زيد؟ فقلت ك2 او «على» 
م یم مالم يقل«ف الدار »او «على السطح» . فظهران معنى الحرف فى نفسه لا فى غيره»انتهى 
کلامه حروفه . و اماع جماعت متاخ رين و اطباق قاطبه متبحر ن بران حمله از غایت 
و شهرت و اشتهار « کالشمس ف رابعة النهار, است. و آنچه برشیخ اراد کرده که فته 
نقصان دلالت حرف سبب امتنا ع كوم عليه بودن اوستء با آنکه خود معترف شده 


که از حرف نسبت متمیزه فهم ی‌شود » پس معی او همین باشد . و ارد نيست . جه 


در تحقیق محکوم عليه بودن حرف ۱9 


غرض شيخ آنست که,ق» مثلا"موضو ع است ازبراى نسبت به شئمعين يس تا ذکر آن 
شىء نکنند فهم خصوص معنى ازو أشود . اگر جه معلوم باشد که آن نسبت ف الواقع 
معين خواهد بود : و آن علٍ نيز از قبیل دلالت لفظ است . همچنانچه (۲۲) در معنى 
«عشی » گفته : () «دلالته على المعنى الغير المعين ليس على سبیل نجويز ای معنى کان ۰ وعلی 
انه لوضوع ما کیف كان »بل على انه معين فى نفسه ول يصرح به . وم يعين بدلالةاللفظ» 
والامرموقوف على التصرح به . وهوغير متعين عند السامع مع علمه بانه متعين عندالقائل0 
انتهى خر وفه . و حاصل آنست كه سامع تا طرفين نشنود فهم لفظ محصوصه عى كند . 
اگر جه می‌داند که معنى اویکی از حصوصیات نسب خواهد بود. يس معبی‌نسبت متممزه 
اس كه ان نسبت بر وجه خحصوص سامع را معلوم نشده» ا گر جه می‌داند که ق نفسه 
خاص خواهد بود » و منتظر اطراف اوست . پس نسبت با او است. چنانچه در اينجا 
گفته : «مع علمه بانه متعیین عندالقايل) و همانا به جهت اشعار بان معن ىكفته: ولم يتنبه 
النفس الا على نسبة متميزه) و ابن كه گفته که : كاق نيست در ايقاع فرق ميان اسم و 
حرف آنكه هر كاه گوبند : 

«ماذا بفعل‌زید؟ فقيل : وان» يؤذن طلب بایی»(۲. زرا که طلب ازجهت آنست 
که جواب وافى نیست. که اگر مجای آن متحقق بنهند و مراد آن باشد که «متحقق انه 
کذا »همچنان ذهن طالب است»وارد برشیخ نيست. ومنشأ آن عدم اطلاع بر کلام‌شیخ 
است زراکه‌غرض او آنست که‌ادات اصلا"درجواب هیچ‌سئوال کاق‌نیست . به علاف 
اسم و کلمه در جواب کانی می‌تواند . نه آنکه هراسمى و کلمه‌ای در جواب هرسئوال کائی 
است. و آنجه معترض گفته که ی‌توان که به حرف درجواب هر سئوال اكتفاء عابند» 
مثل آنکه در جواب,ما اللسبة بين الداروزید»»ءغلط است . وعارف به قوانن لغت اقدام 
راين نهاید که ازاجل جایات‌است آنکه هیچ حرف درهیچ سئوال کای نیست . واللهاعم . 
۱ مت و الك 

حرره على بن مسافر القاضی 


ل ی 


.۲ ۲ شفاء كتاب لعيارة ؛ ص‎ ١ 
عور “كنا العبارة دن ۸ أمده ۰ « فقيل ان وسكت بقى| لذ هن طالبا بعد و لم‎ 8 
5 ينتبه إلا علی نسمة تترتلب». آنچه درنسخه تن درست نمی نما ید‎ 


از : عزیز احمد 


ترجمه" کرامت تفنکدار 


مشک ی که درمهایت درمورد تعیین ویژگ‌ها وماهيّت سبكك هندی بروزی کند : 
از ابعاد و زمينه ان سبکث ناشی می‌شود. سؤالىكه دراینجا مطرح می‌شود ان است که 
آيا بايد به محدوديّت انحصاری سبکث شعر در بيجيده و ذهنى شدن بسيار» به ويزه در 
غزل‌های سروده شده در هند از عرف ( شيرازى متوق در #۹۹۹ ) تابيدل ( شيرازى 
۱۲۵۸۰) در طول سده‌های شانزدهم ۳ هیجدهم ( دهم 8 دوازدهم تجرى ) » و 
جستجو در ميان تلاش‌های اجام گرفتی برای یافتن منشاً و علت‌های آن برداخت ؛ يا 
اینکه جموعه" تمای اشعار سروده شده" هند و ابرانى را به منزله" يكث واحد تجزیه ناپذیر 
- البته با قبول گوناگولی دراءن وحدت -مورد ررسی قرار داد. 

تاکنون : معمولا" نظریه" اول مورد قبول واقع شده است . ابن طرز تلقّی از 
سبکث هندی به احمّال قريب به يقن از واله داغستالی (۷۰ با 10 یا 1151١‏ ) که سبكك 
هندی را زاییده" قرن شانزدهم و پیشتاز آن را عرق شبرازی - که خود نحت تأثير 
فغانی شرازی )٩۲۵(‏ بوده‌می‌داند» نشأت گر فته‌است(۱) . عبدالبای خان (عبدالبای نما وندی؟) 
در ان زمینه «سبکث جدید» ی به مقلّدان فغانی در هند ارائه داد.) در هندء غالب 
(دهلوی - ۱۲۸۵ ) ان دیدگاه را پذیرفت وریشه" آن را در دوجریان از اشعار فارسی 


دنبال کرد. كه مروج جریان اول ظهوری (دکنی - قرن دهم ) است که اشعارش را در 


شكل یز شك عدي ده١‏ 


دكن در دربار بیجاپور سروده: و مبلغ جريان دوم صائب7” (مبرزا عمد على صائب 
تبر زی - وفات بعد از ۱۰۸۰) است که به پروی از فغالی و با لهام گرفتن از او : 
در قرن هفدهم از تبرز به شال هند مهاجرت کرد (*) . شبلى (نعبانی -معاصر ترك ) 
خود را به پذیرفتن ابن نظربه كاملا مقید می کند ؛ ولى باوجود ابن درندوین جلد سوم 
کتاب شیرالعجم . که با فغالی آغاز و به كليم همدایی ( کاشالی - ۲ يا ٠١51١‏ ) عام 
می‌شود - و در صن شامل فیضی( نيز می‌باشد که می‌توان كنت از پروان فغالی است - 
از ان نظر متابعت کرده است . 

مستشرقن شوروی واروپای شرق که بهميزان قابل‌ملاحظه‌ای خود را به دوران 
علیشیر نوانی ( ۹۰۳ ) مشغول کرده‌اند : سبكك هندی را با توجه به دامنه" نفوذ آن 
و شاعرانی چون جای (") (۸۹۸) و شعرای دربار سلطان حسین بایقرا در هرات ۰ 
ريشه يالى می‌کنند(۳). به عنوان‌مثال‌ای.ای» مر تلس‌نظربه «سبکث فغانی )رامر دود شهرده 
ونگرثی جامعه شناسانه آورده است وبدن گونه روش هندی را مولود شرایط اجماعی 
و اقتصادی و عوامل جغرافيالى و ملى دانسته است(. 

درغرب تحقیقانی که چشمگی باشد : پرامون شعر وشاعری در هند و ابران بسیار 
اندك است. براون به شاعران هند و ابرالی به گونه‌ای انفرادی برداخته. وشعر هند و - 
ارانى را به صورت يك کل مطر ح نساخته است . نکته" جالب اينكه راون در رخورد 
با عرنی و فیضی همچون شبلى تما به ذكر نفوذ فغالی اکتفا کرده و تفاوت جندالى ميان 
پروان سبكك فغانى» يعنى عرنی() و شاعر بوی‌تر فیضی نى بيندا''2. دیاپاشا که راون 
از وى با تأیید نقل قول می‌کند : عرفى + فيضى را همانند هم [هم عنان] توصيف ىكند 
واختلاف ميان ابن دورا ازویژگ‌های فردی حتوای اشعارشان‌ناشی می‌داند. نه اختلاف 
شدید اسلوب که بیانگر دو مکتب جداگانه" سبکث فغانی و سبكك غير فغالى است("۲. 
راون در معرّى نظيرى ( نبشابوری) ۰ ظهوری ( دكنى ) » طالب ( آملى ) » صائب 
و کلم ۲۳ بشتر مطالب را از شبلى به عاریت گُرفته و خود مطلب چندان جشمكيرى 


١‏ یادنامه اد یب نیشابوری 


می‌شو د که به بادگار مانده از شاعران ارایی دوره" صفوی 059 ۳ رییکا در أكثاتت 
تاريخ ادبيات ایوان ود . فط چهار صفحه به شاعران هند واراف - ازعری تا تنل 
اختصاص داده اه 0050 بوزالى (815221) تنبا اديت غری اليرت "كه نحقيقات وبژه‌ای 
ييرامون سبکث هندى بد عمل آورده لکن وی به جای نعیی حدود و مرزبندی ان 
سبكك . حقیقات خود را به نتاخ یافته‌های ميرزايف (1:206() و رتلس دود ساخته 
وتنايكك تعریف محلیل كرانه ازسبككهندىارائه داده‌است(۱۹). وی همچنن يكك ررسى 
كوتاه ولى جااب در زهینه" تماى ابعاد شاعرى هند و ارانی به رشته تحریر در آورده 
ا ی 

در مقابل > ادباى اررانی عموماً شعر هند و ارانی را به عنوان يكك مکتب واحد 
تلى ى كنند . ان نظر از سوى أطفعلى اذر (بكّدلى  1١96‏ ) که ترجيح می‌دهد 
بكث طبقه بندى منطقه‌ای ارائه دهد اراز شده است:۱۲). رشيد ياسمى مسئله را باز هر 
سادهتر كرده و معتقد است كه اشعار فارسى در خود استحاله يافته و مكتب هندى را 
به وجود أورده است. در پا کستان . شيخ #مد اكرام گرچه شمهاى از نظربه" وسكك 
فغایی»را می‌پذبرد لکن‌درنهایت عای اشعارفارسی را که در هندسر وده شده ده عنوان يكك 
جموعه" واحد تلقی کنل ۰ تسده اکتا ان مقاله هچنن معتقد است که 
اصطلاح و تعریت ارائه شده از سبکث هندی تنا به جریان خاصی اطلاق می‌شود که 
شعرهند وابرانى را در کل ازسبکت‌های دیکرماز می‌سازد وبه طوراحص به‌اشعار يك 
گروه از شاعرالی که سروده‌هایشان ازسبکث نوالى يا سبکث فغانی تأثير بذر فته ؛ منحصر 
عی‌شو دا 

يكك جزیه و محلیل انتقادی از شکل گمری جریان‌های متفاوت شعر هند وارانى 


(۹ 


نشان خ. اهد داد که این شقوق : خود تداوم وحدی است که عناصری از قرن بانزده, 
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از دربار سلطان حسين بايقرا : ودرقرن شانزده, مركهاى روشنفکرانه ازقبيل فغانى در 
١ ١‏ ٍ 

آن رخنه کر ده ودورای ازژرف‌تر شدن تركيبات که ازابتدا دران خطه وجود داشته : 


فراهم آورده اس ۰ 


شکل كبرق سبک هندی ۱9۷ 


شعر هند و ابرالى در اصل از دربار غز نوی در لاهور و با ابوعبدالله روزبه ن 
عبداللهالتكتى (يانكهتى) ( م1( عم) نغدطلج]2 اللاهوری که شاعر در بارسلطان مسعود 
[ مقتول‌در ه ۰ مبلادی](۳۲؛ ه - قرن پنجم) بود» آغاز می‌شود(۳). نکی در سرودن 
غزل » سبکث شاعران پیشن دربار غزنوی یعی منوچهری (4۳۲) » عسجدی 
( ۳۲) و عنصری (۳۱) را دنبال می‌کند » لکن در رخی از اشعار او » از حمله 
شعری در وصف منجنیق(۲) آغاز چرخش به سوی پیچیدگ وخیالبردازی غبرمنتظره 
را كه بعد‌ها به يكاز وب گ‌های سبكك هندی بدل می‌شود ‏ می‌توان مشاهده کرد . 

ابوالفرج بنمسعود رونی [متوقدر١ "5099١9‏ (بعداز99١٠ميلادى‏ راربا 4٩۲‏ 
ری ] شاعر دربار ابراهم بن مسعود [ ۹۹ ۱۰۵۹] 4۵۰ تا 4٩۲‏ تجرى) در 
لاهور اوّلن شاعر هند و اراق است که دیوانش به یادگار مانده است ؛ شعرهای وی 
بيش از آنکه با سبكك هندی - که بعدها حول می‌یابد -شباهت و پیوند داشته باشد » 
به سبكك خر اسالى نزديكث است ؛ وبه همین دلیل است که انوری در سرودن فصیده از 
او تقلید عوده و او را ستای شکرده آقچت برقع دز ارزیای رولی و انوری (ششم ) 
ابن دو شاعر را از نظر استعداد کاملا" همطراز می‌داند(*۲).. 

مسعود سعد سلان ( ۵۱۵ يا ۵۲۵ ) رقیب و معاصر رولی در عوض نقش به 
سزالى در پایه ریزی سبکث هندی اقا ی کند. ترجه مسعود سعد در همدان متولد شده 
بود : ول دلبستگ فراوانی به لاهور پیدا کرد و همین پیوند : به منطقه‌ای شدن سبکث و 
ورزی اساس آن منجر می‌شود(*۲). عوفی 7") (وفات بعد از )٩۳۰‏ و امير خسرو ۲٩‏ 
۷۲۳ ۱۷۲۸۱) «مجنين دیوانی به زبان هندونى ( ما قبل اردو ) به مسعود سعد نسبت 
ی‌دهند » لکن رشید ياسمى ابن نکته را می‌پذیرد(۳). مسعود سعد سلان دوسبکث دارد . 
یکی از ان دو سبکث : اسلونی است روان که جريان سنیی و ساده‌تر شعر هند و ارای 
بر آن میسی‌است. رخی ازاشعارروان وی دران سبكك ساده : به شدات جنبه" احساسی 
دارد که ازان عونه سروده‌ها» شعرهای اعتراض آمیز وى درباره اسارتش در زندان : 
درزمان حکرانی راهم بن مسعود؛ را مىتوان نامبرد؛ که مخش‌مهمی ازاءن شکوائیه‌ها 


مم١‏ یاد نامه اد یب نیشابوری 


راىتوان به طوروضوح درقصايد وغزليات اومشاهد»كرد. لكن سبکث دوم وی که 
تلاش ىكند در آن رای ابرازعقايدش بييجيده سن بكو يد؛ به سبکث هندى روشنفكر انه 
نزدیک می‌شود. عونه" برجسته" ابن سبكك ثانوى را به طورمثال می‌توان‌دریکی ازقصايد 
وی جستجو کرد(*۲) که در آن از به کار بردن حروف وباو و «ع) خوددارى ی کند 
تا به هنكام خواندن آن لبها به هم خور د ۱ آهنگث و لغات مطلع اشعار وی در ان 
زمينه دور عای سبك هندى را ترسم ىكند . 

بو بكر هد نْ على الروحانی يكى ازشاعران اواخر دوره' غزنوىكه در دربار 
جرام شاه [ ۵6 ۱۱۱۸۰ ] ( بىزالدوله ‏ ؟7١ه‏ تا 44ه مجرى ) شعر مىسرودء در 
توصيف قل » لغز (جيستان) خیالیردازانه را احیاء کرده است(۳۰). محمّدين عهّان العتبى 
اليمينى براى هنكي نكردن رباعيات خود با استفاده ازلغات مشابه» به تشبهات زيبا و 
دشوار برداخته است(۳. ديكّر شعرای اواخر دوره" غزنوى در لاهور مانند امرى » 
مسعو دالتو گ (اعل0 - لع) و اسماعيل بن ابراهم‌نیزشیوه‌های مشاممی را به کار گرفته‌اند. 

سبکث سنتی توسط رون و گروهی از پیروان متأخعر م آوازه او دنبال می‌شود 
و در همین حال مسعود سعد سلیان و رونى و دیگران با روی آوردن به اشکال پیچیده و 
دشوار جنبه‌های خی لیر داز انه »سبکث هندی را حول حشند ۱ 

درمقابل شاعران عصر غزنوی لا هورجریان تازه‌ای دردربار دهلى شکل می گرد 
که لفظ فارمی به خط هندى نوشته ی‌شود . ان جريان تا حد زبادی به هجه و سبکی 
خراسالى پیوند ی‌خورد و کاماد "با زبان فارسی که درابران می‌گوبند و ی‌نویسند متفاوت 
است . در زمان امبر خسرو [۱۳۲6 -۱۲۵۳] ابن جدالی کاملا" آشکار ی‌شود و گرچه 
امير خسرو در سروده‌های اوليه' خود نحت تأثير انوری و کیال اصفهانی )٩۳۵(‏ است 
و سروده‌های بعدی وى نشان از نفوذ نظای ( 5١5‏ با 514) دارد لکن وی سرانجام 
روش فارسی نویسی و سرودن شعر در آن زمان (سیکث عراق) رارها ب ىكند و روی 
به سبكك خراسالی ى آورد. نظریات برا کنده" وی که دردیباچه قرة الكمال (۳۲) آمده 


است؛ با ظرافت خاصی توسط وحید ميرزا مع بندی شده است : 


شکل ثبری سبک هندی ۱۰۹ 


كرجه زادگاه اصلى زبان فارسی :ابران است. اما چون دیگر زبان‌ها 
زلالى و حلوص فجه" خود را درهمه جا به جز ماوراءالنهر - از دست داده 
است . زبان شعرى ان زبان نيز مانند زبان هندى دكركون شده » لكن 
5 ابن تفاوت که زبان فارسى در هنك از رود سند تا كرانههاى دريا تغيير 
نیافته و در آن دکرکوی حاصل نشدء است. وقفى به جنان وحدت فجه‌ای 
ف راهم شود طبیعی است 5ء شعر فارسی به ان جنين عظامى دست يايد . ان 
زبان‌فارسی به هر حالز باناصلل‌وحااص فارسىاست. زبان‌هندی‌بدون شکث 
در هر گوشه" کشور به گونه‌ای خاص و با تفاوت‌های سيار تكلم ی‌شود» 
لکن زبان فارسی در همه جا شکل واحد دارد و همانگونه که تلفظ می‌شود به 
رشته أخرير در می‌آید(۳۳) . 
شاید بیشتر در ان دوره بود که تلفظ بای معرفه (ی) و واو (و) و استعیال 
آم‌ادرتافّظ فارسی هند با تلفّظ فارمی آنها دراران به مقدار زیادی اختلاف‌پیدا کرد . 
او لین شعرای در بار دهلى مانند فخرالدن عميد سنای يا حمالالدين هانسوی در 
سرودن شعر تبحر داشتند. برعی از آنان بوی بودند وبسیاری دیکر از موطن خود در 
آسیای میانه توسط فاحان مغول رانده شده بودند . در ان ميان تا زمان ظهور امير 
خسروهیچ نوع نحولىكهبتواناز آن‌به‌عنوان‌یکث سبك نام رد روی نداد » ول‌سروده‌های 
او شعر هند و فارمی را .» الارن مره" جرد ارتقاء داد - كرجه حتی مروده‌های 
او نيز نتوانست تحوّل چشمگبری را سبب شود. 
در قر حه' شاعرانه" امير خسرو » نوعی نزم کرالی طبیعی نهفته است و همین امر 
سبب شده که پیچیدگ و خیالیردازی و آهنگث . چندان در آن يافت نشود . با توجه 
به ان مطلب بافین ویزگ‌های کاملا ر وشنفکر انه" سیک‌هندی - که بعدها دران سبکت 
راه بافت - درغز لیات وحتی‌قصیده‌های امبر خسرودشوار است »اما ( سره برالیسم» 
(مستلد ءاوس ) [ا گر بتوان ان اصطلاح را از بوزای به عاریت گرفت | » شيوه تفکر 


هندیان که در سیگ هندی نيز به وصوح جلوه ری ی‌کند » در برخى از مثنویات 


سست ی تهط ت ات یمن مس سم ات یمس روط ی وت 


0 بادنامة ادیپ نیشابوری 


أهير خسرو له ونه در ونه سپهر»(*۳) موداراست. شکل‌بندی متوا 4 بر كيد غَزلياتك 
برا کنده : تشببات دور از ذهن » به کار گمری دقت ریاضی در اثبات یک مدعا و 
5 -_ 

تصنع در نقل مطالب » با روشنفكرى ساختچ بيش از حد؛ در آميخته است . 

آثار و سبکث بدرجاج ( جاجى ) ۲۳ که از چاج يا شاش [تا شکند امروزی] 
به دربار محمدین تغلغ (وداطو؟) (۵۱ -۱۳۲۵) مهاجرت کرد: نقطه" اوج بعدی در 
سبكك هندی است. بدرچاچی در ان دربار جوهر اصلى خود را باز یافت . کنجکاوی 
فاضلانه" مد ن تغلغ » رداشت وی از خرد گرای در مذهب و علاقه‌اش به 
دیگر مذاهب ومکتب‌های فلستی هند » فضایی آ گنده از تحرّك روشنفکرانه را به وجود 
آورده بود » اشعار فارسى بدر جاجى كه روشنفكرى سبكك خخ راسانى را وارد سیک 
هندی کرده بود و کار ضیاءالدین تعشی که طوطی نامة (*۳) شود را ازسانسکریت ترجه 
کر ده بود » جریان منطقه كرانى در اشعار فارمی - هندی را عمق بیشتری حشیدولی ان 
نقش اصلى را عهده دار است . بیشتر پیچیدق‌های لفظى » ابداع تعبیرات چند كانه ؛ 
که يكث معممای روشنفکرانه درست ىكند » و دیگر حصوصیانی که به طور کلّی به 
دوره بس ازفغانی نسبت داده می‌شود به وجهی قوی و غامض درقصیده‌های وی عودار 
است . به غيرازبيدل هیچ شاعرهند وایرالی دیگریآثارخود را باجنين فراز ونشیب‌های 
ر وشنفکر انه‌ای همر اه نسانعته است . 

لشحخيص اینکه بدذر چاچی ۳ ديه اندازه بر شعر هند و فارسى تأثشر گذاشته » 
دشوار است . سبكث جاجى به قدرى مشكل است كه تقليد از وى را دشوار ی‌سازد . 
لکن شوه وک ازفرن پانز دهم تافرن بیسم (مم را پازدهم جر ی) به عنوان‌تکنیی در .ان 
سبك از سوی شاعران دیگر دنبال شده است»و در اشعار سده* كردم (دهم جری) 
يعنى شاعران دوره بعد از فغانی ی‌توان علاقه به وى را رد بای کرد . 

در اشعار متعلق به اواخر سده چهارده و يائزده (هشتم و مهم جری) . 
شیوه‌های ساده كرالى به دلايل چند آشکار است . ۹ از ان دلایل استفاده صوفیانه 


شکل كبرق سک هیدی ۱۱ 


ا 


ازتعبير های سادهر به خاطر قابل فهر ششدن وانتقال مقاهم ز یبای شعری به افكار افرادى 
۱ ۱۰ 
بو دکه از ادراك كترى برخوردار بو دنك ۳ 


- الا ا 1 ۳ 7 ۰ مر و ۱ ۰ 
دلیل دیکر ۳ بايد هو قف ساب مهاجرا بت در زمان حجومت دمور وشاهرخ از 


آسبای میاژه به معرقند دانست که شعرا در آنا با تشویق رورو بودند در حای که هند 
ا يكك دور و ی ثبانى وى كدرانة.: 

شاعر ام ان دوره هید ن فثال الله حمال| ۱۵۳۰۹ میلادی ] ۳ (قرندوازدهم 
ثخرى ) است که سر های زیادی در کشورهای اسلاتى ک ده و با جامی و واعظ کاشبی 
ملاغات‌هانی داشته در حالى که به دبدار توای درهرات موفق له ات درفرانتها 
نخواهم بار دیکر به فرضی. تأثير نوی رسبکث هندی که از جانب برتلس و میرزایف 
بدشض کشیذه شده بیر داز متوجه خواهم شد که ان تأثر از دو طريق می‌توانسته به هند 
راه بابد. يا از طريق حمالى كه تنها پیوند ببن مکتب‌های هرات و هند بود يا بعدا توسط 
بابر و يبروانش . در مورد راه دوم .ما به بررسى آن ی‌پردازم . اما تا آنجا که به حمالم 
مر بوط می‌شود هيج جيز به خولى اشعار وى تفاوتش را با مكتب هرات نشان تمى دها- و 
احیال انتقال تأثيرات نوالى بر وى تمی‌تواند جدی تاقی شود . شعر حافی ساده است و 
اغلب كسل کننده وعاری از زیبایی ؟ که در آن كا ی گوی خاص صوق کرش مشهرد است 
و اثری از روشنفکری پیچیده و از استحاله" سبکث هتدی مشاهده عی‌شود . 

زعالى که ال شعر می كفت زبان فاره‌ی با دوره" تغيير و حول ديكرى در هند 
دست به گر بیان بود. دردوره" اسکندرا, دی [ ۱۵۱۷ - ۱۸8۹] فارسی به صورت زبات 


۳ 


ادایت در آمد و جایک ز ن‌شجه‌های محتلف عندى شل ودر نيجه هندی‌های سباری به 


مر صا 


سر 


فرا که اه ات فارسی برداختند وفجه فارسی را به تعبعرات نا آشنا آراستند .ان‌جریان 
نب کفتار و نوشته‌های فارسی در ند آنطور که گفته شد تغيير جندالیی نداد(۳۸) اما 
مطتتاً گای در جهت منطقه‌ای کر دن زبان هند و فارسی شا . 

ران اوضاع و احوال بابر (۳ سبك از شيو ترك را که بر پایه شعر نوای 
بر ۱ ر بزی شده بود به هندآورد وان در حالم است 5ه 0 
0097 5 هرات دارد . تا أنجاكه به شع, و بار ٩‏ و بابرام نحان(۱*) مر بوط 


؟ ١‏ يادناية اديب نیشابوری 


می‌شود سروده‌های آنها تقريباً در همان خط مکتب هرات قرار دارد . اشعار فارسى 
باررام خان و همایون (۴۳) به ميزان هتری از ابن خصوصيات برخوردار است . اما در 
دوره ثمايون [۵7 - ۱۵۳۰ ] واكبر ]١335-105[‏ شعرجای درهند شهرت فراوان 
داشت و تأثير تعببرات شاعرانه" وی براشعار فارسی دوره" مغول به هيج وجه کتر از 
۳ ر‌داشت‌های صوفیانه‌اش نست . به هر حال مهام باز سیک هرات می‌تو اند ۹ 
ازجند عامل باشد که به سبکث هندی شکل‌داد اما آنطو رکه بر تلس ومرزایف گفته‌اند 
تنبا عامل اصلى نوده است 
شیوه فغانى در دوره سلطنت اكر به وسیله" عری شيرازى متداول کردید . 
فضی در مقاسه باوی اراژه دهنده" شيوه دی کر در شعر هند و فارهبى است . هر دو 
قوع حت روشنفكرانه است ويه أعهامء دشوارى وصنايع بديعى كرايش دارد. هردو 
براى رساندن شعر به سطح یک هئر دشوار از انكّيزواى مشترك برخوردارند كه حكم 
اپوالفتح كيلان ٩(‏ با ۹۹۷) آن را جستجو کرده است . *#«انطو رکه ان نویسنده در 
جای دیگر گفته است این دو جریان مشتركاً ‏ و ذه آنکه یکی جدا از دیگری - سبکث 
هندی سده‌های سار دهع وهفدد, , (دهم وباز دهم تجرى) را ی‌سازند که ابن سبكك در دو 
مصر ع: در مصر ع اول موضو ع از زخارج به تصوير در آمده ود ردوی موضوع ساخته" 
خيال . منظور خود را ترسم می‌کند . شعر ی‌تراند برداشتی از یکث امر حسوس به طور 
موشکافانه باشد با از بکث امرهتداول و روزمره یا يككث جدل نظری (مثالیه) - که ابن 
توسط‌فا آی ؛ صائب و کلم(" به اوج خود رسیده‌است - يا ناشی از امجاز دربه کار ردن 
واژه‌ها باشد که تصور واحدی را با بیانات عاط یی گوناگون ءورد ررسی قرار می‌دهد . 
بكك " تردسبی فكرىكه ذهن | یال برداز را به راهى نامأنوس وغير منتظره می كشائر (4؛ 8 
وبه خلق تلفيق ی ىا جامد که در آن تمابى عبارت ؛ يكك تصوير 
واحد را المّاء مىكند(”؟) 2 سبك پیچیده" هندی دراران «نزوى ماند لكن درجهان 
سلام در مجموع چنین نشد . #مانكونه که گیب (0ط01) يادآور می‌شود بعد از جای . 


عرق وفيضى بيش ازدیگران در رواج شعر فارسى درتركيه' عمانی نقش داشته ند(۱٩).‏ 


شكل تبویشکن. ند ۱1۳ 


مت ا برع کر یه ا 


تن ۳ را ی‌توان در شاعر > ی به نام نفع ی ردیای کرد. در کتاحانه‌های استانبول و 
آنکار | تعداد قابل ملاحظه‌ای از دست :ويس سروده‌های عرق بافت می‌شود(۳*) . 

در مورد ويذكّها و ظهور نهالى سبكك هندی در عصر اكبر جریان‌های فرعی 
دیگر نيز وجود داشته که می‌باید از آن جشم پوثی كرد . تقربباً مای شاعران در بارا كير 
از حمله قاسم کاحی(*) و وقوعی نیشابوری از ذوق سرشاری برخوردار بودند . 


30 


رخى 
جون ناى ونشبرهى عقايدى التقاطی دار ند که عقیده موی گری رصلح کل) را به‌وحدت 
عقابد گونا دون كه عقيدداى رافضی است و اكير بدان معتقد بوده بدل ىكنند . اين 
التقاط : افق روشتفکر انه را به ميزان چشم گیری بازتر ىكند وهمین امر سبكك هندی را 
نحت تأشر قرار می‌دهد. غزای »شهدی به داشتن عقايد الحادى قبل از مهاجرتش به هند 
رت در" . جعفر بیگک که شاعری م آوازه بيش نيست یک از پروان فرقه" «دن 
ی 5 اک بو ده وتشبمبى كاشالىنيز به تبليغ نظر بات‌ارتدادی : بادشاه‌اشتغال‌داغت هر 
وقوغی نبشابوری به تناسخ روح عقیده داشت("*. ابتری بدخشالی به عقیده رد کررن) 
بانته ابستیکث (اعتقّاد ۳ خداوندعر کنب‌از کلیه" ابروها وپدیده‌های طیعی‌است) 
|. ن عرف معتقد بود در حا! رکه نا لى عروی به عتدايد فرقه ' «نقطوی» مايل دود 5 
قاسم كام ی با قلندران مراوده و به فلسفه ۱ هند وييسم ) دلبستگ ا .با قاسم كاه 
1 سین کر یسم ) روحالی (اعتمّاد به وحدت عقايد گونا کون : تلفيق 0۳ 
در ات عقايد ودا ( كتاب همدس هندوان ) به اشعار بيدل 23 که با وق دك 


مندى به اوج حود ىورسد 5 می‌امعحامد . آغاز می‌شو د 1 


بادداشما 


. ۲۸ شبلى تعمای ؛ شعرالعجم (کانیور ۳ -۱۹۲۰) ج ۰۳ص‎ ١ 
. 54 همان : ج4* ص‎ ۳ 
. صائب تم زی» کلیات (تبران ۱۳۳۳ شسی)‎ ۳ 
. 55 اسداله عان غالب » عود هندی (لکهنو ۱۹4۱) ص‎ 
. )١554 ه فيضى» كليات » نسخه خطى شباره" 59 ؟ کتاخانه ديوان هند لندن (اته‎ 
۲ جات . ديوان »2 به تصحيح حدسان يمانت (مراد: بذدون تارخ)‎ 5 
۶ . 0 ۵: 0و2 د میم مهن توت( 523100 ر م۷۱2۵‎ 124/07 |1171 
) 8 لوطامستاة‎ 1934( 34 - 6, 

صل رائععمم [زمطولنومعم ا هلاه طمطوزتلمه تاه نوممه 16 ردأع 18.8.8 8 

۰ - 36 (1936 منهج ) 0۳۲۵۱۵۵/۵ 1114 ونا 


. )۱446 ؛ قصايد (لكهنو‎ )۱٩۱۵ عرف شيرازى . ديوان (لكهنو‎ ٩ 


ل 


۰ - ۲۷,241( ۱953 تطصجهن0) )ته تروط كرو ورم اال رانا ف رعموء8. 11.6 10 

0۰ ۷ ] ,۱۳0۲6 عوط 0م101 11 

12 1۳0۷۷۲6, 117,252 - ۰ 

۰ - 165 ,117 ومل101 13 

. 2 - 289 ( 1959 عنتتجتعا ) اهمهوامصا ملعكقنه8 يمتمجظ دول 14 
,5 - 224 (۱956 عمدعوءط ) «رسنه ۱۶ ۱۵20 فاوط زو خط معلد عع5 

ع(ذاه» ملاعل 26181210:.6 هصا 2 فاصم ؟ ر تصهعت عظ معلصوووء1م 1 
ذل عأمونده 01 هزین 50۳۸/۵0 600 4۳۵۶ مر وصوتوه۴ حتععهط علامل «مصهنل دز 
٩۲. 5. ۷1] )1938( 167 - 8.‏ نامو 

۰ - 65 (1958 سملتكخ ) 6اه 2 ۱۵۱۱۵۲۲ 061/۶ 510716 أتسدفيودظ8 16 


۷ لطفعل آذر» آاتشكده . ديران هند؛ ندخه" خطى فارسى ۲۹۲۹ (اته 5947) . 


1 شيخ عمل اكرام 3 اامفاف ياك ( كراج ۳ 6۵۱۷۸( عمو و وسجد #ربثى ۰ دایاه 


3 
ات 


ملى (لاهور ۱۹۶۱) . 


هدن ) ارهاظ :14120 علا و الا ماد رلقتصطكت ۱212 19 


۲۰ 


۳۱ 


3 - 228 زر اذب 1 

مد عو . لباب لالباب . تصحیح سعید نفیسی (تهران ۱۳۳۳) ۲۹۰-٩۱‏ : 
حاشیه سعید نفيسى در صفحه ٩۷۸‏ . 

عا الا 

صديق على خان. شمس سخی . بدون تار .وى منبعى براى تار وفات بوالدرح 
روف [۱۹۰۱ ميلادى ‏ مترجم ] ذكر نكرده است . 

. 5١9 عوق.ص‎ 

عرق : قصائد : ص ۸ . 

مسعو د سعد سآن : ديوان - به تصحيح رشيد ياسمى (ممراك ۱۳۱۸ ا . در شمه 
جا + اكرام . امفان ياك : ص ۸۷-۹۰ . 

عوق) ص وك ' 

أمير خسرو. ديباجة قرة الکمال . 

رشيد ياسعى : مقدمه بر تصحيح ديوان مسعود سعد سلمان . 

عوف اشتباهاً مخاطب اورا دراينجا سیف الدوله حمودین»سعود وداندر(ص١‏ 45). 

عر ۰ ص 1ه 

راى مثال نگاه كنيد به لباب الالباب عوق.ص 550 . 

امير نخسرو ؛ دياجة قرة الكمال © در همه جا . 

وحيد میرزا» زندگی وكثاد امير خسرو (كلكته ه*19) ص 156-1١‏ . 

به تصحیح وحید میرزا وكلكته ۱۹۵۰) . 

بدر جاج (چاچی - م) : قصائد رلکهنو ۱۸۸6). 

ضیاء الدن نخشی ۰ طوطی نامه : ديوانهند. نیخه خطى فارسنى 459" (اته 0۷۳ . 


ی یادنابه اديب نیشابوری 


37 صز تلقسدز٠ط',لحسطة عنعه‎ 11,1], 420 - ٠ 
38 ۸1 ه۷۲۱۱)6 عومباهصقیا صهتوع۳ عط 01 منود عط1 ' و طحدمظ .ل‎ 4 
ام ما ره الاب ر وهی 14 سد 135 عط) مصاسته هن‌صا سد معاممة‎ 
روهگباگ أهامهة,0 زه‎ ۷1۲ ) 1933 - 5 ( 3, 
39 صذ اطخ ,تنوف تحبظ‎ 512,1, 847 - 30. 
10 مج .ل .لله ,2م22 و حااخظ‎  ) :ه500‎  5110101001018( 
1 9اه 1 - م20 و یهرز ( ۱917 4هجو۱۵ع۳) (و«لاطوق ماله ردق‎ 8 
) متتعلةن‎ 910(۰ 
40 1502ء لآ .ا .0ه ,15س 1ل 1 78۳5 ۵7۲ «مندجوظ رصقطك دهد‎ 5 
) 21۲2۵ 1910( 
42 81201 لطقط8305 صه۲خصی 1 أه صقان متتوتصت عطظ1'رسدمدط‎ ۰ 
ماين‎ ۲ )1921( 219 - ۰ 
. ۲۰۵ : ۱۹5: ۰: ۲۱ شيل تعالی : همان : ج ۳ ۰ ص‎ 4۳۳ 
. ۲ ص‎ ٠ ۲ همان . ج‎ 5 
يملحسطاذن عتعذخ کل‎ ۱26 ۱۱۲۵ 1 ۱۵ 170701: 17121701111611, ۰ 
46 و9 ,6(1 - 1900) راعم متام مشا زو وهار ططذ» ۷۲۰ .[.ظ‎ 127 - ۰ 
47 ,جاگ مه مان صهتووط رتجصه‌مز از 31 ع1‎ ۱۹۵4۸۵0۵ 0 
رامع ا جهن:ر)‎ 111/101957 - 8( 300 7 ۰ 
قاسم کاهی : دیوان > تصحیح هادی حسن (علیکره : بدون تارخ)‎ ۰۸ 
۱۱ عبدالقادر بدایونی . منتخب التوادیخ: کتابشناسی هند (كلكته : 9 1858) ۰ص‎ 9 


و ۱۷۰ . 
5۰ ابو الفضل علامی : ین اکبری (به ترحمه" انکلیشی لانتخسصسصطء 810 11) ۱۳۰ ص 
۳۱۷ . 


۰ 


اه بدایونی. ج۳: ص ۲۰ : 
۳ همان :۳۰ص ۲۷۸۰۹ . 


۳ عسلامی (رحه" معط ظ) ‏ ج۱ ۰ص 4 - ۵۰۱۲ و ٩۳۱-۲‏ : پدایوی . ج ۰۳ 
ص ۱۸۸ و ۲۰-۷ . 


3 بدایوی : ج۰۳ ص ۵۷۳ 
هه عبدالقادر بيدل » ديوان (کانپور ۱۹۱4) ؛ رای مطالعه درباره پیدل نگاه كنيد به : 
خواجه عبادالله اختر . بيدل (لاهور ۱۹۵۲) : معشاد باه :لل" رتفد .۱ 
0۰ - 163 ( 1957) 1 ۲ ,2۹5 رنأوؤه ل :ك4 ده :دنولا ماله ة ولا 2۵1 تام , ان0ع‌ظ ‏ 


ادو حذیفه" دتوری ی 5 ماه شناس 


۰ :۱۰ 38 
از فا سا بت 
ايت اا | 


تر جمه دكتر عبدالكريم کلشنی 


بر حنيقه ادا - ن داودان ونند دينورى (متوق درحدود سال2۲۸۲.ق ۸٩۵/۰.‏ 


5 5 هی هقی( ۶ یی اس جامم الاطراف د سار دان که ابوحیان 


585 
ماه 
۳ 


5 263661:6) مستكتن 5 ۱:6[ 


-عتمستطعلك 1۷ .4 .یهارمه «منأءووؤقهمه 
۷۵۵5 ) ۰ 1971 ممنصا ,. 8 430 .هه 815 .تون - علتسعه8 رعتجمطن) 
۰( طفص ةلآ - 20 متتصدط باداش 343 - 338 ,5 .... معطتسهعه8 عطءختطدعة ...اع أ امد 


[فؤاد سزكين. تاريخ نكادشها و منود عربی؛ جد-چهاره: لیمیا - شيمى.كياه 
ليدن ب1وا. (فصل دوه بل كبام شكاسان عرب. .. ص 


كشاف را دوه من مس هی ی 
رم 

سر ام ل ا 

۳ فاد سؤكين » محتق عالشقد ترك واستاد تاريخ علوه دالشكاد فراتكفورتء که بیش 

ا._وا! 

ى اشتغال 


1 


از ي ربع قرن در جمهوری فدرال المان بهتحتيق وتصنيف بی‌اث عظيم أسلام 
دا رد »ابو حنینشه و به لحاند اقامت طولا نیت ی در دارالخلافهءبعدادی 
عابرد رمقدية عربى كتاب ۱خبادالطوال دینور ما وش ی می‌نو 0 


كد استاد عبدالمنعم 
«.., أبو حنیفه دینوری دودوناك اول سدم سوه هجری در شهر دینور» از تراحی‌عراق تچ 
متولد شده ودرخانوادة ایرانی نژادی نشو و نما یافته» بیشتر ایام عمر را درشهر مزبوربه سر 
برده است... [دینوری] ایرانی نژادی است که خون ایرانی در رگهای اوجریان دانته وسر 


بلندی عرب وعشمت اسلام درروان اورشته شده... ونيا كان نزدیک وی به‌دینور... سوب 
عد ی یی بنگرید يه 'مقدمة مصحح متن عربی كاب الصباد الطوالء تأليف ابوحنیفه اجم. 


» ترحمه صادة ات ا اد فوعدك ارزان» تشران ع ون 


۳ 
ین داود د شررى 


5 سس تسس اس ی صیخرت وی مت سوت تس ی سور عیسو با یساس تتسد روصت سم 


أبوحنيفة دینوری گیاه شناس ١54‏ 


توحيدى. در قرن چهارم حری. او را. بهلحاظ احاطه‌اش به | کتر علوم عصر خود: با 
حاحظ » ابرژید بلخر ۲۷ در یکث مر تبه قرار داده است!" . 

بیط بر ولد ادر تار يه گیاه شناسی( خود. برمبناى نقل قوطانى که از كناب 
النبات رايش شناخته شده بود. علاقه" ابرحنیفه را به‌گیاه شناسی‌مورد تا کید قرار داد » 
گر جه ان تا کید کای به نظر می‌رسد تا مقام عالى او را آن طور که باید . درتار گیاه 
شناسی مورد تکرم قرار دهد . لکلرك 100 (*) بر اساس هن :مَل قوطا در کار 
ابرحنيفه . نشانه‌های پیشرفتی بیشتر و مستقل از کار ها و آثار كياه شناسى یونانپا مشاهده 
می‌کند که از بطن كياه شناسی بوى عر با روز کرده است . ون بدون ترديد زرگترن 
سهم در ان زهيته اعتصاص بها بت . لور ججحام‌رااز6 .ظ دار د که در ار خحود كن 
كه رناده" جازه” علمى سال ۱۹۰۸ گردید . :وانءت تتبعات و نحقيقات گیاه شناسی 
ابوحنيفه* دينورى را به تحوى عالى نشان دهد . متأسفانه او از ابن تعداد جلدات كتاب 
اللبات دينورى » که امروز در دسترس ماست . آ گاهی نداشت و در تثیحه ترتدب و 


شه بندی کتاب را به طرز نادر ست؛» بعی موضوعى ) مشخص کرد له الفبایی(") . در هر 


. سزكين. همان اثر »جلد بنجم‎ .١ 
. 5١٠ -۲ : یاقوت : کتاب لاشاد . جلد اول: ص‎ ۰ 
3 . بأتصهاه8 46 »باهج/موعی6‎ 111 1856, 5. 1651 
4 . ۱16060176 1۵9۶ 1, 299 
5 . ذخ[ نم7212 - 0ه ۸۵ ۵(] رطع معتسصطة. تعلط بل كعك موجه دنا‎ 


1 2 مللجاووع8 .5و1 هداهن بعل نعط علتصوه8 "عل عاطعتطء 0 عبات هدطاع 
. 88 - 25/1911/39 265 - 24/1910/295 2۸ نصذ مهدجه 


[كتاب النبات ابوحنيفه احمدابن داود دينورى. پژوهشی درتاريخكياه شناسى بوسی 
عريها. رسالة د كترى » برسلاو هله قسمتهایی از آن منتشر شده در 7۸ ( 76150۳18 


عذعواه :كدق و مجلة آشورشناسی)» دورة (حلد) ء (»سال ۰ ۱ ص هم0؟- ۰۵ ۲ 


و دوره 0-2 كناك ۱ ور سس معد مماء 


-. ایضاء مجله آشود شناسی» دور (جلد) عع سال ۱۱۰ص ۰۲ ۰۲ 


.۱۷ يادنامة اديب نیشابوری 


صورت ررسی علمی زيليريرك نه تنها به سیب قضاوق که او در باره ابن گیاه شناس 
عرده است بلکه همچنن از جهت احتوای آن بر تار گیاه شناسی عرب : تا آمر وز 

ز یلم ر لك «از توصیف دقيق و ماهرانه‌ای که دینوری از قدرت طبایع گیاهان و 
حیات پرنشاط روبيدنها به دست می‌دهد»(۱) شگفت ز ده شده وسؤالى طر - نموده‌است 
که آیا اصولا می‌توان گفت که آثار »ر بوط ب كاه شناسی حکای بونان در مطالعات 


2 


ابوحنيفه تأثير داشته است ؟ و اگر جنين است : ان تأثير تا چه اندازه بوده است " در 
مقاسه‌ای که اوبين تاريخ طبیعی دوپید ییا » اتر تثوفر است م71۳0 : وکتاب النبات 
دینوری به عمل و هام۱۱ » ثابت کر دكه در همان اولين نظر اختلاف فاحثى بن 
توضیحات قدما وتوصیفات ابو حنيفه وجود دارد. بدن معی که هدف ف مانى قدما رو 
تصاور گیاهان نست بلکه تحقيق درطبیعت نباتات است . بناراین توصیفات تذوفراست 
فقط وسیله‌ای است رای رسیدن به هدف .او دشتر به تشرشم نباتانی که صرفاً از نظر کىا: 
شنامی جالب فى عایند پرداخته و به خصوصيات و ویژ گمهای اغا توعد ؤوقت خاص 
دارد . در حالم که نست به آن دسته از گیاهایی که ؟ مر جلب نظر ى کنند معمولا" ی 
اعتناست . تثوفر است فقط يار دای از قسبای جالب و رجسته گیاه را در نظر کرد 
و تصاوری و واضح و همه جانبه از عونه‌های ممتاز و ی نظير جهان گیاهان د ترسی بى کند 
که به مراتب بر مرن تصاور دینوری رتری دار د .با وجود ان کارهای متأخرن 

چنانچه کلیه" آثار جه از نظر تعداد به طور عمده و جه از نظر تفصیل به طور جدا کانه. 
مورد بررسی قرار گبرد: بقینآرتوصیفات 7 تثوفر است ر ححان‌دارد .علاوه بر آن د. رمتابع 
و مصادر ده , نایی وروی ؛ با کال تعجب. نشط د يكك کتاب ۰ بعی 2 2۱0۲12۵] از 
دیوسکوریدس | 1010981065 ۰ هست که ی‌توان آن را از نظر توضیحات و ملاحظات 


۱ همان ماخد » دور: و ۰۲ سال ۱ ۷ سس سرج 
؟. همائجا » ص مع- عع . 


باه شنامی در ردیف کتاب ابوحنیفه قرار داد. تازه در اینجا هم انکمزه‌های اصلى ابن 
دو . بعی آنچه رای توصیف ٠‏ تشر گیاهان كفته ی‌شود با آنجه در کتاب الات 
اد حنيفه به آن پرداخته شاده است ؛ يكسان نیست . هادف قدما بیشتر این بوده است که 
امكان جستجو و يافتن كياهان دارونى ( شفا حش ) را برای خواننده اسان سازند .به 
عارت دیگرهدف آنا يكث کار کاملا" عملى و عرنى بوده است. برخلاف ابوحنیفه که 
ظاهراً كار او از ذوگ الا خصوىاش به اشكال گوناگون تكوين كياه سرچشهه 

ىكرفته است . با این همه . مطالعات ابو حنیفه را ی‌توان ؛ باقاطعیت ؛ #سنكك حقیقات 
انها دانست . درهرصورت در اهمیت ان كتاب من قد رکای است که بامایت شکفین 
اعتراف كنم که عهد باستان ع الع اه ساي 
كنا ارا رف ف ادي بلر رگ در يايان ررسم‌ای خود ان سؤال را مطرح می کند 
كه وجكونه مسلانان واد لقف نظر دسترءبى به مصادر 20 
آن هم دریکث دور کوقاه وسرنن - با نوابغ م حکیای يونان براءرىكنند ويا حتى بر آنان 
سبقت جويند؟)(2)0. زيلبررا در پاسخ به سوالش که برای ما ا 
در صفح“ ۳۰۵ ان كتاب متذ کر شدع) ( یتنا 1 قابل قبول وقانع كننده به نظ رىرسد » 
توصیح ی‌دهد که ما در این زمینه . جه در مورد ابوحنیقه و چه در مورد یاه شناسى 
رات وبا مكف واه ناسین علشی کیاهن سر وکار دارم» .ابوحنیفه «مقدار معتنابهى از 
اصطلاحات فی را رای هر یکت از مونه‌های #تلف اشکال نباتات و اجزای أن 
وشناس. که تأثير آن در يكث فرد عاى چنان م‌ناید كه گونی يكث زبان فنى خاص ٠‏ 
بویا 5 کسبرده‌ای. آفریده ومودار قن انيضق( اهر آسنعه عرية کر الى متازی» 


ند مفهوم واقتی 1 مشا هده می كنك 5 4۵ در خلال تو صیفات ومطالعاتش در كياه شناسی 


. همانجا . 
۳ به مقد 100 بر این فصل از كتاب » ص م.م - و.م. مخصوصا 
صفحعات مر و - , ۳. 
م مجلة آشورشناسی , دور مى سال ۱۹۱۱ ص مع- باع . 


۱۷ یادنامة اديب نیشابوری 


فار غ ازهر گونه حدسیات و اظهار نظر های سطحی است . به عقیده" زیر له شوش 2 
او در باره گیاهان؛ راز دید گاه علمی » کاملا" از كود كان بیاباق و خام و جر به) ر دشه 
و نشأت گرفته است . «چنین تجریه‌گرای اصيلى را در ادبيات و مبراث علمی و فرهنگ 
اقوام وملل دیگر . كه حتى با چنن موقعیت دشوار وشگفت اوری رو به رونبر ده‌اند. 
به ابن زودما می‌توان یافت» .۷ 

در ارتباط با عناصری که توصیفات ابوحنیفه را مشخص می‌نماید ۰ زیلم رل به 
رنماز واهميت زان شناسی در مطالعه" اشعار عرف . که اسایی ئناتات فيان شاه ات ۸ 
براساس یکث معیارو ضابطه" دقیق» اشارد ىكند . اما از آنجا که این اصطلاحات مربوط 
به گياهان غير بوی است بايد به طور مشروح توصیف شود و به ترحمه" ساده و کلمه به 
کلمه عی‌توان اكتفأ کرد . او در توصیح ویژ کهای آن ى كويد « که در کتاب لیات 
دينورى : زبان شنامى وكياه شناسی در وضع فو قالعاده شکفی دست در دست در داده 
است که در نتیجه وحدت آنها اثرى يديد آمده که عونه" آن فقط با بكك ررسی دقيق 


در مناسبات فر هدك عرما قابل درك است4 0ك" 


: ایضا همانجا , س . ه. زيليربرك در بانويس مربوط به غمين موضوع مى كويد‎ .١ 
«نكتة بسيار جالب توحه اين است كه دینوری توضيحاتى نيز د رزمينة جانورشناسى داده‌است‎ 
كه خصوصیات توصينى كاملا مشابهی بسانت لا دام اودارد وهمة آنها از كتا سالنبات‎ 
ريشه می‌گیرد. بخش اعفلم آن ثامل بحث دربارةٌ جانورانی است که با جهان‌گیاهان نست‎ 
وارتباط معلوم وشناخته شدداى دارند: یعنی حنرات ی كه در سبزیها و درختان می‌زیند. در‎ 
موارد دیگراین ارتباط چندان مشخص وروشن یست. بااين وصف » اينكه منشاء آن کاب‎ 
النبات است ازيكك طرف»برای 3ستی؛به نقل قول درکتاب مخصص [تأليف ابنسيده] (نصر‎ 
یازدهه ص و . ۰ ضمن‌گیاهان معطر)ءواز سوی ديكرءبراى بقیه قسمتها: احیانا به اشارها یک‎ 
درشعرا به کار برد صمغ سياه (قیر) شده است سی‌توان استناد کرد. علاوه برآن شاید ازاین‎ 
نوع توصيفات مربوط به‌جانوران فراوان داده باشد که من ندیده‌اه. دراینجا متن تصحیح شدة‎ 
عربی را همراه با ترحمة آلمانی آن می‌آورم».‎ 

۲ ايضاً همانجا» ص مه. 


ابوحنيفة دينورى گیا شنا ۱۷۳ 


منابعی كه ابوحنيفه معلومات و دانش كياه شنامی خود را مديون آن است . 
به عقیده" ز یلیر ر ۰۱۵ ازسه وخ خارج نیستند واستفاده از آثار کتی گذشتگان. كسب 
اطلاعات از ساکنمن بوی ومحلی و بالآخره نحقيقات ومطالعات تخصی» . علاوه بر آن» 
ته ها کون حون 


دعر براه ول مرش عات کاه شنادی له مصادر وو ماخحذش تعلق 


اوناع نياو 1ت شجیت و دیکر يك 


زيلبرير آذدرررسی خودا ز کیاه شنامیی نظام‌یافته و سیساتیکث ابوحنيفه لخصوص 


2 00 ی لس ١‏ 5 5 و : 
به بحث قصعه نرشته‌ای که از مدمها پیش به جاى مانده بود ٠.‏ اسكناد تى+ويد. ( كياهات 


به طور کلی به سه گروه تقسم ی‌شوند : دسته‌ای كه ريشه و ساقه" انها در طول زمستان 


5 
نال 


می‌ماند» گروهی دیگر الى هستند كه سر مای زمستان ساقه” انها را نابود ی کند 
فعا ريشه به جاى می‌ماند . به طوری که گیاه از ابن ريشه " باقمانده مجدداً رشد و نمو 
می‌بابد و بالآخره قسم سوم كياهاى كه ريشه و ساقه" آنها بر اثر سرما يكلى از بين میرود 
به‌حدی که نبات جديد ازدانه و بذری که درسطح زمين ياشيده ی‌شود: ی‌روید وحيات 
تازه می‌کمرد . علاوه بر آن نمام ان کیاهان به سه نوع دیگر تقسم می‌شوند که عبارتند از : 
اول كياهانى که راست و مستقم . و بدون اتكاء به جيزى نالك رشن فى كنا كوم 
گیاهانی که مچنن به طرف بالا صعود ىكنند ولى نهبالاستقلال» بلكه به مک شر 
گیاه باتکیه‌ر آن : تم اند به بالا زد و بالآخره سوم گیاهانی که تمايلى به‌سوی بالا ندار ند. 
بلکه روی نخاك م‌خز ند و بدين ترتیب در سطح وسیع و هموار زمين تکثر می‌پا بند» ,۱۳۱ 
در ارتباط با فمزیولوژی گیاهی - یلو تأ کید ىكند ركه ما در هیجیکث از 
فصول کتاب النبات مطلی که حاق از بطلان نظریه موی درباره" قوانين جاری حيات 


4 ۱۷ ياد نامه اديب نیشابوری 


نيات باشد در دست ندارم . همان کُو نه که در گىاه شناسی سست‌اتیکک وی نيز ان چنین 
بود) ۰ صناً به تذ کرات مکرر و داگی دينورى «درباره" موسم شکوفه . طول عر ه 
مراحل تلف تکامل گیاهانی که وصف کرده است, اشاره می‌کند و نتیجه نى گرد که 
«بناران مولف ما وابست گیاه را به حالك و حیط می‌شناسد» 0 

زیلمر رك کتاب النبات را از نظر رحتشنامی گیاهی (مورفولوژی) «جالب‌ترن 
قسمت گیاه شنامی آن وکا یافته است» 7( و در آن یکث نظریه رختشناه‌ی نسبتاً 
فوق علمی بيدا عوده که اصطلاحات به کار رفته و رایخ رات اعضاء واندامهای تلف 
گیاه وتعریف وتبیین واژه‌ها آن را تصدیق و تأیید ی‌کند .ریک عامل با ارزش دیگر 
این جسم جنبه‌های رختشناختی (مورفولوژیک) : ارائه اشکال پیچیده" نبات از طریق 
مقایسه با عونه‌های معلوم و مشپود است. ابن همان واقعیتی است که رتسل 8:»1 در 
بررسمای گیاه شناختی يونان» د ركار تثوفر است وععطممع:1. باز شناخته است و در 
نحقيقاتش درزمینه" گیاه شناسی راه اسکندر «لایبزیکث ۱۹۰۳) به طرزممتاز و پرمعنایی. 
توصیف ویژگیهای گیاه را از نظر رختشنامی و قيافه شناسی ( فمزیو گنوی ) نشان داده 
است . در اینجا ناچارم فقط به بررسی او در ان باب» صفحه" ۸ نا ۰۲۲ (*) اشاره كنم 
۳ صن آن 3 نکته‌هایی كه از نظر اصول ديز براى كتاب النبات - می‌عاید : عطف 
توجه گردد ۰ 

معهذا در اينجا بايد اختلاف اساسی بين روش بونانها و اسلوب کار عرما 
(مساانما) مورد تأكيد قرار کرد. درحای که تئوفراست عونه‌های معدودی را به‌شیوه‌ای 
علمى وسیست‌اتیکث وهمراه باطرحى ۲ گاهانه به منظور ترسم وتوضيح اشكال ناشناخته 
(بیگانه) گياهان به كار ى كيرد روش مساانها نخست بيشترتصادق و فاقد انتخاب است : 

كوا ها حص مده 

؟. همانجا ‏ ص ۰۳ - 1۷. 

۳ همافجا: ص ,د . 


؟. عمجنين مقایسه شود با فهرست, زیر عنوان «عصدم12ظ 


و م ار 


ابوحنیفة دینوری گیاه شناس ۱۷۰ 


به علاوه تعداد خیلی زيادى از انوا ع کیاهان به عنوان عونه شاخص به کار رود . 


يم 5 ۳ سس 
بدين تیب دينورى حدود دويست ياه را درتوصيفاتش به منظورمقاياه ذكر م کند. 


كه از بسيارى از ان تعداد تنها در مورد یکث نوع كياه يا تعداد اند از انواع گیاهان 
ومرترن آنپادر مورد ده نوع گیاه نام برده می‌شود. اگراز گوناگوفی بزركك اشكال گیاهان 
كر مسيرى ٠‏ که به زوبه خحود رقم تراد مقایسه عونه‌ها را اقتضا می‌کند: ص رفنظر كنم :5 
بدینسان ابن وضع به عنوان توضيح ابن واقعيت تايان ىكرددكه عرب صعرا نشين کیاه 
شناس به مراتب يز ركترى از يونانى شهر نشين بوده است» .(۱ 

كياه شناسان و فرهنگت نويسان متأخر در كفتارهالى مستقل:از اثر هفت جلدی 
کتاب النبات اپوحنیفه دینوری -بره فراوان رده‌اند . گذشته از آن شرحی‌انتقادی براين 
کتاب از على بن حمزه بصری ( قرن چهارم ری /دهم میلادی ) (') در دست است که 
عقایدشار ح درباره مباحث مربوط به انواع تلف خاك وزمن‌خانی ازاعتبار نیست( . 


هه هد ... « شکایتهای تتوفر است را می‌شنويم , که به لحاظ کمبود 
اطلاعا تكياه شناسی در عصرش »نا گزیر بود کار خود راء در حد همین اشکال مشهور وشناخته 
شده‌بحدود سازد 2 عبارات بد يونانى درج شده است). درحالی كه تكوفراست اين فاصله 
بزرگ و کوچکت بین ۰ نمونه های متایسه‌ایگیاهانی را» که همواره برایش مطرح وداج با 
تکمیل مطالب اضافی و درد . برای عرب بادیه شین اين ایکان وحود داشت تا 
شكل دلخواه خود را ۳ در بعرض دیدش بود» به‌ساد لی انتخاب نمایدءبدین نحو که فتط 
یک قد م پاگیاه سورد نتلرش فاصله داشت. توضیح دیکربرای وحود كثرت نمونه های تطبیقی در 
کناب الات اين الست كدمشاهده مى دنیم این كناب .مقل اثرتغوفراست وطبق قاعدة عموبی» 
یک تألیف مستقل از یک مؤلف نيست بلكه قسمت اعظلم ان مجموعة اطلاعات وكا ركاف 
درا تشینانی ١‏ مت له طبعاً با آن نباتات آشنایی دانته و درسرزسينهاى خود ار این نمونه 
رویبدنی بدطور فراوان به کار مى برد ند» (هما نجا: موسا في 

۰۲ پر و همان اثرء جلد دوم . 

۳ مربوط بد يكى ازچند سرع ادم است كد در كتاب الدبیهات على اغلاط الرواة 
پر نعاد ادی از تابها وآثارنویسند نان نوشته شده است (بنگرید ایضاًءمجله آشود شناسی:دورة 


دنمالهُ پاورفی در صفحة بعد 


7 یادنامهٌ ادیب نیشابوری 


وى بيشتر نظر داش را از دیدگاه زبان شناسی مطر ح وسازد . عل ن مزه در مورد 
با تلم كياد شنا.ی عمدة به آراء و عّابد این س وه کند و او را ر ابو حنیفه 
مقدم مدارد ۲۱ 
کتابشناسی 
ان نم » الفهرست : ص ۲۸ ؛ أرنست مار ؛ تاريخ گیاه شناسی . 
حلد سوم صن ا 1 كوت رو کلمن ٠»‏ تاديخادبيات رب جلد اون: 
شماره" ۱۲۳ ۰ ص ۱۲۸-۱۲۷ ] + جورج سارتود ۰ مقدمة پر تاريخ علم . 
۳ اون : ص ۵ب . لوین» داپرة المعارف اسلامی «جلد دوم وجاب ۲ »۰ 
هن 0 
كتاب الديات 
از سخدهاى ابن كتاب . مجلدات و قطعای به شرح ز بر در كتاحانههاى 26 
موجودند و معرق شدهاند: 
جلد پنجم در کتامخانه" دانشگاه استانبول 59/15 ى (۲۳۳ ورق » [تارم کتابت] 
سال ه54 ه.) حر 0( [نيوهيون» امریکا] ۷ - 5 (۲۱۳ ورق. 


دنبال باورقى از صفحة قبل 
۲سا , ,رورص عهم). نتدى که بداين موضوع 0 دارد دركتاب المخصص ابن 
سيده (جزء , ,ءازص وع تا جزء ۲, ص ب) نیزآمده است:«دینوری بطالبش را باتوضیحات 
حداگانه و طولانى شروع بی دند و دربارة انواع زمین»جنس خالك؛تبرایط اقلیمی وجوی و 
چگونکی آبیاری آن به تفصیل »وتاحدی زیاده براصل ,به بحت می‌پردازد به‌طوری که خواننده 
تصور می کند فقص همین مطالب»موضوعاتاساسی کتاب را تشکیل می‌د هد. سپس حاصلخیزی 
زمين» كا رکردآن و جریان ,شدگیاه را مطرح مىسازد و سرانجام:بدون اینکه از اقسام ویژه‌ای 
0 بدمیان آورد»به‌طور عمزمی بيرامو نكيا عان و تقسیم بندی آنها هگ و هیای بزرگ» 
مثل جنگل وغیره»بحث مى كند ودرضمن آنها بهاجزاء وقسمتهای جداكانة نباتات وروییدنیها 
نيز می‌بردازد...» (ایضاً همانجا, دوره ء م۰ سال .روبص 6ه + موب 

.١‏ زیلبربرک در: هجلة آشورشناسی» جلد وه ۲» ساب ر رو ری 


ابوحنيفة د ينورى كياه شناس 


[تار شخ تحر یر ] سال 6۵ 2 . لیمون موی ۵۹۷( 0 يكك قطعه از ان كتاب در كتاحانه 


2 ۰ اه و 8 1 ۳ 
۲ إلا لام عارف حهت در مدينه وجود دارد که دستنوسی از ان برد م . حميدالله 


است . بنگر بدبه‌مجله مجم( اللفه العربيه بد حشیق دوجو مل عم ۵042 021 مس16 
(ه4/) : جلد ۰۳۱سال ۰۱۹۵۲ص ۱۰ : 


6 : در ان باره رجو ع شود به : 

(وقطول(- هد . ) ما0 هجو كن عمط ر 1143111011311 ۸1۰ 

193 و1933 ]0۵۸۲ ۲۰ ,۱161 رمع هرطانا طعتایت 1 ص ادع سعد که )وا عط 1 
09 [ ياد :»۰ استاد فواد کوروار ] م. شهاى . ابوجتينه الدینوری در مجله 1442م 
مذكور. جلد 75 .سال ۱۹۵۱ . ص ۳۹۹-۳45 ؛ عبدالقادر الغری ۰ جوله لنویه فى 
کتاب النبات > ابقا در مجله؟ ۸4,49 : جلد ۰۲۹ سال ۱۹۵۶ ۰ص ۳۸۹-۳۷6 ص 


۷ - ۳ ۵و جلد ۳۰ .سال ۱۹۵۵ .صن 6۲ - ٠ه‏ +جلد پنجم به کوشش بخ و 


مرس 
۶ 


ِ 0 ۰ 
شدة 3 اپسالا ۱۹۵۳ . در ابن خصوص رجو ح شود به هن . کویف ز در كله 


2 


03 |[ نامر هلموت رابت و .. . ].جلدم. سال ۱۹۵۵ ٠ص‏ ۱ 526 ۱ +سخه‌ای 


لى نام و نشان »ء جود در حلب . باسیل (بنگرید به : ياول اسباط حلی . فهرس . جلد۱ . 
ص ۰44 شداره" ۸4۰) : جلد سوم آماده" جاب است . [انن اطلاعات مربوط به سال 


۱ م. است .مرجم | . به كوشش تم اون » برای کتاحانه" اسلامیکا . 3 1116 هد 1 
۲ - ده 16112 عط ۵۶ نمدا در وى 0 جلد ۹ سال ۱۹۰ص ۱۳۱ ۰۱۳۹۱۰ 
توضیح : سكين درپایان جلد پنجم کتاب خود. مطلب زیر را درباره ابوحنیقه" 
دینوری به عنوان ( 2 ۰ اخافه ب ىكند : « حلد سرم و قسمت دوم از جلد چهار م 
کیات الات اد حنقه دینوری‌تو ب‌لون تام .ظ .پیروت 6 ۱۹۷ هعط) 0ن1ه1ظ 


5-5 5 8 عون ۲ 2 ۹ 5 3 
11 منلسر شده است. » (فواد سز كين: مان )لوط 06۳ 


تعالی نیشابوری و فقه اللغة 


از 
محمد علوى مقد م 


ان مقاله : به مناسبت ياد کرد استاد محمدتي اديب نبشایوری : مدرس آستان 
دس رضوی : که مدرسی مايه ور و دل سوز و سافا سر گرم تدریس ادبیات عرب و 
بلاغت اسلای در حوزه علمی خراسان بود و در پرورش شاگردان مستعد » از بذل 
هیچ گونه كوششى دریغ نورزید : نوشته شد » باشد که از ابن راه حدمتی به فرهنگت و 
دانش و معارف اسلامی شده باشد . 

ابومنصور * عبداالکث بن حمد بن اسععیمل : معروف به تعالی نیشابوری : از 
دانشمندان معروف قرن چهارم و پنجم #ری است که در سال 4۲۹ جحری فوت شده 
از خود کتب فراوانى به یاد کار گذاشته است 


۰ 
حم يه 


د تعالبى » كنية حود رأ درشعر زير بيان كرده ادنك 1 


ابا منصور المغرور أقصر وأبصر طرق اصحاب الرشاد 

الست ترى نجوم الشيب لاحت وشيب المرع عنوان الفساد 

نظر محمود عبدالته الجادر ایست که به حای کلمه «فساد» كلمة «سداد» صحيح ثر 
به نظر مى رسد . 

و نيز تعالبی ناه خود را در شعر زیر با رگفته أبنت + 

يا قبلة العشاق يا من به ستر الهوى ببن الورى منهتک 

جردت ين عیئیکك يبنا" فلم اغمدته فی تلب عبدالملک 


برای آگاهی پیشتر رجوع شود يه :محمود عيذ اهم الجادر» الشعالبی ناقد؟ و دما » 
الطبعة الاولى ؛ بغداد ۱۰۷۰۶۱۳۹۰ ص ۱۹. 


ثعالبی نیشابوری و فقه اللغة ۱۷۹ 


ابواسعاق ابراهم بن على حصری قنَيْروانى . در کتاب زهرالاداب و ثمرالالباب 
مولّت به سال ۵۲4 ری ثعالی را : فرید دهردانسته و برای اوعبارت «وله مصتفات 
فى العلم والادب» را نوشته و متذ كر شدهكه وتشهد له بأعلى الرتب)» . )0 

ونيز ابوالمر کات کال‌الدن عبدال رحمن بن محمد معروف به :ابن الأنبارى : متوفى 
به سال /الاهمجرى : ثعالى را ادیی فاضل‌ودانشمندی فصيح وبلیغ معرقكرده وافزوده 
است که کتب فراوالی تصنیف کرده و چند کتاب او را هم .نام برده است .(۲) 

ابوالقاسم محمد , ن عبدالغفور كلاعى . از 5 قرن شمشم شثم جری در کتاب 
خود موسوم به: احکام صنعة الكلام درفصلىكه ازتأليف وتصنيف خن گفته!۳» پس از 
آنكه در آغاز. عبارت ومن صدّف كتاباً فقد استهدف : فان حسن فقد استعطف 
وان" اآساء فقد استقذف» را ذك ركرده» در صمن ابومنصور ثعالبى را وحسن التأليف 
و مطبوع التصنيف)» معرق کرده و افز وده است که «تألیفه حسان الصادر والوارد». 

شمس الدين احمدین حمد ‏ معروف به :این خلکان متوفی به سال ٩۸۱‏ ری کم 
اننکه درباب كلمه' وثعالی »نوشته است(*: ۱ هذه النسية الى خياطة جلود الثعالب وعملها. 
قيل له ذلكك ؛ لانه كان فراء » . افزوده است که تألیفات او : از شهرت فراوانی 
برخوردار است و کتاب فقه اللفة و کتاب سحرالبلاغة و چند کتاب دیگر نمز از آثار 
اوست و کتاب يتيمة الدهر فى محاسن العصر از بزرگترین و جامع ثري نكتابهاى اوست 
و ابوالفتوح نصرالله ن قلاقس اسکندری» شاعر مشهور» درباره" کتاب ويتيمة الدهر » 
ثعالی گفته است : 


بيات اشعار اليتيمة أبكار ‏ افکار قدعة 
ماتوا و عاشت بعدهم فلذلكك ‏ ميت 20 یليمة 


ابوالفداء حافظ ابن کثر متوفی! به سال ۷۷4 جری . نويسنده كتاب البداية 
والنهاية (۶) صمن اينكه سال تولد ثعالی را ٠ه‏ “امجرى وسال فوتش را419 تجرى نوشته 
در کمن اوراه | ماما فى اللغة و الأخبار و ايام الناس ) دانسته و برايش صمت « بارعا 
مفيداً ) را ذكركرده وافزوده است که« له التصانيف الكبار قالنظم والبلاغة والفصاحة» 


م١‏ يادنامة ادیپ نیشابوری 


و بزرگتر ین کتاب اورا يتيمة الدهر فى محاسن اهل العصر دانسته و همان اشعار ابوالفتوح 
راکه ان خلکان درباره" امیست کتاب ويتيمة الدهر »نمل کرده بودء ان کشر نيز آورده 
و در وجه رد تعالی جن نكفته است : « 00 كان رفاء! مخيط جلود التعالب» . 

این کثم در باره ثعالى عبارت «و لَه لَه ار کثبر ةمليحة »رانمزذ کر کرده است. 

حداث زرا . مرحوم حاج شيخ عباس فى در کتاب الکنی و الالقاب (*) همان 
مطالب پیشیشان را . باز گفته و تعالی را اديب لغوی دانسته و در من افزوده است که 
در تارج فرهنکث اسلای : چند بن به نام «ثعالی ) شبرت دارند مجون : شيخ اجل" 
'حمدين على بن اخسین تعالی که از مشاخ , رئيس امحدثين :أن بابویه قی . بوده است. 

505 امی 0 عي از فر هنك و 9 راساد و ماوراءالهر + در قرن بنجم 
تجرى . ازثعالى نیش بوری بدين سان سجن گفته امست""': و كان اديبابليغاً على اسلوب زمانه 
ش الستجع والاستعارة والتشبيه : كانواسع” لام باللغة والادب والادباء وتاريخهم . 

بيش از همه ابوالحسن باخرزى متوفی به سال 45۷ تخرى. آن جا كه خواسته 
است از فرهنگّت و ثقافت نيشابور قرن پنجر جری خن بگوید » ثعالى را شير بیشه" 
صناعت داسته و از او چنین ناد كروه اسیی ٩:‏ ۱۲ ۱ 

«وقد ادر کت بنیشا ,ورمن المقيمينمها ابافضلها واخاافف الها وان میکاها الستوی 
للفضائل بواف من مکیاها و تعالبها ابا منصور و اسد ااصناعة فى غابة ثعالب وتصنیفاته 
لاقم ير اك وت یر 

تعالی در زمینه‌های حتلف دانش ۰ اعم از لغت و بلاغت و تاريخ و متفرّعات 
علوم مزبور کتاب نوشته و تراجم نویسان هم: تعالی را به صفات : فائقة : مشهورةء 
سار ة : فاخرة ستوده‌اند و حصری قيروانى . نوشته است ٩‏ يات ابومنصور 
تعالی حود گواه است به اينكه وی در تصنیف رتبه" عالى و مرتبه" بلندى را داراست . 

کلاعی ؛ ص ن اینکه ۲۱ تألیف و تصنیف رای ثمان نی برشهرده او را حسن 
د التأليف و مطبوع التصنيف دانسته اس ۳۲۳۰۱ 

ابن الأنبارى . نام جهار كتاب ازكتب ثعالى را نوشته است(۱۱) وان حلکتان 


برایثعالی ه کتاب برشمرده۲۳) و حاجی خلیفه در صفحات گوناگون« کشف الظنون» 
تزديكك به ۰ ۲ کتاب رای تعالی» زک رکرده(۱۳) واسماعيل ياشا بغدادی در کتاب ( هدب 
العارقين» براى یی ۲۵ كتاب اسم برده ۳) و جرجى زيدان در كتاب تاديخ دب 
۱( خة العربية تا ۳٩‏ کتاب رای ثعالی نوشته است 09و خب الد.ن زركل در كتاب 
الاعلام مجموعاً ۳۳ کتاب جاب شده وخطى جاب نشده براى ثعالی نوشته است . ۷ 

مود عبدالله الحادر ۱:۰ ٩6‏ کتاب و رساله اعم ازمعلبو ع و ومع د؛ 
به ثعالی نسبت داده و کتب و رسالات مزبوررا. معرق کرده و در ضفن یازده کتاب + 
رساله راكه رحی از دانشمندان و مورخان حطاءا: به تعالی نسبت داده و مسلم عت 
عار مود ال 010 

اينكك به اختصار : فهرست وارء برخی از آثار تعالى را نام یبرع : 

۱ - سحرالبلاغة : 

تعالی‌خود كتاب بدين نام . ناميده واكثر قدماء نيز كتاب را به همین اسم خواندهاند 
جز کلاعی که نام کتاب را سحرالبلاغة و سرالبراعة نوشته(1) وعلى الخاقای در مقدمه‌ای 
كه بر «سائل الثعالبی نوشته در شاره" ١١‏ نام كتاب را سحرالبلاغة و سرالبراعة ثبت 
کرده است . (*۲) کتاب درچهارده نحش نوشته شده و از نظي و نثر بلغا و شعرا من به 
ميان آمده است . 

؟ ‏ التمثيل و المحاضرة : 

تعالی خود . کتاب را بدن اسم نامیده و نویسنده زهرالاداب و ثمرالالباب . 
به صراحت از کتاب اسمی نیاورده و چون معلوم است که کتاب را به امير شمس العال 
قابوس بن وشمگر اهداء کرده ۰ عبارت نوسنده" زهرالاداب چنن است : ('") 

«وقدر جوعن شمس العال ابومنصورالثعالی نی کتاب القهله . .. )جرجی زیداد :؛ 
نام کتاب را التمئین والمحاضرة نوشته است. (۴۱) 
کتاب در امثال است و نحث ازامثال از دیدگاههای تلف يعنى از امثال قر آفى 


و حديث شر یف نبوی واقوال عصابه و تابعين و اعلام ويز ركان ؛ حث کرده وجنبه‌های 


۱۸۹۲ ياد نامه اديب نیشابوری 


بلاغی امثال را : بیان کرده است و شاید بتوان گفت که کتاب مزبور از حاظ محتوا و 
مواد و هم از اظ شیوه و روش» یکی از متري نكتب ثعالی است. 

کتاب در سال 195١‏ میلادی با حقیقات عبدالفتاح حمدالحلو ۰ نحت عنوان. 
التمثيل و المحاضرة جاب شده است . 

۴ لطائف المعارف : 

كه در سال 185/8 میلادی در ليدن» جاب شده در ۱۰ باب تدون شده در هر 
باب معارف ادلی و تارعنی و اجیّاعی وسیاسی حث شده است. حاجی خلیفه ۳کتاب 
به نام لطائلف 5 أسم ی برد : ۲۳ 

تحستین از آن ابوبکر احمدبن على حلوانی : متوفی به سال ۵۰۷ ه. و دوی از 
آنل زن‌الدن ان رجب. متوفی ۷۹ محرى.سوى از آن تعالی است که آغاز کتاب : 
«اما بعد حمدالله استفتاحاً به . ..» می‌باشد . 5 

در واقع 3 تعالی كتاب لطائف المعادف را در لطائف وظرائف ۰ تدوين كرده 
است .و ابوالعباس احمدبن على قلقشندی. متوفی نه سال ۸۲۱ ری دركتاب برارزش 
خود به نام صبح الاعشى فى صناعة الانشاء در بعضى از جاها که مطلی از لطائف 
المعادف تعالی نقل كرده » به صراحت عبارت ( و اورد التعالى منها 5 لطائئلف 
العارف نبذة صالحة) را نوشته و در رخى از موارد هم به ذكر رقال الثعالی » بدون 
نام کتاب اکتفاء کرده است. (۲۲) 

5 - ثمار القلوب فى المضاف والمسوف : 

تعالی خود کتاب را به همین سم امیده و کلاعی هم» کتاب مزبور را به همین نام 
خوانده(*۲) و کتاب يكث نوع ۰ فرهنكّث خاصی به شمار یآید و مولّف در ٩۱‏ باب 
مطالب را بیان کرده است . در اميت کتاب همین‌پس که كات مز بوررا چندئن خللاصه 
کرده و حاجی خليفه»نام دو خلاصه را ذکر کرده است ,۲*۱) . 

۱ - نفحة المجلوب من ثمار القلوب 

۲ - جنی المحبوب المنتخب هی شماز القلوب 


مسجت سس سس م سس سس رتست 


عله سس متشي تمده ات داحتا ءا برد در الست يشمت 


تعالیی نیشابوری و فقه‌اللیة ۱۰ 


مالی : کتاب را رای اميراب. الفضل عبيدالله بن امد ميكالى : نوشته و بنای کار 
وی راینس ت که كرات مضاف و منسوب به چیزهای حتلف را همچون : غراب نو - 
نار ابراهم - ذئب بوسف - عصا موسی - خاتم‌سلهان - بتردة النی محث کرده است وهر 
يكك را بطور مشروح .5 شر حداده است . 

۵ الايجاز و الاعجاز : 

بسیاری از داندمندان»نام کتاب را به همان سم لایجا و الاعجاز دانسته‌ول حاجی 
خلیفه » ۴* نام کنات وا فاد وه ی رده هيه العارفی » هر از او 
پپروی کرده است .7 ") 

کتاب مز بور در سال ۱۳۰۱ مجرى ؛ در تركيه ٠‏ در جموعه‌ای با چهار رسال- 
دیگر : جاب شده و تحستين آنها » رساله مزبور است به نام الایجاز و الاعجاز وی در 
مصر نيز به سال ۷ ميلادى با شروحی به وسیله" اسکندر آصاف » به اسم (الامماز 
و الاجاز » جاب شده است و به قول محمود عبدالله احادر» ") وجه راحج آلست که 
عنوان كتاب : الابجاز و الاعجاز باشد ؛ زیرا امجاز خاص است و امجاز عام . و مقبول 
آنست که ذکر خاص قبل از عام بشود . ۱ 

کتاب در ۱۰ باب نوشته شده و میتی بر آبات ترا و گفتار بلیغ بلغا و حکم 
و امثال ی‌باشد و امام فخررازی » متوفی به سال ٩۰5‏ ری کتاب مز بور را » تصر 
کرده و آن را احاسی کلام النبى و الصحابة و التا بعين و ملوك : الجاهلية والاسلام ناميده 
است . 

: غرر اخبار ماوك الفرس و سیرهم‎  * 

کتاب مز بور به فارسی نیز ترجه شده و آن را شاهنامه" تعالى نامیده‌اند. کتاب 
ی مها : جرجی زیدان در جلد دوم ص 595 تادیخ آداب 


37 اعجاز الايجاز ل للشیخ ابى متصور عبدالملک بن محمد الثعالبی ل المتوفی سدذ 
ثلاثين و اربعمائة و بختصره‌للاماء 9 مجمد بن عمر الرازی المتوفی بش سحت وسحماثة. 
رک ؛ کشفالظنون ص ١؟١‏ 


:۱۹ يادنامة اديب نیشابوری 


۱( خةالعربية در شماره" ۸ يكاز تألیفات تعالی را و غرراخبار ملوك ال#رس 2 التارن 1 
ثبت کرده وی درجلد دوم ص ۰۲۷ همان کتاب که ازابومتصور حسين بن محمد مرعشی 
متوفى به سال 4۲۱ ه سحن گفته یکی از تأليفات او را کتاب الغرا فى سير الملوك و اخباده 
نوشته که درچهار مجلد است که جلد اول آن درتاري ابران است تا زمان بزد گرد پسر 
مبرام و جنگهای او و جلد دوم تا سقوط بزدگرد بسر شعريار است و تاريخ شاهان هود 
و انبیاء آن قوم و شاهان يمن و امرای شام و عرای و روم وظهور اسلام. وجلد سوم و 
چهارم درتار مخ خلفای اموی وعباسی وامرای معاصر با آنان اعم از طاهر بان وسامانیان 
و آل بویه و غزنویان. 

و شاید که ان دو» با اندك اختلاف اسمى » دو کتاب باشد + زرا مرعشى کتاب 
الفرد فى سيرالملوكك و اخبادهم را به دستور امرنصر رادر ساطان مود غز نوی نوشته 

امد امین نيز در حث ازثعالی و کتب او که گفته است: ۲۲ « وکلها کتب قبمة 
مفيدة ) کتاب غرد اخباد ملولك الفرمی را از آن ثعالی تبشابوری دانسته است. 

خلاصه اینکه کتاب مزبور»درتاری موی است وشامل‌حوادث ورخدادهاست 
از زمان کیومرث تاروزكار ملف . 

۷ يتيمة الدهر فى محاسن اهل العصر : 

از کتب مشهور ثعالی است. قدما و معاصران مگ از این کتاب»امم برده واكثر 
تعالی رابااین کتاب شناخته‌اند و گاه نوشته‌اند : صاحب یتیمه . چنمن گفته ويا نوشته‌اند : 
قال الشعالی ف کتابه» که منظور از کتاب ويتيمة الدهر ) می‌باشد . 

مورخان به نوشته‌های تعالىدريتيمةالدهرءاعّاد داشته وثعالى رافقيه دانسته‌اند: 
زرا بسیاری از مطالب منقول در کتاب را » ثعالی خود شنیده و چنانچه مشافهة” 
نشنيده باشد » از رواتی که خود شنیده‌اند » مطالب را نقل کرده وگاه خود به دواون 
شعرا مراجعه کرده و مطلب را ‌گزیده است ۱ 


تنها قدماء نبوده‌اند که به کتاب بتیمة‌الدهر ثعالی توجه داشته بلکه معاصران 


تعالبى نيشابورى و نقه اللغة ۶ ۱ 


نيز آن را مورد توجه قرار داده و از كتب مآخذ معتير شناختهاند » بطورى که دكتر 
زی شارك نوشته اشت(۹؟) : «مین_الذی يستطيع آن" بح خسارة الادب لوضاعتت 
اليتيمة او ثبار القلوب» . 

بسیاری از معاصراى بر آنندكه : كتاب ينيمة الدهر ثعالبى: علاوه براينكه شرح 
حال و تراج كونهاى از شعراست» عونه' برجسته و تصویری اس تكامل از حيات ادلى 
قرن جهارم تجرى ؛ زرا ثعالبى در ابن كتاب تنها به شرح حال شاعران و ذكر برخى 
از اشعار خوب آنان اكتفا نكرده بلكه شعرشان را با شعراى معاصر و متقدم مقايسه 
كرده و نتيجه كير ىكرده و دليل برترى و يا نقص شعرشان ر باز گفته و ازاين راه نقد 
گونه‌ای ترتيب داده است . 

ثعالی شعرا و أدبا را به حسّب اماكن متواطن آنان طبقه بندىكرده و دراين 
طبقه بندى اقليمى : اثر حیط را در شعر شاعران بیان كرده و كتاب را در چهار نحش 
کرده است : 

حش تست را به شعرای آل حندان ودیگرخاندانها که درشام و نواحی اطراف 
می‌زبسته‌اند اختصاص داده وابن حش از مهم تین نحش ها ى کتاب است . 
خش دوم كتاب را به شعراى عراق و نواح حى مر کزی و آنان كه در دستگاه آل بويه 
می‌ز بسته‌اند اختصاص داده است . 

خش سوم را به شعر ای جبال » گر كان . طمرستان ووزراء وکاب وقضاة دیاله 
اختصاص داده است . 

حش چهارم را به شعرای خر اسان و ماوراء الثبر و مخارا و آنان که در دربار 
سامانیان و غزنویان می‌ز سته‌اند » #صوص کر دانيده اول 

هرش از کتاب يتيمة الدهر ثعالی ۰ فصل دارد ودرهرفصل ازیکث شاعرویا 
بیشتر خن گفته است وشاید در ابن تقسم کتاب به چهار خش و هر بحش به ۰ فصل: 
تعالی از طبقات الشعراء ان‌سلام » تبعیت کر ده باشد . 

ان که رخی گفته‌اند : ثعالى در کتاب يتيمةالدهر به سبحع گولی و عبارات 


۳ ياد نامه اديب یشابوری 


مطنطنانه ‏ توجه داشته ؛ قابل قبول نيست ؛ زرا اولا سجع در فرن چهارم جری سیار 
متداول بوده وثعالی ازشیوه" زمان خود تبعت كر ده» ثانياً» سجع ثعالی » مقبول است 
و زیبا ونه ناخوشايند و متکلف .۳۰۱ 

ىدان مكه عاد کاتب اصفهانی متوفی به سال ۵۹۷ ه کتاب خريدة القصر و جرید: 
العصر خود را به عنوان ذيلى بر كتاب زينة دمية الدهر ابوالمعالى سعد بن على الوراق 
" خطيرى » نوشته و خخطيرى هم كتاب زينة دمية الدهر خود را به عنوان ذیلی بردمية القصر 
وعصرة اهل العصر باخرزى نوشته و باخرزی نيز كتاب دمية القصر خود را به عنوانٍ 
ذيل ر هتيمة الدهر تُعالبى نوشته و ثعالى هر ويثيمة ) را به عنوان ذيلى بر كتاب البادع 
هار ون بن على منجم نوشته ۱ 

فقه اللغة و سر العربية 

کتاب در حدود سالهاى 4۳۰ جری بنا به درخواست ابوالفضل میکال ؛ تألیت 
شده است . کلاعی و ان خلکان وقلقشندى . نام کتاب را فقه لللفة ثبت کر ده‌اند . (۳۷) 

رخی از نساخ علاقمند به سبحع باق ؛ کتاب مزبور راسرالادب فى مجازی 
کلام العرب نامیده و شاید ابن نامگذاری ازان الأنبارى» سررچشمه گرفته باشد . (۳۳ 

كتاب » شامل دو خش است : خش نخست. فقه اللغة است که مؤلّف آن را در 
۰ باب يحث کرده و در هر فصل ازمفردات لغوی خن گفته و جبزهاى متقارب العتی 
را در فصول نزدیکث مج » شرح داده ول رومم رفته آن را تمىتوان یکث معي 
لغوی دانست . 

در حش دوم ثعالبى »از مسائل لغوی و نحوی و صرق و بيانى و بدیعی و بلاغی 
خن گفته و رخی(*۳) بر آنن د که ابن خش از کتاب تعالبی واصولانام «فقه اللغة » مقتبس 
از اهدن فارس * »متوفی به سال ۳۹۵ جری است که امد امین(۳۹ ان نظر را قبول 


# ابن فارس»از | کابر پیشوایان لغت عربی است و تصانیف فراوان دارد»بطور یکه 
عبد السلام محمد هارون که کتاب «معجم مقاييس اللغة»او را محققانه‌چاپکرده,در مقددةٌ 


دنبالة ياورقى در صفحة بعد 


تعالبی نیشابوری و فقه اللغة ۱۸۷ 


ندارد و گفته است که تعالی» در نامیدن کتاب بران‌فارس بيش ىر فته : در صوری که با 
توجه به سامای فوت آن دو و کتاب معجم مقابيس اللنة ان فارس : تا اندازه‌ای : 
جای شک و تردید وجود دارد . 
تعالبی کتاب «فقه اللغة, را از أن جهت نوشت که : 

اصولا" «ترادف » و محث در کایات مترادف : يعنى در مقابل يكث مفهوم چندین 
لفظ وجود داشته باشد» خود ازمباحیی است که رخی از دانشمندان» منكر آن هستند و 
و ترادف را قبول ندارند ا و گفته‌اند : درست نبست که چندین لفظ رای يكك معتی 
به کار رود ؛ زرا هر لفظ دارای ویژ گمای است که آن ویژگیها در لفظ ديكر وجود 
ندارد و می‌توان آنما را به جای یکدیگر بكار برد. همچون لفظ انسان و بش رکه بظاهر 
مترادف یکدیگرند ول در اصل با هم تفاوتبانی دارند و جه بسا که نمی‌توانم آنها را به 
جای یکدیگر به کار برم . 

و شاید بتوان گفت که علّت وجود كات مترادف . آنست که یک کلمه مکن 
اع نان زان دا هه شعو اعد ومو سات كن كن موجود د ركلمه » 
مکن‌است واژه‌های متفاوتی ر ای آن کلمه باشد . مثلا” خانه راكه درزبان عرلى: دار - 
مسکن - منزل - بيت + گفته‌اند به اعتبار وجود صفات گوناگون موجود در آنهاست ؛ 


دنبالة پاورقی از صفحه قبل 
کتاب تا »: کتاب و تألیف برای وی بر شمرده که یکی از آنها «الصاحبی» که در بارة 
فقه اللغه است و در واقع آن را برای صاحب بن عباد نوشته و لذا «الصاحبی» نامیده است و 
آغاز کتاب بنابر نوشته محقق محترم عبد السلام محمد هارون درص ۳۲ مقدمة کتاب 
«بعچم مقاييس اللغة» چنین است: 

هذا الکتاب الصاحبی فى فقه اللغة العربية و سنن 
بهذا الاسم لا نی لما الفته اودعته خزانة الصاحب» . 

کتاب در قاهره يه عنایت استاد سید بحب الدین الخطیب به جاب سيده است . 
آتد که نرادف در زبان عربی هست و برای یک مفهوم 


العرب فى کلامها ؛ و انما عنونته 


۴ در برابر اينان گروهی بر 
و یکی معلی » ممکن است ؛ کلمات بی شماری بیا ید و لغات کوناگون بکار رود . 


۱۸۸ دادنامة اديب نیشابوری 


زرابه اعتبار مدور بودن و داره بودن و گرد بودنش . «دار » گفته شده و به جهت 
مکان تزول : ومنزل »نامیده شده وبه خاطر محل سکینه و آرامش«مسکن » وبه مناسبت 
ل ره بودنش وبيت )به آن اطلاق شده است . 

طبق ان نظريه بايد كفت که وجود الفاظ مترادف به اعتبارات محتلف است 
و تفاوت آنا از جهت‌های گوناگون ؛ را 

کلیات : کتاب - مولف - مجلد -اذر 

وني كرات : صدیق - عشبر - | نيس - رفيق - ندم 

كه مترادف هستند : همه به اعتبارات گونا گون است.(۳. 

بعضی عقیده دارند که كرات مترادف » واژگان زبان را غنى می‌کند و اختلاف 
الفاظ و وجود چند کلمه؛ برای بكث معنی و يكك مفهوم . سبب می‌شود که معانی مبتر در 
قلوب» جایگزین شود و مفاهم متر در ا ذهان رسوخ‌کند . 
طرفداران ابن نطریه ؛ از همان قرون اولیه" جری وجود داشته‌اند و نظریّات خود را. 
در کتب محتلف نوشته‌اند #مچون : ابومسحل الاعرانی که کتاب النوادد را در فرن دوم 
ری نوشت و نبز ابن السکیت که در قرن سوم جری کتاب الالفاظ را نوشت وفروز 
آبادی» متوفای به سال ۸۱۷ ری : نویسنده" کتاب قاموس المحيط که طرفدار اصل 
ترادف بود و نظريات خود را در کتاب الووض المسلوف فی‌ماله اسمان الى الا لوف 
و کتاب ديكرى به نام اسماه الدسل نو شت. ۳۷ 

در زار عده‌ای بر آنند که اصولا" ترادف الفاظ ء خلاف اصل است و اصل : 
عدم ترادف است و هر لفظى ,رای چیز معیتی و معنای مشخصی وضع شده و معنای 
خاصی دارد» اینان نظریات خود راء درتأليفات خود نوشتند وثابت کردند که هر لفظی 
دارای معنای خاصی است وابنکه رخى می‌پندارند که دولفظ» مکن است به يكك معنا 
باشد» درست نبست» بلکه هر بکث از آن دو لفظ مترادف ‏ معنا دارد که در کامه" 
دیگر نیست وهر کلمه معنايش »با دیگری تفاوت دارد وگاه مکز است تفاوت: بسیار 
دقیق باشد» بطوری که اهل فن از آنء آ گاه باشند و نه همگان . 

روی #مین‌اصول بود که لغت دانانی‌همچون امدن‌فارس: متوفی به سال ۳۹۵ه 
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کتاب الصاحبی فى فقه اللفة را نوشت و ابوهلال عسکری : متوفی به سال ۳۹۵ هم 
كتاب الفروف فىاللفة و تعالی هم كتاب فقه اللفة وسرالعربية . 

اصل «عدم ترادف در نظران کروه: به قدری مهم بودکه ابو هلال عسکری. 
تخستهن باب کتاب الفروث فی‌اللفة خود را به : 

وق الا بانة عن کون اختلاف العبارات و الأمماء موجباً لإختلاف العانی ی کل" 
لغة و القول فى الدلالة على الفروق بينها» 

اختصاص داد و دران باب : توضیح داد که تمىتوان د و کلمه را به یک معنی : 
دانست بلکه مفهوم به جز مفهوم کلمه" دیگر را می‌طلبد و چنانچه غير از ابن می‌بود . 
م‌کفتم که کلمه" دوم : زیادی است و نیازی بدان ندارم .(۳۹) 

ابو هلال در تأبيد گفتار خود افزوده است که بسیاری از محممان و لغت دانان 
یز برهمین عقیده. هستند و از قول میرد : متوفی به سال ۲۸۵ مری» آيه' 4۸ سوره" 
«ائده (۵) راکه قر آن گفته است: 

ل لکل جعلنا منک شرعة" و منهاجأً» 

دلیل آورده و توضیح داده که در این آيه. رمتهاج» بر «وشرعة») عطف شده » 
چون که ان دو کلمه . دومفهوم دارد و دانم که «شرعة» آغاز چیزی است و «مهاج» 


9 ۶ 


معظم و متسع آن چم . و چنانچه منظور از کلمه" دوی. مان مفهوم کلمه" نجستین 
می‌بود : عطف أن دو ریکدیگر درست نبود 06 معلوم ی‌شود که مفهوم کلمه" دوم 
غير از مفهوم کلمه" تخستین است وحال آن که ابن د و کلمه را ظاهراً مترادف می‌دانند. 

و سرانجام : ابوهلال نتيجه گرفته است که تمام کلیات بظاهر مترادف‌همچون : 
عقل و لب - معرفت و عل عتَمّل و فعئل: با یکدیگر تفاوت معنالی دارند وا كر در 
معنی متفاوت نمی‌بودند عطف آنبا به یکدیگر جایز نبود و حال آن که ما ىتوانيم آا 
را با واو حرف عطف : بیاورم. 

ابوهلال . رای اثبات نظر خود : افزوده است که مثلا" دو کلمه و زید » و 
«ابوعبداللّه» که زبد است می‌توان بر یکدیگر عطف کرد؛ زيرا آن دودر واقع 
نی هستل ۱۳ 


۱۹۰ . يادنامة اد یب نیشابوری 


مسأله' ترادف ومترادف بودن کلیات نه تنها درقرون اولیته ری مورد محث 
محمقان بوده » بلکه در دوران معاصر مر از مسائل حث انگیز شده. به طوری که » 
سرائجام «مجمع اللغة العر بية قاهره» درباره مترادفات : اظهار نظر کرده و مقررات و 
اصولى را به تصويب رسانده و نظر خود را در باب مسائل مختلف زبان عرنى وقواعد 


مربوط بدان زبان اراز كرده و در باره" مترادفات هم كعانيت يايد دام و 


عامل رو ای تاد ات ور مود ۳۹ 

و چه خوبست که ما مسلیانان نيز » در ابن مسأله هم به قرآن مراجعه کنم : زیرا 
قر آن بهترین چیزی است که می‌تواند مارا رهمری کند و راه کشا باشد و به موضو ع 
فیصله دهد . 

رای ونه استدلال کردند و گفتند که برخى پنداشته اند که مثلا" دو لفظ ورژیا» 
و «حللم» مترادفند قن و . در صورئی که جنين نیست و ما ۶ می‌توانم به جای 
کلمه" «رویا» در آیه" (0. . با ايها الملاء افتونى ف رؤياى ا نكنم لارؤيا تعبر ود » 

خی از آیه" 46 سوره" یوسف (۱۲) 
بگویم مثل : ,. ...يا اها لا افتونى فى حلمى ان كنتم تعبرون» 7# 
زيرا درمفهوم کلمه" «رژیا»#اروشی و وضوح است ونه درهم وبرهمی وآشفنگ 


#6 كلمة «رویا» هفت بار در قرآن سجید يكار رفته است ٠‏ 


۹ در سورة صافات (۳۷) یه ۵ ۱۰ و ۰ ۰ ۱ درباب رؤياى حضرت (براهیم (ع )آمده 


«وناديناه آن يا ابرا هيم قد صدقت الرویا انا كذلكك نجزی المحسنین» . 


۲- در سور يوسف (۱۲) أيه ه درباب رؤياى يوسف است :«قال يا بنى لاتقصصر 
ریا ک على اخوتكك فيكيدوالك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين . » 

؟- درسورةٌ یوسف(۱۲ )آيه ۱ ٠١‏ «... وقال يا ابت هذا تأويل رؤياى من قبل . 

4- رویای بيامبر | كرم » حضرت محمد (ص) درسورهٌ اسراء (۱۷) آية 5١‏ «.. . و 
ما حعلنا الرؤيا التی ارينا كك الا فعدة لاناس 6 

ه- رژیای پیامبر | كرم درسورهةُ فتح (۸؛) آيهُ ۲۸ «و لقد صدق الله رسّوله الرؤيا 
بالحق لتدخلن المسحد الحراه ال شاعالله نی .» 


ثعالبی نیشابوری و فقه اللغة .۱۹ 


داجس ی سس سس يتيند 


در صورل ی که واحلام) اضغاث مشوش ودر هم برهم است و در سه‌مورد *” که در 
قرآن مجيد يكار رفته به صیغه" جمع می‌باشد و برختائط و آمیختگ ودرهم برهمی دلالت 
می‌کند :و حال آنکه «روبا) در تمام موارد به صیغه" مفرد بكار رفته و نه صیفه جمع ۲ 
وبح مورد ازهفت موردکه كلمه «رژیا» در قر آن بكار رفته . درباره انبیاء است که 
در واقع همان اهام است وقريب به وحی : 

دومورد ديكر ه مکلمه" ورويا ۸ ازرویاهای صادفه ات كه رای عزبزمصررخ داده 
و به علت روشتى و وضوح از آن به لفظ ررژیا» تعبير شده وهمچون اضغاث حلام 


و خوابهای پریشان و درهم و رهم . نیست که نتوان آن را تشخیص داد . 
۳ 1 - . سا 


مبرد) متوفی به سال ۲۸۵ جری بر آنست که د و کلمه که در لفظ #تلف هستند 
و در معنی بظاهر يكسان » تمىتواند فى الواقع به يكك معنى! باشد و اختلاف معنالی ميان 
کلات. وجود دارد و به اصطلاح الفاظ مر ادف . وجود ندارد + زرا مثلا" دو کلمه" 
یت | کت وديا «جاوس؛ و «فعود» و «دراع » با «ساعد» و را نف» با 
«مرسن اكه مردم آنا را میرادف ی‌دانند وهم معنی ۰ فالواقع مترادف نستند .وروی 
همین اصول بود که قدامة بن جعفر متوفئ به سال ۳۳۷ جری ۰ يكث باب از کتاب 
جواهو الالفاظ را به تميز ميان دو امر و تفاوت آنها اختصاص داد و ابوهلال عسکری 
متوفی به سال ۳۹۵ حری کتاب الفروف فى اللفة را درباب تفاوت ميان کلیات ولغات 


مترادف نوشت تا سرانجام : نوبت به ثعالی و کتاب فقه اللفة و سرالعربية او رسید که 


کلم « احلام » دویار در سور یوسف آيهُ هع بكار رفته است : «قالوا اضغات 
احلام و ما نحن بتأویل الاحلاء بعالمین » و يكك بار هم در سورة انبیاء ( ۲۱ ) آیةه «بل 
قالوا افغاث احلام . . . » و درسه سورد جمع بكار رفته تا که بر خلط و آمیختگی و در هم 
و بر همی دلالت کند و ازیکدیگر تمیز داده نود و نتوان بطور دقیق أن را تشخيص داد. 
برای آگاهی بیشتر رجوع شود به : الاعجا( البياني للقرآن ص ۱۹۸ تا ص ۲۲۰ 

** در سورة يوسف (۱۲) أيه ؛ ۱ « وقال الملک انی اری سبع بقرات سمان يا کلهن 
سبع عجاف و سبع سنبلات خضر و آخر يا بسات يا ايها الملک افتونى فى رؤياى ان كنتم 


للرؤيا تعیرا ون» 


0۹1 يادنامة اديب نیشابوری 


در ۳۰ باب تاليف کر دکه هرباب هم خود دارای فصونی اج 

تعالی : کتاب فقه اللغة خود را مبتنی برگفته‌ها و نوشته‌های علیای پیشین نوشته 
است وازتلیفاتآنان مره گرفته است وخود نيز درمقدمه" ذقه اللفة به ان نکته اشاره 
کرده اش ۲۳۱ 

مصحح حترم کتاب فقه اللنة کزیده‌ای از کتأب كفاية المتحفظ و نهاية المتلفط 
تاليف ابواسماق ابراهم بن اسماعيل بن عبدالله معروف به ابن اجدایی © طرابلسی 
را که در قرن پنجم ری ىزيسته و از زرگان لغت و ادب عرنى به ثهار ی آمده . 
یمه کرده است . 

ابن | جدای در همین کتاب به برخى از تفاوتها و فروق که ميان كليات : وجود 
دارد اشاره کرده است ويكث باب را به اعضای بدن انسان. احتصاص داده است )٩9(.‏ 

محقق محترم کتاب فقه اللفة گزیده" دیگری نيز به أسم كتاب الجراثيم نوشته 
عبدالله بن مس را در سه باب یمه کرده و در *مین کتاب فقه ۱ خة به جاب رسانیده 
اه( ۱ 
تعالی : فقه اللغة : را در سى باب نوشته که هر باب نيز فصولى دارد. باب اول 
کتاب به کلیات اختصاص يافته و مثلا" گفعه است ۰ ۱ 

«کل ماعلاك فاظلكك فهوساء ) یعی هر چه که بالای سرت‌باشد و مر تو سایه 
اندازد آسمان نامیده ی‌شود. با مغلد” هرجه موافق حق نباشد : آن را , فاحشه» گویند. 

«وكل امر لایکون موافقاً لحق فهو فاحشة». 

يا مثلا" : هرچه که سرانجام آن به هلاکت منمی شود و نبلکة» ات 

+ کل شیی, تصير عاقبت | تیافلال فهو تشک 

يا مثلا : هر بوستاثی که دارای دیوار باشد » حدیقه نامیده می‌شود . 

رکل" بستان, عليه حائط” فهو حديقة . والجمع : حتدائق) . 


3 ع ءءء 5 57 59 ۰ مه مه 
۶ اجدانية : قرية من قری افريقية بسب سلفه الييا , 


تعالبى نیشابوری وافقه اللغة ۱۳ 


و نز در قضاوت ميان “دوكلمه وشعار» و «دثار » ثعالىكفته است 
كل مایل آبلسد من الثياب: فهو شعارٌ و کل" مابلى الشعار فهو دثارٌ,(44) 
و در تفاوت میان «رائع » و «طرفه» ثعالبى گفته است: «کل" ما بروعکث من 
حال ا کار فهو رائع 3 و کل" شب استتجدته >< فابکث فهو طر فة ». 
تعالى )در تفاوت ميان ۱ لسعة) و ولدغة» و (مشه ) گفته اسنت : 
بکل ضارب موخره يلسع کالعقرب والزنبور ۱ 
کل ضازب بفمه یلد غ كا حينة. . 
بکل قابض" با سنانه ينبش کالسبا ع ) 
:در واقع خواسته است بگوید: گزیدن عقرب و زنبور «لسعَة» است و گزیدن 
مار را «لدغة» و با ِ حیوان درنده را «نهشة » گو یند (49) 
ون تعالی نوش شته است : 7 سباط) “ادر ميان فرزندان اماق فعمول است. 
نان طوری که وقبائل جع قبیله ,در ميان فرزندان اسمغليل ,(45) ' 
تمالی درتفاوت میا ۱ ندر ر )و بّّ زر » نوشته است7*7675 : بذر» را ىكندم وجو 
گر حبوب‌بکاری‌ر ود » دزصوری که بذر » درمورد 2 كلهاو ریاحین وسبز زا 
ودر تفاوت «درج) و «درك» نوشته ات 00 الدرج ال لی فوق كالدرك الى 
اسفل» و روی شمين اصل است که ال 5 ان للحتة- راك والنار در کات 0 
وئز گفته است که نادرستی‌در خنراه غعلط گویند 0 ونادرسی‌درحساب 3 غلت. د 


سنت 


استجادة ۰ نیکو يافتن و نیک شبردن آن جيز . 

6 اسباط» جمع سبط به كسرسين به بعنای پسر پسر است و گروه یهود را نيزكويند و 
جع آن اسباط است .و اسباط از بنى اسرائيل » جون قبائل است ازعرب . قرآن هم. در آية 
۰ سور اعراف (۷) كفته است :«وقطعناً هم اثنتى عشرة اسباطاً اما . 

۱ ۳۹ عبارت .ثعالیی در صى ؛ ۱ فقه اللغة چنین است ۰ «البذر لاحنطة و الشعير و ساثر 
الحبوب کالبزرللریاحین و البقول » . 
" 0 «الغلت: فى الحسا ب كالغلط فى الكلام ». 


227 ياد نابه ادیپ نیشابوری 


و نيز تعالی درمورد «بصيرة» و «بصر» نوشته است: 

«البصيرة فى القلب كالبصر فالعين. العّمی فالعين مثل العسمه فىالراى»(45) 

ثعالى » تفاوت بسيارى از کلیات را بيانكرده و مثلا" گفته است : 

ماقدةه سفره‌ای است که در آن طعام باشد و جنانجه در سفره»طعای نباشد: 
بدان «خوان» گویند. و نیز گفته است : « کوزه» در صور ی که دسته داشته باشد بدان 
(عروةه گویند و در غیر این صورت آن را « کوب» گویند . وهمچنین » 
چنانچه در آن نگین باشدء بدان «خام» گویند و اگر نگمن نداشته باشد «فتخة» نامیده 
می‌شود, ('*ا 

تعالی » باب چهارم کتاب فقه اللفة را به کلانی که به آغاز اشیاء و اواخر آنها 
ارتباط دارد اختصاص داده و مثلا" گفته است: 

«الصبح : اول النهار » . ووالغسق : اول اللیل» ور استهلال : نحستين داد و فریاد 
و گرید" نوزاد است» وونبط »نخستین آلى است که درهنگام حفر چاهی از آن بیرون 
3 

و نیز ثعالی» افروده است که آغاز . هرچیز را؛ صدر و غره گوبند و آغا زکتاب 
راء فاحه و آغاز جوانى راءريعان» عنفوان؛ مبنعة و یا غلواء گویند و ابتدای شکر 
راء طليعه گویند : همان‌طوری که ساقه» آخر ا م 

تعالبى ؛ باب پنجم کتاب قه اللفة رأ به صغار اشياء و کباروعظام آنها احتصاص 
داده ومثلا" گفته است احصی به معنای سنگث ررزه وصغار الحجارةاست. همان طوری 
که فسیل به معنای نهال کوچکث است و حشرات كوجكث راء دواآب الارض گویند 
و مورچه كوجكث را ذر و نب ركوجكث يا جوی آب را»جذول گویند و شاهراه و 
راه باه شرع وین ماناطور كه جالاء هبه معنلى معفم الطريق است وسور 
به معناى ديوار عظم و دوحة به معناى درخت زرك و ثعبان هم به معناى مار بزرگ 


)٩۳( , می‌باشد‎ 


تعالی ؛ اب دهم فته اللفة از صفات گونا گون و تلف که در کلیات متفاوت 


دان پیشابوری و فقه اللشة ۳ 


ی 


بكار ىرود . حث کرده و مثلا" گفته است : در مورد مکان تنکث می‌گویند : «مکان" 
ضیق » وی در »ورد سینه و صدر می‌گویند : دصر حرج ١‏ ودر مورد معيشت 
به صورت ومعيشت ضنككثء ودر مورد راه كويند : «طریق لزب يعبى راه تن و 
باريكك . 

و نيز براى صفت تازه و نو» در کلیات حتلف : صفات تغيير می‌یابد و مثلا” گفته 
می‌شود : زوب جدید» : جامه" نو .و «لحم طری؛ كوقت تازه. 599 

رای صفت قدمت و کهنگی . كلات به شیوهایگوناگون بكار مهرود و مثلا" 
می گو بند : دینال نو بناء قدع. مال معا -١(‏ مال کهنه) » مه ار 
كلد کهنه . ختمر عاتی : شراب کهنه. قوس" عانکة": کان کهنه. (۸* 

راى صفت خوب و منميد. کلیات به شيوه 1 بكار ىرود و مثلا" می‌گویند : 
مَطَر جد : باران خوب و مفيد . فرس جواد: اسب خوب . درهم جید . 

ثوب فاخر . متاع" نفيس . سیف جر از : شير شین ران :رض عذاة زم 
كه خاله خونى داشته باشد وكّياه خوب بروراند. 72 

ثعالی ؛ در مورد حسن و زیبای. کلیات را به طريق زر يكار رده است : 

صاحت در وجه -وضاءت در بشره - حلاوت در چثم - ملاحت در دهن 
ظرافت در لسان - رشاقت در قد . 

و در مورد زشتى و قباحت گفته است : 

وجه دم : چهره زشت. عمق" شتم : خوی زشت. فَعلة" شنعاء: کارناپسند. 
وس روپ اب ا 

در فصلی که به مراتبغنى و روت احتصاص دلرد؛ مراتب ثروت را از درجه" 
؟ به بالا. تعالی چنین بیان کرده آقنت : 

کفاف - غنو - ثروت | كثار تراب (که مال فراوان شود همچون تراب 
و خالك بيابان) قدطرة “ا رآن‌گاه که آدى قناطمری از طلا و نقره . داشته باشد) . 

و نیز مال وثروت. اكآر موروی باشدء آن را «تلاد» گویند و در صورئی که 


* پرخی گفته اند .قنطر الرجل :اذا ملک اربعة آلاف دینار . 
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مکتسب باشد و غير موروث ‏ بدان وطارف)» اطلاق شود و چنانچه مال مدفون باشد » 
أن رانور کاز» كويئد و در صوری که نتوان از آن مبره‌ای رده آن را «ضمار » نامند 
و نی نوع مال . طلا و نقره باشد ‏ آن را «صامت» و اگر از جنس شتر و گوسفند 
باشد . آن را وناطق) و درصورلی که رضعه» و آبادی وملکث و مستخل باشد : بدان 
5 نل ۱ 

تعالى . درصفت پری وامتلاء. درباره' اشياء #تلف نوشته است که ابن صفت 
در کلأت مختلیف به طرق گوناگون بكار می‌رود مثلا" در مورد کشتی پر گویند : 

« فلکث مشحون» و درباره" جام پر گویند وكاس دهاق»و رای رود را 
گویند: رواد زاخر» و در مورد دریای رآب «بحر طارم و برای هر بر آب دنر 
طافح» و در مورد چشمه بر آب م عن ثرّة» و درباره" قلب گویند : ,فوآد ملان؛ 
و جااس برمعينت راگویند: «جلس غاص باهله» )*٩(‏ 
۱ درباره" خالى بودن و خلاً از چیزی. در اشياء تلف » کلیات بدين طریق بكار 
گرود. ۱ 

رفن ففر/وقی كودر امسر رين کی باق 

رف مركا : آنكامكه در آن زمين نباتى نباشد . 

«اض جرز» :وقتی که در آن سرزمن زراعی نباشد . 

1 دار خاوية ) : خانهاى که اهل خانه در آن نباشند. 

«بثر نز ح» : چاهی که در آن ات نياشد . 

را ناء صفر 4 : ظرنی که در آن چیزی نباشد . 

«بستان خحم » : باغی که در آن میوه‌ای نباشد . 

«قلب فار غ » :دی که آسوده باشد . 

«خند آمرد» : چهره‌ای که در آن موی نباشد. 

وا مرأة عَطْل» زنی که زينت و زیور براو نباشد . 


(بوس طلق » : زندایی که ۳ او قيد و دی ناشد . 1 


تعالبى : یذابوری و نقه اللغة. 0 


تعالی باب دهم کتاب فقه اللفة را به جالات وافعالى که راىادى وجيوان. 
بيش می‌آید و دوجا تٍ گونا گون دارد: اختضاضن داذة وملا هراتب کرسی را لت 
ان 6 و قوس و یی 
«سغب »است و سلس ن «غسر شيو مرتبه" بعد از آ ن «طوی» و-آن كاد «ضرم) و 
۱ 

ونيز نیاز اولیه به نوشيدن آب را «عطّش » و بعد از آن مرحله وظماآ؛ و 
آن كاه وصّدئ» و مرتبه" تشنگی يس از آن که از مرتبه" پیشین شدیدتر است «غللّة) 
و آن‌گاه مراحل .بعدى است تا که به مر تبه را وام» و بجواد» بم رسدهمان مرحله‌ای 
که کشنده است و آدی رااز پای قو او ۸1 

۳ : تعالى. درباره" مراتب «وحب» و دوستی گفته است : مرتیه خست در دوسی 
«هوی» است ويس از آن «علاقه» است که دوستی قلی می‌باشد و سپس «کلف» 
اس تکه شدت 0 میرساند و آن‌گاه مرحله" وعشق» است وبعد از آن وشغف» 
که مرحله سوزش هراه با نت است فرع قم بالاتر از آن ه شغف » است 
که در ر وافع . بت به درون قلب راه می‌یاید . وجوى و نيز دوستی بای است 
و انمه دوستی وباشد كه به سرح برستش ش‌رسد و و لذا وتم اللهورا عبدالله معنی 
کرده و.رجل "متیم وینی آنا که دوستی - السك سر ره يده باشد. وبتبل» 
یر و ی چیه كند و ورجل" متبول » ازهین ريشه است ‏ و آخرین 

حله وهوی » که‌ازشدت عليه وا ات ؛ وهیوم. 
1 "هام » از همین ريشه است د 

تعالی . مراتب دشتی و بغنّض را از خفيف به شدید بدن آقرار 6 توشته آستت: : 
3 بعض - قلی 6 - بغلضة . 

و نيز تعالی .۰ ار > و ی اشاء گوناگ ن‌گنته است :مغلا حركت 
ز جنبش آتش را ولهب» وجنبشن وحرکت هوا را «رخ» واجنبش وحركت آب 
وخر لاحي )0-0 زمين را وز اللفر ی ۲ 


و ح کت و جنبش ١‏ و شاخ را به وسیله" باد وفوس .و حرکت جز اوخته ر 


۳4 
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مس 28م 


«تسد لدل» و جنبش با دو هوای خفیف را نسم » گویند . 6 

ثعالی برای اشارات حتاف که کلیات گونا گون بكار می‌رود » نحث جالبی دارد 
و گفته است ۱۳(۰) 

«ا شار بیده) : بادست اشاره کرد . 

زا وف برآسه » : با مر اشاره کرد. 

مير حاجبه » :با ارو اشاره كرد . 

«رمز بشفته » به لب اشاره کرد . 

و مراتب راه رفتن آدى» ازكندى و آهستکی به تندى وسرعت جنين است : (54) 

مد رشن إنفاض رو لة اعد و 

تعالی » درتفاوت كاانى چون : قيادت ‏ سوق جر جذ ب‌وامثال آنها كويد: 

قيادت : كشيدن چیزی است به جلو . 

سوق: آنست که از يشت جيزى را به جلو برانى . 

جذب : آنست که آدى جيزى را به سوى خود بكشاند . 

سحب : آنست که چیزی بر روی زمن کشانده شود . 

وچون چمزی را آدی به عثف از خوددور کند؛ گفته ی‌شود : دعّه . 

و چنانچه چیزی با خشم و غضب رانده شود» گویند : طرده. 

و اگر با رفق و مدارا باشد كلمه «صده » بكار می‌رود. 55) 

زیور و زشت آدىء به اعتبارحل" امات دار . مثله" زیور گوش 
را در زبان عرف «قرط» يعن ىكوشواره . و زیور ر مج دست را را «معصم » و «سوار» 
و آنچه را که رای زیور به كردن آوزند و قلاده » یعیی كردن بند و زشت و زیور 

سينه را «مرسله» یعی سيله ريز و آنچه را به انگشت کنند رخاتم » و ریور صوص پا 

را رخلخال » گوبند و «فتخ ابرای انگشتان پا بكار ی‌رفته وزنان عرب از آن » استفاده 
می کر ده‌اند . (۱*) 

تعالی: براىراههاو طرق گونا گون ؛ کلیات #تلنى رابیان کر ده‌ومثلا" گفته‌است : 


نجد - صراط ‏ جا ده - منهج :راه روشن و واضح است . 
مَحنجهة : وسط الطریق ؛ می‌باشد. شار ع : راه بزرك . 
تقب و شعب:راه کوهستای. حرف :راهی که در ميان امار و درختان 


3 5 


والسلام علي و رحمةالله و رکاته 


رادداهما و ف ۱ ها 


(۱) رله:ابراهای الراعوين عل الحصّرى القمروانی: ژهرالاداب د شمرالالباب » 


93 ما 5 او یز ۹ ع ۱ م اأغانة ع 
شرح و محقیق از :على #مد اأيجاوى . عیسی بای الحلى و شر كاه . اأطبعة أثانية ج ۱ 
ص 77 .١‏ 


(۲) , ك:ابوالبركات کات الدن عبداار+*ن ن محمد : معروف به ابن الاتبارى . 


32 4 ۰ 3 مج ۰ ی ۱ سر !ل هء. ۰ 
ذزهة الالباء فى طبقات الادباء : شم از د کر راهم سامرای؛ مت الاند لس . بغداد . 


اأطبعة الثالية ل ا 


ا 
۷" 3 


(5) ر لك : ابوالقاسم مدن عبدااغفور کلاعی . احکام صنهه الکلام : ميق از : 
محمد رضوان الداية : دار |الثقافة . سروت 955١م‏ ص ۲۳۲ . 

(1) رك: شسرالدن احمدن محمد معروف به:ان خلكان . و فيات الاعیان 
وانباء ابناء الزمان : نحشي وتعليق از : مد محبى الدن عبد ا لحميد : مکتبة اللبضة المصرية . 
قاهره : الطبعة الاولی ۱۳5۷ ه ۱۹4۸ ج ۲ ص ۳۵۰ تا ۳۵۲ 


۳ 


(ه) رز له امه الممداء . حافظ اءنكشر . البداية و اللواية . سروت . مکتبهالعارف 


گاهی بيشتر رجو شود به: حاج شيخ عباس فى . الكنى و الالقاب 
.افست ی انتشارات بیدار . از روی جاب مروت ۱۳۹۸ ی زا ص ١١5‏ 

)۲( ر له : احد امن. ظيس ۱ سلام خر اكات العرق ب شتا بغه الفا یز 
۱۳۸۸ ۸ م ج۱ ص ۲۷۲ . 


۳ 


(۸) رز له : ابواخن باخرزى. دمية القهر و عصرة اهل المصر . نحقيق از : دكم 


سم ویس سس تست سس سس ورس سای دص ور داوس (اای شوت تست بیس کات ۳ 
سس تست - دس یت 


ٍادداشتها ومشخصات ماخدذ 2 


سای‌مکنی العانى. الطبعة الاولى . مطبعة المعارف . بغداد :۱۸2۱۹۷۱ ۱۳۹هج۱ص ۰۱۱۲ 
( 9) راك: زهرالاداب و ثمرالالباب ج۱ ص ۱۲۷. 
(۱۰) رك: احکام صنعة الكلام ص ۲۳۰ . 
(۱۱) رك: نزهة الالباء فى طبقات الادباء ص ۲۵۰ . 
(۱۲) راك:وفيات الاعيان <۲ ص ۳۵۲ . 

(۱۳) رل: ادیب مصطونن عبدالله مشهور به : حاجی خليفه : کشف ,لظنون 
عن اسامى الکتب و الفنون : الطبعة الثالثة ؛ افست تبر ان:/81١‏ ه//ا5وام صفحات. : 
۶ ۲ ل رف ل ا ل ا ل 0 
۲۰٩۰۱٩۱۱۰۱۹۸۹۰ ۱۵۸۳ ۰۱۲ ۱ ۵‏ . 

(۱6) رك : اسماعيل پاشا بغدادی ۰ هدية العادفین:فی اسماء المولفینی وا فاد 
الخصدفين افست»کتبة الاسلامية ازجاب استانبول ۱ ۱۹۵ »الطبعة الثالثة ۸۵۱۹۲۷ ۱۳۸۷ 
هج! ص ۱۲٩‏ . 

(۱) رلگ: جرجی زیدان » تاديخ :5داب اا غة العربية ۰ منشورات دار مکتبة 
الحياة . ببروت الطبعة الثانية 0۱۹۷۸ ج ۲ص 9۹۵ . 

. ۳۱۱ ر لگ : خمرالدین الزركبى: الاعلام » الطبعة الثالثة ج4 صن‎ ...6١(-- 

(۱۷) رل : الثعالبی ناقداً و دیا ص 55 تا ۱۱۸ . 

(۱۸) رك: احکام صنعة الکلاء ص ۰۲۳۳ 

(۱4). راك:. سائل التعالبی » تحقيق از ؛ على الخاقانی : جاب مكتبة دارالبيان : 
بغداد - دار صعب ؛بروت ص ط . 

(۲۰) . ر له: زهرالاداب و ثمرالالباب ج۱ ص ۰۳۱۰ 

(۲۱) رك: تاريخ آداب. اللفة العربية ج۲ ص 6۹۷ , 

(۲۲) راك: كشف الظنون ج۲ ص ۱۵۹۵4 . 

(۲۳). ر ك :اپوالعباس . احمدين -على قلقشندى : حبج. الاعشى في مناعة الا نشاء 
و وزارة الثقافة و الارشاد القوتى. مصر ج١‏ ص :4۱۲ و 4۳٩‏ و4۲ وه 
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(۲۶) رك: احکام منعة الکلام ص ۰۲۳۲ 

(۲۵) رك: کشف الظنون ص ۵۰۲۳ . 

(۲۰) راك: هدية العاافين ج۱ ص 5750 . 

(۲۷) راك: الشعالبي ناقداً و اديياً ص ۰۱۲۳ 

(۲۸) رك: ظير الاسلام ج1١‏ ص ۲۷۳ . 

(59) راك النشرالفنى فى القرن الراب ج۲ ص ۱۷۹ به نقل از ص "4 الشتعالبى 
ناقداً وادياً . 

(۳۰) راك: طیولاسلام۱۲۲/۲. 

(۳۱) رك: وفیات الاعيان ج۲۳۳/4 ۱ ۲۳۸. 

(۳۲): رك: احکام صنعة الكلام ص ۲۳۲ وفيات الاعيان ج۲ ص ۳۵۹۲ و جبح 
الا عشی فى صناعة نشاء ج۱ ص ١5"‏ ولاه١‏ و ۱۵۸ و ۱۵٩‏ و 1*۸ وج" ص ۱۷۲ 
و ۱۷۷ . 

(۳۳) رل : نزهةالالباءفى طبقات الادباء : ص ۲۵۹ راك: ظهر لاسلام ج۲ ص 
7١‏ . 

(۳۵) راك:ابوالحسن احمدبن فارس بن زكريا » معجم مقاييس اللنة » تحقیق از 
عبدالسلام محمد هارون در " مجلّد : افست قم ج١‏ ص ۳۲ مقدمه . 

(۳۵) رك: ظير لاسلام ج۲ ص ۱۲۱ . 

۳۰0( برایآ گاهی بیش رجو ع شودبه : محمدالبارك » فقها! خة وخصائص الدربية» 
الطبعة السابعة » دارالفکر : پیروت ۱ ۱۹۸۱/۸ ص ۰۱۹۹ 

(۳۷) براى آگاهی بیشتر رجوع شود به : خانم دکتر عائشة عبداارهن بنت 
الشاطی الا عجاز البيانى نلقرآن الكريم » دارالعارف مصرء ۱۳۵۱ ۱۹۷۱/۸ ص ۱۹4 
و ۱۹۵ . 

(۳۸) برای‌آگاهی بيشررجو عشود به : ابوهلال عسکری: الفروث في اللفة : 
بيروت الطبعة الا ول ! ۲۳ ۱۹۷۳/۸ ص ۱۲ . 


ياد داشت‌ها و مشخصات مآخد ی 


(۳۹) ررك: ماأخد ساپ ص ۱۳ . 


(50) رای آ گاهی بیشتر رجوع شود به : احمد جلف الله احمد شوق ؛ کتاب 


في اصول اللنة . قاهرة) الميئة العامة لشؤون المطابع الامبرية ۱۳۸۸ ۱۹5۹/۸ م ص ۷۲ 


)5١(‏ رك:ابومنصور اسماعيل تعالی نيشابورى : فقه اللفة و سرالعربية»افست 


قم موسسه" مطبوعالی امعاعيليات ص ١ ٠‏ 1 


5 
5 
05 
)4۰( 
41) 
(۷) 
(1۸) 
(4( 
6۰ 
)۱( 
(۲ 
(۰۳( 
(4( 
)۵( 
(17 
قف‎ 
(۸) 
٩( 


رك: ماأخذ ساب ص ۳۳ تا ص ۲۳۷ . 
راىكاهى بيشتر رجوع شود به مأخذ پیشیی صفحات ۳4۸ 5141" . 
رلك: هأخذ سابق ص ۵ . 

ر لكث: مأخذ پیشیی ص ٩‏ و ۲ . 

ررك: ماجد سایق ص .١١‏ 

راك ماهد یش صن 14 

رلك: همان مأخذ و همان صفحه. 

رك: ماخذ پیشیی همان صفحه. 

زاك ماهد شابخ ص ۱۵. 

معان اسمن ۲۱۱۹ 

رك: همان مأخذ ص ۲۲ تا ۰۲۸ 

ر لث: ماأخد پیشیین ص ۰.۱ 

ررك: ماأخد ساپ ص ۰.۲ 


: مأخد پیشین ص ۰.1۳ 
: ماخهذ ساب ص ۰4۸ 
: همان مأعذ ص ۵۱ . 
: مأخذ بيشي ص ٩۷‏ . 


: مأحد پیشین ص ۵٩۷‏ و/ة. 
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(50) رك: فقه اللفة ص .١55‏ 

(۱+) رك: مأخذ پیشیی ص ۱۷۱ . 

؟5) رك: همان مأعد ص ۱۷۲ و ۱۷۷ . 
(1۳) رك: مأخذ سابن ص ۱۷۹. 

رو ركه كالح پیت ۱۱۸ 

(ه") رل: مأخذ پینین ص ۱۹۵ و ۰۱۹۰ 
(55) رك: مأهذ ساین ص ۰۲۸ 

(590) رك: مأخذ سابن ص ۲۹۸. 


مدارس علميه قبل از نظامیه 


ار ۰ ۳9 ناجی معروف 


ترجمه جمال‌الدین شیرازیان 


«طالغه'مدارس علميه دراسلام ازموضوعهاى مهم فر هنگث و عدن اسلای‌است 
كه تاكنون بهكونه علمی ودقيق مورد ررسی قرارنكرفته است و مهمين جهت بسيارى 
از مورخان وبزوهشكران گذشته ومعاصر در ان مورد دچاراشتباههانی شده‌اند که بايد 
آنبا را اصلاح كرد. و از حمله مواردىكه بایستی بدان اشاره كرد فقرات زیر است: 

١‏ - نجستین مدرسه‌ای كه 25 نادم تأسيس شده «نظاميه بغداد» و يا رمدرسه" 
ابوحنیفه» است که گفته‌اند ايندو مدرسه در نیمه دوم ازقرن پنجم مجرى يا يازدهم ميلادى 
ناسپس شده‌اند ‏ (۱) 

۲ - متذ کر شده‌اند که موسس مدرسه نظامیه از دانشمندان اسلای نبوده بلکه از 
رجال سياست است . 

۱ بنای مدرسةٌ ابوحنیفه بغداد در صفر سال 4 : : هجری آغاز و در همان سال افتتاح 
گردیده است. در صورتی که شروع بنای مدرسه نظامیه در سال ۱ هچری و تاريخ 
افتتاح آن‌ذی‌قعده سال وه؛ هچری است. بدین ترتیب افتتاح بدرسه ابوحنیفه چند باهی 
بيش از نظاسيه صورت يذيرفته است. جوع شود به البداية والجاية ٠١‏ : ۹۰, و همچئین 


به ۱۱ ا ۵ :۲ . و کاسل 3 ار 
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۳ - گفته‌اند كه حخستين كسى كه در جهان اسلام مدرسه تأسيس كرده عم يعنى 

غير عرب بوده است . 
- اينكه نظام الملكث طومى تخستین کسی بوده كه براى فقها مقرری و حقوق 

تعلم مقرر داشته است و بيش از او چنین رسمى معمول نبوده است . 

ه-ورخى از آنها باور داشته‌اند که تمن مدارس عاميه بعد ازسال جهارصد 
ری آغاز شده است . 

٩‏ -و بعضى هم بطور جزم و قاطع امبرو حا الل اريك صر 
مطالعه حديث در عالم بنيان نهاده شد «دارالحديث النوريه'» دمشق است 

۷ - و تأكيد كردهاند که دومين مركز ررسى عله الحديث ۳ است از 
ودارالحديث الکاملیه» در مصر . 

والبته در نتیجه محقيقات و بررسیها یی که من برروی متون جالى و نسخه‌های خطى 
گوناگون ایام داده‌ام » برای من آشکارشده است که بعضی‌ازان‌مورخان وپژوهشگران 
از محش مهمی از تارم جهان اسلام اطلاعات كانى ندارند : و آن مخش عبارت از 
سرزمینهای شرق جهان اسلا است که مدتهاعر صه” تمايش شكفت انگمزی از فعالیتهای 
على امد ور ریت رای بر امیل عرد رده است‌زهرزم ابيا ران 
که در سرزمینای فارس ‏ خراسان» ماوراءالهر و آذرباجان قرار دارد آ كاه ی دام 
وعای این بلاد در قلمرو اقلیمهای خلافت اموی وعباسی بوده است وچند قرلی دمشق 
و بغداد بدامها حك می‌رانده و اينكك جزنی از ابران افغانستان و روسیه شده است. 

همچنانکه در بى مطالعه‌معلوم گشته است که و نظامیه» و «مدرسه" ابوحنیفه» هر كز 
تخستین مدرسه‌های علمیه اسلاميه نبودهاند که البته مدتها (بیش از ۱5۰ سال) قبل از 
آن تار مدارسى چند در ماوراءاللهر و حراسان تأسیس و دابر گشته است. چنانچه در 
تاريخ مخارا آمده است .۲۱)امماعیل ین امدن‌اسدن سامان» در گذشته به سال ۲۹۵ ری / 
۷ میلادی مدرسه‌ای دار داشته است که دانشجویان رای تکمیل مطالعانشان بهآنجا 
می آمدند ود رکتاخانه" آنجاکه اوقای‌ر آن وقف شده بود» به کاوش ونحقيق ىبر داختند. 


أو الفتا ازشتوین امیرری ص ٠٠6١5‏ و ١١95‏ و١٠‏ 
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ودر حى(١)‏ مدرسه‌ای را نام رده است »كه درحله «بکار »مارا بوده است» و 
آن را وفارجكك» می‌نامیده‌اند. و آن مدرسه به سال ۳۲۵ ری در يكك آتش سوزی 
ازمیان رفته‌است: وهمچننن‌همان بر سعى ازمدر سه‌دیگری نامىبر د که آن‌را« کولارتکین» 
می‌نامیدزد و آن مدرسه قبل ازسال ۳4۸جری رکه سال در گذشت همین ابوبکر رسی 
می‌باشد) در مخارا موجود و دار بوده است . ابن مدرسه را امير «قدرخان جبرائيل بن 
عمره تأسیس کرده بوده است . 

بناراين از آنجاكه آ گاهمهای ما از ان گونه مدارس بسیار اندك است : و شاید 
بدن علت که تأسیس کنندگان آنها شهرت علمی نداشته‌اند. ناچار به مطالعه" مدارسی 
که از آنها آ گاهپای بیشتری در دست دارم و بنیان گذاران آنها از شورت علمی 
گسترده‌ای برخوردار بوده‌اند بسنده ی‌کنم . 

و از مطالی كه بايد كفت اینست که مسلیانان غير عرب تنها مؤسسان مدارس 
مستقل دراسلام‌نبوده‌اند» بلکه دانشمندان عرب هم مبره‌های وافری در بنیانگذاری ابن 
گونه مدارس درشرق اسلا بویژه درنیشابور داشته‌اند. زيرادر آمجا ازنحستينمدارسى 
که تأسيس شده است دو مدرسه بوده که بدست دو تن عرب که از رجال سیاست ؛ 
وحی ادا ری هم نبوده‌آند » بلكه از فقهاى مشهور و علياى 1 بشما می‌رفتند تأسیس 
بافته است و آندو تن واسته به دو قبیله معروف عر ب‌اند بنام قبیله قريش و قبيله عم . 

نام اولى : حسان بن محمد قرشی اموی ۰ معروف به ابوالولید نيشابورى است که 
به سال ۲۷۷ مجرى به دنيا آمده و در سال 48 مجرى در گذشته است. و نفر دوم : 
محمد بن حبان بستی تميمى است كه همزمان بوده است با ابوحاتم فقيه که به سال ۳۵6 

ری در گذشته ات 
واما نظام الملكك طوسی بنیان گذار ومسس «مدرسه" نظامیه» بغدادونظامیه‌های 


.١‏ قاديخ بخااا ص ۱۲ ۲۰ واين برسخى به برسخان كه قريهاى ازقراء بخارا 


انث مه مهاست مجني : مراجعه شود به معجم البلداب ۱ ۲ 58# -585. 
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نه گانه دیگر در سرزمینهای مشرق و عراق » تنها يكك مرد سياسى نبوده » بلکه وى از 
فقها و حدثان نمز بوده است.او در مرو ؛ تنشایور :ری . اصفهان و بغداد حدیت ى گنه 
ودر «جامع رصافه» نيز همچون مدرسه نظامیه بخداد به املای حدیث می‌پرداخته است. 
وى پیوسته ی گفت که : ۱ 

ومن خود محونی ىدام که شایستق برای روایت ندارم : وی دوست دارم خود 
را در رديف اقلان حديث رسول خدا صلى الله عليه وسلم قرار دهم وخود را با ایشان 
مربوط گردا»(] وهمچنان برام آشکاراست که مقرری فقمهان : قبل از نظام اللکث نیز 
رقراربوده‌است وازموقوفانی که‌بدنمنظوراحتصاص بافته بوده بر داخت‌ی‌شده‌است . 
۱ اما در زمینه مراکزی که برای مطالعه" حدیث تعبیه شده بود » دو محل را که 
برای اشل تسنن در نیشابور امجاد شده. نام ىبرم که عبارت بوده‌اند از : « دا را حدیث 
ابسطامیه » و ديكرى « دارالسنة الصبغية ).ان دو مر کز را که درثلث تجستین از فرن 
چهارم جری تأسيس شده است : يعنى ابن هردوحل بيش ازدوقرن وثلث قرن جلوتر از 
ودار الحديث النوریه»؛دمشق وحدود سه قرن پیش از «داراحدیث الکاملیته" » قاهره داير 
بوده است . درسطور آینده ای مطالی را که با مدارس بيش ازنظامیه درارتباط است 
شرح خواهم داد و امیدوارم بتوانی فقراق را که مربوط است به مراکزی که بيش از 
«داراحدیث النوریه» تأسیس شده است: در مقاله‌ای جداگانه ارائه عائم ۱ 

و مچنین نام مدارسی را که توانسته‌ام فر اهم آورم همراه با شرح حال مدرسان 
آنها از آغازنخستین مدرسه تا تار نخى که نظامیه بغداد افتتاح شده استيعنى (9ه4 تجرى/ 
5 میلادی) ارائه خواهم کرد ؛ وسپس به ثبت آراء مورخانی که‌نظامیه‌بغداد را نخستمن 
مدرسه کلای دانسته‌اند » خواهم پرداخت. و آنگاه مورخانى را که به وجود مدارسی 
قبل از نظامیه بغداد اشاره کرده‌اند» بدون اینکه از ابن مدارس که در ان مقاله باثبات 
رسانده‌ام آ گاه بوده باشند : معرق خواهم نمود. و من از بسیاری متون جاب شده و با 
نسخه‌های خطى که گذشتگان ما در ان سرزمینها گرد آورده‌اند همیحون تاريخ نيشابور 
حا م ضی و نسخه" خطی ذیل تادیخ نيشابود بنامالسياق از عبدالغافر فارسی و نسخ» 


.١‏ كلمل ابن اثير ۸ : ١5١‏ - ع١‏ و البداية و النهاية ۱ .ی 
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خطى منتخب السیان از صریفیی : و نسخه" خطى التحبیر و الا نساب سمعالى و تارخ 
شبرهاى مشرق : و کتامهای گونا کون طبقات . مره بسیار گرفته‌ام . 

پیش از آنکه از مدارسی چند که قبل از نظامیه بغداد در خراسان و ماوراءالمر 
بناگردیده ذ کری عیان آرم لازم می‌دانم که ابتدا بر فقرائی که وجود مدارس را خارج 
و جدای از ساجد: به اثبات می‌رساند . و به حى التعلیمها: و شهریه‌های که رصاحبان 
علوم تعلق داشت و اختصاص داده ی‌شده - #مچنانکه بعد در نظامیه بغداد نيز معمود 
نی اشاره‌ای‌داشته‌باشم .و آن فقر ات راباذ کر موقوفات‌سیاری که بدانها خصیص 
ی‌بافتههمراه سا زم و بالاخره از گنجینه‌های کتب وخدمات فرهنگ واجاعی که به ابن 
«راكز ارائه می‌شده است. ياد مایم . 

۱ آغاز تأسیس مدارس علمیه در اسلام 

لق خلکان درگذشته به سال ٩۸۱‏ مری/۱۲۸۲ میلادی:یاد اور شده است که 
خواجه نظام الک طوسی وز برسلجو ق که به سال ۶۸۵ مجرى/97١٠‏ ميلادى در گذشته 
است « تخستین کسی بوده که درعامم اسلام مدرسه احداث کرده است » .و اينكه نحستين 
مدرسه‌ای که‌بنیان مهاده شده . مدرسه نظاميه است که در بغداد به سال/اه ؛ تجرى/14 ٠١‏ 
میلادی آغاز بنا شد و درذی قعده‌سال 404 ری/۱۰۹۹ میلادی رساً كشايش یافت 
و آغاز به کار کرد» (۲۲. 

و آنگاه ان خلكان عفن شرح حال نظام الملكث كويد : «وی مدارس و رباطها و 
مساجدی بنا کرد . و او نخستین کسی است که مدارس علمیه را تأسيس کرد و مردم از 
وى پیروی کر دند و ساختان مدرسه‌اش (یعی نظاميه) را به سال 46۷ جری آغاز ودر 
4 مخرى آن را افتتاح کرده ( 


:١ و كنات الأعبانة عا عاتن این اثیر م۸ : بيو البداية واالصنية‎ ١ 
١٠١5 : ۲ وحسی المحاضره‎ ۰ 

7 ای یا ما 
2 5 ۲۳۹ ۰۰ 5 هت كه شا گ هم . الم - 
۲ در تاريخ ال سلجوق درص ۱۲ آیده | 7 بغای آل 8 2 
۸ 2 : هجری بیا یال سید . 
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ابوشامه مقدمی در گذشته به سال۰۳۵ جری/۱۲ میلادی كويد : وی رای 
احاب شافعى رضی‌الله‌عنه مدارس عامیه را بنا کرد وموقوفالی را بدانها اختصاص‌داد. 
وى در این زمینه گوید: ومدرسههاى اودرجهان ٠شهور‏ است و هیچ شهری برروی کره 
وحود ندارد که ندیده كر فته باشد : حی جزبره ان عرراکه در اوه زمن واقع ای 
فراموش نکرده و در آن يكك مدرسه بزرگ و زیبا بناكرده است ۰() 
تاجالدين سبکی انصاری () در گذشته به سال ۷۷۱ جری/۱۳۹۹ میلادی . نه 
مدرسه ازاينها را که معروف به نظامیات‌نه كانه شده‌است وعبارتنداز : نظامیه بغداد؛ بلخ؛ 
نیشابور . هرات . اصفهان : بصره .مرو آمل طبرستان و موصل. برشهر ده است که اگر 
«درسه نظاميه جزره ان حمر واه اننا بیافزاتم ده مدرسه ی‌شود. سيق كويك؛ ١‏ گفته 
شده است که نظام الملكك دراه شهرهاى عراق وخر اسان مدرسه‌ای بناكرده است : ودر 
نيشابور بمارستان و در بغداد رباطى دارد» . 
و من ذهی . در گذشته سال ۸ خجری/۷ ۱۳ میلادی . نيز مانند ان خلکان 
است . جز آنکه یت و در شرح احوال نظام اللکث تن دهی را اینچنن ردکرده است : 
١‏ شییخ ما ذهی‌پنداشته است که‌اوتخستین کسی است که‌مدارس عامیه رابنیادنهاده ست وجنين 
نيست » جه مدرضه بقیه پیش از آنکه‌نظام الملكث بدنيا ]يد وجود داشته است(" وهمچنن 
است‌مدرسه سعدیه نیشاپور : که امير نصر بن سبكتكين که‌و الی‌نیشابور بوده ذرا يناكرده 
است »و او برادر سلطان #مود است. مدرسه" سوی که در نیشابور بوده است و آن را 
اپوسعید اسماعيل بن علىبن مثنى استر آبادی واعظ صوف شيخ خطيب (بغدادی) ساخته 
است. و مدرسه" چهاری که در نيشابور بوده و بوسیله" استاد ابواسحاق اسفراینی ساخته 


سل 6 متا ۰ 


د کتاب الروضتپی ۰ ۰۲۰۱ و ۱۳ 
؟. طبقات الشافعية » ؛ ۰ ۳۱۳ و : ۳۱. 
0 همانگونة كه صاحب و فيات الاعيان كويد : نظاء الملكك سال ۰۸ > #حری در 
نوقان طوس ب-نيا أسده است , و فيات ۱ : »ا وء, و سبكى.ء : - ٠‏ , و البداية, ١‏ ا 


بدارس علمیه قبل ازنظاهیه ۳۱ 


حاع درشرح احوال استاد[اسفراینی] گوید : ()«قبل از آن (يعنى مدرسه استاد) 
در نيشابور مانند آن ساخته نشده است.و ان آشکار می‌دارد که غير از آن وقبل از آن 
ساخته شده است .اما من اندیشه‌ام‌را بدین امرمعطوف کردم وابنكّان براع‌غابه کرد که 
شاید نظام الملكك تخستین کسی بوده که حق التعلم برای طلبه‌ها رقرار کرده است. اما 
نتوانستم آشکارا بفهمی که : آيا قبل از او وجوهای رای طلبه مقرر بوده است يا نه ! 
و مطلی که آشكارتر است اینست که رای آنها حق التعلیمی نبوده است) ,(. . 

اما مقریزی دررگذشته به سال ۸6۵ تخرى/441١‏ ميلادى درباره" آغازتأسیس 
مدارس می‌گوید : و کار ساختن مدارس چهارصد سال بس ازحرت آغاز شد 
و نحستين کسی كه در اسلام مدرسه بنا کرد اهل‌نیشابور بود» سپس‌مدارس چهار گانه‌ای 
که سبکی در پاسخ شمس الدين ذهی ذکر کرده است. می‌آورد. 137 , 

مقر ری در مورد حق‌التعلم طلبه‌ها فيز پاسیخ سیک را می‌دهد و نظامیه را حستن 
مدرسه‌ای ی‌شمارد که حقوق رای آنان مقرر کرده است و می‌گوید : «مشمور رن 
مدرسه‌ای که در اسلام بناشد» مدرسه نظامیه بود : زرا آن محستمن‌مدرسه‌ای بود كه‌حموي 
تعلم برای فقها مقررمی کر د. ۰ (*) 

مقر زى آنگاه از نخستين مدر سه در مصر هن می‌راند و می‌گوید : ونخستین مدرسه‌ای 
كه در مصر احداث‌شد مدرسه ناصريه در جوار مسجد عتيق در مصر بود وسيس مدر سه 


قمحبه که آن نيز در جاورت مسجد بوده اسث) . 


۱ 2 بح با 5 
سپس از مدارس صلاح الدین اپونی ياد ىكند وچگونی پروی فرزندان و 


۱ براى شرح احوال او نكاه كنيد به انساب وج ۲ » حس و ۲۲ و .۰۰ والبداية 
والتجايه»خ ۰۱ ص ۳۰۵ وحسی‌المحاضوه» ج ۲»س ١:‏ وكامل ابیافیردج ۷»ص 250107 
وسبكى » ج ء ص ۳۸-۳۲۸ » و منتخب السياث براك ۹ 
۲ سپکي اج : » ص ۳۱ . 
۳ , الخطط »ج : .ص ۰.۱۹۲ 
: , ااخطط رت رح ۱۹۲ 

5 5 


۳۲ يادئامة اديب نیشابوری 


سردارانش را در بنای مدارس مستقل از مساجد در قاهره و مصر و توابع ديكّر مصر 
و در بلاد شام و در جزیره ی‌آورد(). اما چنانکه ابن خلکان وسیوطی و این تغری 
بردی ب ىكويند » نحستين مدرسه در مصر » پیش از صلاح الدین وجود داشته است . 
اين‌مدرسه که‌بهنام «العوفیه» خو انده‌ی‌شده‌است در اسکندریه به سال ۵۳۲ ری/۱۱۳۷ 
میلادی ساخته شده است :و به ان عوف زهری‌منسوب است . مدرسه‌دومعبارت است‌از 
مت ام یز يا والحافظية» » که آن هم دراسکندریه به‌سال 44 ه جری/۱۱6۹میلادی 
وسیله" ابوالحسن على بن ستلار موصوف به «اللکث العادل » وزير ظافرخلیفه" فاطمی 
که شافعی مذهب بود ساخته شد . أن را رای حافظ ابوطاهر سلى بنا کرد و بدن 
نام معروف گشت . () :5 

واما در حجاز حستن مدرسه درمکه به سال لاه حری/۱۱۸۳ میلادی ساخته 
شد. و آن عبارت بود از مدرسه زنجبيل که رای حتی مذهبان بنیاد نماده بودند . 5 

بعد از گذشت بیش از سه قرن از مدارس خارج از مساجد در شرق » چنن 
مدارسی در شمال آفریقا ی رعنته شد . نخستن مدرسه در تونس به سال ۹6۷ حری/ 
۹ میلادی تأسیس شد. ان مدرسه که والشماعيه و خوانده شد آنرا بانو امبره‌عطف 
مسر ابو ز کریای اول ومادر الستنصر بالّه احفصی بنا کرد , (*) 

ستين کسی که در مراکش مدارسی برياكرد » سلطان یعقوب بن عبدالحق مرينى 
در گذشته به‌سال ۰۸۹ جری/۱۲۸ میلادی است . 

در اندلس مدرسه‌ای ساخته نشد مگر درسال ۷۵۰ مری/۹ ۱۳۵ میلادی . آن 


.١‏ بقریزی دربارهٌ مدرسه ناصریه می؟ يد که سلطان صلاح‌الدین آن را زمانی که 
وزارت مصر را از جانب خلیفه عاضد فاطمی داشت بنا کرد و می‌گوید : «اين عظیم ترین 
کاری بود که دولت برپا داشت و نخستین مدرسه‌ای بود که در ديار مصر ساخته شد». 

؟. ابن خلکان .ج ۳ ٩۳۰‏ و ناجی معروف » مدااسی شرابیه ص ۱۱۳ 

۳ ناجی معروف » هدااس که » ص ۱۰ 


: , المونی » ص ۱۲۷ ؛ الجامعاتالاسلاهيه » ص م١٠١‏ 


مدارس علميه قبل از نظاميه ١م‏ 


را ژرژ مارسیه در کتاب : خلاصة هنر اسلامى نام می‌برد و نام يوسف اول پادشاه دولت 
نصری را که دولت بنى اهر در غرناطه باشد می‌آورد ") و می‌گوید که او نخستین 
مدرسه راتوسط وز رش رضواننصری‌حاجب در گذشته‌به‌سال ۷۹۰شجری/۱۳۹۸ میلادی 
تأسیس کرد. در باره ان مدرسه لسان‌الدین ان‌الخطیب؛ كويد : «او مدرسه را درغرناطه 
اجاد کرد و پیش از آن مدرسه‌ای در آنجا نبود و فوایدی بدان مربوط ساخت و املاك 
ومستغلاتى رای‌آن وقف نود و آن مدرسه‌یکتا درمنقبت گردید ودر,پجت وظرافت و 
فخامت فى نظير شد و از طریق وقف آب نوشیدنی برای آن فراهم کرد. )۲ 

دراستقراء خود ازمدارس اسلای نتيجه ى كير م که در کشورهای‌اسلای تأسيس 
مدارس به ترتيب زر آغاز شده است : 

(۱) درسرزمين حراسان و ماوراءالبر بيش ازسال ۲۹۵ مری/۰۷٩‏ میلادی. 

(۲) در عراق سال 6۷ #خرى/554١٠‏ میلادی . 

(۳) در شام سال 1٩۱‏ شری/۱۰۹۷ میلادی . 

(6) در مصر سال ۵۳۲ جری/۱۱۳۷ میلادی . 

© در حجاز سال هلاه شری/۱۱۸۳ میلادی. 

. در تونس سال 547 ری/۱۲۹ میلادی‎ )١( 

0) در مغرب پیش از سال 586 تجرى/1187 میلادی .۱ 

(8) در اندلس سال ۷۵۰۰ مری/۱۳۱ میلادی . 


ی سس مس تست ساسحا وا و وا مت یه سس 


. 7 .16 0۰ : [1 عمده . توتسلناقتم اه 0 تعننهه]۷ ١‏ ] 

۲ الاحاطه اج ۱ص ۰۳۲۰ 

۳ در رسالة د کتر عبدالهادی تازى درباره » جامع الترویین آمده است که نخستین 
مدرسه‌ای که در مغرب تأسیس شد مدسهاى بود که آن را ابیرالسلمین یوسف بن ثاشفین 
در فاس به سال 4۱۲ هجری/۱۰5۹ بیلادی بنا کرد . همچنانکه او مدرسة دیگری در 

دنبالهُ پاورقی در صفحة بعد 


4 يادئامة ۳ نيشابورى 


0< وتنها جيزى که بايد با نوعی از شگفتی بدان رخورد كرد آنست که مورخان 

زرك عراق علی‌رغم تماس علمی استواری که بغداد باخراسان وماوراءالنهر داشته است 
از مدازس ی که در شرق اسلای تأسیسن شده بود هرذ کری به فيان نباورده‌اند. با اینکه 
ان مدارس پیش از شه قرن. قبل از وفات خطيب بخدادی -تأسیس شده‌اند خی يكك 
مدرسه را در مشری - جه از اهل سنت »جه از مدارس فقه - ذکر نکرده است."با ان 
وصف که او عام ابن سرزمن‌ها را دیده و از علا كه در آن درس داده‌اند يا مجالس 
املاء و تذ کر را در آن برپا کر ده‌اند جيز نوشته است . همچنن او درباره" اشحاصی که از 
آنا به بغداد آمده‌اند نبز مطلى نوشته است .ان جوزی وان دبیثی و ان اثر نيز چنن 
كردهاند . بهاين مدارس فقط تاج‌الدین‌سبک وشمس الدينذهى وت الدين مقر بزی - باتوجهبه 
دوریشان از این سرزمينها و نزدیي‌شان بااهل عراق ‏ اشاره كردهاند . اين النجار 
ماش به بعضی از ان مدارس اشاره کرده است ول بابد کفت که اشارالی از ان 
دست گذرا بوده است . از ابن رو من کوشیدم که اطلاعات خود را از مدارس شرق 
از تارخ شهرهاى آن سامان که در آ ما تصنیف شده است : كرد آوری كنم ؛ و آنجه 
رأ دریافع می‌خخواهم در ابن حث در احتیار بد وهندگان بگذارم 

وازمطالی که دراین حث نيزبايدكفت ان‌است که بعضی ازمور حان‌وققان قدم 

و معاصر از آرانىكه ان خلکان و ذهی و سبكى و مقر زی داده‌انداستفاده کر ده‌ان د که 
ازمیان آنها بايد به جرجی زیدان در کتاب تمدن اسلامی() اوواحدامن‌در کتاب‌نیمروز 
دنبالة پاورقی از صفح قبل 
تلمسان تأفيض كرد كه يكى از بدايع روى زسين بود. علاوه براين نضتس مدرسهاى كه 
بنومرین ایجاد کردند در سال ۷۰ هچری بود که آن مدرسه «مدرسة الحلفاویین» است 
اين ندرسه را ابویوسف یعقوب تأسیس کرد و از همین رو «مدرسة اليعقوبية»خوانده شد که 
به ايه صفاران معروف كرديد . نگاه كنيد به رسالة مذكور » ص ٩۲‏ وض 040 
وض انين المطرب ٠ص‏ ۲۸ وص :۱ »وجدوة المقتبس:- ن ۲۲۰ ۰ ۳۳ 


۱ ۲ص ۲۲۳ 


بدرسه علمیه تبل از نظاميه د۳۱ 


5 سب اج 8 7 ۳ 


اسلام او (۷ ودكر امد شلى در تاريخ قربیت اسلاعی )۳( و مد غننهه “در کتاب 
تادیخ‌دا نشگاههای بزرگک اسلامی )۳ اشاره كرد . اما شه ان مورخان . مدارسی را که 
در بلاد مشرق ودر زمانهای بيش لك مدارس بنیاد بافته بودند ذکر نکرده‌اند و 
هیچیکك از آنا فصل از مدارس خراسان 5 ماور اءالهر نیاو ر ده ارت 5 دران مناطق: 
مدارب مستقل بسیاری موجود بوده‌است که تأسیس آنپادر اوائل قرن چهارم جر ی /دهم 
ميلادى صورت كرفته استث . به خن ديكر : ان مدارس شمه يدت از بكرن ونم قبا 
3 و و 
01 نظاميه' بغداد تأسيس شدواندل . حقوق اريات ابن مدارس ازيدوتأسيسهر مدرسه رای 
امقر رشده است وير آنما » اوقاف نيكونى ازكتبوعقارات و دیگر امکانات وقف‌شده 
امت . دران‌حث‌به‌امتیازات ان‌مدارس و کنجنه‌هاوتعهد عمارات آن»وئزبه خانه‌های 
مدرسان وطلاب وواردن. و به فراوان بودن اوقاف آن » و به‌مدر سان و خدمالی که‌به تمدن 
اسلام و زیان‌عر بت کرده‌اند » اشاره خواهم کرد .در اننجا تفن اخر خود را دران ثاره 
كو ثم که : این مدارس از مساجد ءستقل بو دنل و در خار ج از ما حك با شدوانك 
و جائی رای سكناى فقها و مدرسان داشته و اوقاف بسيارى بر آنما وقف شده است که 
قسمتی از آنها صرف حقوق و مقرری فقها و طلاب می‌شده است . 
۲ بنای مدارس در خراسان و ماوراءالنهر 
مدارمى که قبل از نظامه بغداد در خراسان و ماوراءالهر بت شد ه بو دندشمه 


رای يكك مذهب ازمذاهب چهار گانه بودند . اغلب ابن مدارس براى شافعيها وحنفيها 


.و ده ی 5 
ان نشان می‌دهد که رقابت ميان اندو مذهب شدید بوده‌است . از انرو بسیار 


0ه ۰ : ۳ او ۰ 3 
اتفاق می‌افتاد که ميان دو مذهب دشبی در می كرفت و عامه مردم راه کم ی کردند . ( 


احج ۲ ص *4. 


9 یاد نامه اديب نیشابوری 


جنانکه در سياف آمده است(۱) مدارسی که ذ کرشان رفت؛ در حوطه‌ای خارج 
از مساجدساخته ی‌شد وهزاران‌دینار صرف بناومرمت ور گزیدن مصاخ آن م‌گردید. 
چیزی که ر وسعت آن دلالت می‌کند ابن است که ابن مدارس در درون خود 
مساجدی داشته که‌دارای‌مناره‌هانی چند بوده است . همچنین در آنجا جالساملاء ومجالس 
ذکروعزاداری بر گزاری‌شده است و هزاران نفر ازمردم در ابن مناسبتها و درغازی که 
رجنازه" علا م‌گزار می‌شد حاضر می‌کشتند ۰ (۲) 

آنجه دلالت می‌کند که ابن مساجد خارج از مدارس بوده‌اند - به استثنای يكك 
مدرسه که مدرسه صندلى که به مدرسه وداخل مسجد»(۲ معروف بوده است - دوامر مهم 
است یکی : آمدن اشارات فراوان دال بر دفن مؤسس و خاندان او و بعضی ازعایاء در 
آن : که در مورد مساجد جنين نیست . از همین رو در ذکر مدرسه سبل صعلوک يلى 
گفته اند : «حمدن محی‌مز کی درپشت‌مدرسه ودر کناردسرش حا كسبردهشدهاست» ا 
و علی بن حسن صندلى در مدرسه‌اش محاك سبرده شده است(؟) وهنگا ی که عبدالواحدن 
عیدالکرم بن هوازن قشبری در سال 4464 ری فوت کرد در مدرسه قشيريه ر او از 
گزاردند و در كنار رادر و مادر ونيايش در مدرسه خفن كروند ٩:‏ و ابوالفتح 
عبداللکت بن عبدالله بن صاعدن قاضی ابو مد بن صاعد در مدرسه صاعدبه دفن شده 


است ۱ 9 


.١‏ ورقه رب آم رساآ. 

۲ . السیاق برگهای: ه ع باع ٩‏ ۲ ب» سوبع ۲ وب» وربء وى آه ويرا. و هنتخب 
السیاق‌برگهای: .۲ب ون بعر التي #1 وليف مرو اف 0 
۲۰ 1 »و تاريخ بیهقیص ۱۳ ۲. 

؟. منتخب السیاف برگهای ۳۶ سب و ۱ رآ, 

؛ . عنتخب السيافٌ برگ ء ‏ [, 

ه . منتخب السیاق برك ب , 1آ. 

7 . منتخب السياف برگ ء ,, ب. 

۷ السیاق ,برگ ۰ 


م السياق .برك وع آ. 


مدارس علمیه قبل از نظامیه ۳۱۷ 


دوم اكه ان مدارس من عياى مشمور در جوار مدرسه بوده است . مثلا" 
گفته‌اند که او و از جاوران مدرسه قشيريه » است . )٩‏ در بعضى از »وارد » به موقع 
مدرسه خارج از مسجد به صراحت اشاره کرده‌اند و گفته‌اند : «در کنار دروازه جامع 
منیعی» . يا ودر دروازه جامع قدم؛ . ( يا ودر دروازه خانه‌اش در رأس راه 
مسیب (*) با ودر راه ابوعل دقاق»( و از ابوسعید زاهد ذکرده‌اند که او قبل از سال 
4 ری درراهش مدرسه وبهارستالی»ساخعت!(") و گفته‌اندرابوبکرن فنجویه مجلس 
املانی در مدرسه ابوسعد زاهد در راه خر گوش» رپا کرد. "و «ان قطان در مدرسه 


منسوب به او درسوق الخض رین املااء می‌گفت»(۰ با در و مدرسه بمى در راه سبار » )٩(‏ 


۳ سکونت در مدارس مشرق 
مدارس خراسان و ماوراءالثبر رای سکونت مدرسان و طلاب نيز آماده بود 
ودر بعضی اوقات علیایی که از مناطق دیگر میآمدند در آنجا منزل می‌کردند. در سطور 
آبنده مثاغانی‌راازمدارسی که‌قبل ازنظامیه بغداد دراین ديار بريا شده‌اندذ کر خواهم کرد. 
ذ کر کر ده‌اند که ابوعلى جاجری در مدرسه‌ابوسعد زاهد سکنی‌داشت وبعد ازاومطوعی 


سافای درازی در آن سکونت داشت(۱اومتوی درمدرسه‌ای که برایش‌ساخته شده‌بود 
۱ عنتخب السپات . ع( آ. 
؟. فاجى هعروف . برك برع آ. 
+ . اجی ععروف بركك ب م ب, 
: , ناجی معروف ۲۰ ب, واسبكى ج:» ص ۸۰ ۰ 
د. هنتخب السپاف بم آ. 
۰ . السيافٌ بغ آ. 


٠‏ , منتخی السیاف. عع ب: ۵ ۲ آ. 


١‏ . السياث. مب ب. 
+ . منتخب السياف . ه ۲[ ب , 


‌ 


۰ السياث., معرب وراه 


۳۸ ياد نامه اد یب تیشابوری 


سکونت داش :۱ ان غاصرة اسدی در مدرسه‌ای که رایش ساخته شد فرود آمد و 
شاگردان از هر سوی عزم او کردند . ۲۱ فارمذی در قشيريه سالا سکونت داشت (۲) 
و ابوطاهر الشباك در مدرسه امام ار مین فر ود آمد . (*" و مدرسه منیعی به ابوحسین 
امیرعبادی تسلم شد و اودر آمجا اقامت کرد و ساکن آن شن وعلی ن حسين مروزی 
در مدرسه مشطی فرود آمد . (* و مبارك واسطی در مدرسه مشطی ساکن شد و در آن 
درس داد و مناظره کر د:() و در ججالس حاضر شد. مد ن احاق البحانی در مدرسه 
سیوری ساکن بود . ۲۷ از ساکنان ديكدّر ابن مدرسه ابوعباس الشقافی حسنوی عام کلام 
بود. (*آمدرسه ان حبان میمی »مسکن اصعاب اووطلاب غریب ازاهل حدیث وفقهان 
قرار گرفت.(۲) على جرجانی که از اصاب ابوحنیفه بود در مدرسه صاعدیه(۱۱) ساکن 
بود . مظفرن #مد وراق از سا کنان مدرسه بم‌یي بود .(۱) قاضی ابوحسن مروزی در 
سال 5۷ حری(۱۳) در مدرسه شطی فرود آمد و ابوفرج غندجالی درمدرسه سراحن 
نیشابور سان شد(" ابوالقامم انصاری در مدرسه ثكائى وفات يافت. (۲) و على بن 


لمن ی کید ب. 
50 القصر ص مه ۲-۳ والوافی جع 00 و عواضاد الرواة ‏ :۳ 
ها منتخحب السياف زمر آ وب ,2 وبرك سور آ, 
: . متخب السیپاف برك دم ب. 
اي 4 رخ شم 
ار 
۷ السياف ,هو آب ی اس 
۸ , منتخب السیاق‌برگک م , آ, 
٩‏ ۵ برگ عم آ, 
۰ ممجم البلداك برع رک 
١١‏ . السياث برك وب ب و.ب آ. 
وو سحكضب ب الشراة رك وم 
۳ 


۳ لا هر برد | ١‏ بر 


؛ ۱ . دهية القصر ص ۲ ۲ : 


۵ ۱ . منتخب السیاف م ۱۲ آ, 
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احمد صندلى در مدرسه داخل در مسجد معروف به نام او سكونت ش01 
6 - اوقاف و حقوق برارباب مدارس در عراق 

حا 5 ابوعبدالله معروف به ان‌البیع ضی در کتاب خود تاريخ نیشابود وعبدالغافر 
فارسی در کتاب خود سياك و صريفينى در کتاب خود منتخب السیاق و تاج‌الدین سبکی 
در طبقات مطالب فراوالی پیرامون اوقای که وقف بر مدارسی که قبل از نظامیه در 
خراسان و ماوراءالمبر رای ساختن آن و دادن حقوق به ارباب آن از قبيل مدرسان و 
علا و طلبه ازمتفقهه واهل حدیث و واعظان و مذ کران و صوفیه و اغه و اذان‌گویان و 
مانند آنها شده بود نوشته‌اند . ابن حبان تميمى متوفای سال ۳۵6 ری برای طلاب 
مدرسهاش حقّوقفراوافىمةرر كرد که‌صرف آنىكردند 00( ابوبکر بستی ثروت بسیاری 
داشت که از آن برای اهل عم مدرسهاى ساخت و رارباب آن قسمتى از مالش راوقف 
کردکه به اوقاف الى بكر بکرشتیان معروف بود .۳ ابومظفر اسفرايى مدرسه بلخ را 
از اوقاف آن تعمير می کر د .۱ ,۰( نظام الملكث طومی به ابويكر خحجندی مدرسه نظامیه 
اصفهان و اوقاف أن را تفويض كرد. ) * نظام الملكك ابوالقاسم هذلى را فرستاد تا در 
مدرسه و مسجد رای قرائت بنشیند و رسوماتى رای او معين كرد . )١(‏ و همه صوفيان 
و غریبان قصد مدرسه قشربه را ىكردند. (۷) نصرین سبکتکن مدرسه سعیدیه را در 


۱ نم برك ع ۱ آ. 

؟. معجم البلدان 2 :نا( ۰۱۹-6 

۳ منتخب السياث بركك + ۲ ب. 

؛. السياف برگهای :مم ب وم آ. 

5 , متتخب السیاق ب كايا 

.٠‏ ن. مم بك ع رو 1ب . عبارت نسخه دراينجا مضطرب است وجه بسا جنين 


بوده باشد «ليقعد فىالمدرسة والمسجد» . واهميت اين من در آنست که برقرار نمودن شهريه 


را برای‌بد رسان‌نشان مس د هد , وترحیح > د رای ينس تك هكفته شود« كان فعد للا قراءفى المد وسة» 


نه مسجد زیرا تعلیم در مسجد تنها براى رضای‌خدا بوده است . 


5 یر تن 
۷ تخب السپای :پرگهای :| ۲ ۱ اب ۲۳۶ ۱ . 


۳۲۰ يادنامه اديب نیشابوری 


حدود سال ۳۹۰ ری ساخت و موقوفاتى را رای آن احتصاص داد .(۱) 
۵- گنجرنه‌های کتب در مدارس خراسان و ماوراء اللهر 

چون در مدارس محزنهای کتب از اموری بودند که دردرس و حث از آنمااستفاده 
می‌شد ‏ موسسان‌مدارس کتب بسیاری را وقف مدرسه‌هامی کردند . ان کتامادر زمینه‌های 
حتاف علوم وفنون بودند ورای آنا ساخحهامای حصوص و اطاقهای متعدد رپا کردند 
و خاز نان و مشرفان و ناظران را بر آن‌ها گاشتند . كثرت محزنما و کتاخانه‌ها: عنایت 
مسانان به عم و عالان و طلبه را نشان می‌دهد . در سطور آتی خحلاصه‌ای از خانه‌های 
کتاب را در مدارسی که قبل ازنظامیه بغداد ياهمز مان با آن بريا شده‌اند خواهم آورد. 

ابوحام بستی عیمی متوفای سال ۶ غخرى کتب خود را وقف کرد و آمما را 
درخانه‌ای جمع کر دکه یکث نفر آن را اداره كرد . ابوحاتم قر کت را تسلم او کرد 
تا به هر كه ی‌خواهد نسخههالى از آن بدهد بدون اینکه چمزی از مدرسه حارج 
شود . () 

ابوالقاسم انصاری» ابوصاخ موذن را پس‌از وفات خود در مدرسه بمي جانشن 
خود کرد و کتام‌ای موقوفه و مل و که خود را نزد او حفظ کرد و او از و راقان 
بود,(۳) 

ابوالفضائل صاح بن امد متوفای سال 474 حری مقام پدرخود را درحفظ کتب 
و امور مال مدرسه بم يکه از آن پدرش بود حفظ کرد . (*) 

ابوصاخ‌موذن متوفای سال ۰ مجرى محلاععاد مردم درامانات و کتب حديث 
موجود درمزن‌های‌موروئی از مشاخ بود که راهل‌حدیث وقف شده‌بود .این کتاما نزد 


اودراطاق ازمدرسهاى که بدبميق منسوب‌بودنگاهداری می‌شد , اومتصدی حفظ آن‌شده 


۱ نتخپ السياث برگ ب, .ب. 
۲ معجيم اللبداكا| ون و رک 
؟. السپاق برك وم ب؛ .م آ, 

. لاه برك مم آ, 
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بود و متولی اوقاف محدثان . از جوهر و کاغذ و از اين قبیل بود. او اين مواد را بر آنان 
خش ىكرد و بدانها ی‌رسانید و از اوقاف مدرسه بيثى سعی درعمارت وتعهد مرمت 
آن ی کرد. )٩(‏ 

باقوت در معجم البلدان ده مرن کتاب را تما درشبر مرو ذکر می‌کند وبى كويد 
که در دنبا مانند آن را ندیده است پس آنها را جنين ری‌شارد : دو خزانه در جامع که 
به بک‌از آما عز ز یه ىكفتندو آن راعزالدین او تک سین زنجالىوقف کرده‌بودودوازده 
هزار مجلد يا نزدیکث به آن داشت. دیگری‌را کالیه می‌گفتند وسو خزانه" شرف اللکث 
مستوی ابوسع‌دشحمدن منصور كددر مدرسه‌اش برا ىحنفيه درمروتأسیس کر دواوموسس 
مدرسه ابوحنيفه در بغداد در سال 4۵٩‏ جری بود و حنی مذهب بود. و چهارم خزانه 
نظام الملكك در مدرسه‌اش بود و پنجم ششم دو خحزانه از آن سمعانى بود . و هفتم 
خزانهاى است در مدرسة* عميديه و هشتم خزانهاى است از مجد الملكككه یی از 
وزرای متاخر بود . دم خز انه‌های خاتونیه در مدرسه خائونبه بود . و دهم الضميريه 
واقع در خانقاهی که آنجا بود . سپس می‌گوید بدست آوردن آن كتاما آسان بود 
و منزل من هیچگاه از دوست ملد آن که بدون ودیعه ی‌دادند خالى نبود ,(۲) 

ابوعلى جاجرى مدرسه‌ای به نام خود داشت و حزانه" کتب آن به دست خود 
او بودکه از آن نگهداری می کرد .(۲) 

در نظامیه نیشابور حسن بن احمد سمرقندی حجره‌ای داشت که ساکن آنجا بود و 
آنجا بر از جز وه‌هایی بود که او در وسط آن ی‌نشست. (*) ابوالقاسم انصاری در خزانه 
کتب مدرسه نظامیه معتمد بود و او را رای صیانت و دیانتی که داشت بدان کار 


گاشته بودند و هر روز از ظهر تا عصر در آن‌جا ی‌نشست و در خزانه کتب را باز 


١‏ . ماتخب السياث برگهای :م آب ؛ وم أ 
؟. معجم البلدات ماده (مرو) ه::١١.‏ 

+ . هنتخب السپاف بركك ۲ بل 

؛ . السياث برگهای ۰ب ب:بوب. 


۳۳۲ يادنامة اديب نمشابوری 


می کرد و طالبان رای استفاده به أنجا میآمدند ‏ (۱) 
٩‏ - خدمتهای علمی و اجتماعی 
کسی که اخبار مدارس درخراسان وماوراءالهر را دنبال می‌کندبه عينه ی‌بیند که 
مدرسان آن - چه‌ازاصل عرممای باشند که از اول‌فتوحات اسلامی در آن‌سرزمینهاسکونت 
یافته‌اند ويا از طریق مسافرت به آنجا آمده‌اند و جه از سا کنان اص ی کشور باشند یعیی 
آنهایی که‌ازفرهنکگک عرلی‌واسلامیمره‌ای یافته‌اند - همه گر به عدمت فر هنكّث اسلای‌ودن 
اسلام‌وزبان عرب ۱ وخانه‌های حديث ورباط و بهارستان درآن رن 
کرده‌اند. تدر یس آنان بزبان عرلى بود و آثارشان را به عرف می‌نوشتند و مؤلفات آنان 
همچنان بكى ازمبای مهم ميراث عرلى وفرهنگث اسلای است . آنما در کنار ابن اقدامات 
خدمتهای اجماعى مهمی نبز می کردند . در زیر از ان خدمتها ياد ی‌شود . 
العباس صوق درمدرسه خفاف خادم‌الفقراء بود .(۱)7بوصاخ‌موذن صدقه‌های 
رؤسا و تجار را ی‌گرفت و آنا را به مستحقان و نیازمندان و بیوه زنان و يتي‌ها و زیان 
دید کان می‌رساند. ۳ فضل ن #مد فارمذی انواع خدمتها را در مدرسه قشيريه انجام 
می‌داد تا از نامداران زمان و مشامٌ منم‌ور گشت . و صوفیان و غریبان و درماندگان 
قصند او می‌کردند . (*) عبدالّهین طاهر اصفهالی متولى نظامیه" بلخ مردی کرم وبااحسان 
بود و از غریبان و درماندگان دستگری ی کرد.(* و ان همه البته غير از شاعران مفلى 
پودند که شعرهای عربى م‌سرودند وصله می گر فتند وغم از خطیبان و واعظان ومذ کرای 


امه برگ ۲۷ ب. 

۲ عنتخب السپاق که 

۳ م0 بركك ۳ 0 

؛ , حكن السیاف برگهای ۰و , آ بو ۱۲۳ آ. 

ه. السياف برك مم ب. (مب) اینجانب ستاله‌ای تحت عنوان النظاعیات العشر 
د رمجلةد انشکده‌مطالعات اسلامی‌بشماره ع د رصفحه های ب | م الى بنع م منتشر کرده‌ام, همچنین 
از من كتابى اخيراً بجاب می رسدد رباره مدارس دیگرنحت عنوانالنظامیات ومدادس المشرق , 


مدارس علمیه فبل از نظامیه ۳۲۳ 


بودند که رمنيرها خطبه می‌خواندند و درمساجد وعظ می‌گفتند و ازبالای مناره به زبان 
عری ذکر می‌خو اندند . 
۷ مشهورترین مدرسههائى که قبل از نظامیه ساخته شده است 

در ابن باره می‌توان لااغل ۳۳ مدرسه تكث مذهی را نام برد که در شرق قبل از 
نظاميه بغداد (سال ٩‏ ۵ تجرى/55 ۱۰ میلادی) ساخته شده‌اند . اگرمدارسی را که‌همزمان 
با نظامیه بغداد با اند ی يس از آن ساخحته شده‌اند حساب كنم . . مقدار مدارس بسیار 
بيش از اینپا خواهد شد. بسیاری از ان مدارس درطول زمان خدمات علمی واجهاعی 
0 راوالی نجام داده‌اند. ا کنون مدارسی که قبل از نظامیه بغداد ۳ شده‌اند همر اه با 
تاريخ احداث آنهاومشهورترین ن مدرسانوناظرانآنهاو#زن داران کتب آنما رایاد ىكنم 
و امیدوارع بتوانم مدارس دیگر را در یکت ماله ديكرى ارائه دهم . 

و ا ی 
اين مدسه پیش ا زسال ۳:۰۹ هجری تأسيس شده است 

ان مدرسه را حسان ن #مد قرشی »توفای سال 49" تخرى در ارون پایه 
اسم .حا م ضبّی در ان باره‌گفته است : واو امام اهل لاس در عر اسان بوه و از 
ميان علالی که دیده‌ام زاهدترین وعابدترين آنان بود و بيش از همه متقشف و ملازم 
مدرسه و خانه بود . تعدادی از مورخان شرح حال او را نوشته‌اند و گفته‌اند که او 
حسان بن مد ن احمدين هارون بن حسان بن عبد الله نْ عبدالرهن بن عنبه بن سعيد بن 
العاص القريشى الاموی ابوولید نیشابوری بوده است . او یک از اعه دنيا بود . 
در بغداد ونیشابور ونسا درس می‌داد وحديث می‌گفت واز اوحديث نقل‌ی‌شد. ولادت 
او يس از سال ۲۷ ری بود و وفات او در نبشابور در شب حمعه پنجم ماه ر بیع اول 
سال ۳4۹ ری اتفاق افتاد.(٩)‏ 


۱, سبكى » ۳ : ٩‏ ۲۲۹-۲۲ » البداية و النجاية بره عسم و در آنجا «سروان 
بجای ها رول‌آیده است» . تذكرةالحفاظ 3-3 ىا ب شدژات » ۰:۲ ۰۳۸ طبقات السادق ص 
رو بو الصعير ۱۰۲ ۰۳ النجوم الزاهرة ۳ ۳۲ المانظم 5خ ۳ طبقات الشا فعیة 


الوسحای پرلهای ,موب 


۳۲ ياد ناسة اديب نیشابوری 


۲ - مدرسه ابن حبان تمیمی در یشابور 
افق سن سد "بيقن از سا ووم خر ناسین فده ات 
ان مدرسه را ابو حام جحمدن حبان عیمی در نيشابور پیش از سال ۳۵4 جری 
بناكذاشت. باقوت در معج البلدان می‌گوید ابوحاتم بن حبان كتاهايش را وقف کرد و 
آنها را درخانه‌ای که خود مرسوم آن را داده بود حمع كرد. حافظ ابو عبدالله حاكم ضی 
گفته است : خانه ابوحاتم بن حبان است که امروز مدرسه‌ای برای اصحابش است. ابن 
مدرسه همچنن مسكنى برای غریبان ازاهل حديث وفقه است . آنهاحقوق دارند كهدمرتاً 
می گبرندر ود رآن گنجینه؛ کتبش‌قراردارد که دردست وصی‌اواست واو آنذرا به هر كس 
که محواهدنسخه‌ای از آن بردارد بدون اینکه‌از کتاخانه خارج شود به امانت می‌دهد .(۱) 
۳-مدرسه ابوحفص در بخارا 
اين بدرسه پیش ازسال ۳۰۰ هجری تأسیس شده است 
تاج‌الدین سبکی در طبقات وسطی در شرح حال محمد بن احمد بن على بن شاهو به 
كه او ابوبکر قاضی فارمی است ۰ به نقل از حام از آن ياد ی‌کند آنچه سبکی از 
کلام حا ع نقل می‌کند ابن است : او زمانی امام نیشابوربود سپس به مخارا رفت!۲) و در 
مدرسه ایوحفص فقيه درس داد سپس به نیشابور رفت و در آن جاحدیث گفت ودر 
ذیقعده سال ۳۹۱ ری درنیشابور در گذشت. در طبقات شبرازی آمده‌است : ابوبکر 
شاهویه در سال ۳٩۱‏ ری در گذشت او جامع ميان فقه و علم حساب بود . اين امر 
بر ابن دلالت ب ىكند بر ابن که مدرسه قبل از جروج ابن شاهویه به مخارا در خارا وجود 


داشته است .در ا السياف شرح حال‌ازابواطسن فقیه و جو ددارد 5 اوعل‌نابونصر 


.١‏ هعجم البلداكا ١‏ :بر ع-ورع. دراينجا ازاين مدرسه ياد شده ونامهاى مضنفات 
آنجا نیز آمده است . » آدام متز , : مو م وی از وستفیلد ص يم نقل کرده است . البداية 
والنماية :۲۰۹ وكامل ابن اثیر :درو المنتظم ۰.۸۰ 

۲ . طبقات الشافعيه م :رن وطبقات الشافعیه متوسط بركك مم , ب وطبقات شیرا(ی 
ص ,۲ . و الجواهر المضئیه © 


مدارس علمیه قبل از نظامیه ۵ ۲ ۲ 


و از رجال هنرمند و صاحبنظر در امور قضا بود . قرائت صحيح تحاری را نزد ابوسهل 
حفصی در مدرسه درسال 556 به پایان برد ووفانش درسال ۱۳ ری بوده است . شاید 
ان مدرسه مدرسه" حفصیه بوده باشد . و ازاين عبارت نتيجه می‌گیرم که ابن مدرسه در 
سال ۵۱۳ ری موجود بوده است . )٩(‏ 
4 - مدرسه مرست در پنج ده 

اين مدرسه بیش از سال هم هجرى سنس شعده است 
ابن مدرسه در قريه مرست یکی از قراء پنجگانه ينج ده يا فنج ده در مرو رود 
ساخته شده است . تاجالدين سبکی از آن در طبقات کبری (') در شرح حال ابوبکر 
#مدن على بن اسماعيل القفال كبير شاشی متولد سال ۲۹۱ ری متوفای شاش درذیحجه 
سال ۳٩۵‏ ری در سند از مشاركت او در جنگث يادشاه روم زمالىكه مسامانان عليهاو 
شوريدند يادكرده است . او در آن زمان امام مسلمين درتفسير وحديث وكلام واصول 
و لغت وشعر ونيز امام آن روزگار درماوراءالهر برای شافعیان بود واز آنان بیشتر علم 
اصول می‌دانست ودرطلب حدیث از آنان پیشترسفر ی کرد . فقه شافعی درماوراءالهر از 
او منتشر شد و قصیده" غرالى در رد قصیده‌ای که از سوی پادشاهان روم در ذم مسلمین 
وارد شده و ر آنان گران آمده بودء گفته است . سبكى از قصیده اول ۱5۷ بيت و از 

قصيده دوم 4٩‏ بيت را ذکر کرده است . 
۵ مدرسه باب بستیان در غز نه 
اين مدرسه پیش از سال ۳۸۰ هجری تأسیس شده است 
ذك رآ ندر تاديخ بییتی(" درخ از ابوصال‌در چذشته سال ۰۰ 6شری آمده‌است . 
درسال ۳۸۵ تجرى محمود غزنوی او را درغزنه برای‌امامت مذهب ابوحنيفه تعبین کرد 


۱ آ.‎ ١ ١١ هنتخب السیاق‌برگ‎ .١ 
م. ع م. پنجده و آن عبارت از بنج قريه بوده است در نواحى مروالرودخراسان»‎ ۲ 
که کسانی بدانجا بنام پنجدهی بعروف بوده اند و تعريب آن را فنجدهی م ىكفتند.‎ 


ع . تاريخ بیهقی ص ۱۳ ۰۲ 


۲ یاد نامه اد یب نیشابوری 


واد تسه بان :دن مؤش ةا کف 1 نا بو د . به تدریس اشتغال ورزید و قاضىالقضاة 
ابوسلهان داودن يونس به تعليم او ازحصیل فراغت يافت وعم را از اوفرا گرفت. وان 
ابوصالح منزلت ,زرك تزدسلطان‌حمود داشت وهتكا ىكهوفاتيافت سلطان به‌وز رش 
ابوالعباس اسفر ابی‌دستورداد كهبهمدر سهان امام برودویرای‌اومجالسعزاداری بر پا کند : 
5 مدرسه محمدالحمشادی 
اين مدرسه پیش از سال ۳۸۸ هجری تأسیس دم ۲ 

مدان عبداللهن شاد ابومنصورن الى محمد حمشادى نيشابورى فقیه‌وادیب و 
زاهد ؛ دررشته‌های گوناگونتصنیفات خوب دارد. حدیث را درخراسان از ابوحامدن 
بلال و ابوبکر قطان و هم رتبه‌های ایشان» و در عراق از ابوعلی صفار و ابوجعفر رزاز 
وهم رتبه‌های ایشان و در حجاز از ابو سعید ان اغرالى و هم رئبه‌های ابشان فرا 
كرفت »وی زاهد و عابدى مجتهدبود. او از سلاطين و دوستان آنها دورى می‌جست و 
“ميشه گوشه مسجد و مدرسه خود را گر فته بود . و در معاش روزانه" خود به مقررى 
اوقاف گذران وبسنده ی کرد . وازدست اوحمعى از دانشمندان وواعظان ن فار غ التحصيل 
شده‌اند بوحا ۶ ازاونام ی‌رد وىكويد: ابومنصور در" ارچب بمار کشت ودرروز حمعه 
6 رجب سال۳۸۸جری در گذشت. ابوپوسف زاهداور اخسل دادو در باب معمر براونماز 
خواند. اودر نزديكى قير احمدبن حرب زاهد مدفون شد .حا 8 مجنين فى كويد: گروهی 
از بارانش به من گفتن د که اوقبل از بماریش هرروز ان شعر راچندنبا ر رزبان راند: 
و ما تفع الادات و ز الحلم. و الحجىا 

و صاحبها ‏ عتندالکال 
ولادت او در سال ۳۱۲ ری بوده است ۷ »<) 


م و ۶ 


سمو ث 


۷- مدرسه" ابن رضوان 
اين مدرسه به سال ۲۹۰ هجرى تون اف ابدت 
ان مدرسه را حسن بن داود ن رضوان ابوعلى فقيه مر قندی در نيشابور يابه 
گذاشت. اودرخراسان وعراق درس فقه خواند » ودربصره سن ابوداود را ازای داسه 


شنید سپس به نشابور باز کشت ودرا اقامت کرد وان مارسه راساخت وبمج سال در 


١‏ . كلا منتخب طبقات نووی بر از 


۳۳ 


آن‌درس داد وسئن را روایت کرد ودانشجویان آن را نزد وی خواندند وعلر را انتشار 
دادم تا زمالی که فوت کرد (دوشنبه ۰ ۱۲رجب سال ۳۹۵ جری) در همین‌حال با بود ,۲۱۱ 
۸-مدرسه" سعیدیه نیشابور 
این ندوسه بعد از ال ۲۹۰ هچجری تأیس شده است 
این مدرسه‌را اميرعالم ابوالظفرنصر ن ناصرالدين ابومنتصورسبکتکین درنیشابور 
بايه گذاشت وسبکتکن درسال ۳۹۰ والى نیشابور شد , او چندی با مشاع واه رشنا ود 
مصاحبت کرد و از ههراهى آنان برخوردار شد و ازان مساعدتبای آنان استفاده برد و 
مدرسه سعندیه را پایه گذاشت واوقاف بسیاری رآن وقف کرد. پس به غرنه تاز کت 
و در آن‌جا وفات یافت . رگ او در ماه رجب سال 4۱۲ شری اتفاق افتادو از الحا م 
ابوعبدالله الضبّی الحافظ حدیث شنید سبکی در طبقات وسطى از مدرسه اوبدنام سعيديه 
نام می‌برد و این غير ا- ان انست که لفات كرف امه ات :۱۷ 
4 مدرسه دقاقيه در نیشابور 
درسال ۳۹۱ هجری ساخته شد 
ومن ان استادشهید ابوعلى حسن ن‌علی‌دقای است که آن را درسال۳۹۱جری 
ساخته است. وان‌سال بود که دختردانشمندومشمور اوفاطمه که ذ کر آن‌خواهد آمد(۲) 
در آن تولد یافت .نام ابن مدرسه درشرح حال ارواسعاق‌طوسی در گذشته‌سال ۱۱ جری 
آمده است . اواز ز رتكا نمناظره کنند گانمذ هب شا فعی و از متمولان و دانشمندان‌بود. اواز 
همسایگان مدرسه‌بود که‌در بازازچه" ابوعلی‌دقاق ی‌زیست . ا*انام‌این مدرسهدر شرح حال 
حسن‌ن مدن على ن مد در بندی‌معر وف به‌ابوالولبدبلخی محدث صوق» ییاز مشاشم 
مشمورحديث آمده است . اودرسال۱۱ 4 شری‌به نیشابور آمدسپس :4سفر رفت» باردنگر 


به نيشابور-آمد. آنگاه به سهر قند رفت ودر آنجا به سال ٠‏ ه؛ ری در كذشت . نویسنده 


.١‏ السياث براك ص 
؟. منتخب السیاف برك بم , ب. طبقات الشافمية الکبری : :۰۳۱ 


2 د. وبرك ۰ ۳ . 


۲۳۳۸ يادئامة ادیپ نیشابوری 


السياف می‌گوید که پدرش (پدرعبدالغافر فارسی) ازجزوه‌ها و حکایات شگفت آور او 
استفاده‌های بسیاری رده است و مولف سياف درمدرسه او را شیخی نیکو منظر دیده 
که در كنار قير استاد شهید ابوعلی دقاق بوده است . و از وی حدیت شنیده است : 
همانگونه که امام ابونص رقشيرى نزد وى قرائت‌حدیت کرده است.() 

ابوعلی‌دقاق دختردانشمند مشبورى داشت که به اوفاطمه می‌گفتند(۱ 1۸۰-۳۹ 
جری)او دردامان پدرش تربیت وتهذيب وتأدیب شدوقر آن را ازحفظ داشت ونوشش 
ی‌دانست . پدرش رای وی مجلس ذكر رپاکرد . و در آن زمان اوغير از ان دختر. 
فرزند ديكرى نداشت وهمه اقبال اوبران دختر بود. فاطمه در سال ۳۹۱ ری به دنیا 
آمد و ان سا بود که پدرش مدرسه دقاقیه را بنيان نهاد . او هنگای که به سن باو غ 
رسید عروس امام زن‌الاسلام ابوالقاسم قشبری گر دید. او يس ازاینکه انوا ع فضائل‌را 
فرا گرفت در حضر ابونعيم اسفرایی و سيد ابوالحسين علوی و الحا 6 ابوعبدالّه الضبى 
و ابوعبدالرهن سلمی مره فراوان برد. و بسیاری از دانشمتدان نزد وی قرائت حديث 
کرده‌اند . او زلى مجتهد و برهيزكار بود و صاحب شش فرزند دختر و پسر گردید که 
تمامى آمبا بگانه" دوران بودند و ٩۰‏ سال‌در طاعت بسر برد .۲) 

۰ مدرسه صا عدیه نیشابور 
اين بدرسه پیش از سال ؟ . ؛ هجرى تأسیس شده است 

ذكر ابن مدرسه در کتاب سياث و در کتاب منتخب السیاق آمده است واز آنچه 
درالسیاق آمده چنین پیداست که قبل ازسال 4۰۲ جری بوده است وچنانکه درمنتخب 
السیاق آمده است(۳) ابن مدرسه قبل از سال 6 4۰ جری دار بوده است . (*) 

ازمدرسان آن عبدالله.ن محمدبن حمر وزيادى قاضی ابوالقاسم ازعلیا و فقهای بارزو 
خوش نام حنى درنیشابوربوده است که قاضی امام ابوالعلاء درسال 4 ۰ 4 بعیی‌زمانی که‌او 


۱ . السياث برگ ه ب. 

؟ . منتخت السیاق برك ۲7 ب. 
۳ همان ماأخد برگ . .م ب, 

؛. همان كتاب برك ,م آ. 


بدارس علمیه قبل از ظامیه ۳۲۹ 


به حج دوم می‌رفته است وی را به‌جای خود درمدرسه بر کاشته است چنانکه عبدالغافر 
فارسی ياد ىكند يا در سال 4۰0۲ چنانکه صریفیتی نوشته است . وفات ابوالقاسم 
زیادی در شعبان سال ۳۰ اتفاق افتاد . 

از مدرسان دیگر آن ابوالقاسم صاعدی ان قاضی القضاة است که مردی بز رگ 
و فاضلی مشپور بود او رفتاری نیکو داشت و تعصی شدید به سنت داشت در زمان 
پدرش يكك چند منصب قضاوت را به نيابت ازپدر متولی شد. سپس در نیشابور به کار 
اشتغال ورزید وقاضی‌القضاة نیشابورشد و دوسال درمدرسه صاعدیه درس داد. او در 
مذهب ابوحتیفه درجه" فتوی داشت و دیوان مظلم سلاطین را اداره ی‌کرد و پیش 
آنان و نزد مردم مقراب بود. به عراق وماوراءالنهر سفر کرد ودر بغداد و ری وهمدان 
حدیث خواند . وفاتش در روز دوشنبه اول ربیع الاول سال ۷۰ اتفاق افتاد. )١(‏ 

از سا کنان مدرسه صاعدیه يكى ابوالحسن فقیه مفتی على بن ابونصر جرجانى و از 
اعاب اپوحنیفه بود اودر زمان دود درجلس قضا محورفتوی بود. وفاتش درسال 4۸۷ 
ری اتفاق افتاد . ۲٩‏ 

از مدرسان دیگر مدرسه صاعدیه ابوالعلاء صاعد بن منصورن اسماعيل است که 
ذکرش پیش از ان رفت . عبدالغافر فارسی در سياث از او نام می‌رد و می‌گوید: قاضی 
القضاة» خطیب مذ کر ومدرس» یی از خوش نامان مدرسه‌صاعدیه در عصر خودبود . او 
رابياد دارم جوای‌بود بو ب و مقبول باحسن اخلاق و حسن معاشرت ۰ صصبتی لطیف داشت 
ودرميان همکنانش عزيز بود.حال ظاهر وفضلى وافر داشت. با يدر و مویش درمجالسو 
حافل حاضر می‌شد و به نيابت پدرش خطابه می‌خواند. در مدرسه يدرش درس یداد . 

درصبت امام ابواعاق شمرازی‌و الاجل عفیف الخاص به رسالت از سوی امام 
القتدی بالله به نیشابور آمد و نزد وی حدیث خوانده شد و سرانجام با ایشان به بغداد 
باز گشت و در روز دوشنبه ۷ شوال سال 444 ری در گذشت. (") 


.۱۲ ٩ منتخب السیاق برگ‎ .١ 
السياث برك وب ب» .بن آ.‎ . ۲ 


۳ دم اه 


شي عو ام دم ناد لولبم بحسل اسه 


۲۷۳۰ يادنامة اديب نيشابورى 


ودر من شرح احوال عبدالملكك صاعدی در گذشته‌به سال ۵۰۱حری ذکری از 
“ابن مدارسه رفته است. و عبدالغافر كويد : نامش عبداللکث فر زند عبدالله بن صاعد » 
اپوالفتح القاضى ان القاضی » ابو ىمد بن صاعد است : وى ييرى فاضل » فقيه ذوفنون 
رازن ات ان واحو واو حو اما اه وه ره اح اند روک اس 
تفقه مشغول است ودر فقه فار غ التحصیل است و درخانواده" خود به فضيلت شناخته 
شده است سمع حديث عوده و لکن خیل روایت نکرده است . وی در کهولت و به 
3 ار ۱ ری از دنا رفت و قاضی الامام ابوسعید 
مد ن احمدين صاعد رجناز ه* او از خواند ودرمدرسه" صاعدیه ماك سبرده شد. 0( 
۱ - مدرسه ابوسعد زاهد در یشابور 
این مدرسه پیش ازسال ؛ ۰» هجری تأسیس شده است 
موسس این مدرسه : عبداللکث فرزند ابوعان‌حمدن ابراهم نیشایوری شافعی : 
ابوسعد زاهد خر کوشی واعظ استاد» عالم» زاهد برهيز کار بوده است .وی فقه را “زد 
ابوالحسين الاسرجس ی آموعت و درفقه فار غ التحصیل کشت : آنگاه جاه ومقام را رها 
کرد و پیوسته با زاهدان مجالست کرد و ملازم عابدان گردید . درسفری که حح گزارد. 
مدنى جاور آن ديار گردید . سپس به خراسان باز گشت ؛ و ملازم خانه" خويش شد 
و از دستاوردهای کسب خويش روزی ی‌خورد » و جاه و مال و مقام خود را در راه 
فقراء ومستوران و مستمندان دور از وطن و مجاهدان و کسستگان از دنیا بذل می‌کرد. 
وی در آن قحط ی معروش که به‌سال 4۰۱ ری روى داده بود» و به مستمندان 
غریب »و مکث به مصیبت زدگان قيام عود. وی در بازارچه مله خر گوش مدرسه و 
.بوارستانى بنا کرد و چند کتاب در موضوع دلائل النبوه و علوم الشریمه تصیف کرد . و 
مصنفات او به شرق و غرب از بلاد مسلمن فرستاده شد . 
و عبدالغافر فارسی در کتاب وسياف » خود آورده است : , دانشمندان 


1 


يم ا سس ا ل الطصص صخي نطاب بت سس تلم یم 


بدارس علمیه قبل از نضا.یه ۳۳۱ 


و مش استادان مگ ر ان باور بودند که در ميان جميع علءا در دینداری . و زهد .و 
تواضع و زرگواری نظیر وی ندیده‌اند, . وی در عراق و حجاز ومكه و مصر و 
“شام مع حدیث کرده و در نیشابور رای او حاس املاء رپاشد و ساليانى چند در أنجا 
افلاه خدنت فى كرة : وادر كلشت او در حمادى الاولى سال 4٠4‏ ری اتفاق افتاد 
و در خانقاهی که بدو مسوب بود و در محله با بازارچه خر کوش قرار داشت . مالك 
سير ده شد. و قافی ابوعمر بسطای م‌جنازه‌اش تماز گزارد .و مسیانان اطراف حی اهل 
مه درعزای او مجالس سوکواری برپاکردند زیراکه نام نیکث واوا باطن و حسن 
اخلاق وکوشش وجهد وافراوبه اقطارعام رسیده بود. گویند وی بسال ۳۹۳ چجری‌در 
راه جاجع به عرای لا" یگ در طبقات خود آورده است که : البته خداوند 
وى رادرراه بنای مساجد وحوضبا وپل‌ها وبناهای عام النفعه و لباس دادن به مستمندان 
عریان ازغریبان ورسیدگ‌به‌سادات‌بقدری موفق گردانیده بود که‌پس از نكه بوارستانباى 
قدعی نیشابور خراب شده بود بهارستای رابنا کرد : و جعی از ياران ود را مأمور 
درمان بماران ساخحت و زشکای راکه در دسترس داشت با داروسازان بدانجا آورد,(٩)‏ 

و از له كسا که با مذرسه ابوسعد زاهد علاقه و ارتباطی داشنند عبارت 
بودند از : 

ابوبکر فرزند فنجوبه اصفهالی در کذشته بسال ۸ ری که نام و سب 
او عبارتست از امد بن علی‌ن مد بن ا راهم بزدى اصفهانی. ابوبکر حافظ معروف 


3 0 ۱ آ,و در كناب عطي بغدادی که ردهت اور بسال ‏ . ء هجری ضبط 
و ه اه سكن ماص ءءء و م۲ نام وی را الوه ۵ اس عقمال :تفر کون 
ليك كروةة استه فك كوك بازایجه‌ای در نیشابور بوده است, الساب ٩۰‏ ۱. من در تتانهای 
تبییین کذب الم‌فترک ص ۳۳ ۲ و شدرات * :ما و العبر خ:-و. واللباب ادوس و م۳۳ 


هك 


الملداب عام ص ,ار ۳ ديل ماده خر رش و درباخد اخير در دادست او درسا 3 
0 5 - 


هجری ضيط شده . همچنانکه در خطیب بغدادی ذ کر تردیده است . 


۳۳ يادنامة اديب نیشابوری 


به ان فنجویه كه یکی از حافظان روز گار خویش» و در میان اقران خود از فرسان و 
يكه تازان اهل حديث بشهار می آمد .وی را کتام‌ای بسیاراست و کتانی درباره صحيحين 
و #مجنين تصني در جامع ابوعيسى ترمذى تصنيف كرد. و بناهابى فراهم کرد و براى 
مشايح استادان پوها حرج کرد و بدانها اختصاص داد. وى در زى بازرگانی به نيشابور 
آمد و رای اهل بلد خويش از دانشمندان آنجا أمالى جند نوشت و آنگاه به اصفهان 
بازكشت. و در آنجا رای كسب حديث جنبشى بوجود آورد و به نيشابور باز گشت و 
و ازدانشمندان آنجا حديث بسيار شنيد»و به هرات و ماوراءاللهر رفت و بازبه زيشابور 
بر گشت ودر آنجا منزل کرد وبه تصنيف ونهیه کتب مشغول شد تا آنكه از حافظانو از 
پیشوایان‌معروف وصنعتگرانی کهز بانزد همه بودند گر دید. راىاودرمدرسة ابوسعد زاهد 
يكك مجلس املاء درس برپا کر دند» و او ساها در آنا املاء حدیث می‌کرد و بسیاری از 
علاء زد وی درس خواندند و گروهی از شاگردانش از زر دست وی کار آمد شدند 
وى در سال ۳۵۷ ری بدنیا آمد و بسال 4۲۸ جری دررگذشت . (۱) 


۲ - مدرسه هل صعلوکی عجلی درنیشابور 

اين مدرسه پیش از سال ؛ ۰ء هجری تأسیس شد 
در کتاب منتخب السياق 7') من شرح حال محمد ن حی بن ابراهم بن حمدین 
محبی بن عتوبه که عبارت از : ابوبكرين الى ز کریای مز کی است و پدرش مكاتتى و 
جدش حرمی داشته‌اند » ذکری از ابن مدرسه آمده است . جد او » ابواساق م کی 
که حدث خراسان و عراق بود . و اما پدرش ابوز کریا او نيز محداث زمان خويش 
بود . و ابوبکر مردی ظریف و از ميان مشاخ مسلطترین كس بر سبره" پیشینیان 
و راغب‌ترین كس بر تحمل بود . وى از مکثرین بود . در مدينة السلام رای 
وی مجلس املاء بر پا داشتند و او بسال 458 ری بدانئجا وارد شد و آورده‌اند 
.١‏ منتخب السیاق برگ ع ب.ه ء آ. و در آنجا سكة حرقوس یعنی محلة خرقوس آمده 


که تحریف شده همان خرگوش است . 
؟. برگ ء ۱ . تاريخ خطيب بغدادی جم ص ۳9 ۶ 8 


مدارس علمیه قبل از نظامیه ۱۳۳ 


که در جلس املاء او بالغ بر.۰ه دوات دركار بود.وی بسال 417/4 ری در گذشت: 
وامام ابوسعید تشری‌درمدرسه‌سپل صعل وک برجناز* اونماز گزارد ودرپشت مدرسه در 
كنار پدرش مالك سبرده شد . و شمار شاج او را افز ون از ۵۰۰ استاد رشهرده‌اند که 
از همه" آنپا اخذ حدیث نوده است و بیشتر آنها از احادیث عوالى بوده است . 

و درمصادر گوناگون آمده است که نام ونسب سهل صعلو ی عبارت است از : 
ابوالطیب بن الى سهل صعلوق و اومجلى و از بنی حنیفه بوده است که بسال 4۰6 
ری در نیشابور در گذشته بنابراین بايد مدرسه‌اش پیش از تارم مذ کور تأسیس شده 
باشد . وسهل صعلوک مفتی نبشابور بوده است. و درباره او گفته شده است که وی 
رياست دئیانی را با ریاست دبنی حمع کرده است . و او بالقب شمس‌الاسلام نامیده می‌شد . 
ازپدرش ابوسپل حدیث شنید و زد وى عا فقه آموخت و ازدست وی فارغ التحصیل 
شد . و در نزد چند أن از دانشمندان درس خواند . و حا كم ضی و ابوبکر بق 
و دیگر فقهای نبشابور از وی روايت کر ده‌اند. او مدلى عهده دار ءنصب‌های فتوی : 
وقضا و تدریس بوده ار بزر گان شافعی او را بدین گونه وصف کرده است 
كه وى دانشمندی يكانه بود و به تنهایی يكك امت بود . و امام دنيا على الاطلاق و عام 
و کال يكك شافعى مذهب زمان خويش بود. () 

۳ - مدرسه اسفراينى در نيشابور 
قبل ازسال ۰۰ هجرى تأسيس شده است 

حا كم ضبی در گذشته به سال ۵ ری ذكر ان مدرسه را صمن شرح حال 
استاد ابواحق اسفرایی آورده و درباره" ابواعق گفته است : که او بعد از اينكه مدلى 
درعراق بود به نبشابور باز گشت . ودرحای که دازشم‌ندان عراق وخراسان در تقدم‌عل 


تن تعسو و وتو ساپس ند 


.١‏ سبکی طبقات 2 :وم الى ع . ع البداية و النهاية در تاريخ درگذشت وی در 


چندجا دچار اشتباه شده است ابتدا يكث بارسال يبرم هجرى ثبت نموده و سپس يكثهرتبه آن 


را تاريخ م . ء هجری آورده‌یکبار در زر جع ويكباردر ديعم شذدات :وب ر. لو 


+:مم وتاذيخ نيشابود م ؛ آ. 


۲۳ يادناسة اديب نیشابوری 


و برتری وی اقرار کرده‌اند وطن مألوف را بر گزید و با اهمام :بسیار به نیشاپور 
باز گشت. و برای وی مدرسه‌ای بنا گر دید که پیش از آد در نیشابور نظير آن ساخته 
نشده بود و در آنجا به تدريس و بیان حديث برداخت 

وسبکی از برای او شرح حال مفصیی نوشته: و درصن آن گفته است : ابراهمبن 
مد بن ابراهم بن مهران استاد ابواسق اسفرابی » یک از اعمه' دن بود در علم کلام 
و اصول و فروع , دا ر خراسان و عرای سمع عديت وق و ابوبکر بي و ابوالقاسم 
قشری . .. و جمعى دیگر از دانشمندان از وی روایت کرده‌اند . گویند : او به لفت 
ر کن‌الدین ملقب بوده است. او را تصنیفهایی است نیکو که از همه مصنفات دانشمندان 
رتر است وی مردی ثقه بود در ثبت حدیت . عامیه" استادان و شیوخ نيشابور از وی 
كلام واصول آموخته‌اند. وتحستين مجلس املاء اودر مسجد عقيل نيشابور : بعد ازعاز 
عصر روز پنجشنبه ماه حرم‌سال 4١١‏ جری براى وى بريا شد . او روز عاشوراى سال 
۸ ری در گذشت وجنازه” او را به اسفراين بردند ودر آمجا اك سيردند )١(.‏ 

6 - مدرنه صابونی درنيشابور 
ای كدسة بسن ار سا لوا هی ناسین شنم اج 

1 ز آنچه در منتخب السيافٌ ۱ ') آمده چنین بری‌آید که ابن مدرسه بيش از سال 
6 ری تأسيس شده است زرا که در آثجا صرء ل شرح حال مقتضی که از عبداللهن 
طاهر - ن امد که همان حسين پوشنگ است چنن آمده است : «وی مردی محترم وفاصل 
بود. به سال ه ۰ ری به نیشابورآمد و رای وی يكك مجاس املاء درمدرسه صابونی 
رپاگردید» . و از او عبارت مرمی‌آید که ان مدرسه الحو اليف ۵ شری در 
نیشابور تأسیس شده باشد . و آن در عله زا بازارچه" حرب بوده است مچنانکه 


دولا مات نمی :۱۳۱ 


. سبکیي فنا م وعراس الا نساب برك سوم ب. البداية و النياية 
0 عبادى »؛ . .١‏ اللباب :مغ و فياتالاعيان ابن خلكان رمر. 


ودر طبقات سبکی شرح حال مفصلى ازشيخ الاسلام .ابوعغان صابونی در گذشته 
نه سال44 4 شری آمده است که شان مدهل وقبی که اومشرف به‌موت بوده از رادران 
و دوستان خويش خواسته است که اشان در مدرسه بنشينند و به دالشجويان دز فرائت 
ترآن ككك کنند و او را با دعا ككث کنند . همچنانکه وصیت کرده است که 
جنازه‌اش را به ميدان حسين ببرند و فرزندش ابونصر بر آن ماز گزارد.ا گر توانسث 
حضور بیدا کند و ار نتوانست که راو عاز مخواند. رادرش ابویعلی 0 
مامور است و سپس به مدرسه بياورند در جلو قبر پدرش‌یدش مخاك ۰ 

وابوعان صابوفی ملقب بوده است به «شيخ الاسلام» اعظم آل 5 7 

زندگانی او ملو بوده است از کاررهای بز رگد و مهم. و البته بسیاری از مورخین رای : 1 
شرح حافا نوشته و یادآور شده‌اند که نام و سب اء : اسماعیل بن عبداارهن‌ن احمدين 
اسماعيل , ن ابراهم بن عامر من عائذ : + ابوععان صابونى بوده است و ابته اهل سنت در 
سرزمین ن خخ راسان او را باب «شیخ الاسلام » ملقب ساخته‌اند وان ی ماعت مطاقاً ۳ 
غير او را بدن لقب می‌شناختند . و عبدالغافر فارسی شرح حال او را درااسپاق آورده‌و 
گفته‌است . . ,وی‌شصت‌سال ر ایمسلانان در مجالس تذ کمر ووعظ شر کت کر دوبرای اما 
در عازهعه" جامع نیشابو رحدود بست سال خطبه خو اند .و درطبقات سبکیآمده‌است که که : 
واه النسيب لمعم يدم ل المادلى من جهة الأمومة الا لحنفية والفضاية والشيبانية والقر 
والتميمية و المزينية والضبية من الشعب النازلة الى الشيخ الى سعد نحبى بن منصور 
حسنويه الستلمى الزاهد الاكبر على ما هو شمور *ن 0 م عند حاعة من 0 
بالانساب .. . » ريا ابوعهان اسماعیل بن ز ن البيت دخحت شيخ ابوسعد زاهد بن احمد 


رو و . و در روز جمعه حالس ريا ی‌عود و در 


آنجا خطبه می‌خو ازدهمجنانكه كا هى مم در جامم منیعی که آن را حسان بن سعيدبن و 


5 سئي طبقات ع ۲۹٩۱-۲۹۰۰‏ هنلخب السياث ۲ بوم ]. الا نساب سمعانی 


اله و 


عم ب طبقات المفسردن ص ب برو کلمان :>" 7ل" تدماكهء 


۳۳۹ يادئاسة اديب نیشابوری 


منيع حزوی از ذربه خالدین ولید بنا کرده بود خطبه می‌خواند. (۱۱ 

ونيز از مله كسانى که بر ایشان در مدرسه مجلس املا دار بود فرزند صابولی 
عبدالرهن ابوبکر صابوی بود. و عبدالغافر در کتاب السیاق درباره‌اش چنن آورده 
است : وى درتوبت مالس و پذرفتن و حضور بافئن در حافل جای پدرش را كرفت . 
و او ملیح الشمایل» وخوش منظر ولطیف روح بود؛ وعام و کیال اجهاعی وبه اسباب دنیا 
سرگرم بود . وی با نظام الملكك ملاقات کرد و او را بزرگه داشت و به او صله‌هاخشید 
و مدلی بيش او ماند » و به منصب قضای آذرباجان رسید و در آن مقام بود که 
سمت قاضی القضاة یافت . و سپس به نيشابور باز گشت و برای خود یکث مجلس املاء 
در مدرسه صایوی رپا کرد و به اصفهان سفر کرد و در حدود سال ۰۰۰ ری در 
اصفهان در گذشت. وی از پدرش شيخ ا 
مشاج زمان خود سمع حديث سيار کرد . 

و مچنن عبدالغافر در کتاب السياق خود شرح حال مؤذن مدرسه صابوتى را 
چنن ذكر كرده است : نام او عبدالرحم بن محمد المقرى ابوالقاسم لبيكى بوده بست 
و درباره او آورده است كه وى مردى دوست داشتی و صالح بودكه قر آن را خوب 

ائت بىكرد ۰ اخلاق و رفتاری پسندیده داشت . و از خواص احاب شيخ الاسلام 
صابوی بود: بسارعبادت می کرد . و مدات زیادی در آن مدرسه اذان‌ی گفتو گاه رای 
مردم در أنجا امامت می‌عود. اواز متأخرن مع حدیث می‌عود. وفرزندان وی از صابولی 
و ابوحفص کنجرودی و مردیفان ایشان مع حديث کرده‌اند . وی در ماه رجب 
سال 457 ری در گذشته است ‏ (۴) 


.١‏ سبکی طبقات ٩۹۲۹۲-۷۱6‏ ۲و الا نساب سمعانی عم ب. البدایقو النهاية 
۲ب شددات ۳: مرج العبر م:و رء. النجوع الزاهرة ۰۰ ۲و. 

؟. السياف عع ب. سبکی ب:وع ديع . 

۳ السياث برك مع ب. 


مدارس علمیه قبل از نظامیه ۳۳۷ 


۵ - مدرسه قطان در نیشابور 
این فده قبل ارسال و 6 هحرف تاستن هت 

حا ضبّی دررگذشته سال 4۰۵هری در قاديخ نیشابود صن شرح حال ابوااهق 
قطان ازان مدرسه يادكرده: جنين گوید : نام وى ار اهم‌ن‌حمودن‌هزه فقیه » ابواحق 
مالك معر وف بهقطانكهمسجدومدرسه وی درميان دهيه معروف است. وبعد آزوی در 
نيشابور مالكيان مدرسی نداشتهاند.(١)‏ وعبدالغافر در کتاب السياق شرح حال دانشمند 
دیگری را آورده که عبارت است از : على بن حمدن حمدن حامدین #مود قطان 3 
ابوالحسن امام و از مترین فقهای اصحاب رأى و مناظره کنندگان زمان خويش و اهل 
مروت وروت بوده است . او در آن مدرسه سالا تدریس ی کرده: وبه اراد خطابه در 
جامع قدم ىبر داخته ودران رشته مورد پسند واقع نشده‌وارادخطابه کار ی درشأنوى 
نبوده است. و او اهل مکرمتها بوده است . و ابن استادان از مشابح متقدم حديث شنيده 
بودند » وى در مدرسهاىكه در بازار خضريين و بدو ءنسوب بود إملا ی كرد. او در 
بامداد دو شنبه سوم شوال سال ه٠1‏ شحری در گذشت ودر مقرة الحسين محاك سير ده 
شد (۲) 
وشاید ان قطان ت#اص دیگری بوده باشد وامكان دارد مدرسهاىكه بدومنسوب است 
غير از آن مدرسه‌ای باشد که به قطان نخستن نسبت داده شده است . 

٩‏ - مدرسه بسطامیه در نیشابور 
اين بدرسه قبل ازسال و ۰: هجری تأسیس شده است 

مان مدرسه درقاديخ نیشابود مده است‌وبدی‌ترتیب. حا م ضی‌در گذشته سال 
6 متجرى یک شرح‌حال کوتاهی ازاراهم‌ن محمد که عبارت بوده ازابواهق‌الر ثیس 
البسطای و در حمن آن چنن‌گوید :وی در نيشابور در باغ الداريين مسكن داشت وهم 


مدرسه وهم خخانهاش در آنجا بود که آنها را برای اهل حدیث ساخته بود. وبا أبن تیب 


.١‏ قاديخ یشا بود برك ور آ. 
۲ کتاب السياث برگ ۳+ ب, 


ا یاد نامه اد یب نیشابوری 


هلل رسمه لمسه آهرء بايد بيش از وفات حا م که سال ۵ ۶۰ حری اتفای افتاده است دوده 
باشت )٩(‏ 

و شمجنين از ان مدرسه در كتاب السیاق که ذيل بر تادیخ نیشابود است ذ کری 
رفته است . مواف در حمن شرح <الى که رای ابوسعید بسطای نوشته» و ان ابوسعید 
غير از ابوسعید اول بوده است ؛ چنن‌گوید : حسین‌ن طیفور ابوسعید واعظ بسطای 
1 ۰ ۱ 2 اح 8 1 
حي ان استادی است از له العنی صاحب مدرسه ؛ و مردی ۳ فضل ومعروف 
است .از ابواجد حافظ نقل حديث می کر د. حسكانى ككويد: من سال8م؟ : ری زدوی 
درس خواندم .و در گذشت او يمال 0 #رى اتفاق افتاد عن 

۷ مدرسه ابن ذورك انصاری در نیشابور 
اين مسدرسه قبل ازسال ۰: هحری تا تشن تاه اناك 

ان مدرسه رای ابوبكر محمدين حسن ن فورك انصارى اصفهانی در گذشته 
بسال 1٠5‏ جری در ندشابورساخته شد.و اوابتداجندی در عراق اقامت داشت که مدق 
در أنما زد دانشمندان بغداد به مطالعه علوم مشغول بود: پس رو بسوی‌ ری آورد و 
هبةلعره وار اوارا شلد ذل و عليه وی سعایت گندینل آنگاه اهل نيشاءور بدو 
نامه نو شاند و عماينده 3 داشتند و از وی خو اساند تا به نیشایور بايد و او 

۰ 0 5 1 

او خانه و مدرسه‌ای در 3 خانقاه ابو اخسن بوشن شا در . و خداوند تعال بو سیله 
وى در آنا انوا ع علوم را احیاء عود . و از مکتب او حمعى از طالبان فقه فارغ - 
التحصيل شدنك.او مردى فقيه ومتکلر و امای جليل القّدر بود.و مصنفات او به یکصد 
تصنيف ی رسد . وازوى خواستند به‌غزنه سفر کندودر آنجا رای اويجالس مناظره ترتیب 
دادند . و هنگای که از غزنه باز می‌ کشت . جنانکه نقل کرده‌اند: در راه او را مسموم 


مودند . ودرسال 4۰5 حری‌در گذشت وجناره‌اش‌را به نیشا بو رل عودندو درل احمرة 


۱ قادیخ تیش بور يركياى عون ابد 
؟. کتاب السياث برگ :و ب. 


مدارس علمیه فبل از نظامیه ۳۳۹ 


مالك سبرده شد . وی مذهب اشعری را زد ابواحسن باهیی مطالعه كرد وحافظ ابوبکر 
ببق و استاد ابوالقاسم قشيرى از او روایت حدیث کردند. " 
۸ - مدرسه ناصحیه درنیشاپور 
اديه سا کی اواك ع فى ف الاسم قد ات 

عبدالغافر فارسی در کتاب «السیاق» أن را ذك ركرده؛ وسبي‌در الطبقات الکبری 
در عفن نگاشتن شرح حال دون از مدرسان آمجا از این مدرسه ياد کرده است . 
همچنانکه در وفیات الاعبان دکری از ال امله ات زاره موْسس | أن مدرسه 
مطلی در کتاب «۱لسیات» ذ کر شده که او فعبه ناصح الدوله بوده است ات 
تخستن آن عبارت بوده است از : عبدالواحد بن اسماعيل بن 0 ابوالقاسم 
فاضل‌وباور ع ودين دار که از فقهای خوشنام‌ومدرسین و ودر 
طریق‌ساث صالح خويش در وفور فل واشتغال به عم رفتار می‌کرده و با فقر وقناعت 
شمر اه بوده است: وی عل فقه را تزدايوابراهم ضربر فقره حواند : ورد اوفار غالتحصیل 
شد . و اين فقيه ناصح الدوله او را در مدرسه‌اش برای تدریس انتخاب عوده » که در 
آنا با درس وقأوة اس 

وی حديث را در وروی فرا کر فته است . عبدالغ ۶افر كويد : ها حلية الاولياء أبونعم 
اصفهانی را بای ازشیخ استاد ابوصاخ مؤذن شنيدم .و پوشنگ مردی حسن الاسماع » 
و صميح الاعتقاد . و کثیرا بکاء بود و مانند برهيز کار ران روزگار بسر یبرد . من 


1 ورا ديدم که به درس امام الحرمين حاضر می‌شد و امام جانب او را رعایت م کرد 


.١‏ سبكى ع : + دوس وء و منتخب السیاق برك بآ وفيات الاعيان م:م.ع 
والوافی بالوافیات ۰7 وابی الا شیر ۷: رم وشددات :رو وانباه الرواقم: . ۱ ۱ 
مساجد قاهره ۲: ع ه , :ود راين بأخذ آید ه که قدیم ترین مدرسه‌ای که درس‌می‌داده مدرسةابن 
ازاین بحث چنین درک کردم که درآنجا 


اينحا ايده حیره هُ تیشاپور 


فور ث بوده ادك واين سطلب صحيح لييست. وس 
قيل از این مد رسه شانزده مد رسه 4 دیگر بوده آنشنگت:۳) وحیره‌ای که در 


ایس نه حیرةمناذ ره كه در عراق بوده ا 


۱+۰۰ يادنامة اديب نیشابوری 


و نش را ىب نديد و بدو گوش م‌داد. او به سن پیری در روز دو شنبه بيست و هفم 
حرم سال ۰۸ جری در گذشت وگیان ىكم که حدینی روایت کر ده باشد )۱ 

و اما مدرس دیگر آنجا عبارت بود از » ابوعبدالله فذراوی + محمد ن فضل بن 
امدین محمدن احمدن ای‌العباس ؛ معروف به : ابوعبدالله صاعدی نیشابوری و »2ب به 
فقيه ارم . او در حدود سال 4۲۱ جری در نیشابور تولد یافت و سال ۵۳۰ جری 


ان خز عه محالك سمرده شد . 


در گذشت و در کنار 

وى صحيح مسا رأ از عبدالغافر فارسی شنید و همچنین نزد شيخ الاسلام ابوععان 
صابونى و 507 ابويعلى و ابوسعید کنجر ودی و ابوبكر ببق . و ابوالقاسم عبدالکر م 
ان‌هوازن قشيرى وا ریک اطعا وی . ودر بغدادازابونصر 
زینی حديث شنید وابوسعد ععانی ازاو روایت می کرد وی‌گفت در ميان استادائم مانند 
او دیده‌ام . وابوسعدان عا كر . . . وحمعى بسیار از راويان از او نقل روایت کرده‌اند . 

او اصول وتفسير را زد زن‌الاسلام قشيرى خواند وعل فقه را نزد امام الحرمين 
فرا گرفت و به حج رفت و در بغداد و دیگر بلاد مجلس درس يريا كرد وعم را در 
حرمین اظهار عود : و او مجالس ذکر بريا ی‌عود و عم را ی‌گسترد . وی سپس به 
تيشابور نار كشت و در مدرسه زاصحيهيه تدر يبس پرداخت :و در مسجد الطرز امامت را 
بعهده گرفت .ودر روزهاى یکشنبه ملس املاء دابر تمود. وروايت شده است که وى 
بيش از هزار مجلس املاء را بر گزار عود و در علو اسناد منحصريفرد بود. 

ابوسعد جمعانى گو ید : بیاد دارم که در رمضان سال ۵۳۰ ری حرکت کردم و 
محفة او را ر دورش خود حمل ى کردم تا رسیدم به قير مس 9 احجاج ( قشری ) در 
صر آباد که مرفق شو يم مرح را کنار قير مصاغش باعام رسانم ۳7( 


۰ کتاب السیاف برگ جو ب» مه 1 

۲ . طبقات , سبکی م وب ۲1 الكامل مدوم هواة وا مر ود رن 
العبر ع :یو فيات الاعياد ۳:م,ع-و ری ,و فراوة شهری نزدیک خوارزم اس تکه آن 
را رباط فراوه‌گویند. وآن را عبدالتهبن طاهر در زبان خلافت مأمون بنا کرده است. وصاعدی 
نیشابوری ازذریه نصرین سیاروازقبیله ازد بودهاست. وصاعد يون همكى مذ هب حنفید اشته‌اند. 


بدارس علمیه قبل از نظامیه ۲۱ 


٩‏ . مدرسه بيهقي.ه نیشابور 

ايقن درس قبن ازضال :© هحرف امن شله ابیت 
تاج الدين سبکی ذك ركرده است که ابن مدرسه بهقیه بيش از آنکه نظام الملكك 
بدنيا آيد تأسيس شده است.۱۱) يعنى بيش ازسال 4۰۸ تجرىكه نظاءالملكك بدنيا آمده 
است چنانکه قيلاة ذكر کردم . ومؤسس ابن مدرسه : على بن حسين بن على بن شيخ 
موفق ببى بوده است ؛ وى مردی نویسنده اديب و از اعاب خوشنام شافعی بود . 
عبدالغافر در «السیاق» كويد : مدرسه‌ای از مال حالص خويش بنا کرد: و رای ساختن 
و مصاخ آن هزاران هزار هزینه کرد .(") حدیث را از ابوحفص القرمیسیی و جمعی از 
مشا استادان که هم رتبه" او بودند شنید. او در شوال سال4١4‏ تجرى دركذشتوازحمله 
دانشمندالی که در باب مدرسه بهقیه از آنبا درکتاب السياث و مندخب السیاف و طبقات 

سبك یادی شده است عبارتند ازعلانی که در ذيل از آنا ياد می‌عائم : 

١‏ ابوبکر تمیمی 


٩‏ ۳۰-۳ هجری 
۰ ۱۰۳۸ میلادی 

امام ابوبکر میمی : احمدين حمدن احمدبن عبدالله.ن حارث اصفهانى که مردی 

مقری و آدیب وفقیه وحدث وثقه ومورد اععاد ویکث امام‌حقیق بود: در رفتاروعلم وودع 
بگانه روز کار خويش بود . و نظير او را کسی نمی‌شناخت . او بسال 4۰4٩‏ مجرى از 
اصفهان آمد و در مجالس دروس نفظری حضور یافت و چنان شد كه عای دانشمندان 
از حسن بیان و مورد اغماد بودن وى در علوم به شكّفت آمدند . وی عارف مر عم 
احدیث بود » كثيرالسماع و حیح الاصول بود و تا پایان مر خویش از انحذ حدیت 
نیاسود . در نیشابور مقم گردیده بود لکن تولدش در اصفهان بسال ۳4٩‏ جری و 
در گذشت او درنیشابور :شب سه شنبه نوردهم ماه ر بیع الاول سال 5٠‏ ری درهمان 


سکع عم رمع ۳ 
۱ طبقات الکبری :۰۳۱ 
۲ سياف برك بآ 


:۲ یاد ناه اديب نیشابوری 


ملن‌هنه: بم‌قیه در بازارچه سيار اتفاق افتاد. و جنازه" او را در مقره" شاهتبر نزدیکک 
قبر ابواسق ارموی مخاك سبردزد .۰ )٩(‏ 
۱ ۲ ابوصالح مؤذن 
۰۸ هحری 
۰۸۰-۸ بیلادی 
حافظط امدن عبدالملكك ن على ن احمدن عبدالصمد ۶ مردی امین ومتفن وحدلی 
ثقه و ری صوق بود که در طربقه حاص خود در افاده و جمع حديث و حفظ قر آن 
شیوه‌ای یکانه داشت ‏ و احادیث را كرد آوری نود و بسیار حدیث شنيد ودر ابواب 
و مشايح تصنیف کرد و اولاد انمه را تعلم می‌داد و در کارهای خبر می کوشید و پیوسته 
زین الاسلام ابوالقاسم قشبری را در طريقت ملازمت می‌کرد » البته بعد از آنکه وی 
را با ابوعلی دقاق و ديكر امامان از ان دست همچون استاد ابوبکر بن فورك انصاری 
ملاقات افتاد. وی براى بازماندگان خود اربعینات را كرد آوری کرد و رای خودش 
احادیث هزار گانه را از هزار تن بزر گان و مشایخ خراسان وعراق وحجاز و شام فراهم 
آورد. و او را با شيخابوالحسن عبدالغافرنیای عبدالغافر صاحب سیاق مصاحبت خاص 
بود و در سپردن ودایع و کتب حدیث گرد آمده در خزان مورونی از مشایٌ که وقف 
براحاب حديث بود باو اععاد و نزد او در حجره مدرسه بمقیه امانت نهاده بودند 
و او آنما را پاسداری و نگداری ی کرد . و او متولى و متعهد اوقاف محدثين 
بود : مر کب و کاغذ و غير اينها را از محل وقی رای محدئن فر اهم ؛ و در 
توزیع وتقسم آهادرمیان ایشان اقدام ی کرد وحق را به صاحبانش می‌رسانید» ودر حفظ 
وحراست اوقاف مدرسه بمیی وعمارت وتعمير ومرمت آن ی کوشید . وی در آنا سافا 
اذان كفت و مسلانان را اندرز داد و در شما برای مسلمین مجالس وعظ وتذكير ازهمان 
مأذنه دار کرد »و در برپا داشتن اینگونه حالس موظف و مكلف ی‌بود . وی از روسا 
وبازر گانان ز کات وصدقات می‌کرفت و آن‌را بدست مستمندان وی‌نوایان ونیاز مندان 
وبيوه زنان و يتهان و زيان ديدكان می‌رسانید. و حالس حدیث ريا می‌عود که در اغا 


.١‏ هنتخ السيافق بركك قب ان 


مدارس علمیه قبل از نظامیه ۲:۳ 


صم سس ی سس مت حص سد ست م سس ل سساح تيص ساي حا اس لاسي اس 21 لج ا سس ل لس لخ سس 


نزد وی حديث قرائت می‌کردند وهر كاه از آن جلسات فار غ می‌شد مطالب آنها را 
گرد آوری ی‌کرد تا فایده آن عام گردد. وی از ابوالحسن علوی و ابونعم اسفرایی 
و الزیادی و ابو ز کریای مز ی" و ابوعبداارهن سلمی وان فورك انصاری و احاب 
ادم و استادان و مشامح گر گان و ری و عراق روایت می کرد . او در سال ۳۸۸ ری 
بدنيا آمد و در روز دوشنبه مهم ماه رمضان سال 4۷۰ مجرى در گذشت ٩.‏ 
٠‏ ابوالفضائل فرزند ابوصالح مؤذن 
لاع هجرى/١81١٠‏ ميلادى 

وی: انافافظابوصاخ مؤذ ناس ت که‌شرح‌حالش‌راذ کر كردي . در کتاب‌سیای 
در احوال اوچنین آمده‌است : الحافظ ان الحافظ ‏ جوانی‌است‌ظریف و نظیف و گر انقدر و 
محصلی است فاضل .وی از پدرش در کود ی حدیث بسیار شنيد وهرگز اسناد مخلدی 
وخفاف وباران سيد واصیات راد رآ موختن از دست ندادو کتب ورسایل‌بسیارنگاشت 
و درحفظ وحراست کتب و آداب ورسوم‌مدرسه بييق که دردست پدرش بودجایگزین 
پدر گر دید . او در صدد تصنیف تاريخ بود که چنگال مره كريبانش را كرفت و بر او 
تاخت ورنقل روایت وبلوغ غایت توفیق نيافت . در گذشت وی در عصرروز معه‌ای 
از ماه شعبان سال 4174 حری اتفاق افتاد وشیخ ابوالقاسم انصاری در مصلای شاهتمم 
برجنازه او نما زگزارد و در نزدیکی قير ابوالعباس اصم ماك سپرده شد .۲۳۱ 

5 امام الحرمين جوینی 


۹ ۰ ۷ هحرى 


۱۰۸۰-۱۰۲۸ بیلادی 
نام ونسب اوعبداللککن عبداللهبن یوسف‌ن حمدین عبداللّین حيويه» ابوالعای 
ان ر کن الاسلام ابوحمد جویی نيشابورى أست . اوصاف ونعونى که بدو داده‌اند 
عبارت است از : شيخ الاسلام »و امام الاگه : و حب رالشريعة . وی کسی امنت که درشرق 


۱ منتخب السیاف برگ ۳ آ ب وعمسا 
۲ کتاب السپاق برگ مرآ 


ء ۲ ياد نامه اد یب نیشا بوری 


و غرب بر امامتش به اماع نظر داده » زرگان و پروان آنما ازيم و عرب بر 
فضلش اقرار عوده‌اند. وی در جدهم حرم سال 4١9‏ ری بدنبا آمد و در پنجاه ونه 
سالک ؛ شب چهارشنبه بیست و پنج‌ماهر بیع الاخرسال ۷۸ تجرى دیده‌ازجهان بربست. 
ودروازه‌های شهرنيشابوررا درمر كش بستند وفرزندش ابوالقامم باتفاق همه دانشمندان 
و اهل شهر بر جنازه‌اش عاز گزاردند و در خانه‌اش مالك سبردند و يس از چند سال 
جنازه او را به مقبرة الحسين نقل و در کنار قير والاش دفن کردند . 

و خانواده" جوينى عرب و از ذریه" سنبس بن معاوية بن ثعل طائی می‌باشند . 
امام ار من عم فقه را در کودق زد پدرش آموعت ودرادبيات عرلى و آنجه بدان 
وابسته است از علوم ادب استواری یافت در حدی که پدرش از استعداد او در شگفت 
بود و از اندیشه‌ها و پندار و تجابت و امارات رستکاری که در او می‌دید ميشه شادمان 
بود . 

در هنگای که پدرش در گذشت او درحدود بيست سال داشت که رای تدریس 
جای پدرنشست . ودر آنجا به تدريس برداخت و درهمان حال به مدرسه بم‌ی می‌رفت تا 
در آجا عطالعه بر دازد تا اینکه عم اصولرا نزد استادابوالقامم اسکاف اسفرابی‌فراگرفت 
در حالى که بر حفظ مجالس درس وی مواظبت ی کرد . و در حصیل شب را به روز 
می‌پیوست دراقتباس از هر گونه علوم که كسب آن برای او امکان پذر بود. با مواظبتی 
که‌در تدر بس‌داشت و آنچه را که‌عراث رده بود باهرانچه‌ازهرجانب‌بدست می‌آورد 
برمتفقهان هزینه ی‌عود :و در فن مناظره ىكوشيد ور آن مواظبت‌ومداومت‌داشت . 
بسوی بغداد سفر کرد و با ا كابر دانشمندان آمزش عود با آنان به مطالعه و مناظره 
می‌برداخت تا آنکه مصبت و آوازه‌اش از کران تا كران بگسترد. آنگاه رو به حج نماد 
و چهار سال درمکه جاور شد و در آن مدت پیوسته درس وفتوی داد و به‌عبادت ونشر 
عم کوشید و سپس بعد از روی کار آمدن سلطان الب ارسلان سلجوق به نیشابور 
بازكشت ؛ آنگاه رای او مدرسه” نظامیه نيشابو را ساختند و رای تدریس او در آن 


مجمع علمی مجلس درس ترتيب دادند . وی درامور دانشجویان آنجا به يا خاست و در 


مدارس علمیه قبل ازنظامیه و ۲ 


آن سوت نزدیکث سی سال باق بود ومجلس وعظ وايراد خطابه درجامع منیعی که‌وسیله 
حسانبن سعید قرثی از اولاد خالد بن ولید تأسیس شده بود از آن اوكشت . و کرسی 
تدريس و مجلس تذ کبری که روزهای حمعه در آغا دار بود بدو انتساب داشت 
و در مجلس درسش عای اکابر و جع عظیمی از طلبه و دانش جویان حضور بيدا 
می‌کردند . وهر روزه در پیش روی او حدود سیصد تن از گزیدگان و امه" طلاب گرد 
م ی آمدند ۰ 

وابونعم حافظ برای وی اجازه صادر کرد وابوزاهرشحای: وابوعبدالله فراوی 
و اسماعيل ابن الى صالح مؤذن از او روایت کرده‌اند . و رحله‌های خراسان و عراق 
و حجاز سوى وى ىآمدند 1 و مای لذت و سر‌گری و شادی او در مذاکره علمی و 
كسب هر نوع فایده" معنوى خلاصه می‌شد . و او دانش را براى دانش می‌خواست . 

وهنگا ی که مرش فر ارسیدمدت بیکسال مر دممنديلهارا از سر بر داشتندبطوری 
که احدی از زرگان ورژساجر آت عی کر دسر خودرا بپوشاند» ومننراو که‌درجامع منیعی 
هاده بود شکسته شد ومدت یکسال‌هرروزه مردم درسوك اوی‌نشستند وشاءران مرای 
سيار در عزايش سرودند و دانشجویان وی که 50 ۰ ٠‏ تن بودند درشهر ىكشتند 


و رای او نوحه می‌خواندند و قل‌ها و دوانهایشان را ی‌شکستند.(۲) 


۱. سپکيی ه؛ ء ۷ و وب رس سياث برك 1 ب ء و درآنجا آمده است كه يدرش 
ایام الحرمين بوده است و اين چنین نیست. و آنگونه که در شرح حالهای دیگر ثبت شده 
است. و ابوالقاسم اسکاف عبارت است از ٠‏ عبدالجبار بن على بن محمدبن حسکان. دربارة 
شرح حال أ ومزاجعة كنوه به کی و ولو ۰۰۲۰ ۲۰۳۰۲۵ و درالا ساب ص 
؛؛ اب وشذرات مومه و العبرس: ,و والمنتظم و :م یو النجوعالزاهرة »: ۱۲۱ شرح 
حالى از امام الحرمین آمده است ودراخير تاريخ ولادتش بسال ين ,ع هجرى آورده‌شده‌است 
همچنین مراجعهشود به سبكى ۲۰:۰ ۰.۲ ١‏ ابن خلكان :۰ ,عس وجوين از قراء نيشابور. 
وبطنى از قبیلطی مى باشند 


۳۶۰ يادئامة اد یب نیشابوری 


۵ - ابوبکر ابیوردی 
5 -هجری/۱۱۰۰ میلادی 

حمدین مأمون بن على» ابوبکر ابیوردی: متولى امور مدرسه بیتی بوده است . 
وی مردی مستور از اهل برهيز و تقوی وود . حديث را از احاب الاصم شنید. و در 
حمادى الاولی سال ٩6‏ ری در کی هت هن او را غسل داد و از بم ستمگر ان 
واعوان حکومتی فاه اذا در شاهتبر اك سيرد . وی در هنکامه آشوب و فتنه 
یر تفه تن ۲۱ 

5 ابوالقاسم انصاری 
۲ هجری/۱۱۱ ميلادى 

عبدالغافر در كتاب السیاق شرح حالى از سان بن ناصر بن عمران بن مد ن 
اسماعيل بن اعق بن بزيدين زيادين ميمونن مهران درج كرده و در آنا گفته است : وی 
عبارت است از : ابوالقاسم انصاری صوق پیشوای برهمز کار دن دار زاهد که در رشته" 
خود یکانه روزگار خويش بود. خانه‌اش بيت الصلاح و شایسته تصوف و زهد بود 
وى از حمله کسالی است که در دو رشته علوم اصول و تفسر منحصربه فرد بوده» ومدق 
که به امام زن الاسلام ابوالقاسم قشری خدمت بىكرده ؛ از وی مپره‌های بسیاری 
از عم كسب کرده است. به حجاز سفر کرد:و در سفرهای خويش مصاحب شيخ والد 
خود و در بیابان هراه و همگام او بوده است وهردو با هم حج گزاردند. و بعد ازفار غ 
ان از اعمال حج ازپدر جدا شد و به شام رفت ومدنی در آنجا ماند و سپس به نيشابور 
باز گشت و داماد شيخ ابوصاخ احمد بن عبدالملكك مؤذن شد : و به مدرسه بمى انتقال 
یافت » وی در آنجا با امام الحرمين فرصت ارتباط و رفت و آمد یافت و در كسب 
طربقه اش در اصول از وی استفاده کرد . ودر آنجا بدست اوفار غ التحصیل كر دید : 
ومصنفات خوی را تصنیف کرد. وهمچنن درعل تفسير تصنیف کر دوبه افاده‌ر داعت . 

وی مردی خوش رفتار . دقیق‌النظر : و آ گاه برمسالكك و راه و رسم پیشوایان 


.١‏ منتخب السیاق بركك بي آ, 


مدارس علمیه قبل ازنظادیه :۲ 


على کلام بود. و رمواضع اشکال با قصوری که در تقرير زبان داشت كاملا كاه بود 
او کسی بود كه معرفتش رت از نطقش بود و باطتی درخشان‌تر از ظاهر داشت . و 
اطربمت آشنای کامل داشت : درطریق تصوف گام هاد . 

وبعد ازدر گذشت شیخ ابوصاخ جايكّزبن اودرمدر سه بم گردید وبه سر برسی 
مارت وتعمير ومصاخ آنجا برداخت و درحفظ ونگهداری کتب ورقبات موقوفه‌ای که 
در دست وی بود كوشيد و شپا رمناره" معروف که در مدرسه بود میرفت و مساانان 
را تبليغ و وعظ و تذکر می‌کرد و ايشان را به شبخزی و هجد و مواظبت بر 
خيرات وير طريق خدا تشويق و ترغیب می‌نمود . و از دستريج حتصری كه از شغل 
ححانی و نسخه نگاری كسب ىكرد روزكار می‌گذرانید و با هيجكس عى آمیخت. و 
ه ركز راسباب‌دنیای عی‌افز ودوبدان کی بر داخعت وبدن طر یق مر خويش ر آبسر ی رد : 
و در پایان عمر به بهاری كران گوشی ميتلا . گردید و دیدگانش به سسى و ضعف 
گرائید بطوری که جزبرای ضروریات حبات ازخانه خارج نمی‌شد . حدیث را ازمشاخ 
و اساتید عصر خويش شنید : ودرنشر سیاری ازتصانیف امام زی‌الدن مباشرت‌داشت 
و آنها را مخط خويش نسخه رداری مود و برسيره' گذشتگان صاخ خود همچون ابرار 
زست و در بامداد روز پنجشنبه ۲۲ حادی الآخر سال ۱۲ مجرى دیده از جهان 
تور 01 

۷ ابوبکر پوشنگی 


۲-۳ و هجری . 
۱۸۷۰ ميلادى 


سم ا 
احمدن حمدن‌بشار خرجردی پوشنی سال 1۷۳ ری بدنیا امد» ودرهرات‌عل 


فقه را نزد ابوبکر حمدن على شاثی آموعت وبعد نزد ابوالظفر فرزند ممعالی رفت و 


و , السياث برك و ۲ ب .سم1. 


ا ال ا ل ا 1 سس 


ا ۱ بادنامه اذ فب نينا بورق 


رای وى درباره" خلاف و اصول تعلیقانی نوشت . و تمائى تصنيفهاى او را مخط خود 
بنگاشت و در مرو مذهب را قرائت کرد . وى امای فاضل و برهي زكار و مفتی بودكه 
در فنون كوناكون عمل می کرد . به عبادت مشغول شد و از خلق در مدرسه بمیی انوا 
جست و با کس نیامیخت و تنها در روزهای جعه از كنج عزلت خارج ی‌شد که تمای 
اوقات را مستغرق در عبادت بود. وی در نیشابور در پنجشنبه هقدهم ماه رمضان سال 
۳ تجرى در گذشت ۰ (۱) 
6 ابوانقاسم وراق 

مظفر ن مدن ادن پوسف بسیی . ابوالقاسم فقیه شافعی وراق و از ساکنان 
مدرسه" بیوتی بوده است . وی‌فاضلی‌مستور؛ وعفیقلقه بود. دربغدادو خر اسان سمع حدیث 
کرد و بنگارش پرداخت و احادیث را جمع کرد و در نيشابور متزل کرد . مسعود ن 
ناصر از او روایت کرده است ,۲ 

۰ - مدرسه ابن ابی الطیب نیشابوری در اسفراین 
بسال 4۱۰ هچری تأسیس شده است 

أبن مدرسه را ابوالقاسمعلىبن حمدین حسین‌ین عمر که یکی‌از دهقانان بوده است 
در ماه رمضان سال 4۱۰ ری تأسيس کرده است. و با قوت که بسال 575 ری 
در گذشته است كويد : (واثر آن تاکنون باق است) و ابوالقاسم مذ کور در فوق ان 
سار برای علی‌ن عبداللهبن امد نیشابوریمعروف به‌ابوالطیب تأسيس کر دور آن 
نام‌وی ماد . و در باره" شرح حال وی در معجم الادبا چنین آمده است که : مولدش در 
نیشابور » و موطنش قصبه" سبزوار » و دارای معرفتى تمام بر قر آن و تفسير آن بوده 
است و او سال ۵۸ ری در گذشت و در مقره" سبزوار محاك سيرده شد . 

شا گر دان بسیاری تربیت کرده است که از آن جله است : ابوالقاسم نای 
كه منشی همان مدرسه بوده است و تصنیفهانی درتفسمر قر آن نوشته ازمله کتاب تفسير 
كبير در سی مجلد و کتاب تفسم‌اوسط در يازده مجلد : و کتاب تفسير صغير در سه‌جلّد 


.١‏ سبکی 5).ه-اه. نساب ۰ :۳ لباب اموس 
۲ منتخي السیاف برگ ,مر آ, 


مدارس علمیه قبل از نظامیه ۲۹۹ 


باقوت گوید : وق ی که او در گذشت در خزانه کتبش جز چهار جاد کتاب جيز دیبگری 
نبود که یکی از آنها درفقه و جلدی در ادب و دو جلد دیگر در تارث بود . 

از له مطالی که در تارجح زندكانى وى روایت می‌کنند اینست که : او را بسال 
5 ری زد ساطان مود ن سبكتكين ردند . و چون به مجلس او وارد شد بدون 
اجازه نشست» وشرو ع کرد به خواندن روایی ازتار 2 پیامر (ص) بدون اينكه سلطان 
او را بدینکار امر کرده باشد. در نتيجه سلطان غلاب را امر کرد که او را تنبيه تمايد . 
بس غلام مشت #كمى بر فرق وی زد که آن مشت موجب گر انی در مع او شد و کر 
كرديد» آنگاه كه سلطان از »لت وی در دنيا و عم و بای و پرهمزگاری اوآ گاه شد 
از او پوزش طلبيد و دستور داد مالى بدو بدهند و او نيذيرفت و گفت من نیازی به مال 
ندارم : ا گر می‌توالی آنچه را که از من گرفتی من باز يس دهی آن را می‌پذیرم و آن جيز 
شنوالی من است يس سلطان بدو كفت : ای مرد : ملكث صولی دارد که كاه نیازمند 
شیاشت استن هب توا ديدم که از واجی تعدی کردی يس جنين عملى از من سرزد ۱ 
واكنون ازتوىخواهر كه مراحلال كنى . كفت : خداوندميان من وتو حا است . ووسیس 
كفت : تو مرا احضار کردی که از من وعظ و تارخ پیامر (ص) وخشوع به در كاه او را 
بشنوی نه آنکه قوانن و آداب پادشاهی را وسیله من ريا داری و سیاست خود را بكار 
بندى وان چمزی است که به خود بادشاهان وامثال آنان واسته است و با علا ارتباطی 
ندار د . سپس ساطان شرمنده شد و سر خود را سبوی او کشید و با او معانقه کرد . 

ازستنان اوست در خطبه کتاب تفسيرش : ان روز گار زمان‌سفهان يست است: 
و قران قران دگر گوی در نحله‌ها و اندیشه‌هاست وفضل درنزد صاحبان فضل فضول 
کشته‌است ودرخشش کیمز دربين آنان‌افول كرده دن مبدل به د ن‌گردیده‌ودنیا به‌عمن 
بدل گشته أت وا كرك از ايشان به زیور علوم آراسته گردد وادعا عاید که درعلوی 
متخصص گشته استيس قر آن خواندن او را از معالی که می‌دانسته است فى نياز ساخته 


وبا فضل‌خود را می‌آرایدحال آنکه با آن نزديكى وقرابتى ندارد. احاديث واخبار را کرد 


۲۰۰ یاد نامه اد یب نیشابوری 


می‌آورد اما خود در ابن امر همچون مار است که کتاما را حمل می‌عاید . 

و او را دیوان شعری است : و در دمية القصر بعضی از اشعار وی نقل شده 
است , (۱) 

۱ - مدرسه" خفاف نیشابور 
اه بيش از سال ۸ ۲: هجری تأسيس شده است 
.. در کتاب منتخب السیاف صمن شرح حال ابن الىالوفاء خفاف ذکری از مدرسه" 

خفاف نیشابور آمده است .۲۲۱ ودرشرح حال وی جنين مندرج است که : عبدالعز بز بن 
مد بن #مدين احمدين #مد بن شعيب بن صاخ » ابوصادق بن ابوالوفای واعظ فريالى 
معروف به الخفاف مردی فاضل و از بيت عم و حديث بوده است . ازعمويش ابوسعد 
خفاف فمّیه و ابوجعفر خلقالی روایت حدیث می کرده است . 

حسكان كويد : برد او در مدرسه‌اش قرائت حديث کردم . او در حمادی‌الاخر 
سال 4۲۸ مجرى در گذشته است . و ابوالقاسم كريزى از وى روايت میکرده است . 
خفاف از کسالی بوده استكه حديث را با اسناد عالى روايت م ىكرده است» وهمچنین 
در کتاب منتخب السیاق صمن شرح حال حافظ ابو منصوراین ای بکر در گذشته به‌سال 414 
جری چنین كويد : او از اعاب ابوحنیفه؛ و از خواص اعاب ابوعبدالرخن سلّمی بود 
و کتامبای او را می‌نگاشت.و وی اسناد عالى را از خفاف و ابونعم و حا م وهمرتبه‌های 
ابشان فراگرفته است ۰ ) 

و از كسالى که نام آنها در صمن مدرسه خفاف آمده است ابوالعباس صوق 


می‌باشد : وی اهدن محمد حافظ و بازرگان و مشهور به امد حمود خادم الفقر اء است 


۱ , معجم اادباه ۳۱:۵ ۲۳۳-۲ 
۲ عاخخب السيافق بركك ۰ ب + وین حسکانی عبارت است از: ابونصرفضل الله 
بن وهب المقبری از اهل نیشابور » همچنانکه اين نام و نسب در شرح حال وی در التجير 


لياوع برك را 


تج ی اس سس وی سس یتوص سر اس سس 


مدارس علمیه قبل از نظاميه ۲۰۱ 


كه ساها در مدر سه رای بو دو مود صوق را خدمت كرد. أو در شعباك سال ۶:۷۸ 
مجرى در ناحيه جون در گذشت و جنازه وى را به شهر 00000 
۶ و 
۲ . مدرسه ابوبکر بستی درفيشابور 
8 مدسه پیش ازسال و١‏ ؛ هجری تدارا له اسمتت 


سا 


و مؤسس ان مدرسه عبارت بوده است از : امدین محمدین عبیدالل‌ن حمدن 
جعفر ین احمدن موسی» معروف به ابوبکر بستی فقیه که از کبار فقهای اعاب شافعی و 
مدرسین و استادان فن »ناظره در نيشابور بوده است . او دارای جواعردی و مروت 
ظاهر و ثروت وافر بود و برای اهل عل در جلو در منزلش مدرسه‌ای ساخت كه در 
بازارچه مسیّب قرار داشت . و تمامى مال خود را که بعداً به اوقاف ابوبکر شتیان 
معروف كشت وقف آن‌مدرسه کرد . اوحدیث بسیار درنیشابووعراق شنید واز دار قطی 
و هم طبقه او نقل حدیث کرد . برای او یکت مجلس املاء حديث برپا کرده بودند 
ومدی‌در آ ما املا می کرد که »عر وف به دارالسنه‌ومدرسه صبغی و آن درباب‌جامع قدم 
واقع بود. و او در روز شنبه سبزدهم ماه رجب به سال 1۲۹ ری‌در گذشت )٩(.‏ 
۳ . مدرسه ابوسعد استر ابادی در نیشابور 
اين مدرسه قبل از سال ۰؛؛ هجری بنا گردید 
ان مدرسه را اسماعيل ن على ن الثی معر وف به ابوسعد استر آبادی 3 العنترى 3 
صوق واعظ تأسيس کرده است .و خطيب بغدادی نسب او را چنین ذکر کرده است : 
اسماعيل بن على ن بنداران اش 
ف اودرقدم به نيشابور آمدورای اصداب شافعی‌مدرسه‌آی در آنجابنا کر د که بنام‌وی 
مسر تا گفته است::واز يدزكن :وعنيدين ازعل ین خسن‌بن حيوية روايت:حليث كرده 
است. و احمدين ابوجعفر قاضى : و ابوبکر خطيب حافظ بغدادى» و احمد موسيابادى 
عددد. ‏ -ي 0 


1 منتخب السیاق برك‎ .١ 
؟. منتخب السپاف و کار مه‎ 


۳۰۲ يادنامة اديب نیشابوری 


و دیکر حدثان از وی نقل نموده‌اند . 

او درحدود سال 46۰ ری در گذشت . و خطیب باد آور شده است که او در 
رم سال 44۸ ری در بیت‌القّدس در گذشته است )١1( ١.‏ 

6 - مدرسه ابوالحسن المتئوی در نیشادور 
اين مدرسه قبل ازسال ؛ ؛ ؛ هچری تأسیس شده است 

در کتاب السیاق () من شرح حال تخستین مدرسی که در آنجا تدریس می‌کرده 
از ان مدرسه ياد شده است . عبدالغافر او را جنين معرق کرده است ؛ او عبارت است 
از : على بن احمد المتسوى استاد امام ابوالحسن که در مناظره و تذ کر صاحب من ؛ و در 
ابن دو رشته بذروه" اعلى رسيده بود. در نيشابور براى او مدرسه‌ای بنا کردند و او را 
در آنجا ساكن نمودند . وى در آنا به تدريس پرداخت . و بسيار خوش بیان و آگاه 
برتصرف ودرنزد عام وخاص نانش يسنديده بود. وى از اركان دانشمندان نيشابور 
بود. امالى و حديث شنيد و به سال 464 ری در گذشت . 

0 مدرسه ابن غاضره" اسدى در يوشنكك 
اين مدرسه تيل از سال 5٠.‏ ؛ هجرى تأسيس شده است 

ابوالحسن باخرزى در كذشته به سال 47۷ مجرى صمن شرح حالى که از ابن 
غاضره اسدى نكّاشته از ابن مدرسه ياد كرده است و جنين كويد : ابوطالب حمزة بن 
غاضره" اسدی بغدادی ؛ که در سفر ها که ره پوشنکث می‌عود در هماحا ساکن گر دید» 
و از مرسوم. خود مدرسه‌ای رابنا ناد که از هر جانب دانشجویان همچون موهای 
كردن کفتار سوی آن سرازیر گشتند و او مانند چنگال شاهین در آن مدرسه استقرار 
يافت و آثار نيكش بر هر طالب علمی که در آنا رفت و آمد داشت حسن اثر خشید 
و همگان از علوم وی اقتباس نمودند . وی اشعاری ادیبانه و مپنجار داشت که با وجود 
آن سنكث بلادت را تراش و نحت عی‌داد و آنگاه عونه‌هالی از اشعار او را آورده و 

.١‏ سبكى 4 : ۳۱2/۲٩۳‏ و خطیب پندادق - :م رمب رم و شددات لاريم 


قفا نی ارام هل از توبات 
۲ سياف برك ماب 


مدارس علميه قبل ازنظاسیه 5 


بادآور شده است که در گذشت او با وفات الامام ابوالحسن علىين طالوت بلخى قرین 
بوده و هر دو ان زرگان فرید روزكار واوحدى عصر خويش بودهاند. و شرف 
السادة ابوالحسن بلخی آن دو دانشمند را در قصیده فریده‌ای رثا گفته كه می‌توانید 
آن را در کتاب_ دمية القصر بيابید . دررگذشت او در سال 46۰ ری اتفاق افتاده 
است . (۱) 
٩‏ - نظامیه نیشابور 

اين بدرسه در حدود سال ۰ : هجرى يا ۱۰۰۷ میلادی تأسیس شده است 

و خواجه نظام الملكك ابن مدرسه را حدود ده سال قبل از نظاميه بغداد تأسوين 
موده است. و راون (۴ا ععسمعظ ) عقيد داشت که ببست‌وپنج‌سال قبل ازنظامیه بغداد 
تأسيس شده است يعنى می‌تواند در حدود سال 5 #رى تأسیس شده باشد . و ما ابن 
نظر او را تأئيد نمى كنم بلکه به نظر ما بايد در حدود سال ۰ مجرى تار یم تأسيس آن 
بوده باشد. زيرا عبداللکك جوينى معروف به امام الحرمين در گذشته به سال۷۸؟ جری 
مدرس آنجا بوده حدود سى سال در آنجا تدريس كرده است چنانکه عبدالغافر فارسی 
در السیاق و سبکی در طبقات الشافعية الکبری آورده‌اند . و بنابر ابن قول تاریخ 
تأسیس آن ۸ ری می‌باشد . واگر نظر عم«مع8 را بپذیرم بايد سال عمر عبداللکث 
جوبی ‏ هنگای که در آنا درس می‌داده در پانزده سالک بوده باشد و این غير مکن 
ات زرا او هنگام در گذشت پدرش بيست ساله بوده است و معلوم است که او در 
تدریس مجای يدر نشسته است و در آن تارج هنوز نظامیه بنا نشده بود . و او بعد از 
در گذشت پدرش در مدرسه بمقیه مشغول تكميل حصیلش بوده است . 
ومدرسه‌نظامبه‌نیشابورازشارمش‌ورون مدارس اسلای‌نیشابوربوده‌است . والبته‌ما تعداد 


بيست وجهار شرح حال از بیست و چهار دانشمندیرا که‌ا زمدرسان آن‌مدرسه‌بوده‌اندویااز 


.١‏ دمية القصر لاسا لواف مورك و1 و كفل الوواة ]1 اممو 


تلخيص ابن مکنوع ء ۰1۰-7 


,۳,4 , ۰۵ ۳6۳۹۱2 ۲ واعناط و1[ ى (۴) 


ء ۵ ۲ یاد نامه اد یب تبشابوری 


ميان کسان ی که براى آنان مجلس املاء با مناظره در ا ا دار بوده‌است : در اختیار دارم . 
گذشته از کسانی که در ابن مدرسه تحصیل خود را بپایان رسانیده و فار غ التحصیل 
شده‌اند: و مشهورترین کسالی که بدين مدرسه منتسب بوده‌اند » عبار تند از : امام احرمین 
و فرزند أو ابوالقاسم مظفر » و عبدالرحمن بن منصور بن رامش »و ابوسهل مروزی » 
وابوسعد خواری : وابو انمق شيرازى » وابوالقاسم اسماعيل جرجانی ؛ و ابوالقاسم نوقایی» 
و ابوجعفر طبسى :و ابوبكر شبرازی» و ابوالقاسم عل ل ود ]اس اموا رادي مويه 
سمرقندی : و علىين سهل : و عبدالواحدین عبدالکر م قشيرى : و ابوحامد غز الى : و ان 
الکیای هراسی » و ابوالقاسم انصاری » و ابوسعد سمعانى تميمى ۰ و ابوالعالی وركانى . 
وابوالعال خواق ۰ و قطب الدین نیشابوری » و محمدین حبی نیشابوری : و ابواحاسن 
طوسی . (*) 
۷ . مدرسه مشطی در نیشابور 
اين مدرسه قبل ازسال ؛ ه؛ هجرى تأسيس شده است 

عبدالغافر از ان مدره ه در كتاب السپاق یکت مر تبه به نام راسطی ) باد کرده 
است و صریقیی در کتاب منتخب السیاق چهار بار به نام «مدرسه الشطی » اشاره عوده 
است . ودر کتاب طبقات سبکی رالدرسة المشطبيه» من است . و ترجیح‌دران است که 
نام آن‌مدرسه «الشطیه» بوده باشد زرا با کال و ضوح دره‌نتخب السیاق درهرچهارجا که 
نام آن را آورده‌اند» آن‌راچنینذ کر کرده‌اند.۷) و از مشهورترين مدرسان ان مدرسه 
و آنانکه در آنا تجالس املاء دابر کرده بودند و يا بدانجا معزل کرده بودند دانشمندان 


زر می‌باشند : 


۱. سياف برگ ۰۱ منتخب السپاق برگ ع ب» ۰۲ ۱۱۳ و ۳ سین سبکی 
۰۰-۱۱۵ 
)-د ربارة نظامیه نشابور مراحعه شود به مقاله‌ای که‌سا تحت عنه ان النظاميات الى 
رار لور مراحعة سبو عمو زج 
د رسجلة دا نشكدة مطالعات اسلامی شماره ه ص ۷-۳۱۷ وس نگاشته ایم.و نيز دركتابى :که 
نحت عنوان علماء النظامیات و مدای الشرق الاسلامی ص ۱ ع-۹ و نوشته‌ایم. 


مدارس علمیه قبل ازنظامیه و۲ 


١‏ ابوسعد شاماتی 
4 4 عجری 

احمد بن ابر اهم بن موسى بن احمد بن منصور : ابوسعدمقری‌شامالی : شیخی فاضل ' 
ومشهور وثقه از ميان مشاعح مذ کور است : وی عام بر قرائات و متصرف در امور 
بوده است: و رای اينكه حسن کفایت داشته . مشا نیثابور وی را مدتما براىنيابت 
رياست بر گزیدند. زرا او در ترئيب کارها و شناسانى درجات دانشمندان و در فصل 
خصومتهاى مردم کاردان بود . 

وی حدیث بسیار از : ابوطاهربن خزعه ؛وابوبکر جوزق: و دی و دیگران 
که در ان طبقه بوده‌اند كسب کرد : و رای او جلس املاء در مسجد ابو عبدالرهن 
سلمی به سال 44۱ مجری در روز حعه بعد از از دار شودند كه ساما در أنجا به 
املاء ی‌برداخت و سپس در مدرسه" مشطی به افاضه برداخت. و در شعبان سال 4۵4 
ری در گذشت و در مقرة الحسين ماك سبرده شد .وی نزديكث هشتاد سال زیست . 
او کتابالنهاية فى القراآت راازابویکرن مهر ان شنیده بود ومع بسیاری از دانشمندان 
ا نكتاب را از او فراگرفتند )١(.‏ 

۲ - محمدین محمد عاوی 

وى حمدین حمدین زيد علوى السیدالامام ابوالحسن وابوالعای صاحب دو كنيه 
حسبى و بغدادى وساكن "مر قاد بود. مردى فاضلو دين دار و له و مان دوست واز 
ثروتمندان ومياسير اهل روز کار خود بود وا ز کسالی است که درباره وى آورده‌اند که 
خداوندیرای اوازاسیاب وضيا ع‌ومستغلات در سر قند فراهم ساخته‌بود وسيس صاحب 
سرمایه و تجارت و بضاعت آنقدرگردیده بود که ضرب الثل گشته بود در ثروت .و با 
همه" ابن احوال اوبسیارحدیث نوشت وكتاماى كردأو رد. بگونه" رسولى به نيشابوز آمد 
ودر مدرسه مشطی مئزل کرد و مشابح استادان از وی حديث شنیدند: و در دو مسجد 


جامع برايش مجلس املاء دار کر دند . ونزدوی ازمصنفاتش قرائت کر دند .و لغز بسیاری 


۱ , منتخب السپاف برك م ۲ آ. 


به نظم از حفظط داشت که 1 


مر قند 


نان كشت و در اها كقية شد 


در وصف حال خودش چنن سرود : 


احلای اجزت نج ساعی 
اذا ما شتتم فارووه عنی 


وادئامة اديب نیشابوری 


مها را بر کودکان وادب دوستانتلقين ی کرد . وى سرس به 


زر از ابوعل شا وان و ابوعل واسط 


و دیگران حديث روايت می‌کرد. و وقتى در جواب استجازه' حديثكه از وىكردند 


وما صنفت فخ كدب الخديث 


كبير ۶ و ذوالسن الحديث 


اجزت لكل ذى عمل و دن بريد العلم بالطلب الحثيث 
على شرط الاجازة فاجفظوه عن التصحيف والغلط الخبيث 
فای عن وقوع السهو فیه ری معان کالستغیث 


ی : و هناد اسیی 


ای دوستان حدیتهای را که شنیده‌ام و کتامبای حدینی که نگاشته‌ام بشما اجازه" 
نقل دادم . خواستید آن احادیث را از قول من روایت كنيد جه ره سن و چه 
كوجكك من باشید . به تمامى کسانی که خردمند ودين باورند و دانش را یرای طلب 
حیثبت دوست دارند اجازه دادم ؛ بدین شرط اجازه دادم که آن را از تصحيف وغلط 
تاهنجار ياس دارید زرا که من از اینکه سبوی در آا راه يابد بری‌هسم و همچون يكث 
استغاثه 5. وا راثم را اعلان می‌دار م ٩)‏ 


سر © سم 


“*' ل عل ىبن حسینی مسروزی 
:5:5 هشعرى 
او : على بن حسين دهقان مروزى ابوالحسن قاضى آنا بود » گامهای بندى 
برداشته ت ی 0 مدرسه" مشطی شد و درمرو 
به سال 4514 حری در گذشت 


ء - مبارك و اسط 
۹۲-۵ هجری/: ۱۰۹۸-۱۰۱ میلادی ۱ 
ويكى دیگر از مدر سان‌مدرسه"مشطی عبارت انيت از : ميارك واسطی که‌نسب‌او: 


اق در رو 
م عم 
۲ . هننخب السياف برگ م | ,ا ب, 


مدارس علميه قبل از نظاميه 0 


مبارك بن #مدبن عبدالله ابوالحسين ان السوادی الواسطی فقیه تزیل نيشابور . وىمردى 
بزرگوفاضل‌وازا رکان‌فقهای بسیار حدیث وياسداران مذهب وخلاف بود. درشبرخود 
واسط و همچنن بصره و بغداد و مصر فقه آموخت و احادیث بسیار كسب کرد. و به 
نيشابور آمدء ودر آنجا مسكن كرد ودرمدرسه ابوالعباس مشطی فرود آمد . در آن‌مدرسه 
به تدریس و مناظره برداءت : ودر #الس حضور يافت : واو به روش عرافیان 
حديث سيار حفظ داشت » در يوشيدن عمامه و عبا در زى بيشوايان علیای نيشابور 
بود» وی‌مردی‌باجمل بود که با نجارتاندكومعاملهاى قليل نمزی‌ساخت . حديت بسيار 
شید وكات مود اما زياد روايت نمی کرد»ابواحسن ازوی با و اسطه‌ای از قول ابوعلی 
ان شاذان که ازوی دربغداد سماع کرده بوده است روایت ی کرد. وی در آخرعر كور 
شد و ناگهانی در گذشت در ظهر روز پنجشنبه چهاردهم ماه ربيع الاخر سال 1٩۹۲‏ 
تخرى. وچنانکه خود او خر داده به سال 4۰۵ ری بدنیا آمده است. ۲ 
۸ مدرسه سیوری در نیشابور 
اين بدرسه قبل ازسال 4۸ هجری تأسیس شده است 

در کتاب منتخب السيافٌ ازدوتن دانشمند. كه درمدرسه“سيورى ساكن بوده‌اند » 

و اینکه آن مدرسه در باب عزره" نیشابور واقع بوده ياد شده است : 
۱- ابوالعیاس شقانی 
مه؛ هجری/۱۰۱۰ بیلادی 

احمدين مد امام‌ابوالعباس شقای حسنوی؛ متك وصوق ویگانه زمان خود بود 
درحالت و دبن داری و پرهیزگاری و زهد وتبحر در عم اصول ‏ . بسیاری از شا كردان 
زد وى رورش بافتند د روثی‌داش ت که تمای‌اهل حقیقت آن را می‌پسندیدند. 


و درسماع حالتى عالى داشت 1 .. وى ازساکنان مدرسه “سيورى بود وبا آنكه در دنياى 


. السپاق برك ,و 1[ ب‌:ودر آنجا آمده است مدرسه «المسطبيى». ود رمنئخب السیاق 


د تاريخ وفات او را عبباع ل 72005 


هغم- دج وم چمین ٠‏ آیده است «و درس بالمدرسة المشطبيه». 


۸ ۵ ۲ يادئامة اديب نیشابوری 


از ره‌ای فراوان رخوردار بود به اندك قناعت می‌کرد . و طبعی بلند داشت : 
حدیث بسيارشنيد» وبا زر گان ملاقات ودرحضرایشان تلمذ کرد واما اندی ازاحادیث 
را روایت کرد. او در قصبه" «راذ» به سال 4۵۸ ری در گذشت ,۲۲ 
۲ - محمدین اسحق بحانی 
۳ هحری/۰ ۱۰۷ بیلادی 

نام و نسب ۰ مد بن انمق ن عل ن داود ن حامد » ابوجعفر قاضی زوزی 
نحانى» وی یکی از فضلای معروف و شعرای مفلق؛ وصاحب تصنیفهای سودمنداست. 
او درجد و هزل شگفت انكيز + و در ظرافت وفضل رتر از ای مردم زمان خويش 
بوده » و به اهل تسكن تعصب ممرورزيده است. وى در حاء از نظم و نار طربقه‌ای را 
پیمود که تا آن زمان سابقه نداشت » و هيجكس از زرگان و امه و فقها و سار 
اصناف مردم ازجای او درامان نبوده است. 

عبدالغافر كو ید : وی ازدوستان پدرم و از کسائی‌بود که کاهگاه درخانه وی‌بیتوته 
فى کر دند . او در مدرسه سبوری که درباب عزره قرار داشت» ساکن بود؛ و نسخه‌ای 
از غريب الحدیت ابوسلان حطایی را نگاشته و آن را نزد جد من ابوالحسين عبدالغافر 
بطرز قرائت ماع خواند و برای تصحیح و اتقان آن را نزد حا م ابوسعد بن درست 
قرائت کرد.وی‌به سال 457 ری در غزنه در گذشت .و حسکالی ذ کر کرده‌اس ت که 
وی از دای خود ابوا خسن هارون زوزفی از قول ابوحام حبّان روایت کرده است.(۲) 

4 - مدرسه عراقی در طوس 
اين مدرسه قبل ازسال وه؛ هجرى تأميس شده است 

ابنمدرسهراء قاضى ابوءلى #مدبن اماعيل نحمدطوسیمعر وف بهعراقد ركذشته 

به سال 4 ری در باب جامع طابران شهر طوس بنا كرده است ۰ (۳) 


بدارس علمیه قبل از نظامیه ۲۰۹ 


۰ - مدرسه" صندلی 
این مدرسه قبل از سال ۰۰؛ حجری تأسیس شده است 
و از مدرسه‌های معروف حنفیان نيشابور است وپنام و سس آن که شرح حال 
او را در ذیل می‌خوانید منسوب گشته است : 
۱-علی‌بن حسن صندلی 
: ۸ هجری/۱۰۹۱ سیلادی 
عبدالغافر فارسى شرح حال او را در السياف چننن آورده است: وى امام زاهد 
ابوالحسن می‌باشد كه از اه خوشنام احاب ابوحنيفه در آن زمان بوده ودر روزكار 
خود از حد معمول‌در گذشته و قبول عام داشته است . وى در هنگام غروب خورشید 
و یکشنبه هفدهم ماه ربیع الاعر سال 4۸4 ری در گذشت و در مدرسه‌اش 
مخاك سبرده شد . وی شرح آثار طحاوی را از ابوبکر احمدن على اصفهای و بطريقه 
وی البته نه از روی توجه بلکه برای موافقت با او آموخت» و احادیث برا کنده‌ای را 
سمع کرد اما جيز زیادی روايت نکرده است ۱ و پندار من اينست که آن آثار را که 
ىخوانده: به شا گر دان می آموخحته ات 
ابواسحق فقيه دهستانی 
در حدود سال ۰۰؛ هجری/ ۱۰۲۱۷ میلادی درگذشته اسك 
ابراهمبن محمد ابواحق فقیه دهستای . در مدرسه ايوالحسن على ن حسن صندلى 
نیشابور به سال جهارصدو شصت واند فقه آموخت و از مدرسين أنجاكرديد . 
۱ مدرسة السراجين در نيشابور 
اين بدرسه قبل ازسال م+؛ هجرى در نیشابور تأميس شده است 
ابوالفرج غندجانی 
افق بعد ازسال ٩۱۳‏ هجری/۱۰۷۰ بیلادی اتفاق افتاده است 


ای یت د علىن خضر غندجانى است . او بعد از سال 4517 ری 


.١‏ عتثخت السيافق يرك ء روب . الجواهر المضیثه , :۳۰۷ ودراين مأخذ وفات 


اوسال .برع حجری آبده است. اعلام 6: رمم 


۲۹۰ یاد ناب اديب نیشابوری 


به نیشابور آمد و در مدرسة السراجن منزل کرد در حای که بهار بود» و مدت زیادی 
در آنجا ساکن ودراستراحت بود (۱) 

عبارت دمية جنيناست : فاستوطن مدرسة السراجین مريضاً» و دخلها طويلا : 
و سکنا عريضاً . 

۲- مدرسه قشیربه 
قبل ازسال 4۰۰ هجری ا لاو سس 

در كتاب منتخب السياث » و طبقات'الشاذمية الکمری از آنچه در زميئه مدرسه 
قشيريه آمده » چنین برب آید که ابن مدرسه قبلازمدرسه نظاميه وجود داشته است زرا 
حمدفارمذی که به‌سال ه ۰ خجرى تواديافته درزمان كود كيش دران‌مدرسه به فرا گرفتن 
عل فقهير داخته است . واین مدر سهبه استادابوالقاسم قشبری متولد (سال ۳۷۰ودر گذشته‌به 
سال ۵ 4 خرى) منسوب بوده است . و برای من مسام است که‌این‌مدرسه بایدهمان‌مدرسه 
دقاقیه باشدكه شرح آن گذشت و به مؤسس آن يعنى ابوعلى دقاق منسوب بوده است. 
و چون ابوعلىدقاق د ركذشت» ابوالقامم قشيرى جانشین وی گر دید . زرا که شوهر دختر 
او «فاطمة» بود و قشيرى بدين سبب جايكير پدر و سربرست مدرسهاى كرديد كه به 
مدرسه" قشر بةمعر وف شده است . وهنك ا ىكه قشيرى در گذشت‌در همان‌مدرسه در كنار 
قبراستادش دقاق محاك سبرده شد همانگونه که فرزندانش هم در آنجا دفن شده‌اند , () 

-١‏ ابوالقاسم قذیری 
۲ هجری ۱۰۷۲-۹۷۲ ميلادى 

عیدالکري بن هوازن فرزند عبداللکث بن طلحة بن #مد نیشابوری ‏ استاد 
ابوالقاسم قشيرى و معروف به « زن‌الاسلام » است . اصلش از ناحیه" واستواه و از 
عربهای‌است که به خراسان آمده و در آن نواحی ساکن گردیده‌اند . يبس پدرش از نسل 


.١‏ دمية القصر ص مع 


ار 5 
0 السیای پرگ 9۲ ا, و کی ون ۲ ۲ 


قشبری و مادرش از اولاد سلمى بوده است. و دائی او ابوعقیل السلمی نام داشته و از 
دهمانان خوش نام استوا بوده است . 

وی درماه ربیع الاول سال ۳۷۲ ری يدنيا آمد و در بامداد یکشنبه ٩۱ماه‏ ربیع الآخر 
سال 4٩۵‏ #رى در گذشت و درمدرسه دقاقیه کنار قبراستادش ابوعلی دقاق در گذشته به 
سال ۰۵ حری حالك سير ده شده سيت 

او حديث را از ابو الحسين خفاف » احمدين حمدن عمر » و ابوتعم افر الي 
وابوبکر حمدین احمدين عبدوس مزک: و ابوعبداارحمن سلمی» وحا ۶ ضبى؛ وان فورك 
انصاری و ديكّران شنيد. 

و فرزندش عبد المنعم قشيرى و نوه‌اش ابوالاسعد هبة الرهن قشمری » وزاهر 
شحامی؛ و دانشمندان و حدئن بسیاری از وی روایت کرده‌اند. و همچنینابوبکر خطیب 
بغدادی از وی روایت حديث کرده است . 

۱ فقه را نزد ابویکر #مدن بكر طوسی آموخت ؛ و عل کلام را نزد ابوبکرن 
فورك انصاری» و تصوف را تزد استادش ابوعلی دقاق فرا گرفت . 

و ابوالقاسم قشيرى فقمهى بارع اصولی» و حقی متکل : و حافظی مفسر .و حوی 
زبان شناس» واديب ونويسنده وشاعر بوده است. ونيزدربيان فروسيت یعی‌سوار كارى 
اه بردن سلاح » آثاری زببا از خود بجا گذارده ات 

در بغداد حديث می‌ گفت و مورد ووق بود ووعظ ىكرد. زد امام ابوبکرن 
فورك درس خواند و ازخوشنام‌ون شا گردان او گر دید ودر نحقيق وضبط رهمه طلاب 
سرآمد گشت و اصول فقه را نزد اوخواند: و يس ازوفات استادش نزد استاد ابواهق 
اسفراينى که مدرس نظامیه" بغداد بود رفت و عطالعه و حقیق برداخت تا آنکه استاد 
خراسان گر دید . و آنگاه شروع به مويه تصنیف عودو تفس کبیررا تصني کرد و مجالسی 
ترتبب داد. و باگروه ی که ابوحمد جوبی و شیح امد بینی و معی دیگر از مشاهیردر 
ميان آنها و همراه وی بودند به سفر حج رفت .و ازمشايح واستادان زمان خود در بعداد 


و حجاز» با همر اهانش به ممع حديث پرداختند . 


۳-۲ یاد نامه اديب نیما بوری 


و در بغداد رخلیفه" القاتم بامرالله عباسی وارد شد » و در آنجا با پذبرش وی 
رورو گردید : ودر منزفانى كه رای او اختصاص يافته بود مجالس درس دار عود 3 
وان حالس درحضور ودیدگاه خلیفه تشکیل می‌شد. وحنانش در مجلس وی ازموقعیت 
خولى برخوردار شد و این امر موجب عزت و احترام او گردید. 

آنگاه به نيشابور باز گشت : و با فاطمه فرزند استاد ابوعلی دقاق ازدواج کرد 


“مام 5 1 ۰ +5 3 .- ۱ 
و از او شش فرزند پسر بدنيا اورد » (میاله فشیریه معروف )يلو مسوت انمينت ۳ ( 


۲ - ابوالسنابل قرشی 

نام و نسبش هبة الله ن الى الصهباء بن جندب بن #مد ن فنجويه ن عبدالله بن 
هارون بن عبدالله ن عامر ن 2 قرثى است . ابوالسنایل دانشمندی اصیل و نبیل: 
عفيف ويا كدامن وصالح وازساكنان مدرسه قشيريه بود . خانواده وی ازمردی‌بوده‌اند 
كه با عبدالله بن ار به روز کار خلافت عهان بن عفان كه رای نحستئن مر تبه شهر 
نيشابور را فتح کرد » در أنجا منزل كز يدند . 

ابوالستابل علم حديث را از زیادی و ان يوسف و ابوعبدالرمن سلمی فرا 
كرفت » وسافا احمد بن شعیب نسالى مقری » از اين فنجوبه ثقنى دینوری » و او از 
طريق بستى ازوى حدیث‌شنیدندودانشمندان بسیاری نز داوقرائت کر ده‌اند . وىدانشمندى 
ثقَه و صحيح السماع بود . در سال 4۰۱ ری بدنیا آمد . و ابوالحسن نيز از وی روایت 
حدیث کر ده است ۲۱۰) 

۳ - فضل‌بن محمد فارمذی 
5 ۷-۰ هجری/: ۱ ۱۰۸-۱۰ ميلادى 


فضل‌ن #مد فارمذی معروف به شیخ‌الامام» ابوعلی طوسى شيخ الشيوخ رو ز گار 


۱ . طبقات سبکی ۰ ۲۷ ۰:9۲ ۳۳»تاریخ بغداد ر :مر شذداتم:و رس , 
المنتظم ۳۲۸۰۸ . وقیات ال عپان ۰۰۷۰۳ 


۲ السیاق عبدالغافر ص عو ب و منتخب السپاق . 


مما 


بدارس علمیه قبل از نظامیه ی 


خود ودر طریقت خويش چنان در تذ کر بگانه‌بود که‌در تذیب وعبادت کسی عی‌توانست 
بر وی پیشی جوید . آدای خوش داشت و اشارانش دقيق . و سنان و استعارات رقیق 
وعميقو فائق او بر دفا می‌نشست . 

8 عبدالغافر گوبد : در کودی علر آموخت آنگاه به نيشابوررفت وبه مدرسه قشم یه 
وارد شد و ابتدا درشار خادمان اهام زین الاسلام و اراده طربقه" تصوف او در آمد. 
در راه اجترادبه کال رسید و از سوی امام با عين عنایت بدو نگریسته شل و مورد توجه 
آن زر قرار گرفت و به وفور طریق هدایت از جانب امام بروی گشوده گردید و 
اذكارى که مناسب حال وی بود بدو تلقين شد تا دید گان حقیقت جويش باز گر دید . 
و روزنه‌ی طریقت روبش کشوده کشت و در طريقت راه یافت » و در مدرسه انواع 
خدمت و ریاضت را مرن و مارست نود و سالیان دراز به تفکر بنشست» و از پلهای 
جاهدت فرا گذشت و به مرتبه‌ای رسید که انوار حقیقت را مشاهده کرد . و آنگاه 
به طوس باز گشت ويه مصاهره درصكديت وارادت شيخ عارف ابوالقاسمك رگاف پیوست 
و به پمانی که در طریقت بسته بود مازم گردید . 7 

وبه باری توفیق » دست وزبانش گشوده‌شدتابر کر سی تذ کرتکیه زدودانشمندای 
را که پش از او در آن طريقت گام زده بودند فرو پوشید . و در زمینه" معالی 
دقيقه به مراتب و درجات عالى رسید و بیان اشارات باريكك برايش آسان گردید 
بدان حد که بيش از وی هیچ دانشمندی را چنین توفيق ميسر نگشته بود . آوازه‌اش 
بر زیاما افتاد و پذرش عام بافت » پیوسته پیش ىرفت وراه تعال می‌پیمود» و کارش 
نظام ىكرفت تا آنجا که معروف زمان و مشهور استادان دوران گردید. و پس از آن 
به نیشابورباز گشت‌و رایش جلس درس دار کردند» اهلعل كردشمع وجودش‌را گر فتند 
وبه نان دلنشین ووش فرادادند. وفرزندخویش امام ابواحاسن را به نیشاپورفر اخواند 
تابسعا ع‌حدیث بردازد.واورا نزد بسیاری از محدثان ردو حدیث بسیاربه وی‌شنوانید . که‌از 
آن حله‌اند : متفق جوزق .وی نزد ابواجمدن منصور بن خلف مغرلی باق رات مر ن‌حسون 
دای ار يافت» وبه‌طوس باز کشت . سفرهای به‌دیگر بلاد برایش پیش آمدازحمله 


به مرو رفت و درمصاحبت با نظام اللکث» بیش از حد مورد قبول قرار درفت و نيز با 


9 یادنایة اديب نیشابوری 


بزرگان دانشمندان ملاقات‌ها کرد . 

ونمزعبدالغافر گوید : ازشحصی که‌مورداعیّادمن بود شنیدم که صاحب (نظام للکث) 
شخصاً انواع حدمت را بدو یود » چنانکه حاضران مجلس تعجب می‌کردند او را 
زرگ می‌داشتند . و او هر جه از فتوح دریافت می‌عود بر صوفیان انفاق می کرد واموال 
بسیاری را ه رکه ذخبره داشت‌به آنانمی‌حشيد . وی‌مقصد صوفیان وغربا ودورماند کان 
اقطار عام ۳ ربيع الاخرسال 4۷۷هجری در ۷۲سالي در گذشت . وی درنيشابور 
از استاد ابومنصور بغدادی » و ابوحسان مز ی » و ابوحامد غزالى» وابوبكر مفيد»و 
ابوعبدالّهن با کویه صوق‌حدیث‌شنید» وبعداز آن‌ازحضرهتآخرین همچون؛ ان‌مسرور : 
و ابواسن و کنجرودی و ... مشا و استادان دیکر طوس استفاده کر ده است. )١(‏ 

5 عبدالواحد قشیری 
: 4 هجری/۱۱۰۰ میلادی 
در نسخه" خطی السياث آمده است : وی عبدالواحد ن عبدالكريم بن هوازن 
قشری است که به سال 5945 ری در گذشت» و در مدرسه بر جنازه" او از کزاردند و 
او را درکنار قير رادرو پدر و جدش درهمان مدرسه ماك سبردند , )٩(‏ 
۵ - شریف ابو حرب 
در گذشته بعد ازسال ۳ ه دجری/۱۱۰۹ بیلادی 

مطهرین على بن سن عباس همد انی‌الشریف الامام ابوحرب»مردی بزرگو فاضل 
و فقیه و استاد مناظره و ت ذ کر بود . در سامحای پانصدوسه يا چهارجری به نيشابور 
آمدو در آنجا به سمع حدیث و مناظره پرداخت. در مدرسه قشيريه يكك مجلس تذ کر 
دا ر کرد » و با ابونصر قشمری مصاحبت کرد و تصنیف خود را در تفس نوشت و 
از ابوعبدالله فارسی حدیث شنيد . (۳) 

.١‏ عنقخب السیاف برك ۰۱ آب, وبرگ س , آ. 

۲ منتومی السپاق ۲ه آ. 

۳ منتخب السیاق‌برگ وم , بء و درآنجا چنین است:درسالهای پانصد وسه وچهار 
به نیشابور آمد» که بايد چنین باشد: در سالهای پانصدوسه يا پانصدو چهار به نیشابور آمد 


مدارس علمیه قبل ازذ ظامیه ۳۹ 


۳ مدرسه شحامی در نیشابور 
اين مدرسه پیش از سال ۷۰؛ هجری تأسيس شده است 

امکان دارد كه این مدرسه به طاهر تحای منسوب باشد و او ابوعبدال رمن بن 
محمد بن الىبكر محمد بن احمد بوده است ومشهور چنین‌است که در زمان خويش 0 از 
همه دانشمندان بوده است .و پدرش ابوبکر از زاهدان عبادالله الصاین بود و فرزندی 
داشته است که او را زاهر شعای می‌نامیدند , ) 

وى در علم شروط و نگارش حجتها و وثائق از مای بزرگان سربود » 
و او کسی بود که عبدالغافر فارسی را رشرو ع نگارش كتاب سیاق راههالىوتشويق کرد 
تا آنرا ذيلى بر تار نيشابور حا م نیشابوری قرار داد . و اما کنیه" زاهر » ابوالقاسم 
بود وى در كسب حديث كوشيد و حديث بسيار کسب کرد . وى مردى بیدار 
و آگاه و محیح السما ع بود . و زد اساتيد و شیوخ نيشابور به استملا رداخت ودر 
اصفهان وری وهمدان وحجاز وبغداد ودیگربلاد حدیث بسیارشنید. ومدت بيست سال 
در حظيرهاى كه به ايشان منسوب بود مجلس املا داب ركرد و درجامع نشابور درحدود 
هزار مجلس املاء كرد . و از ابن جوزى براى حميع مسموعاتش كسب اجازه 
غود و هنگای كه نزد وى قرائت می کرد سيار شكيبا بود . و نسبت به غربا و واردان 
با احترام رفتار می‌کرد و بهارى آنان را مداوا می‌کود و و به آنبا کتب بعاریت میداد . 
ابوسعد عبدالکرم بن محمد سمعانى عیمی از وی كسب حديث کرده است . وی به سال 
1 ری بدنیا آمد ودر ربیع الاخرسال ۵۳۳ جری درنیشابور در گذشت و درمقره 
نحى بن حی بحاك سبرده شد . 

وهمجنين ازمدرسه حاى در شرح حال مسعودن الىيبكر انصارى ياد شده است 


و اوعبارت بوده است از: : مسعود بن الی‌بکر بن احمد بن مد ابوالقاسم هروى انصارى 


كه مردى مليحالشمايل دوده أاسيت ۸ 


, سياف برگ , ۲". و منتخب السیاق برك تأت سپکی ی رم كاملا نموم 


شحامی به شجاعی تصحیف شده است , العپو ع: و و التحبیر شرح حال شماره ٩‏ ۰۳۲ 


۳۹ ياد ثامة اد یب نیشابوری 


پدرش ازمریدان خاص شيخ الاسلام اسماعیل صابولی بود .وی ازمسعود حدیث 
شنيد و نوشت. و حدیث بسیار از قاضی ابوالحسين امدن على كسب کرد. و در پبری 
به مره نا گهانی در مدرسه شای‌در گذشت . دريكي ازماههای سال یانصدو هفتادواند . (۱) 

درخاعه" ابن بررسى بايد اضافه كنم که‌درمشرق‌اسلای مدارس دیکری هم غيراز 
آنها که‌نام بردم بود که قبل ویااندی بعدازنظامیه بناشد» وچنانکه درصن نگاشتن شرح 
حال مدرسان آن مدارس ويا دانشمندانی که در ابن مدارس ساکن بوده‌اند» ويا آنما 
که‌مجالس املاء و وعظ وذ کر ومناظره دراین مدارس برایشان تشکیل شده بود» به آنها 
اشاره شده است جز آنکه در گذشت آنها کی بعد از تأسيس نظامیه بغداد اتفاق 
افتاده است . همچون مدرسه ابوسعد مستوق که رای حنقیان در نيشابور بنا شده 
بود و شاید ان مدرسه در حدود همان سالى که مدرسه نظامیه نشابور ساخته شد » بنا شده 
باشد . يعنى حدود سال ۵۰ تجرى . ومدرسه ابوعلی علوی در گذشته به سال 4۸۰هری . 
يدر وی که قبل ازاودر گذشته » ابن مدرسه را تأسيس کر ده است »يس ناکز ر بايد که 
آن مدرسه سامای زیادی پیش از نظامیه تأسیس شده باشد . 

و مدرسه امد ثعالی که ابوجعفر شامایی در گذشته به سال 4۷4 جرى در آنجا 
بحاك سبرده شده است . و مدرسه ابوعمر نسوی در گذشته به سال 4۷۸ ری يس از 
صد سال زیستن . و مدرسه منشكى » صدیق بن عبداارهن در گذشته به سال 1۸٩‏ 
جری. و مدرسه سام نیشابوری که در نیشابور سال‌ها پیش از سال 44۷ ری تأسيس 
شده بود. ومدرسه جاجری درنیشابو رکه پیش ازسال 4۹۷ ری تأسیس شد. و مدرسه 
فخرالاسلام رویانی در آمل طرستان که قبل از سال ۵۰۲ ری تأسيس شد. ومدرسه" 
سره مرد در سرخس که قبل از ۵۰۳ جری تأسیس شده است . و مدرسه امیرابونصرن 
ال ىالخير در نیشابور که قبل از سال ۰ شری تأسیس شده است . و مدرسه منیعی در 
مروالرود که پش از سال ۰ شری تأسیس شده است . و مدرسه ابو طاهر شبالك» در 
گرگان که پیش ازسال ۱۳ همجرى تأسیس شده است. و مدرسه" فرج خو ی که درحوی 


مدارس علميه قبل از نظامیه م 


آذرباجان قبل از سال ۵۲۱ جری تأسيس شده است . ومدرسهً خازنیه" مرو که قبل از 
سال ۵۳۰ جری تأسيس يافته ومدرسه عميديه در مرو که قبل ازسال ۵۳۸ جری تأسيس 
شده است . ومدرسه" سلطانیهدرنیشابو رکه قبل از سال ۵64۰ جری تأسبس يافته است و 
مدرسه" مجير بغدادی در شيرازكه قبل ازسال ۵۹۲ ری تأسیس شده است و . . .الخ . 

و عای ابن مدارس بغير از مدارس ده كانه نظامیه است که نظام الملكك طوسی 
در مشرق وعراق به تأسيس آنه اقدام کرده‌است ومادر آغاز بررسی‌بدانااشاره‌ودم . 

مطالی که بعرض رسید ما را به درك اهمیت مطالعه تا شهرهای اسلای در 
مشرق و مراکز علمی که در خارج از مدارس بوجود آمده واقف می‌سازد و همچنن 
آگاهی م‌یابم ازمدارسی که عنظور تدريس ومطالعه فقه وحدیث وادبیات عرب وعلوم 
*ضه بوجود امه يشر انا پیش از مدارس نظامیه دار بوده‌اند. 

در تارخ محارا ذكر شماری از مدارس كه در زمان اسماعيل سامانى در تحار داير 
بوده و از رونی برخورداری داشته : آمده است . نظير و معادل ان مدارس در عای 
شهرهای زرگ آسیا وجود داشته است ‏ تا آنجا که مدارس شهر بلخ که به قبةالاسلام 
معروف گردیده يود : و تا مدتها بعد نمی‌توانست با مدارس موجود در ارا برابرى 
نماي . (۱) 


۱ تادیخ بخادا آرینیوس فامیبری ص +. ۱۰-۱ وتایخ بخاداءبرستی ص ۳۰ و 
مج . و اسماعیل همان احمدین اسدبن سابان درگذشته بسال هوم هجری است , مراجعه 
شود به كتاب «علماء النظاءيات و عدادسی المشرق الا سلامی 6 نکارنده. 


از 
ماندانا صدیق بهزادی 


رکتابشناسی» واژه‌ای است که از ساخته شدنش مدت زیادی نم ى گذرد . در 
دهه‌های يس از سال ۱۳۰۰ شمس ی که یسوند«شناسی»را به بعضی نامهای افز ودند و از 
ركيب آنها حاصل مصدر می‌ساختند ومعادل برخی نامهای علمی فرنگ که به «لوژی» 
خم می‌شوند قرار می‌دادند: پسوند وكراق» در واژه" «بیلبیو كراق »۱ به «شنأسی ) ب رحمه 
شد و حاصل مصدر ( کتابشناسی» به عنوان معادل «بیلی و گراقی» وضع گردید و بكار 
رفت . اينكه ساختان ابن واژه" جدیدالاحداث جه كيفيتى دارد و آیا کلمه کتابشناسی 
معادل رسانى رای اصطلاح, بیبلیو گراق» تواند بودیانه» موضوع جالب توجهی‌است: 
اما متاسفانه ررسی آن درحوزه صلاحیت‌نگار نده‌نیست واز ان گذشته» ارتباط چندان 
زديك با محت حاض ندار د. ا نچه مسلم است‌ونوشته‌های متعددنیز گواهی می‌دهد » این 
اس ت که واژه کتابشنامی يس ازمدتی خست درمیان اهل فن وسیس درمیان متخصصان‌سار 
شته هامتداول كر دبده‌است‌ودرحال حاضر ازوازههاىبسياررايج و كثير الاستعا لاست . 
ابر ج‌افشاریکی| زراهگشایان علم وفن کتا بشنامی‌ی‌گویدو اژه کتابشناسی ر اسیدحسن 
تی‌زاده ساخته و درترخمه کتاب پرزیشه بیبلیوگرافی" (کتابشناسی فارسی) بکار رده‌است ۰ ۱) 
برج افشار در ۳ كتالى اننشارداد بانام کتا بشناسی ايران كه فهر ستكو نه کوچی بود 
مشتمل راطلاعات مختصر کتا بشناختى آثارىكه در آن سالدر ابران انتشار يافته بود . 
ظاهراً ابرج افشار کتابشناسی رارسائرين واژه رای عنوان ار خود می‌دانسته است 
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کتابشناسی ۲۹۹ 


ويس از او کتابشناسان و فهرستنگاران دیگ رکه ابن واژه را بدون مقاومت يذير فتندو 
بكار بستند قاعدناً بایستی کتابشناسی را اصطلاح رسالى برای‌منظور خود دانسته باشند. 

امد آرام در ترحمه جلد اول تاريخ تمدن ويل دورانت که به سال ۱۳۳۱ منتشر 
شده بيبلي و کرای را به کتابنامه ترجه كرده اسيك 59 اها همین اصطلاح را در مقاله‌ای 
كه به سال۲ ۱۳6 دریادنامة امینی‌انتشار یافته » به کلمه" را شده کتابشناسی بررگردانده 
است . فرهنگستان سابق ابران نيز درمقابل همین واژه بیبلیو گر اثی اصطلاح کتابشناسی 
را پذرفت و بكار ونا 

نکته‌ای که شایدکی جای تأمل داشته باشد ابن است که برغم این کثرت استععال 
و با وجود آنکه سافاست آثار زیادی منتشرشده که اصطلاح راي کتابشنامی حشی از 
عنوان آنها را تشکیل می‌دهد هنوز هم گروهی از متخصصان کتابشناسی و کتابداری و 
متخصصان رشته‌های ديكر گاهی وقتها سه اصطلاح کاملا" متفاوت العنای کتابشناسی » 
کتابنامه و فهرست را به يكك معنى و معادل بیبلیوگرافی فرنگ بكار ی‌برند و حتى از 
اصطلاحات کتابنامه نگاری» فهرستنگاری و کتابنوسی‌همان معنالی را اراده ی کنند که 
در زبانهای اروپایی غالبا از بیبلیوگرای مراد می‌کنند . ۱ 

سابقه واژه بیبلیو گرانی به سده دوم میلادی بازی‌گردد و از نظر لغوی مأخوذ 
از کلمه يونانى بیبلیگرافیا! است که از دو جزء بیبلیون" (به معنای کتاب) و گرافن" 
(به معنای نوشتن يا نگاشتن) كر فته شده است. سلی و گرانی در آغاز رای عمل نوشئن 
و استنساخ کتاب به کار می‌رفت وتا پایان سده هفدهم میلادی برهمين معنا باق بود » اما 
از سده" هجدهم استفاده از ابن واژه معنا و کاربرد تازه‌ای يافت و از «نوشتن كتابما يا 
کتابنویسی » به «نوشتن درباره کتامها»تغیبر بيدا مود. در سده نوزدهم دامنه معناييش 
گسترده‌تر شد وبرعم به احوال کتاب» تارخ بيدايش وتحول آن» مراحل تولید فن مواد 
كتاب : شیوه‌خا ی كتابسازى» تارج جاب وكاغن: دا » تذهيب وتجليد» آرايش وسایر 
جنبه‌های مادی کتاب دلالت کرد . 
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کاریل نوده" کتابدار و کتابشناس فرانسوی واژه بیلیو گرای را نخستن بار در 
درسال ۱5۳۳ درعنوان کتاب بيبليو گرافبا يوليتيكا " (کتابشناسی سیاسی) بكار برد. (*) 
لونى ژا کوب دوسن شارل" يس از کاربل نوده در کتابش نحت عنوان پیبلیو گرافیا 
پادیسیانا * (۱54۵-۵۰) به واژه بيبليوكرافى توجه نمود. 6*1 با ابن وصف واژه بییلیو - 
گرای تا سده جدهر واژه مستعملی نبود . از سده نوزده, به بعد واژه بیبلیوگرای در 
زبانهای اروپای بكار رفت و به زبانهای ديككر ترخمه شد يا به صورت بكك واژه قرضی 
در بعضى از زبانهای غير ارويانى بكاركرفته شد ؛ براى مثال در زبان ترک استانبول 
واژه بيبليو گرافیا" باهمین تلفظ وباهمان معنای که در زبانهای اروپای دارد بکاری‌رود. 
تعریف کتابشناسی 

درباره اينكه کتابشناسی دقيقاً به جه معناست و بر جه نوع عم و فعالیت حمل 
دلالت ىكند: اختلاف رأى وجود دارد. باان وصف‌نکات مشترک در آراء گوناگون 
هست که تکیه بر آنها می‌تواند حطوط کلیتر و اصلیتر کتابشناسی را ترس م کند ۱ 

كئورك اشنایدر" کتابشناس صاحب نظر می‌گوید : کتابشناسی : عم کی برای 
مام علوم است.(۱ باورز" نيز در تأييد من اشنایدر ۰ کتابشناسی را عم نمكي معری 
می‌کند .۲۱ ابرت؟ كتابشناسى معروف آلالی( . فان هوزن" و والتر'' دو کتابشناس 
مشپوردیگر "۰۲ کتابشناسی راوعلٍ کتامها» توصیف کرده‌اند. باتعريف ان کتابشناسان : 
به بررسی حتوای فکری کتاب برای تخستین بارتوجه شده است . شومیک ۱ نيز ررسی 
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کتابشناسی ۳۷۱ 


همین جنبه از کتام را مورد توجه قرار داده است(۲۲ » ول والتر کر ها کتابشناسی را 
«ررسی کتاب به عنوان ۳ مادی» تعریف ف ىكند , (۱۱) 

در زمان ما اصطلاح کتابشناسی در دو معذای بسیار گسترده و متفاوت بكار 
می‌رود:۱) اکّر برای کتابشناسی معنى وسیع «فن يا عم توصیف کتاما»را درنظر بگر م 
در تعریف آن می‌توان كفت که کتابشناسی پژوهش در همه جنبه‌های ماذى و معنوی 
کتاب است . در ابن تعریف کیفیات مادی کتاب و نيز جنبه‌های معنوی آن به عنوان 
وسیله‌ای برای‌انتقال افکارمورد حث‌قراری گیرد؛اما درمعنالى خاص تر : ۲) کتابشناسی 
می‌تواند صورت مدو از مآخذ» منابع » آثار » اسناد ومدار ی باشد که به شبوه خاصى 
كرد آورى و تنم شده باشد و اطلاعات کتابشناختی مربوط به آنها را در اختیار 
پژوهندگان و خوانند گان قرار دهد . به عبارت ديكر » کتابشناسی فهرست آثار یکك 
نویسنده خصوص با آثار مربوط به يكث موضوع خاص و يا فهرستی است از كتابها که 
به نحو منظم تدون یافته و مورد استفاده كسالى است که می‌خواهند پدانند در هر مورد 
جه كتامالى نوشته شده است . شايد بد نباشد همينجا ياد آور شويم كه یکی از فرقهای 
کتابشناسی با فهرست (کاتال )۲ ابن است که محل نكاهدارى منابع در کتابشناسی قيد 
می‌شود. اما فهرست که خود نوعی كتابشناسى است » منابع يكك يا چند کتاخانه يا آثار 
منتشر شده ناشر را نشان می‌دهد . 
کنابشناسی : فن يا علم ۳ 

دران باب که آبا کتابشناسی رامی‌توان ازمقوله‌علوم دانست‌پاا زفنون‌جای گفتگو 
است . بکث دسته كتابشناءبى رافن دانسته‌اند ) دسته ديكر که ماج از اماست »6 
کتابشنامی را عل خحوانده‌اند؛۱۳) و دسته سوم که اسدیل؛ (۱۳)» كلب" ۲۲٩‏ مالکلس"* 
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00 يادنامة اديب نیشابوری 


و كبزلى١‏ (*') از شمار آنهایند » كتابشناسى را آميزهاى از عام و فن مىدانند. ى كويند: 
کتابشناسی از آن رو که‌به كرد آورى» برشماری؛ توصیف ضبط وتنظم كتاءها ی بر دازد » 
فن" است ؛ و از آن جهت که جنبه‌های مادی و معنوی کتاب را مورد بررسی و تحلیل 
و نتیجه گری قرار می‌دهد عم است . عده" دیگری عم يا فن بودن کتابشنامی را بسته 
به نوع ع هدف و شیوه تدوين و تنظم کتابشناسی م‌دانند. شاید واقعیت ان است که 
كتابشناسى نه علم مستقل است و نه فن مستقل . مىتوان كتابشناسى را فنى دانست که بر 
روشهای علمى متكى است يا شايد به قول اسديل وهرعلمی درباز تمودن موضوع خود 
فن است و هر فنى در روش خود علر است» ,(۲۳) 
کاربردهای کتابشناسی 

درعصرجدید » مواد ومطالی که به صورتهای گونا گون جه در زمینه علوم حضص 
وحمل و چه در زمینه علوم انسانی » علوم اجمّاعى و ادبیات و هنرها منتشر شد؛ جنان 
حجمی و سرعی يافت که نیاز مبرم علمی وبزوهشىدر رشته‌های تلف فعالیت فکری 
وعمی به‌اطلاعات» لزوم آ گاهی ازنجربیات» ضرورت حفظ‌پیوند علمی ومعنوی وجلو - 
گری ازدوباره کاری امجاب کرد که شاخه‌ای ازفعالیت علمی و عملى ‏ اجام ابن وظیفه‌ها 
و تأمين آنها را رعهده بگرد . 

کتابشناسی به هر دو معنایی كه گفتم رشد و تمويافته است و كتابشناسان بنا به 
وظیفه رشته فعالیت خود در درجه اول دست به پژوهش زده‌اند تابدانند در زمينه مورد 
مطالعه آنها جه نحقیقانی صورت گرفته است» جه آثاری نوشته شده و انتشار يافته است 
وحتى عم در آن رشته تاحجا پیش رفته است . دستاوردهای کتابشناسان به‌صورت آثاری 
مدون و منظم ارائه گردیده و سرعت » سپولت و دقت دستيالى به اطلاعات فراآمده 
را اصل کار قرار داده است . 


[ , 660 


کتابشناسی ۳۷۳ 


در حال حاضر کتابشناسی یکی از نظام یافته‌ترین ابزارهای پژوهش ویک از 
كار آمدرن وسيلههاى دستيالى به منابع و اطلاعات موضوع نحقيق است و نقش با 
اهميت آن به عنوان وسبله" بررسى كتامها و علم انتقال مدارك مكتوب به ثبوت رسيده 
است . شابد بتوان کارردهای عمده‌تر کتابشناسی را در چند بند خلاصه کرد : 
دانشپژوهان ومتخصصان به وسیله کتابشناسی می‌توانند از آخرين 
و تازه‌ترن اطلاعات رشته خود آگاهی يابند ؛ 
- کتابشناسی ازمهمتر نا زارها ی کارگز ینش کتاب د رکتاحانه‌هاست؛ 
- کتابشناسی وسیاه گردآوری نوشته‌های مربوط به یکث موضوع 
است ؛ 
الزارى است در خدمت تصحیح متون و نسخه شناسی ؛ 
7 وسبله‌ایست‌سودمند ی ای‌ناشران : کار گز اران کتاب» کتابفروشان 
و حریداران کتاب . 
سازمان آموزشی» علمی و فرهنگ ملل متحدریونسکو) و کتاخانه کنگره امریکا 
در سال ۱۹۵۰ هدفهای کتاشناسی را چنین خلاصه کرده‌اند : 
بت .اکتا شتام سطح کینی پژوهشها را بالا می‌رد ؛ 
داز داش موجود و از تجارب علمی همه جوامع مبره گیری 
سودمندتر بعمل می‌آید 
به اشاعه اطلاعات کت میکند و دانش را اعتلا می‌دهد . 
تاريخجه كتابشناسى 
ا گر واژه کتابشناسی را رای انواع فهرستهای مدون و منظم كتابها بکاربرع 
تاریخچه‌ای بسیار طولانی بيدا می‌کند وسابقه آن به فهرستهای کتاخانه‌های مصرباستان» 
سوم باپل: آشور ‏ چین هند و یونان باز می‌گردد و به قول كيزلى کتابداران کتاحانه 


اسکندر به در واقع کتابشناس بوده‌اند و تدون فهارس از وظابف اصلى آنها بو ده 


۲۷ دادئامة اديب نیشابوری 


است (۲۳. در جهان اسلام و در ابران نيز بايد از فهرستمای زیادی » از له فهرست 
کتاحانه مأمون عباسی » فهرست کتاحانه صاحب بن عباد؛ فهرست کتاحانه ربع رشیدی 
و فهرست کتاحانه اشبيليه و غبره نام برد . ابن فهرستا را عموماً باروشی که در سنت 
کتابشناسی ابرایی-اسلای متداول بوده است تدون ی کردند. از دوره" قاجاريه به بعد 
که آشنانی با فرهنگ غرلى وتوجه به آن با تأثير جنبه‌های تلف آن فرهنگ درشئون 
متفاوت فرهنگث ان کشور همراه گر دید» فهرستهای مفصل و منظمی نزديكك به شیوه" 
فهرستنگاری غربیان تدوين شد که فهرست اعتصام اللکک » فهرست حاج عماد » 
فهرست ابن بوسف و فهرسنهای جدیدتر و منظی تر دانش پژوه » مشکوة » انوار : 
منزوى : حائرى و نظابر آن از له آنپاست . 

ار کتابشناسی را به معنای مصطلح امروزی - يعنى فهرست آثار » بدون توجه 
به حل نگاهداری آنها - در نظر بكرم 3 تارخ کتابشناسی به سده" پانزدهم ميلادى باز 
ىكردد . خستمن کتابشنامی‌دقیق وقابلذ کر کتای است به‌نام فهرست آذا« كليسايى ۲ که 
توسط یوهانس تريتهام' کشیش آلالی در سال۱4۹4درشهر بال انتشار یافته است(۲). 
ابن كتابشناسى صورق از آثار هزار نويسنده است که به رتيب قرن تنظم يافته و عونه 
بسيار خونى از كتابشناسى شمارشی است ( تعريف ابن نوع كتابشناسى در جای خود 
ىآيد) . صناً ابن ائر نخستي نكتابشتاسى جالى جهان از آثار جالى به شمار مىآيد . 

بزشی ازاهالى ليون يه نام سمفورين شامپیه " صورن از کتامای بزشک را درسال 
05 انتشار داد(؟١)‏ ودرسال ۱6۲۲ مردی از اهالى بيه مون* فهرستی از آثار حقوق 
واقضان را منتشر مود("۳). هدف ازكتابشناسهانىكه درآن دوره انتشارميافت بيشتر 
تجارنی بود تا تحقيق و کتابشناسان اكثراً ناشران فهرس‌ای تجارتی بودند . 


و 56۲۱۵۱۵۲۶ 0۶ ۲۸۶۵۲۶ . 1 
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4. ۴ 


کتابشناسی ا 


در اواسط سده” شانزدهم» پزشکث و طبیعی دان زورحی به نام کپرادگزنر» که 
به «پد رکتابشناسی» معروف است ؛ اثر خود را با نام کتابشناسی جیانی " در ۵ ۱۵ 
انتشار داد(۲۳۲. در ان کتابشناسی ۰ كتاماى لاتينى » يونالى و عمری به ترتیت الفبای نام 
نويسند گان تنظم يافته 7 

مخستين کتابشناسی مر بوط به تاليفات نویسندگان يك كشور» که بایستی آن را 
اولن و کتابشناسی ملی» جهان نامید» به توسط جان بیل" در ۱۵6۸ درانگلستان منتشر 
شد(۲۳). در اواسط سدم هفدهم یادداشتهای توصيق به فهرست کتام| اضافه شد و نميه 
صورت موضوعی كتاما معمول گردید. تا اول سدهجدهم تا کید كتابشناسها برموضوع 
ومحتوای كتامها بودتااطلاعات وخحصوصیات کتابشناختی آنها . درسده دهم کتاحانه‌های 
حصوصی بسیاری بوجود آمد و صاحبان این کتاحانه‌ها به جنبه تارحی کتاب و نفاست 
آن سيار توجه داشتند . دوبور؛ ء پانزرو* انمز" از افراد معروف این دوره بشمار 
می‌روند (۲۳). 

اوایل سده جدهم آغاز كتاشناسى نحليلى يا انتقادى است . كتا بشناسههالى که حتى 
تا اواسط سده نوزدهم تنظم ىشد » بیشترمتأرازرو شهای را درسده جام ود .درنیمه" 
دوم سده نوزدهم يكى ا زکتابشناسان به نام هغرى بردشا" شررت بافت ودرسراسراروپا 
سیاری از دانشمندان از کتابشناسهانی که او تنظم کرده بود به عنوان کتامای مرجع 
استفاده می‌کر دند . روثی که امروزه در تدوين کتابشناسی به روش حلیلی يا انتقادی 
معروف است ‏ ر بنیاد همان شیوه‌ای استوار است که بردشا در تنظم آثارش يكار رده 
اسثت . 

از اواخر سده" نوزدهم فهرست كردن مقاله‌های نشريات معمول گر دید . ازسده 
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۳۷ ياد نامة اديب نیشابوری 


نوزده برشماره كتابشناسيها افزوده شد و کتابشناسهای موضوعی بسیاری در زمینه‌های 
محتلف انتشار یافت . از آن تايح کتابشناسی به عنوان یکی از ابزارهای مهم تحقیق مهبتر 
شناخته شد و مورد استفاده اهل دانش و پژوهش قرار گرفت . 
تاریخچه کت بشناسی در اسلام و ايران 

تدون کتابشناسی در جهان اسلای دارای سابقه‌ای طولانى است . تخستین 
كتابشناسى اسلابى الفهرست ابن ندم بغدادی ( به سال ۳۷۷ ق ۰ ) است که به ترتيب 
موضوع تنظم شده است . بدثبال آن بايد از الفهرست شيخ طوسى (متوق 45١‏ ق.) 2 
فهرست الكتب و التاليف الى بكر محمدبن خليفه الاشبيلى(متوق7/اهق.) » مفتاح السعادة 
و مصبا حالسیادة طاشکبری زاده (متوق ۸ ق.) و كشف الظنون حاجى خليفه (متوی 
۷ ق.) نام رد. به كتا بشناسمهاى آثار افراد» از مله مؤلفات محمدبی ذكرياق دای 
تدون ابورشان پروف »؛ فدرست ترجمه‌های سريانى و نازی نگا«شهای جالینوسی تدون 
حنين احاق و غيره نيز بايد اشاره مود . 

از کتابشناسای معتبررو زگار ما کتاب «لذریمه آقا زرگگ طهرانی است که کتامبای 
نويسند كان شيعه ازقرون اول اسلای تا قرن حاضر را فهرست کرده است . کتابشناسی 
مهم دیگر فهرست کتابهای چاپی فادسی خان‌بابا مشار است که یکی از برجستهترين 
کارهای است که در زمينه 7 کاتشاسین اران اجام پذر فته است . کتابشناسی مهم 
دي ر کتاپشناسی ده ساله است که به همت ابر ج افشار و حسين بی آدم یه وتنظيم شده 
است و در واقع تخستین کتأبشناسی يم موضوعى فارسی است . كتانحانه ملى ابرآن نيز 
از ۱۳۶۲ اقدام به انتشار کتابشاسی ملی ایران تموده است . 
کتابشناس کیست و وظیفه او چیست ؟ 

کتابشناس (يا بيبلي و گرافر)۲ وظیفه‌اش ابن است که با مراعات اصول دقت » 
بیطرق و امانت » اطلاعات مربوط به آثار نویسندگان را به پژوهندگان و استفاده 
کنندگان آن منتقل سازد . 


مضع مناواژط .1 


کتابشناسی ۲۷۱ 


محمد تى دانش پژوه » نسخه شناس و کتابشناس بنام ران عقیده است که 
وكتابشناسى» دانش شناسى است» ٩۲*۱.‏ مقصود سن او ابن نیست که کتابشناس بایستی 
حتماً در همه" زمینه‌ها خصص علمی و دانشگاهی داشته باشد و با به شمه علوم واقف 
باشد بلکه آنطور که او بیان می‌کند : « کتابشناس بايد تا حدودی به علوی که درباره 
آنها در کتام‌ای مورد فهرست حث شده آشنانی داشته باشد . بطور مثال بايد رمل را 
ازجفر باز بشناسد . فرق صرف و نحو و نرد وشطرخ را بداند . بدیع را از عروض 
تميز دهد. . . لازم نبست اديب باشد» اما واجب است شعرا و ادبا را بشناسد . خحلاصه 
آنکه در برارکتالی که قرار ىكير د خال‌الذهن و نا آ كاه نباشد» .,(۲۹) 
عده‌ای می‌پند ارند فقط کسانی می‌توانند به گرد آوری وتدون کتابشناسی ببرداز ند 
که خود ازعهده تاليف آثار هم بر آیند. ان پندار نادرست است . کتابشناس قصدش 
خلق اثر نیست. می‌خواهد آثارتدو ن شده را توصیف وتحليلكند وبا استفاده از روشها 
و شیوه‌های حاص » آنها را به صورق نظام یافته تنظم نماید . کتابشناس زمائی وظیفه‌اش 
را بدرستى انجام می‌دهد که رواسا ز 0 تنظم کتابشناسی و زمینه و موضوع آن 
تسلط كاف داشته باشد و از اصول و قواعد فهرستنویسی و رده بندما لى اطلاع نباشد 
و منابع اصیل کتابشناخی را بشناسد . 
كومار' که یک از صاحب نظران هندی درباره کتابشناسی است؛ خصوصيات 
کتابشناس را چنین توصیف می کند : 
- کتابشناس بايد تيز هوش باشد و دقت نظر داشته باشد ؛ 
- از تعصب بدور باشد ؛ 
_ توانای #زيه و حلیل درست داشته و به نتاج علمی دست يابد ؛ 
قدرت قضاوت هحیح داشته باشد ؛ 
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۳۷۸ يادئامة اد یب نیشابوری 


فقط آنچه را که لازمست در نظر گرد ؛ 
با کتاخانه و مجموعه" آن آشنا باشد ؛ 
- پژوهنده و در موضوع تبحر داشته باشد .۲۷ 
كاه مكن است کتابشناس ناكز بر ازمعریی همه" آثار نویسنده‌ای يا دوره‌ای باشد 
و حثی از ابن آثار جالى نباشد. طبیعتاً ار ی که ان هدف را برآورده سازد آميزهاى 
ال گنای تسه شا ات كا بكتري ار اقا ور عظهران عرسا رخن 
از کیب کتابشناسی و نسخه شناسی است . ۱ 
ادر هدف تدون کتابشناسی آثار جالى باشد » کتابشناس نیاز به نسخه شناسی 
ندارد. به همين دلیل است که هر کتابشناس نسخه شناس نیست ۰ اما عکس ان قضیه 
صادق نيست » زرا هر نسخه شناسی ازوعا كتانشاس ات . در مورد نسخه شناسی 
نکات دقيقتر و تخصصىترى وجود دارد . نسخه شناس گذشته از آنكه همه شرايط 
كتابشناس را دارد ابن شرايط اضافى را نيز داراست : 
- به مكن » موضوع : زبان و اصطلاحات نسخه تسلط دارد؛ 
- کاغذ شناس » مر كب ور نكت شناس » جلدشناس ؛ وخط وخطاط 
شناس است ؛ 
- رئینات نسخه و فنون كتاسازى را خوب ی‌شناسد ؛ 
- با احاطه" علمى و تبحر وسيعش این توانانى را دارد که مجهولات 
نسخه را حل کند.(۲۷) 
انواع کتابشناسیها 
کتابشناسیها را به ه نوع كلى تقسم کرده‌اند: 
)١‏ شمارشى بانظام یافته ۲) توصییی ۳) تحلیی يا انتقادی 6) تاری ه) متنى 
۱ کتابشناسی شمارشی يا نظام یافته ! 
هر گاه کتابداری از کتابشناسی عبت می كند»مراد کتابشنامی‌شارشی 5 نظام يافته 
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کتابشناسی ۳۷۹ 


است؛ زرا ابن نوع کتابشناسی پایه و اساس همه" انوا ع کتابشناسیهاست . پیش از آنکه 
به مطالعه و ررسی کتاما بیردازم » بايد از وجود آنا آگاه باشم . هدف اصلی ابن نوع 
کتابشناسی تعيين » توصیف و تنظم کتاممانی است که دارای حصوصیات مشتر کی بوده و 
رای منظور خاص و هدف معیی كرد آوری شده باشند . 

صاحب نظران کتابشناسی درباره ابن نوع کتابشناسی اتفاق نظر ندارند . 
اشنایدر کتابشناسی ششمارشی را «فراهم 
ابن تعریف ناقص بنظر می‌آید » چرا که اشنایدر برای تنظم مواد کتابشناسی و روش 
توصیف كردن آنها نظای بيشنهاد نمی کند . هیوم" می‌گوید : «کتابشنامی تمارشی عم 
سازماندهی دانش مکتوب است» ٩.‏ ابن تعریف فقط سازماندهی مواد را مطرح 
ىكند. بسترمن" می‌گوبد : و کتابشنامی شارشی فهرست کنامهانی است که براساس نظام 
خاصى تنظم شده باشد . »(۳۰) به فته اسديل « کتابشناسی شمارثی به‌ گرد آوری معرفها 
(شناسه‌ها)ی منابع - اعم ازساده يا پیچیده - و تنظم منطق وقابل استفاده آنا رای كار 
مرجع و مطالعه) (۳۱) می‌بردازد. 


آوردن فهرست كتاما, ۲۲٩‏ توصیف می‌کند . 


تعر یف بستر من واسديل جامعیت لا ز مرا ندارد. بسترمن در تعریف‌خودفقط به کتاب 
توجه می‌کند و سابر مواد و منايع را نادیده ى كيرد و اسدیل در تعریف خود تنها برنظام 
تکیه دارد . اما شورز ۳ از کتابشناسی شمارشی تعر يف جامعير ورسائرى را اراثه ی‌دهد. 
شورز مىكويد : « کتابشناسی شمارشی» فهرستی است ازمواد خطی يا جالى ازقبيلكتابهاء 
نشریات ادواری» عكسهاء نقشههاء فيلمهاء صفحات موسيى» اشیاء موزه‌ای و دیگر 
رسانه‌های ارتباطى) 29 . كلب كتا يشتامق شمارثی را وفن تدون فهرست نظام يافته و 
توصي منابع جالى با نعطی »۳ تعریف ىكند . در ان تعریف نظام و توصیف مواد 
#تلف مورد توجه قرار می‌گبرد و از این رو رای کتابشناسی شمارشی تعریف جامعی 
است. خام ملکلس می‌ گو ید : رکتابشناسی ممارشى عبارت است از محقیق در منایع 3 
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۲۸۰ يادئامة اديب نيشابورى 


تعیین هویت؛ توصیف و رده بندی آنها به قصد سازمان دادن خدمات يا فراهم آوردن 
وسایل و موجبانى رای تسهي ل کارهای فکری» .(*۳) از ابن تعریف پیداست که نخست 
بایستی كتاب » نشریه ادواری یارسانه‌های‌ارتباطی ديكدّر را ازراه تحقیق‌پیدا كرد هویت 
آنا را به تفصيل تعیین وتوصیف نود وسپس براساس یکی ازنظامهای رده بندی تنظم 
عود . شاید بتوان كفت که تعریف خائم ملکلس فرانسوی جامعترن تعريى است که 
تاكنون ذرياره” كتابشنامى ارت نه دست داده شداه ات 
". كتابشناسى توصيفى ١‏ 

کتابشنامی توصي به شكل مادى كتاب ىبردازد » نه به حتوای فكرى آن . 
هدف ابن کتابشناسی ضبط كليه اطلاعات كتابشناءبى بکث کتاب است. فرق کتابشناسی 
شمارشی و توصیق در ان است که در کتابشناسی شمارشی حداقل اطلاعات کتابشناختی 
ابر ذکر می‌شود ول در کتابشناسی توصیی اطلاعات کتابشناختی کتاما به تفصیل توصیف 
می‌شود . 

در كايشتابى توص اه کاس تاه کارا فراع 
دیگر نسبت به ابن نسخه خاص - توصیف ی‌شود . منظور از نسخه كامل » نسخه‌ای 
است در آخرين شکل خود که ناشر يا چاپچی رای جاب در نظر گرفته است . در 
کتابشنامی شمارشی هرنسخه‌ای توصیف می‌شود. خواه کامل باشد خواه نباشد . 

یکث فرق ديكر کتابشناسی شمارشی و توصينى در ابن است که برای تدون اول 
به سس وبررسى منابع دست اول نيازى نيست وممكن است كتابشاس منايع کتابشناسی 
خود را از روى مآخذ دیگریاداشت کند وبه بررسى مستقل منابع نبردازد؛اماكتابشناس 
برای تدوین کتابشناسی توصینی به بررسى تکث تكك منابعی که می‌خواهد معرنی کند 
ی‌بردازد 1 

دوره‌ای بود که كتاءها را با دست تولید می‌کردند و تولید انبوه ماشینی این‌چنن 


۲ 10621 , 2 طم دععهتاطاط مزع , [ 


رس یی ۲۸۱ 


كسترش نيافته بود . بسیاری از كتاءها ازنظرجاب دارای حصوصیات مر جسته‌ای بودند . 
در سده‌های جدهم و نوزدهم كتامهاى چالی گرانبما بود و کتامبای جابى قدعی به قيمتهاى 
گراف خرید و فروش می‌شد. همین دلایل اقتصادی انگیزه پیشرفت و رشد کتابشناسی 
توصینی قرارگرفت وجموعه دارانو دادوستد گران کتاب معمولا" درباره كتاماىجانى 
با کتابشناسان توصيى به مشورت بر داختند . والتر گ رگ پولاردا ومكك كرو" ازشار 
افراد مشهور در زمینه كا رکتابشناسی توصيق بودند. 
۳. کتابشناسی تحلیلی يا انتقادی ۲ 

در کتابشناسی نحليل نمجسس کتاب از صفحه عنوان آغاز و به صفحه آخ ركتاب 
خن ی گر دد کتابشناس هنگّای که كتالى را برای ررسی در دست ىكيرد» کوشش 
ىكند به چند سوال پاسخ دهد : کتاب شامل یکث اثر است ‏ يا چند اثر ؟ آن اثر 
جاب يا وبرايش جندم است؟ آيا نسخه مورد بررسى نسخه کاملی است؟7 '! وبسيارى 
برسشهاى ديكّر از ان قبيل . 

کتابشناس رای به دست وردناطلاعات اوليه درباره كتاب : اطلاعانى ازقبيل 
نام نويسنده » عنوان اثرء محل نشرء نام ناشر يا چامخانه : تارج نشر و مانند آنها بایستی 
در صفحات کتاب جستج وکند واگر ان اطلاعات از خود اثر بدست نیاید : کتابشناس 
ناگزر است به منابع کتابشناسی رجوع کند . امر وزه ان گونه اطلاعات را ی‌شود از 
انواع فهرستها و منابعی که منتشر می‌شود بدست آورد اما در سافا و قرنهای پیش که 
ان گونه منابع وجود نداشت. بافتن اطلاعات کار دشواری بود . كتاشناسان چاره‌ای 
نداشتند جز آنكه نسخه‌های متفاوت از چام‌ای متعدد يكث اثر را كنار ه م هم بگذارند . 
تجربیات خود را درباره" فنون جاب » كتاب آراف » مواد ومصالحكتاب ؛ سبکث نگارش 
و امثال آنبها به كك بگر ند نسخه‌ها را از اظ كاغذ» م ركب » جاب » رنكك» تجلید : 
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۳۸۲ يادنامة اديب نیشابوری 


تذهيب» تصور وغيره با هم بسنجند تا استنباط کنند که کتاب چیست ‏ از کیست ومتعلق 
به جه سای است. بردشا و بر و کتر" از پیشاهنگان روش تحليلى و انتقادی در کتابشناسی 
بوده‌اند . 

کتابشناسی تحلیلی برای تعيين جاءها و وبرایشهای گوناگون آثاری که بکرات و 
در جاهای #تلف انتشار يافتداند » بویژه برای تعیین تخستین جاب يكك اثر » بازشناسی 
آثار اصیل ازغير اصيل» اسناد حقيق از جعلى ونظار آنها روشی سودمند ومؤثر است. 
از ابن گذشته » از اطلاعات بدست آمده از توصیف كتاما در روش کتابشناسی تحلیلی» 
براى تدوين سايرانوا ع کتابشناسما نقد وتصحیح متون ونسخه شناسی استفاده می‌شود. 
5. کتابشناسی تاریخی ۲ 

ررسى کتاب به عنوان( شی هنری ( » موضوع حث کتا بشنامی‌تارحی است . *۲) 
تارج خط ‏ تذهیب » نجليد» کتاب آرالی» تصویر گری کتاب» فنون اوایل جاب و نظار 
آمها از حمله مطالی است که بررسی آنها در حرزه وظایف کتابشنامی تارحی است . 

کتاب به عنوان اثر هنری: آبينه نکرشها» احساسما وعواطف‌عصری‌است که‌در 
آن آفریده شده است . به همین دلیل ارزش فرهنگی» تمدنى وتارخی دارد: د رکتابشناسی 
تاريخى » نقش ارزنده کتاب در رابطه با تمدن» جامعه وزند بشر به عنوان وسیله انتقال 
افکار مورد توجه قرار ی‌گیرد . به گفته استااکس" «دشوار بتوان به نمایشنامه‌ای از 
اواخر سده شانزدهم » خطابه‌ای از اواخر سده" هفدهم 
سده نوزدهم و جله‌ای از سده" بيستم بدیده انتقاد نگریست ۰ اما به چگونگ تاليف » 
جاب : کاناهای توزیع کتاب» اوضاع اجماعى و فرهنگی عصر آنها توجه نداشت.»(۳۷) 
كتابشناسى تاريحى در لى تعيين موقعیت یکث کتاب در رابطه با دنیای کتابها و اوضاع 
فرهنگی و اجماعى عصر آن كتاب است : به قول اسديل وكتابشناسى تارخی همچون 


» كتالى از سده" دهي رمایی از 
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جترى است برفراز سار قلمروهای کتابشنامی» .(۳۸) 
۵. کتابشناسی متنى ! 

اگر روش کتابشناسی تحلیلی يا انتقادی برای ررسی ماده وظاهر کتاب بكار رود 
حاصل كار » کتابشناسی توصیییاست : اما اگر برای ررمی حتوای فکری کتاب در کار 
گرفته شود کتانشناسی متی است: . 

ازلحظهاىكه اندشه‌ای به وسبله" قم بر کاغد نقش می‌بندد تالحظهاى که به شکل 
اترچای از دستگاه جاب خارج می‌شود » مجموعداى از اعمال ماشیی اجام می كيرد . ممكن 
است واژه‌ای ناخوانا نوشته شود» کلمه‌ای نادرست چیده شود» عبارنی از قل بیفتد » 
جله‌ای جا به جا جاب شود و نظابر آنا که به هر حال نتیجه‌اش ريف انديشه اصلى 
نسدد ةا 

کتابشنامی متنى وظيفهاش بررسی متن ازنسخه دستنوشت يا نسخه اصلى تانسخه 
با سخه‌های جالى است . قريب به اتفاق همه" آثار قدعی که نسخه‌های متعددی از آنها 
موجود است» از لحاظ متن با یکدیگر اختلاف دارند . ررسی اين اختلاف در آثاری 
که نسخه اصلى آنها از بين رفته است » با نسخه‌های آ سیب دیده‌ای از آنها باق است 
بسیارمشکل است. فر كاسن" می‌گوبد : و کتابشناسی متنى سر گذشتنامه كتاباست» . 
کوپینگر" کتابشناسی متی را به وروش تحقيق در متون يا جسس در متون »(* تعریف 
ىكند . گ رگه می‌گوبد : و کتابشناسی متنى حك دستیار کر و 
گرگ هر دو براءن عقیده‌اندکه کتابشناسی متنى از فن صرف برتر است . 


به مکش کتابشناسی متبی می‌توان متون قدعی را تصحیح کرد تاریخ کتامپارا تعيين 
داد. به واسطه" همین اهميت است که 


نف 


عود وارزش نسخه های متفاوت آثار رأ تشخيص 
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باورزی كويد : « کتابشنامی متى پلی به سوی نقدمتون‌است» .(*؟از ابن رو» کتابشناسی 
متنی که در واقع به مقایسه متون و سير تاريخى آنما از طریق چایها و وبرایشهای حتلف 
می‌پردازد بیشتر مورد توجه منتقدان ادی و مصححان قرار می‌گرد تا کتابداران و 
کتابشناسان . 
گردآوری اطلاعات کتابشناسی و تدوین آن 

معمولا" کتابشناس هدف خودرا ازتدون کتابشناسی روشن ی کند . کتابشناسانی 
که به کار خود مسلّطند غالباً بيش از آنکه دست به گرد آوری اطلاعات بزنند؛ دامنه" 
موضوع و حدود کار را معلوم ی‌کنند ‏ درباره" جامع بودن يا بر گزیده بودن » نوع 
مواد» زبان» زمان و حدوده" جغر افیای کتابشنامی تصمم می كر ند واستفاده کنند كان اثر 
خود را معلوم می‌دارند . 

دامنه" موضوع. كتابشناس به‌هنگام كرد آورىاطلاعات کتابشناسی : موضوع 2 
دامنه و حدود آن را کاملا" مشخص ىكند . کتابشناس بايد با موضوعی که رای 
کتابشناسی در نظر فى كرد آشنانی و در آن تبحر داشته باشد. زرا عدم تسلط وآشنالی 
و خصص لازم » کار تدون کتابشناسی را دشوار می‌سازد. هر جه موضوع مشخصتر 
باشد » کار کتابشناسی مبثر و زودر به نلیجه ىرسد . تعیین موصوعهای فرعی و بافتن 
ارتباط آنها با یکدیگر از وظایف کتابشناس است . 

جامع بودن يا بر گزیده بودن. تصمم گیری در ابن باره به چگونگ موضوع » 
حجم مطالب » مقدار مواد » نوع خواننده » کاربرد کتابشناسی و به چند عامل دیگر 
بستک دارد . 

ذوع مواد. كتابشناس با درنظر گرفتن همه موادجابىتص مم كيرد که کتابشناسی 
به جه نوع يا جه انواعى از مواد منحصر باشد. آيا اثر او فقط كتاب و نشريه را در بر 
برد یا برای مثال نامههاء اسناد : نسخه‌های خطى » عکس » فيل » نوار » صفحه و نظایر 
آنها نيز در کتابشناسی معرق شود ؟ 


کتاپشناسی ۵ ۸ ۲ 


زبان. بايد تعیین گٌردد که کتابشنامبی يكث زبان خاص را در بر بىكيرد ؛ با 
زبانهای دیگر نبز مورد نظر است . 

زمان. کتابشناس نا گز بر است برای کتابشناسی‌دامنه زمالی‌تعیین کند . کتابشناسی 
بایدتصمم بکیر دکه کتابشناسی جاری باشد يا اينكه موادی را که در کذشته منتشر شده 
در ر بکرد با به عبارت دیگر گذشته نکر باشد . اهمیت تعيين زمان کتابشناس بویژه 
از نظر ادامه کار حانرز اهمیت بسیار است . 

محدوده" جغرافیابی. درتدون کتابشناسی» کتابشناس بايد معلوم کند انتشارات 
کدام منطقه" جغرافیای مورد نظر اوست. آیا کتابشناس به نشریات بکث منطقه خاص 
جغرافیای اکتفا می‌کند با انتشارات مناطق يا کشورهای ديكّر نزمورد استفاده اوست؟ 

استفاده کنند كان کتابشناسی . کتابشنامی که به کار خود تسلط دارد » بدرستی 
می‌داند ارش را برای جه كسالى تدون می‌کند . کتابشناس با در نظر گرفتن گروههای 
سنى استفاده کنندگان : سطح دانش و جر به » نوع تخصص آنان وغيره می‌داند جه بگوید» 
جه جيزى را توضیح دهد و با درگاها اختصار را رعایت کند. 

دومن گام در تدون کتابشناسی همانا استفاده از منابع لازم است . کتابشناسان 
براى كرد آوری اطلاعات کتابشناسی » جست وجو را ازمنابع کلی‌تر آغاز می‌کنند وسپس 
ازمنابع كلى به سرا غ منابع تخصصىتر می‌روند . گذشته ازرجوع به منابع »كدر ضرورت 
اجاب کند » کتابشناسان بايد با متخصصان موضوعی مشورت عایند . 

کتابشناس پس از آنکه اطلاعات کتابشناسی راگردآوری عود: سومين مرحله 
تدون کتابشناسی را آغاز ىكند . معمولا" کتابشناسان در ابن مرحله معلوم م کنند که 
قز عع با جه مدخلى و به جه ترتيى در كتابشناسى ظاهر شود . ضبط شکل درست و 
ثابی از اسای افراد و سازمانما داراى اهميت بسيار است. پدید ورندكّان آثار به یک 
کشور و یکث زبان و یکث زمان تعلق ندارند و ضبط نام آنها تابع یک قاعده" معين و 
واحد نيست . نامها برحسب منت و دوره تارحی به چند دسته تسم می‌شوند و رای 
اف تا وجود دارد . در پاره‌ای از کشورها نام اداص از چند جزء 


تشكيل می‌شود واجزای نام تر تیب خاصی رای خود دارد. دربعضی از کشورها داشتن 


7۳ ياد نام اديب نیشابوری 


نامخانوادكٌ قانونی و در بعضی ازجوامع نام كوجكك اهمیت بيشترى دارد . در دوره‌های 
از تار م2 » اسای افراد با کنیه »لب ؛ نسبت يا تخلص همراه بوده است . درچنین مواردی 
مشهورترین نام يا به اصطلاح اسم اشپر از میان اسای انتخاب می‌شد . طبعاً کتابشناس 
کار آزموده ان قواعد را مراعات می‌کند و تا از صورت درست و کامل ناب یقن 
نداشته باشد آن نام را در کتاشنانی ضیط کی کند:, 
شیوه‌های تنظیم کتابشناسی 

شیوه تنظم کتابشناسی بر اساس هدف کتابشناسی تعیین می‌شود. تنظم کتابشناسی » 
شیوه‌های گونا کون دارد» اما عی‌توان شیوه‌ای را رشیوه" دیگر برترى داد » زرا ان 
امر به سلرقه تنظم کننده منایع ومواد وهدف کتاشنابی ستک دار د. درتنظم کتابشناسی 
شیوه‌ای را بايد انتخاب کرد که مناسبترین قالب #تويات كتابشناسى باشد . 

لزوى ندارد که برای تنظم کتابشناسی به همان شیوه‌های قدعی توسل جست » 
می‌توان شیوه" نوينى را انتخاب کرد و با تغييراتى در شیوه‌های گذشته سعی کرد شیوه‌ای 
دقيق تر و حیح‌تر و یا در صورت امکان ساده‌تر ابداع مود . گاهی لزوی ندارد که 
موضوع مورد ررمی به همان شیوه و طرزی مورد ررسی قرار كيرد كه دیگران آن 
شیوه‌هارا براى کتابشناسی‌مور دنظر خودبکار ده‌اند. کتابشناس بایدشیوه‌های گونا گو ی 
را مورد ررسی و دقت‌قراردهد وهمواره سعی دربدست آوردن مبتربن نلتجه‌داشته باشد . 
در تنظم کتابشناسی از شیوه‌های : الفبایی؛ تارحی يا سنوی و موضوعی‌استفاده می‌شود. 
1 تنطیم به شیوه الفبائى ۱ . در ان شیوه؛ مدخلها برحسب نام نویسنده » عنوان کتاب 
با موضوع به ترتیب حروف اأفبا تنظم می‌شو ند . ان نوع تنظم » شیوه آسان و راحتی 
استء اما ارتباط بين موضوعها و حول تارحی آنها را نادیده می كرد 
۲ تنظيم به شیوه تاریخی ياسنوى'. در ابن شيوه : اساس تنظم منابع ۰ سال انتشار 
شتا ان شيوه براى نشان دادن سير و حول تارحی مطالب و موضوعهاء تاكنون 


111 ,2 لممت)عط2طماج , [ 


کتابشناسی ۳۸۷ 


مناسبترین شیوه بوده است . ول عيب بزرگه شیوه" تارحی یا سنوی ابن اس تکه رابطه 
متقابل بين جنبه‌های موضوعی رانشان عی‌دهد . در شبوه‌های دیگر تنظم » گاهی وقما 
براى تقسم فرعی در زبر موضوعهای کلّیتر وعوی‌تر ازابن شیوه تنظم استفاده شود . 
تنظم سنوی باتنظم گاهنامه‌ای! فرق دارد. همان طور که گفته شدء اولى براساس 
سال انتشار آثار است و دوی راساس دوره يا تاريح وقایع وموضوعهای است که آثار 
درباره آنها نوشته شده است . شیوه گاهنامه‌ای مناسب کتابشناسی‌ایی است که حولات 
تارخی را در دوره‌ای از زمان نشان ممدهد و وقایع را راساس دوره‌ها و ازمنه تارخی 
تقسم می‌کند . کتابشنامی‌ای که به شیوه سنوی تنظم يافته باشد : معمولا" برای مطالعه 
درباره سير وتحولات تارحی موضوعها مناسب است و کتابشناسی‌ا ی که به‌شیوه گاهنامه‌ای 
تنظم شده باشد براى مطالعه در باره" تاريخ يكث کشور يا يكث موضوع بكار ی‌آید . 
۳ . تنظبم به شیوه" موضوعی . برتری ابن شیوه بر سار شیوه‌ها ابن است که 
مدخلهای هم موضوع به نحو ی کنا رهم گرد می‌آیند وار تباط موضوعهابسيارمنطق است. 
در تنظم ابن نوع کتابشناسی موضوعی تقسهات علوم و فنون رعایت می‌شود و انتخاب 
مدخلهای موضوعی که خود از اهميت بسیار برخوردار است دارای ضوابط و قواعد 
خاص خود می‌باشد . شیوه تنظم موضوعی را می‌توان به چهار شیوه" فرعیتر موصوعی 
رده‌ای . موضوعی قراردادی ۰ موضوعی الفبای و موضوعی الفبایی - رده‌ای تقسم کرد. 
الف . دوضوعی‌رده‌ای"؟ . دراينشيوه : مدخحلع‌ای‌موضوعی بر اساس يكى از نظامهای 
رده بندى كتابدارى تنظم ىشود . يكاز غونه‌های كتابشناسى موضوعی رده‌ای 
کتابشناسی می‌انگلستان است که راساس‌نطام رده بندى دهدهى دیولی تدوين می‌شود . 
در تنظم مدخلهاى موضوعى “رتيب الفا بكار عی‌رود و از انجائيكه نشانه رده رای 
استفاده كننده نا مفهوم است بيه تمايه (فهرست) الفبانى ازموضوعها با ذكر نشانه رده 


در رابر هر مدخل موضوعی ضروری است : 
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ب . موضوعی قراردادی . شیوه موضوعی قراردادی رايجترين نوع تنم 
موضوعی کتابشناسها در جهان است . در ابن ونه کتابشناسی مدخلها رحسب سلیقه 
کتابشناس تقسم موضوعى بىشوند. بهثمين دليلاست كه تسلط كامل به موصوع » شرط 
اصلى موفقيت کتابشناس در ابن روش است . 

پ. موضوعی الفبايى '. در ابن روش مدخلهای موضوعى به ترتيب الفباى سر 
عنوانهاى موضوعی مرتب می‌شود . زر هر مدخل موضوعى : کتامهای مربوط به آن 
موضوع دلبال هم قرار ی گرد . 

ت . موضوعى الفبایی رده‌ای ". همان طور که از نام ابن روش بيداست » 
مدخلهاى موضوعى كليتر نخست به ترتدب الفبا تنظم ىكردد وسپس مدخلهاى موضوعى 
جزفتر با نظي الفبالى زیر هر موضوع كلى قرار ىكيرد . مدخلهاى موضوعى جزئتر 
مستقم در رديف الفبای ظاهر عی‌شود . در زر هر موضوع كتامها به تر تیب الفباى نام 
نویسنده يا عنوان و يا برحسب تاریخ تنظم ی‌شود . یه مايه (فهرست) نام نویسنده و 
عنوان برای این نو ع کتابشنامی ضروری است . 

کتابشناسی با هر روش و شیوه‌ای تنظم يافته باشد هیچ گاه کامل نیست » مگر 
آنکه با فهر ستهاى لازم » ارجاعها و راهاهای سودمند مراه شود . 
کتابشناسها از نظر محتوا 

حتوای کتابشناسما ی‌تواند بسیار متنو ع باشد. برای مثال » می‌توان درباره يكك 
فرد: آثار او و آثاری که در باره وی نوشته شده است؛ يا در باره" یکك حل» از يكك 
شهر گرفته تا يكث کشور با یکث قاره يا درباره یکث موضوع يا حتی يكك اثر خاص 
کتابشناسی تدون مود. 

افراد ر جسته تارحی : سیاسی » علمی : مذهی » هنری» ادنى و غبره از هر نژاد و 
کشوری که باشند » موضوع نوعی از کتابشناسی اس ت که به آن ر کتابشناسی مشاهر 
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با« کتابشناسی پدید آورنده» ی گویند . برای تدوين اين نوع کتابشناسی» کتابشناس بايد 
به احوال و آثار فرد و *ده" مطال ی که كدان او تو عق ددست اه با دک 
" يكك منطقه" جغرافيابى بىتواند موضوع کتابشنامی‌قرار گیرد. درتدوين ان نوع 
ما۰ لل 5 / جح يتن 
کتابشناسی بایسی عام ابعاد اجیّاعی و فرهنی ل در نظر گرفته شود . 

می‌توان درباره" هر يكك از موضوعهای معارف بشری کتابشناسی تیه کرد .ابن 
کتابشناسی می‌تواند به چند شاخه و يا به شاخه‌ای از معارف و حلی به جنبه‌های جزفى از 
يكك شاه بردازد 8 

هرانر خاص»ء جاما و وبرايشهاى متعد‌د 1 و آثار ی که درباره" آن نوشته شده 
است . می‌توانده و ضوع کتابشناسی‌باشد. بر اىهثال : آثاری که‌در باره قر آن کرع . کتاب 
مقس » جمهورى افلاطون. آثار شكسبير وسار آثارنوشته شده است سبار زياد اس 
كتابشناسيها از لحاظ شكل 

كتاشتاسها اشکال ذو نايون دار ندكه عبارتند از : کتابشناسی ملى . كتابشناسى 
جهانى و کتابشناسی كتابشناسها . 

١‏ کتابشناسی ملى. ابن نوع کتابشناسی شام ل كليه كتاما و نشرياق است که در 
بك کشورخاص منتشری‌شود .ر ازگاناتان۱ كتابدار و كتابشناس نامدارهندى . درتعر يفش 
آورده است که« کتابشنامی ملى عبارت است از : )١‏ فهرست‌نام کتام! که‌دریکث کشور 

۰ ۳ ۰ 5 5 0 9 (195) تا رام 9 
منلسر سود ۳( فهرست نام كتابها راجح به يك كشور.) كتايشنا ی مل چهار 
فرن سابقه دارد اما اصطلاح رکتابشناسی هلى) حدود صد سال است که بکاری‌رود. 

تعستین کتانشنامسی على توسط حاد بیل در 9 شا ز دهم تدون نان و ور ایش 

ی هه 55 ۳ ۳ ۰ و السك 3 
دوم اءن ار بااستفاده ازمنابع کرد اوری شده به توسط دان للاند مناشسر :هر سال 


۱9۰ دونى" اسن كتا شناسى ملى ايتاليا ۳ انتشار داد كرو لخستين كتابشناسى 0 


سس سس سس 
0حصا عم مطول .2 مسقطتة معصم1 , 1 
6 ,1 1 .3 
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فرانسه را در ۱۵۸6 منتشر مود(*؛) . در ابران تخستین قدم در ان راه ؛ همان طور که 
پیش از ان گفته شد: تدوين کتابشناسی ایرادن به کوشش ابرج افشار بود وسپس كتاحانه 
ملى اران از ۱۳۲ انتشار کتابشناسی ملی ايران را بعهده كرفت . 

۲ کتابشناسی جهانی. منايع ومواد این‌نو ع کتابشناسی بدز بان : منطقه جغرافیای 
ويا زمان خاصى حدود عی‌شود. نخستين قدم در راه تدوین کتابشناسی جهانى اثرمعروف 
كزئر به نام کتا بشناسی جیانی بود که در ۱۵6۵ در زور منتشر شد . 

او اخر سده" لخر 
به گرد آوری و تدوين کتابشناسی جهانی مودند . تنظم ابن نوع کتابشناسی از اواسط 
سده" نوزدهم در انکلستان و آمریکا آغاز شد و اکنون سازمانهای متعددی : ازمله دفتر 
کنترل کتابشناختی جهانی" در نحقق مخشیدن به ابن آرزو مشغولند . 


در فرانسه و دراوا+ر سده دهم در ايتاليا : عده‌ای اقدام 


۳ کتابشناسی کتابشناسیها . ابن نوع كتابشناسى شامل مشخصات کتابشناسیهای 
است که در زمینه و موضوعهای گوناگون تدوین يافته است . تخستمن کتابشناسی 
كتابشناسها به توسط ته سیه" در ۱۱۸۲ منتشر شد. مهمترین گام در ان راه کتابشناسی 
چا نا كتا سيا ار بسترمن است. در ابران تخستین کتابشنامی کتابشناسها توسط 


ابرج افشار تدون کردید 


ماه مله ملد 


درپایان وظيفة خود می‌دانم ازاستاد انود وستا نكرامى خانمها پوری‌سلطانی ونوش آفرین 
انس ری وآقای کامران فانی وبااخص آقای عبدانحسین آذرن کت کد اين مقانه را پیش ازانتشار 


خوانده‌اند و باپیشنهاد های‌ارزنده خود در رفع اشکالات‌آن یا ری‌رسانده‌اند. سپاسگزاری كنم , 


(معت0) امصعمت لمء‌نطمهتووناطزظ آممم‌بنونا , 1 
ماه :811:05 که اوه جون۵: ۷۵۳۱ 9 ۲عاووتنه 1 , 9 


راثو يس 


(۱) ایرح افشار فهرستدام؛ كنا بشناسیهای ايراث (تهران:دانشگاه تهران » ۱۳۶۲) 
ن. 5 
(۲) همان اثر. 
)۳( بحسن صيا » «اهميت کتا بشناسى» »كنا بداای؛ لشريه كنا بخا نه عرکری ودركز اسماد 
دانشگاه تهران » دفتر چهارم (۱۳۰۲) ص . ۳۰. 
.۷ ۰ لاط « إطمدعومتاطن8 2۰۷۰ 60 1976 رما مهم (4) 
721 .2 21200) 
۰ .280 و ۳۵64( انه و1 و زازه ه0 816/1 رتاتوطاهع‌لمطن من .31 (5) 
3 .2 (1973 وکوع۳ظ ۱۷۸۷۵۲۱ عط :منملمن)) 
۲ معمامصهد1 .رازه وه:8161 ۴و چماونتا هسه 70 ,عل عصطءة عدمع0 (6) 
9 .2 (۱961, وعع۳ظ لدم كتطلآ متحصنطون :۷۵ معا سحطگ ماجحا 
عصجمن) صم‌صها) فغخدن) ۲2۲ ده معذ؟ ۰ رآوهجهتاوانظ رصتصنظ .5 یبوط (7) 
۰ .2 (1975 روعا00ظ صمطم‌تن :متام 
ككل : نطلهن1 سول ) جرأزه:و8:01:0 رتسگ سمطئسكلع؟ منک ددن (8) 
1 (1976 ,56دا۲۱0 عصتطو‌نادان۳۱ 
۵ و ۳۲۵۵۵۵ : اوه ۲و0 ماه ۱۷۷ ,16 ۲۰ 2 صعومم۲1 ص۱2 .8 .83 (9) 
1 .2 (1928 رقطه5 و '#عططتء5 :۷۵ ببعع [آ) 510۲۱6۵1 ,نا 
۷ : امه 226/1087 حن « (لد مع عن ) تإطم ونع 81110 »رن 1م ممع مط 5 .8 .1 (10) 
۰ ) مستطلصعء ل 8.١‏ .1 لمطة كمه دآ .8 .]ا رجا لعتتل] .۳۵۲۵۶ ایو( 14ته وروی 
.2 (1967 مفتمصتال؟ ۵۶ باون امنا 
۵ و« نز0۵0 10:02 ۵ أمنناتهلا > ]۶۵02 .۲۹02116 لاعلسسسث (11) 
5 (1967 ,صاسحسصتاعة صعلل۸ 66۵۲۵6 :ندهل0دمط) قمعلم و عم بط منم 


0۰ ۷۷۵۲ 6۲۵۸6۵ فته امه هه ۱ 5غ :171110461101 رتم۷۷۲ ۰ظ .5 (12) 
9 .2 (1967 ملعغتستامتا کمنهدداند :و مول) 
8 ...0009۲0010 ,21 متنحكا دزی (13) 
1 .2 ... « راصح تومتاحازظ» .7 5۰ ,60 19706 ,رعسم ةسبك ۲۵۵0۵۵۵۵ 14) 
6 :008«م1) م60 طأ 4 ,زازه :81:61:02 ماه #«رواكدرق رصوعصتدام صتبوع.] (15) 
3 -12 .مم (1979 ,تع اع صاظ 
5 .... 7601 1 11 برأزه 7ه8:51:0 رتاتوحاجعلهطن) مب .21 (16) 
۰ .5 و60 1969 ,516166 107نم 17/57 انه بربهتطه1آ كزه و۳۵۵ (17) 
7 .2 .5۱0(>65 .8 تام عوط « تقطمدك110ط81» 
8 .2 .110 (18) 
(۱۹) ايرج افشار» فهرسننامة كنا بشناسپهای ايرادا . . . ص ٩.‏ 
(۲۰) همان اثر. 
3 رازه :811:02 منک مزننم (21) 
« 7« 2ومناه نظ ۰ ۷ 5۰ ونع 1914 م0 مس م۳( 77۵ (22) 
۰ .2 بولصه۲ .ن) علصنج۲ نوا 
.5 600۰ 1969 520100 ۸ ۵۱۱4 وه شط زو 066مماء نب (23) 
0 .2 ... « توطموعوه :1 [طزظ» 
(:۲ تيكو با محمد تقی دانش بژوه»» «امنمای كناب ۱ ۲ (خرداد - ثير ۱۳۰۷) 
طن 


(۲۰) همان افو بای ۰۰ ۲ 


213-60 .'ل... امه و00 ۱ظ وتحصدنک هدن (26) 
(۲۷) « كفتكو با محمد نقی دانش پژوه» » داهنمای کتاب ... ص ۷۲۰۲-۲۰۱ ؛ 
و محمد نقی دانش پژوه » «آنین فهرست نگاری نسخه دای خطی»»کتا بدادی: نشویه‌کنا ببخا نه 
مركزى و هرکز سناد دانشگاه خبران + دفتر سوم (۱۳۹۹) ص .۰ ۲۰۰-۰۱۹۲ . 
0 ۷ امه ۱0۵ ءلم کرک ,دممصتطه 1 عتمع؟ (28) 
. 343 .2... و1601 1 7 امه و۱0 رتاتهطام‌لهط مب .14 (29) 
1 (30) 
۰ 0 (31) 
00۰ (2 3) 


پانویس ۳۹۳ 


. 1 .... 1002۳0 5۶۲۵7۱۵۸۸۵ رصووصتدامی؟ صتممنا (89) 

)34( 110. ۳. ۰ 

0 -19 .0.0... 31010۵۲ ,هو أمنتسعاة د '16نه0كظ ,عاته50:] ااعلسسكة (35) 

)36( 10:0. 2. 4 

۰ ۰ .0ع 1969 ,316706 0۳۵۵ مهب 1267 9 ۵0۵9۵ (37) 
8 .2 ... « توطمدمع811110» 

. 7 -26 .2... ۱۵102۲۵ كه امنتسعاية ز 0116 ,ع1ئد0كظ ااعلقصسة (38) 

5 .2... واه :21:61:07 ,انهه لامط0 ۲ ,1۷۲ (39) 

)40( 110. 7. 

)41( 0 . 

1 .2... 0۵19 ۵ ۵۲ 7180۴ :رازه :8:61:02 رصتصت 1 .5 انتحدط (24) 

,0 .50 2 . عمتجم «طتط جوز حآمموهنااعظ معا رصحط‌احصحعصه؟ بط .5 (43) 
9 - 22 .2 2 (1974 رعفتام11 عصتطونادنط حتمة : ترطحجمظ) 

. 2.30 ... اوه و3۱00 وححمصننک وردنت (44) 


ما وال 


افشار » ایرج . فیرسنناهة كنا بشناسیهای ايران . نهران ۰ دانشگاه تهران » ۰۱۳۲ 
حری » عباس . «وحدت در کتابشناسی» ,نامه انجمی كنا پداران 4 (تابستان ۰۰ ۱۳): 
۵ ۳۹-۲ 
دانش پزوه» محمد نقی . «آثين فهرست نکاری نسخه‌های خطی». کنابدادی ١‏ نشريه 
كنا بخا نه مرکزی و هركز اسناد دا نشگاه قهرا» دفتر سوم (۱۳4۹) ص . ۰۲۰۰-۱۹۲ 
صبا » محسن , «اهمیت كما بشناسی» . كنا بداای ؛ نشریه کذا بخانه هرکری و مرکو اسناد 
دانشگاه نهران» دفتر چهارم (۱۳۰۲) ص . ۰۳۹-۳۰ 
فانی» کاسران .« کنا بشناسی‌سوضوعی‌فا رسی» " نامه نجمی کنا بداداد ؟ ( نا بستال ۲ ۳۰ ۱): 
۲-۷ ۸ ۰ 
کلپ» ورنر. «کتا بشناسی»» در يادنامة علاهه اعيلى' مجموعه مقالات فحفیقی , ترجمة 
احمد آرام . تهران : مؤسسه انجام کتاب » ۰۱۳۲۱ ص . ۰۱۹-۱ 
« كفتكو با محمد تقی داش پزوه».«اهلمای کناب ۱ ۲ (خرداد - ثير ۰:)۱۳۰۷) ۲- 
۳۸۶۰۱ 
لإختوة نحت لآ 00 :حمصم؟ هت آمیده 1 هسه روهظ جوفلع:۲ رت ۲۱0۱۷ 
,4 ,۲699 
م02 .60 .20 2 .۳۲۵666 070 هر 12 ۱020۵۲ من ,۷ ,تام طهعلقط0 
,۰ ۳65۹ ۷۷۵۲۱0 عط 1 
: صمی‌صمیا ملع مط 3 م0 که أاءء زط ١‏ 20/202۲۵۵۵5 ما أمعطم8 رطهعتلام) 
۰ ,1000 مط 0057 
: التعتاءع صطهن) مدعل مصمط ‏ 7غمن) 0۲۵۷ 11267 : «رأضه :2:91:02 ,تمصهطه لصو رستعلصبدآ1 
۰ 00169 مدع 
28 ,و012 تمصج ۱۷۷ بوط «تجطم دعو متاطتظ» ,۷ بو ر ,60 1976 .4901600۵ هام 
4 - 721 


هگ و ی یک کی دوم تم ص 
منایع مآخد ۳۹۰ 
ای و رسای گس ار 

«لالأصدنوه تاطاثل» .۲ .5 , .لع 1969 مگ مور وه رها و امن 
٩0168. 22. 407- ۰,‏ ام بح 

7( مماتلء موه تدده ”1 .رازه وم:8:61 0 امسسعلة :انم .ااعلصنصسة رملنعل‌عوط 
۰ و1۷71 6 رحعالظ 6602۵6 : م0جمی .وععاه:5 و1205 

قوع 17 طاملتاعنتة[ن) : 01010 .اهاط ۱0 ننه 1ع هط م۵( ۸ .وتانطط راله‌عومی 
. 1972 

- ۳۵۵۵66 : وونل ها .لع .280 .كت وف جوز وتان ماعتصوط دمم 
3 ,11211 

عللطقتاطن2 عم ۷: نله بو[ .رامه ماع مصحووزنک ,سسكا عه هرد ,مك1 
۰ ۳۱0۱96 

رک 1۱6۲۵۳ عمل واه و۱0 10 م۸۵00 47 .8 18مصم رهم۷۲ 
۰ و۳۶6 مملمهم م01 :0110 

له ها « توطمدععمتطتظ » .ا .دريل 1974 گر همهم سم( 7۵ 
۰ -22.978 ۳۲2001۶ .0 

01276 وعصطة ل[ : عع710طمندن) ,2۵۱۵0 ۵۵و00 محصهتا ۷۷ متس رعلمذ20ظ 
1969 

ولإعاعصتظ معان : جم‌صمی. . 60 طلا 4 . برزضه :816/102 2116 7عأعررى . تعیب رصوعصتوآمف؟1 
1919۰ 

۰ مرطاءكان(1 :جم‌صمی ۵0۵6 وه ۱۵/0۵۲۵۵10۵ 1307۰ رععع(50 

۰ بطعكانت 1۳ : صم‌صمن وامه و۱010 ۵ 117161101 71:۶ 

۰ طب4 .۲۷۵۲ ۲۵۵0و گنه رامع 10 1200101102 .5 صه‌طمظ ,تدهم ولا 

۰ ,60 حرط ۲ 5ع1211ط 1ط :۷0 ام لح 


رساله" بهراميه 


از 


در بين یادداشم! و اوراق دستخطی پدرم مرحوم مبرجلال‌الدین حسینی ارموی 
محدث «رساله" مبرامیه» مرسید على همدانی نيز بجا مانده است . مأخذ تصحیح او چه 
سخه‌ای بوده ر من معلوم نسدت . باری جون رساله" تع است رای جاب بازنویس 
موده. وبراى مزید فایدت ترحمه حال صاحب رساله را از دایرةالعارف فارسی (ج ۲ 
ص 1755١)در‏ اینجا نقل ميكم 5 

«امير سيد على ابن شراب الدين ان محمد (154/ا-85/ هق) از بزركان صوفیه 
ابرای مقم هند . سلسله” ارادتش به علاء الدوله سنایی و بواسط” او به نج الدين 
كبرى مرسید . بیشتر مر را بسیاحت آفاق و انفس گذرانید» و بروايتى مخدمت ۱8۰۰ 
تن از اولیا رسید . در ۷۸۲ هق در كن سفر در گذشت . بنار وصیتش جسد او را 
به ختلان برده مدفون ساختند . یک از شا گردانش مولانا نورالدین بدخشی كتالى بنام 
خلاصة الناقب در ترجه احوال او نوشته است. از على بن شها بالدين آثاری بدو زبان 
عری و فارسی باق مانده است ؛ از حمله ذخبرة اللولك» شرح تصیده ره" ان فارض 
پنام مشارب الاذواق » کتاب اسرارالنقطة » شرح فصوص اج ابن العری » و شرح 
اسماءالله ) . 

میرهاشم محداث 


رب آنعمت فزد على انكك على کل شیء قدير . 

تامهندسان کار گاه تقدير نقوش ی بر صفحات الوا ح‌وجود می‌نگارند و 
خازنان خزینه" بار گاه علیم قدر باران فيض هدایت بررياض قلوب حلصان هویت از 
عاب جود می‌بارند؛ مر کات آثارنفحات ربانی‌نصیب روزگار آن عزیزباد محمد و آله 
الامجاد . 

ای عز بز بدان که ابزد تعال نوع اسان را سفری ی نبایت و راهی خطرناك لى 
غابت تعیین کر ده است و بیشتر خلقان از خطرهاى ان سفر و مهالکث آن لی خبر و از 
استعداد ابن راه ی پایان و از حصیل اسباب نجات از مهالكك ابن سفر غافلند . و اين 
سفر را منازل بسیار است اما از روی احمال شش مزل است که آن اصول مراتب و 
منازل مسافران عالم بقاست : 

منزل اول صلب پدر است . 

مزل دوم ربح هادز 

منزل سوم فضاى عالم فالى . 

منزل چهارم دگل :5 

منزل بنجم هيدان عرصات . 

مزل ششم مهشدت يا دوزخ كه هر دو دار ابدند ونعم و آلام ابن دو منزل را 
نبايت نيس تكه خالدین فسا مادامت السهاوات والارض!!). 


- از اليه 17 انسور مبا رکذ هود. 


۲۹۸ یاد نامه ادیب نرشابوری 


و درمئزل اول ودوم آ دی کال نيافته است و کال زشاه" اسان درمئزل سم ظاهر 
ىكردد و نقد وجود انسای را در منزل دنیوی رحکث امتحان ولبلونم حتى نع 
الجاهدن منک( ) ی زنند وا کتساب سعادت ابدی دران منزل می‌توان کرد که آن را دنيا 
می‌خوانی» و دنیا رباطی است که رسر بادیه" قيامت نماده‌اند و را در این رباط مه ر کال 
چند روزی مهلت داده تا از ان رباط زاد راه قيامت بردارى 2 و در ان مهلت سرای 
نعمت ظاهر و باطن بر تو رحته و کتاب خود را به السنه انبیا و رسل به تو فرستاده و 
حجباى ای برتو كم کرده و بیان کیفیت فيت ا کتساب سعادت و شقاوت کرده و را از 
نعم درجات و شدت عقويات ۲ گاه کر ده و تخیر كردانيده تا اگر خواهى ان نعمت 
فای حقيررا مفتاحابواب سعادات ابدی وشبکه صيد لذات درجات نعم سرمدى گردانی 
واگرخواهی موجب سلاسل واغلال آن جهانی وموصل آتش تشور و تأسف وحسرت 
جاودای سازی توای . ۱ 


پادشاهی ذوق معی ردن است 


گر جو کرسی سرفرازی بایدت 


الثل کر صد جهان است‌آن تو 


نه به زور وظلم دنیا خوردن است 
رها کر انارق .ايده 


آنچه بفرسی همان است آن دو 


د ان ره بنده کر آزاده‌ای م‌نبیی آنچه نفر ستاده‌ای 
چرن تو در دنيا نكردىكار ساز در قيامت جون شوى از اهل راز 

ای عز بز اقسام و انواع طاعتى که موصل بنده است به اصل سعادت ازسعادات 
اخحروی بسیاراست اما جموع آن به دواصل باز گردد که عبارت از «التعظم 5 رالله»و 
«الشفقة على خلق الله» است و استکال ان دو صفت دو جناح مؤمن خواهد بود که 
در روزلاینفع مال و لابنون!۲) به واسطه" ابن دو جناح ازعقبه" صراط به آسانى بگذرد 
و از عذاب جاودای خلاص يابد . 


أ از یه ۱۳۱ سورة ميارك معحمد , 


۲- از آیة ۸۸ سور مباركة شعراء . 


زعالة دج ۳۹۹ 


٠‏ قسم اول از أبن دوگانه امتثال امر حضرت افی است 

قسم دوم : ملازمت ذروه" احسان اس تکه مفتاح سعادت نا متناهی [است]. 

قسم اول عبادات بدنى است كه آن حقوق الله است چون عاز وروزه وحج 
وجهاد و تلاوت قرآن وامر معروف ونهى منكر وامثال او 

قسم دوم طاعات مال است که تعلق به خلق دار چون زکات» صدقه و ارت 
پل و رباط و خبرات و تربیت ضعفا و ساکین و ایتام و اعانت ملهوف و نصرت 
مظلوم و غبر آن ۱ 

افضل اقسام نوع اول كه عبادات بدنی است نماز است و قيام به ادای حقیقت 
حقوق گت ؛و این تويكو رات فرب لور ود( ۱ ۱۶۳ 
است با حضرت صدی تک قال النبى صلی الله عليه و آله وس : الصاوة مناجاة ارت . 
و مناجات مخاطبه بود و مخاطبه معروف مطلق از عارف کامل حقق درست آید و قيام 
و قرائت و ركوع و هود و تشهد و تكبير و تسلم صورت اركان ظاهر عاز است وان 
صورت را روحی وان ظاهر را سری و معنی بايد تا آن حقیقت که مطلوب است 
حاصل آید . 30 

ای عز بز حقیقت عاز نواعت نار عنايت است که ازمشعل انوار هدايت در دل 
#صوصان عنایت ازلى می‌افر وزد که : «الصلوة نور قلب الومن ,() تا مصلّی به واسطه 
اشعه ضیای آن معنى انعكاس انوار جبروئی را در مراتب ملکوقی مشاهده می‌کند تا 
آنگاه که سوابق جذبات عنایت از بوادی کرم استقبال حال وى کند و کون صفری 
وكبرى را با شواهد و دلائل د رکنم عدم اندازد و خاك وجود تعیتنات وهی ی را به آتش 
فنا بسوزد ولى زمت اثقال وجود و حدوث براق هت در فضای ساحات عالم جروت 
راند درمطالعه* سبحات انوار حمال وجلال معبود آزرژیت ی او 0 


-١‏ شرح فارسى شهاب الاخبار تأليف قاضى قضاعى » جاب که انتشارات 


۳ 


علمی و فرهنگی » دن 0۰ . و جامع صغير سيوطى ص “6 ج١5‏ »مصر » ۱۳۷۳ ۵ 


۳۰۰ یادنامه اديب نيشابورى 


و عابد فانی‌گردد.و ابن چنین نما زکننده‌ای که شنیدی جا برابر بود با غافیی که با ظلمات 
هواجس نفسافی وكدورات وساوس شیطالی سر برزمين می‌نهد و بری‌دارد و از سررسم 
قیای و قعودی و رکوعی و حودی می‌آورد و فانحه‌ای به غفلت می‌خواند 

ای عزبز از فانحه يكث آيت ابن است که : اياك نعبدو و اياك نستعمن(۱) يعنى ترا 
برسم وازتو يارى ی‌خواهم وبس» چون توهوی وهوس پرسی وبندگ وفرمانيردارى 
شيطان لعينكنى و د رکارها يارى از لشکر و خزينه و مال طلی ابن آیت خواندن ازتو 
دروغ بود و دروغ درشرع حرام است خاصه دروغ برحق. ومن أظم من افتری على 
اللهكذيا(؟) بیان ابن معبى ىكند . 

و جون ابن مقدمات معلوم كنى بايد بدانى كه عامه" خلق از حقيقت نهماز هيج 
ندارند الا ماشاءالله» و اگر در حقيقت نماز بيانى روشن تر واه ى گوش دار : 

ای عزيز قيام به اداى حقوق اسرار نماز از قوی درست آید که جون قصد مقام 
عبودي تكنند نقوش وجودكاينات از لوح صمير ود مخ وكنند» وبه آب ترك ما سوی - 
الله دسها بشویند» و به شراب طهور ذكر مضمضه کنند» و به رواج نسم نفحات ربانى 
استنشاق عايند؛ ورذایلاخلاق بشرى را به استنشارطر ح کنند : وبه آب حيات حيا روى 
بشویند» و به زلال تو كل غسل مرفق کنند؛ و ازيفبوع ذلت و افتقار مسح برس ركشند» 
و اقدام سعی به آب استقامت مسح کنند » و در استقبال قبله روی دل به قبله" حقيق 
آورند» و در نيت حرم عهود حاطبات روحانی تجدید کنند ۰ و در تكبير هسبی ذرات 
موجودات را در اشعه" آفتاب كبريا و بینند » و در رفع یدین تعلقات اوهام فاسده و 
تصورات باطله بس پشت‌اندازند» ودر وسبحانكك اللهم و حمدلك» به جناح زمزبه‌در فضای 
بيداى عالم تقديس طيران كنند» ودرقعود'') يناه به حصار عصمت فاطر کاینات كير نل ٠‏ 

پس در وبسم الله) بدايت صبح دولت عاشقان از مشرق عنايت طاوع كند : 
ودر «اممدلله» سريان افضال و انعام حضرت نامتناهى در مظاهر مراتب علويّات 

. یه ه سوره مباركةٌ فاتحه‎ -١ 


۳ ارايات ۲۱ و ٩۳‏ و ۱44 سورةٌ مباركةٌ انعام . 
۳- كذا والظاهر : «قیام» . 


و سفلیات مشاهده افتد » و در «اارهن الرحم) دریای رحمت و رأفت بیکر ان می‌بینند 
در جداول اعيان وجود روان گشته » بس سفینه" وجود ان طایفه درتلاطم امواج اسرار 
بحر احديّت غرق‌گردد» حرازل تا(۱) محرابد آمبزد حقيقت( مالكك يوم الدین» آشکارا 
شود » بس سباحان قضا آن غرق شدگان دریای وحدت رابه کند تقدر به ساحل 
تکلیف کشند » بس کر عبودیت برميان جان بندند. «اباك نعبد» گفته آید پس‌سرمشرفان 
عالم اسباب اثقال امانت تکلیف رنظر آن سوختگان بادیه فراق عرضه دهند بلبل زبان 
حال به استمداد عنايت لازال نغمه واباله لستعین سرائیدن گر د» وچون 2 0" 
را كه عنقاى فضاى ساحات لاهوتى است از قعر چاه طبيعت نظر بر مراتب درجات و 
مقامات سالكانحضر تذوالجلال افتدكه[بر ]معراج‌ترقی‌عروج ىكنند خواطف طمع 
فضل وى را دريابد واهدنا الصراط المستقم» ناطق وقت شود يس از ندعان مجلس انس 
که درعالم ارواح شراب حطاب وألست »با هم 
علوم ) بگوبند يس مردودان بيجارة محجور و مطرودان سر کشته" مقبور(۲) را بینند از 
كنار بساط قبول محروم مانده و در ظلیات تيه از گم گشتکان تيه وغيرالمغضوب علوم 
ولالضالن» گفته نب 


می‌خورند ياد آورند وصراط الذن انعمت 


ای عز بز می‌دام که از ابن نان چه فهم خواهى کرد؟ و ار در همه* عمر یکبار 
چنن فانحه جواندن دست دهد گٌوی دولت از میدان مسابقه" مبارزان صفوف ولابت 
ردى(" . ۱ 
ولیک ان صفت رهروان حالاك است 
تو نازنين جهای ِا توا کرد 
ر مغزلاات هوس گر روث ی کای 
نزول در حرم کبریا توای كرد 
۱ كذا و الظاهر : «پا» , 


۲- در حاشیة نسخه گفته + « ثبور : هلا کت و خسرأل» . 
ع« کذا. 


۳۰۲ يادئامة اديب نیشابوری 


ای عزيز چون بدانستی که قيام به ادای ابن نوع عبادات ازتو و امثال تو متصور 
می‌شو د قسم دوم را غنيمت دان که اسباب آن ترامهیا گردانیده‌اند و آن‌شفقت واحسان 
است در حق بندگان او . ابن را محقق دان که راههای خلایق به حضرت عزت بسیار 
است وه ركسى به راهی که موافق‌احوال اوبود بدان حضرت تقرب تواند کرد وراهی 
که حا ۶ و پادشاه به وسیلت آن به حضرت لازال توانند رسید عدل و احسان است . 
۰ در خبر است که اول جيزى که روز قیامت از خلایق سوال کنند از بود و اما 
پادشاهان را اول جيزى که سوال کنند از عدل و احسان بود. ای عزيز هر احسالى که 
از دست تو به بندگان حق می‌رسد کنجی است از گنجهای عقبى که قابل زوال و فنا 
نیست : امروز که‌قدرت‌داری از گنجهای باق چندان که‌توانی بنه که در روز واماندگ ترا 
دست گرد 
ای عز کار دنیا از آن سپلتر است وحقبر ت رکه مردمكّان برده‌اند وکار آخرت 
از آن صعبتر است که مردم تصور کرده‌اند. دراخبار آمده است که روز قيامت موقیی 
است که ازهیبت آن موقف آممان شکافته شود. و کوهها چون ار درهوا پران شوند» 
و فرشتگان آسمان به زمين آیند و صف زنند و خلایق را در ميان گرند » و آفتاب 
برمقداريكك ميل برسر خلایق بر آرند ومردم ازتشنکی و گرما غرق عرق شوند» ودوزخ 
را حاضر گردانند وازغضب برورد كارا نش ركان كيرد ودود وزبانه" آنخلق را احاطه 
کند » و حضرت جباری به صفت قهاری متجلى شود : و له انبياء و رسل مدهوش 
کٌردند تاحدی که ابراهم خليل صلواتالله عليه ازهیبت آن موقف اسماعيل را که جگر 
گوشه" اوست فراموش کند و ابن حال پیغمبران بزرگ است بنك ركه حال عامه" خلایق 
جكونه باشد(۱) ؟! و در آن موقف حال پادشاه و حام از همه خت‌تر است زیراکه هر 
کسی را از احوال وی پرسند و حا مرا از احوال جهانیان خواهند برسید اگر در آن 
۱- در این مضمون نیک و کفته‌اند ٠‏ 


درآن روز كز فعل پرسند و قول اولوالعزم را دل بلرزد زهول 


روز توفع عفو و غفران از آن حضرت داری در دنیا با بندگان او به عدل و احسان 
معامله كن و ان وقی میسر شود که پران رعایا را چون فرزند باشی » و جوانان را چون 
برادر ؛ وطفلان را چون پدر . ومظلوماذرا ناصر : وظالان را قامع :وفاجران را فاضح» 
و مطیعان را معين: و در قول صادق :و در عهد واثق: و در نعمت شاكر» و در نت 
صابر ؛ و در عمل حلص : و در رفعت متواضم : و در حمال پارسا . ۱ 

ای عز زپادشاه وکیل و امین خزانه حق است برتوباد که درخزانه" حق به هوای 
نفس و تسویل شیطان تصرف نکنی: آنچه يرى به حق گیری و حق به مستحق رسالی 
تا در عذاب و فضیحت هول و فزع اكبر در تمانى 

ای عز یز برتو باد که امور مسلانان را به نفس خود تعهد كنى و امری که برتو 
واجب گردانیده‌اند به دیگری حواله نکنی؛ و در حکومت رقیق بای .و با ضعیفان به 
مدارا تن گونی» و رعیت را امر به معروف كنى تا فرزندان ايشان را تعلم کند واقامت 
جماعت و بیان اعمان و اسلام ماید و ظلمت جهل و بدعت از مسلانان دور گرداند : 
وزیهارتاهیچ گره‌ندهد . وسرعت نفوذاحکام دن موقو ف‌استبهحه قر ن‌تامنتج‌ظهور 
برحق گردد: واگ رکسی از اطاعت ابا کند سیاستش فرمالى» وبه واسطه قرابت ودوسی 
و بزرگ مداهنت نكنى :ا نكال و عبرت اهل فجور گردد. و اگ رکسی را تعزير ازبراى 
حقوق خواهى كرد و از وی دثكنى و حقدى در دل دارى در تعزير از انتقام ان كين 
برهي زكبى وطاعت حق را به هواى نفس نياميزى» و چون از توقولى يا فعلى صادر شود 
به علاف حق زودتر ار آن طاعبی و احسالی گم تا ماحى آن سيئه 5 دد :و جهد کن تا 
هر روز طاعتی يا عملى از تو صادر گردد که غير حق کسی دیگر را رآن اطلاع نبود که 
ابن بز ركترين وسیلتی است به جناب قدس ای و آن نيت خبر است » و به ذکر نبا 
چندان که توانى ابن وسيلت #م ساز : وهمجنانكه در حرم و اهل خود توقع عصمت 
و صلاح داری اهال و حرمات حیع مساانان را همجنان اعتقاد كن و به هيج وجه نظر 
خيانت روا مدار. جون كسى را به کار خيردلالت خواهى کرد اول خود بذان عمل تماى 


زراکه نظر خاق برفعل ناصح زیاده بر آن است که رقول وی . و جهد كن تا پیش از 


.م يادئامة اديب نیشابوری 


آن که واصف خر شوى موصوف به خر گردی . 

ای عزز حرام حور و حرام مکن و ضعیفان را حروم مگردان که به حقيقت 
خود را حروم گردانی . 

ای عزيز به یمن بدان که در ی هر مرادی نامرادنی خواهد بود؛» و در عقب هر 
و ی ی نت ارگ اسراف مکن 
و به قدر حاجت کفاف کن» و در وقت نعمت ازحال نت زدگان بیندیش و در وقت 
فراخحی حتاجان را دستگری كن كه البته مجازات و مکافات خواهد بود . 

ای عز یز کرامت هربنده به حضرت عزت به قدر تقوای وی است پس هر که 
را تقوى زیاده‌تر بود نزدحق کر ای‌تر خواهد بود. 

ای عزيز ار در ولایت تو يكك کرسنه‌ای يا برهنهاى را ظلم رسیده باشد و ترا 
از حال وى خير بود و تفقد احوال او نكنى ترا از مرتبه' اهل تقوى نصيب نبود : 

اىعزيز خر جمقابله“دخلاست به هرنوع که در آید به همان نوع برون روداگر 
ازوجه‌حرام بود به حرام خوارى بيرون رود وبهكارى ترج رودكه سبب بدنای دنياو 
گرفتاری‌عقی باشد» واكراز وجه‌حلال در آیددر کاری صر فشودكهسوب نيكنائى دنيا 
و سعادت آخرت باشد . 

ای عزيز بدان كه تا به کسی شفقت ونيكى نکی أ دیکری بدی وی شفقى مكن 
كه ی شفقی و بدی نا کردن به از شفقت و یی كردن است . ۱ 

ای عز بز حضرت بيغمير صلی‌اله عليه و آله وسم ىف رمايد که هر که را رای 
جنت آفریده‌اند دل او را محل رحمت کرده‌اند » و اسیات حصیل آن روی آسان 
گر دانیده‌اند وطاعت حق‌را دردل وى شيرين کرده‌اند »وه ر که‌را برای آتش آفریده‌اند 
دل وی را از سعادت رحمت روم کرده‌اند و اسباب طاعت بروی دشوار كردانيده 
و معصیت را در دل وی شيرين کرده بس از سر انصاف تأمل در خود كن تا در دود 
جه بای » ا کر خير است فبها و گرنه به علاج مشغول شو . 


ای عزيز هر جه بيش آيد شا كر باش که شکر موجب زيادتى راحت و نعمت 


رسالة بهرامیه ۳۰ 


است » و اگر شاکر نمی‌توانی بود بر هر جه پیش آید راضی ش وکه رضا سبب جعیت 
و فراغت است؛» و اگر راضی نمی‌توانی بود هرجه پیش آید اندر آن صابر باش که صبر 
موجب فرج وگشایش است و فرودتر از ابن مقام هیچ مقام دگر نيست مكر مقام اهل 
دوزخ . آعاذنا الله تعال من ألم عذابه و خلَّصنا من شرورالد فس و مکائد الشیطان ؛ 
و أخرجنا من تيه الحبرة وظلات الغفلة بفضله و رحمته انه قريب مجيب والحمدلله وحده. 


والسلام على من انیع الحمدى 


تأثير الْلغة الفارسيّة فى اللغة العربيّة فى عهد الرسول 


الا کرم صلی الله عليه و آله وسلم 


ل 


مهدى محقق 


دخل اللغة العربية قبل الاسلام قسم من الکلیات الفارسية على يدالذينكانوا على 
صلة بالفرس » وقدكان الأثر الأكبرف هذه الصّلة للمناذرة ‏ اللخميين الذي نكا نآ خرهم 
التعرانين المنذر . كان هولاء كرون بلاد احبرة» و كان موقعها على بعد فرسخ من جنوب 
الكوفة . وی أبيات الشعراء الّذين کانوا فى ذلکث العهد بری كثير م ن الكليات الفارسية : 
ومن هؤلاء الشعراء عکننا أن تعد الاعشی میمون ن قیس ادل ننقل هنا بعض شعاد 
المنضمنة أمثال هذه الكلمات لضيق المجال عدن ذكرها حميعا يفوك قًِ إخدى القصائد 


لاسا سه سا فا ب 9 ۳ 


لا ان عند‌ها كيت 


9 


و اس و خبری و إذا 10 مخز من ورحت شا 
وشا هسفرم والیا سمین‌ونرجس رف تا و ل دجن 0 


بلاحظ انه اورد فى هذا, الشعر کلیات « گلستان» و «بنفشه » و «سوسن بر ) و 
«مرزنگوش» و «شاه اسيرم » و «یاعین» و «ر کس » الفارسية و سواها, 
و اشار ق قصيدة آخری الى «ساسان» و و کسری شهنشاه) : 


۱- الصبح المثير فى شعر ابی بصیر (لندن ۶۱۹۲۸)»ص ۲۰۱ 


000 0 الف العربية 


لا ۳ 0 بخالد و وت 0 مورق 


وردت كلمة 58 اعی « شاهنشاه» ی قولالنبى(ص)على ما 500 
رضى الله عنه - عن‌الشبی انه قال : وان آحقر الأسماء وآذها و أخضغها عندالله عزوجل 
رجل" سمی ملكك الأملاك مثل شاهنشاه» ۲ 

و کذلکث یذ کر آعشی فى أماكن أخرى أسماء الالات الوسيقية بالفارسية و قد 
کانوا یسمونه صتاجة العرب آی لاعت ا! مج عندالعرب . فكلمة صنج 0 


وجنكك » الفارسية بنفس المعنى : و قد آشار اليه النوچهری الدامغانى ی إحدى قصائده 


ابر ريبر و 3 شعر اعشی قيس زننده کی زد عضراما 
5-65 - و زد 8 ١‏ 8 2 3 . ۱ ی -ه ىم ۳ ۳ 
و کاس سر بت على لل 8 و اعری تداویت ماما 


فى البيت الأول يشير إلى ررر ) و (۶۱) ی شعر آعشی ثم ينشد بيته المعروف : 
ووكاس شربت» الخ وبعده: 
لکی بعلم لتاش آنی امرعا' ات ال الا دن 

بقولون ان" عشی مات ی بيت خمارة فارسية فقيل لها : رما كان سبب موته» ؟ 
فقال : رالظاهر : قالت) : رما ممأ توش ای قتله قوله ی هذا التفت ‏ 

و آعشی نقسه د یستعم لکلمةر زر» فى قصيدة متها : 


575 ۱ نج 


و تاه ال ل ِسْمّم الشرب فقلی فصدح 


۱- المصدد الساپق » ص ۰ ۱ 
۲- المود ج القنال فى قل العوال » شهاب الدین احمد بن یحیی المغربی المعروف 
بابن ابی حجلة التلمسانى (بغداد .۱۹۸۰ ع) ء ص ٩۲‏ 
ع ذيواث بنوچهری الدامغانی (پاریس ۱۸۸۷ ) » ص ۱۰ 
؛- ذيواتث الاعشى الكبير مدموث بن قيس ( مکتبة الاداب بالجماميزت ) ق ۲4 ب 
لاوما 


۰- محاضرات الادپاء , الراغب الاصبهانی (ببروت ۰۱ م) » ص ۰۱۷ 


ا یاد نامه اديب نیشابوری 


و ثتى الک علی ذى عتب صل ات بذى زير ابح ' 
و هکذا كلمة و معسار » الفارسية 9 عرست بصورة ر سفسیر ) وردت ق شعره 

هو بلفظها الفارسی : 

و اصبحت ما آستطیع الکلام" سوی أن" أراجع” سمسارها ۲ 


و أصل هذه الكلمة من السَانسكريتية انتقلت الى العرب عن طریق الفرس ۳. 
وقد نقل حديث عن قيس بن ألى غرزه قال فيه : «کانوا يسموننا سماسره فسمانا 
ارول ما0 

ذکر ابوحاتم الرازى فى کتاب الزينة : «انا لم نجد لسار الأمم شعرا کا تا ناج 
للعرب موزونا مقوما » الذى قالته العجم فى الأغانى هو بين الشتعر والکلام المنثور» ثم 
يذكر أن الأعشى وفد على کسری فسأل عنه فقالوا : «سرودگوی بتازی» يعنون مغن" 
بالعرببَة لانمم یعرفوا لاشاعر إسماو لاعرفواالشعرولم يكن فهم دیوان‌الشعردیوان شعر . 
فآما القدم من الاغانی بالفارسيّة فه و کلام غير موزون ولا ذو على القوای *. 

و جب ان أن” أبا حاتم غفل عن معنى «سرود» لنّه اسم مصدر من 
«سرودن» آو وسرائيدن» واللفظان يطلقان لانشاء الشعر » وأممًا ما قاله ف الوزن والقافية 
صعيح بالنسبة إلى شعرالفارسی قبل‌ورود الاسلام لأن شعراء الفرس حینثذ کانوا بقولون 
أشعار ه هم على الوزن المجائى لاالوزن العروضی الَذى كان معمو لا فى الشعر العرف قبل 
۳۳ و بعده . و قد عرف مثل الشعر احجان بعد الاسلام فى البقاع المحلّية فى ابران 
بل ان بعضا من الشعراء العرب حاولوا تقلیده . 


۱- دیواد الاعشی الکبیر » ق ۳٩‏ ب ه؛ 

۲- الصبح المنیر » ص 4 ۲۱ 

۳- هرمزد نامه » ابراهيم يور داود (تهران ۱ «. ش .) » ص ۳۳۱ 

4- المعرب هی کلام الاعجمی ؛ ابومتصور الجوالیقی النیشابوری (قاهره ۱۳۰۱ ق), 
ص ۲۰۱ 


ه کتاب الزينة, ابوحاتم احمدبن حمدان الرازى (قاهره ۷ ۱۹ م( ص ۲ ۲ ۳9۱ ۲ ۱ 


تاثیر اللغة الفارسية فىاللغة العربية ۹« 


یذ کرعلین ظاهرالازدی ف بدائع البدائة ان شاعر | أنشد فق‌سنة سبع ومهاثة أمام 
أحد الأمراء أبيانا م تكن على أوزان العروض . ثم اي شاعر آخر بذلکث الوزن شعرا 


ماع الما 0 
ساس ور سس هما ساس رع علا افد ی ان ا 
و وصل من عليه قامست قيامته 1 


و نللی فى قصائد أصحاب العلْقات أحيانا بکلیات : فارسية » وءن ذلکث قول امری 
القیس : 
إذ! راعته" مین" جانبینه کنلیها مفتیافربتذری فی‌داقه ثم قفا 
كلمه ر هربذ» وهى) ( هيريد) اح فس‌ها کتاب القواميس من العرب حارس 
الثار و قدوردت ى «افستا» ءعی الاستاذ والعلم . کذلکث قال او العتالى 
و سید معشر فد واه بتاج الملکک يحم ۳ 
کلمه تاج فارسية كانت ق الهلویه «تاژ) و قدنقلوها نی العربية الى باب تفعیل 
فبنوا منها توج يتوج . 
وف مدينة الحيرة هذه الَتى ذكرناء كان للأساطر و الأقاصيص الفارسية مدخل 
ونفوذکا ينقل ابن هشام نی کتاب سيرة النبى» إذ يذكران نضربن الحار ثكان منشياطين 
قريش و من كان بوذی رسول الله (ص) و ينصب له العداوة » و كان قد قدم الحيرة و 
تعل م ما أحاديث ملو كالفرس وأحادیث رست و اسر بنديار : فکان إذا جلس رسو ل الله (ص) 
ضر فيه باللّه وحذر قومه ما اصاب من قبلهم من الآ*م ولد لوخدم و 
اذا قام ثم"قال : وأنا والله يامعشرقريش أحسن حدیثامنه فهلم احدنک أحسن من حديثه ثم 


۱- بدائع البداية » على بن ظافر الازدی » على هامش معاهد التنصيص فى شرح 
شواهد التلخيص ؛ عبدالكريم العباسى (قاهره ۱۳۷۰ ق) »ج ۲ ص ١4‏ 

۲- دپوان امرى القيس (قاهره ۱۳۷۳ ۵. ق .) » ص ٩۰‏ 

۳- شوح المعلقات السبع , الزوزنی (قاهره ۱۳۰۸ ع. ق.) ۰ص 15 


۳۹ يادنامة ادیپ نیشابوری 


داهم عن ملوك فارس و رستم فتاه 0 يقول عاذا فيل | سور حديثا مننى؟) 

وذكرالمفسّرون أن الایتالکرعة: « ومن النّاس من بشتری لهو الحتديثٍ 
لیضل" عن سبيل الله بغیر علم » ۳9 

کذ لک ۳ بعضا من الاسیاء الح هی ق الأصل فارسية ؛ یلا فى الرجال 
«قابوس » العرب عن « کاووس » و قد کان التعمان بن النذر لب «أباقابوس» وق 
الحا ردختنوس ) العرت عن ودخت نوش ) أبعم بنت لقيط إن زرارة ١‏ 

ولماكان عدد من الکلیات الفارسيّة صارمن اللْخة العربية ‏ فقد ظهر قسم من تلكك 
الكلمات فى القران الکرم مثل «استبرق» المعربة عن واستيرك) و «ابريق» العرربة عن : 
«آب ريز» و وكنز» المعربة عن « كنج» و أمثالها. ولقد ثقل على بعض العلراء أن يسلّموا 


6ساهة م و 


بوجود کلات غير عربية و 5 3۳ متنافيا مع الآية الکر عة وإنا آتزلناه 


9 عربیآ» و «هذا السان" ا » فکانوا ی لامجاد حل" لذاك : 

فیعض الققهاء کالشافس كاز ار أن ليس فى القرآن قط" کنات مر ا 
بری فهو من باب توارد الکلیات  »‏ واید ذلکث أيضا بعض الفسرین کالامام - فخرالدین 
الرازى : و هكذا نقل أصل هذا البحث من عل اللغة إلى عم أصول الفقه :وق مباحث 
الفاظ القرآن قيل فى الحديث عن الحقيقة الشرعية ان كلمة وقرآن) من المفاهم الي 
تدل على الكل و على الجزء؛ و الضمير فى رانا آنتزلناه نا یمود علیالستورة لا على 
القَرآن * 


۱۹۱ صيرة النبى » أبن هسام اانصاری (غودینعن ۱۸۰۸ م( ۷ ۱ ص‎ -١ 

۹ سورة لقمان 0 الاية ۵ 

۳- المعرب هون کلام ال عجمی » ذيل کلمه «قابوس » و «دختنوس» . 

۳ الجاسوسی على القاموسى 4 احمد فارس الشدياق (قسطنطنية ۹ ١‏ ه. ق .)» 


ص ۲ ۲ ۱ 


سا 


فد معالمالدیی و ملاذالمجععدیی» حسن‌ین زین الدین الشهید الثانی (تهران ۱۲۰۲ 


/, ش .) »ص ۷ ۳ 


تاثیر انلغة الفارسية فى اللغة العربية جاگ 


ومن القدماء الذين محثوا عن العرب ف القرآن ابوعبيدة قاسم بن سلام . قال 
أبوحائم اأرازى فىكتاب الزينة : 

قال ابوعبید : من زعم ان فى رآن شيعا من الفاظ العجم فقد أعظی القول لانه 
عز وجل" يقول : وبلسان عربی مبین ) قال :و «ن زءم ان طه بالنبطية فقد آ کر ) 
اللفظ وان ل يعم مافه فهوافتتا ح کلام » فه واسم للستورة وشعارطا . قال : وقد بوافق اللفظ 
و بقاربه و معناهما واحد ‏ أحدهما بالعربية و الاخر بالفارسية أو غيرها » فن ذلکث 
الإستيرق بالعربية هوالغلیظ من الدیباج و بالفارسیه استبر » و الفرند و کوز فهو 
بالفارسيّة والعربيّة واحد. وأشباه هذا كثير. قال ابوعبید : الصواب عندی - والله أعلم 9 
ان" هذه الأحرف آصوطا امحميّة الا" انها سقطت إلى العرب ؛ فعربتها بألسنتهاء و حولمما 
عن ألفاظ العجم إلى الفاظهاء فصارت عربية . ثم نز ل الك رآن» وقد اختلطت هذه الألفاظ 
بكلام العرب '. 

ومن المتاخترين الّذين اهتمّوا بالبحث عن المعرب ف القر آن جلالالدين عبد 
الرحمن السيوطى الذی كتب كتابا قبا ممّاه المهذب فيما ودد فى القرآن مین المعرب" 
و رسالة قيّمة ممّاها المتوکلی فيما واد فى القرآن باللنة الحبشية و الفادسية و التركية د 
الزنجية و النبطية و القبطية و السريانية و العبرائية و الرومية و البربرية " و أورد أقوال عااء 
اللغة بشأن الكليات غير العربيّة فى القر آن فى كتابيه الاتفان و المزهر و هو نفسه يميل 
إلى الأخذ برأى القائلين ان" هذه الکلیات أعميّة باعتبار الأصل» عربية باعتبار الحال . 

و من الستشرقمن کتب ارتورجفری قاموسا للدخيل من کلیات القر آن وفسرفيه 
كات الفارسية و شرحها *. 

۱۲۹ کتاب الاپنة » ص‎ ١ 

؟- المهذب » بدون التاريخ (صندوق احياء التراث الاسلامی بين الملكة المغريية 
والامارات العربية المتحدة) . 


۳ دمشق ۱۳۸۸ هاق.ء 
۰( 1938 مات مه امتند د2۲4ظ) ابه 9 116 له مادام[ «واء ۲0 11 1 


م يادئامة اديب نیشابوری 


بالاضافة الى القر آن نشهد کذلکث فى الاخبار و الاحاديث خلا وكليات فارسية 
(۱) عن جا رين عبدالله : ان النبىصلى الله عليهوسلم قال لأصحابه : 
وما فقّد صنع ” لکم جابر سورآ». كلمة سور فارسيئّة ععنی طعام 

الذى يدعى الناس اليه . 
(۲) عن الى هريرة قال : دخل التبی صای الله عليه و سلم المسجد 
و آنا آشکو من بطنی» فقال : وبا آبا مرو إشكنسب درد» (- وجع 

البطن) » فقلت : «نعم ) 0 
(۳) روى عن عكرمة انه قال: سثل ان عباس هل تكلم رسول الله 
صلى اللهعليه وسلم بالفارسية قال نعم دخل عليه سلان فقال له درسته وسادته 
(الظاهر: در ستيه وشاديه-درستى وشادى) قال > دين اهيل أظنته »رحبا و اهلا ۲ . 
(4) روی ابوهرره عن التبی اننه قال : لوان الاعان معدّق بالقريا 
لتناوله رجال من فارس ثم قال ابوهريرة «يا بنى فروخ مخت بگیر» قال : 

يقول شد امسکث ۳. ۱ 

و کذلکك ی حديث عیسی رانه لم لف الا قفشن » والقفش معرب کفش ای 
الحذاء بالفارسية ؛ وش‌حدیث‌جاهد «يغد والشیطان بقبروانه إلى الستّوق» والقيروان) معرب 
كاروان أى القافلة بالفارسية . و مثلها : وأكل الحسن أو الحسين تمرة من تمر الصّدقة 


١‏ اخلاث النبى ( آدابه » لاحافظ ابى محمد عبدالته بن محمد بن جعفر بن حيان 
الاصبهانى المعروف بابى الشیخ (قاهره ۸ ه. ق ) فصل «ما ذ کر من تكلمه بالفارسية 
صلى الله عليه وسلم» . 

۲- صبح الاعشى » ابوالعباس احمد بن على القلقشندی (قاهره ۱۳۸۳ ه. ق. ) ج١‏ 
ص ۱۰5۰ 

۳ ذکو اخبار اصبهان » لاحافظ ابى نعيم احمدبن عبدالله الاصبهانی(لیدن اماوام) 


تاثير اللغة الفارسية فىاللغة العربية 5 


فقال النبى : « ک خکخ» . 
ویبتدی أثراللغة الفارسية ‌اللغة العربیه أو فر بعدالاسلامنتيجة للاختلاط والتعايش 
المشترك و كان هذا التاثر ۳ أحيانا بواسطة الأسرالتی هاجرت من ابران إلى البلاد 
العربية . يقول ابوحاتم الرازی: « قدكان لسان العرب فسد حين تعربت العجم و اختلطت 
اللّغات ون أكثر الناس فى كلامهم فاستدرك ذلکث اميرالمومنين على عليه السلام فوضع 
للناس رسما فى التحو فاخذه عنه ابوالاسود الدثلى» '. 
ويضيف السّيراف إلى هذا الخير أن" أبا الاسود الدئلى شاهد اللحن حتى فى کلام 
ابنته '. 
وجد بر بالذ" کر ان فئةمن الإبر انبینکانوایسکنون‌الیمن ويسمّون:بىالأحراروهذه ۱ 
الکلمةتعبر عرفع نکامة« آزادمرديَة» الى نقلها اما حظ ؟ . يقول ااسه‌عای ق کتاب الا نساب 
عندما بذ کر الذمار ی ان" هذه النسبة ال‌قرية بالیمن على ستة عشرفر ا من صنعاء » وحكى 
ان" الأسود العنسی كان معه شیطانان يقال لاحدهما عیق وللاخر شقيق و کانا محبرانه 
بكل شی محدث من آرالناس فساد الاسود حتى اخذ ذمار و کان باذان اذ ذاك مریضا 
بصنعاء فجاء الرسول فقال له : و حدایکان تازیان ذمار گرفت»قال باذان وهوق‌السوق : 
و اسب زین واشترپالان واسباب ی درنگث» فکان ذلکث آخر کلام تكلم به حبی مات ". 
قد ذکرنا ی حدیث روی عن عکرمة ان" الدَّبى خاطب سایان الفارسی مجملة 


اس و 9 


١ 110 ۲ ۱‏ ا ا 5 سي م0 ا وس 8 
فارسية ونضيف هنا ان الز عشری حون بفسر قوله تعال : رو لد نعلم انهم 


۱- الا شتقاق و التعريب » عبدالقادر المغربى (قاهره ۱۹۷ م( ؛ ص 47 

+ کتاب الزينة » ابوحاتم الرازی »ج ۱ ص ۷۱ 

ع الايضاح فى علل النحو » الزحاجی (قاهره ۱۳۷۸) » ص ۸٩‏ 

؛ البخلاء» حاحظ (قاهره » دارالمعارف) ص ۲۲۸ ۰ مناقب التركء «سائل الجاحظ 
(قاهره ١954‏ م) »ج ۱ ص ۱۵ 

۱۰لا نساب ؛ السمعانی ( حیدرآباد » دائرة المعارف العثمانية 1955 م)2)عج " 


٠١ ص‎ 


۳ يادنامة اد یب نیثابوری 


و 61 ن نما تمه ۳ لسان ال ی بلحدو ن الیه اعجمی و هلذا لستان" 
عربی مبین ) ' يقول : «و قيل هو سلان الفارسی »۲ وماكان هذا التوهم لا" لاجل ان" 
سيان كان مقربا جدا من الرسول حتى عده الرسول من اهل بيته قائلا : وسلیان كان متا 
اهل‌البیت» " و کلمة وخندق» العربة عن وكندك) الهلوية نما دخلت العربية على يده . 
و نحن نشاهد فى تضاعیف الأخباران سلران الفارسی كان یعبر أحيانا بالفارسية . 

وقد ذکر القدسی نی البدء والتاریخ ان ‌البو م الذی بایع ال تا عان بن عفان 
جعل سایان یقول : «کردند نکردند کردند نکر دند» ؛ والمعنى : أصابوا وأخطأوا. وهکذا 
حمدین سعدالکاتب یذ کر فى طبقاته ان سليان كان يقول ‏ لنفسه : و سلیان عير ». يول : 
مت" » وابوعبید ‏ قاسم بن سللام یذ کران سلبان حين فتح قلعة من قلاع فارس‌قال : فان" 
أبتم فعليع ابلزية و خالك برسر بالفارسية یقول : راب على رؤسك» . 

و جدیربان نذکران اباحنيفة جوز قراءة الصلوة بالفارسبَة و على ماذ کره 
السرخسی ف المبسوط هواستدل عاروی أن الفرس کتبوا إلى سلیان - رضی‌الله عنه - آن 
يكتبطم الفائحة با الفارسية فكانوايةراء ون ذلكك فى الصلوة حتى لانت آلسنترم بالعر یی . 
و عکن ان ابا عبدالله البصری اذى صنف كتاباً “ماه فى جواز الصلوة بالفاسية استند 


على تلكث الرواية . والله اعلم . 


۱۳۳ سوره التحل الاية‎ -١ 

23 لکشاف عی‌حفاثق الخنریل » الزیخشری (بیروت» دارالکتاب العربی )» ج ۳ ص 
و ۳ >" 

۳- سفينة البحاا » الشيخ عباس القمی (نجف ۵۲ ج اص ۷ 1 

:- البدء والتاريخ » مطهربن طا هر المقدسی (پاریس ١915‏ )+ هو اص ”و١‏ 

۰ - الطبقات الكبير » محمدبن سعدالکاتب الواقدی (لیدن ۱ ه) ج ع ص :۰ 

؟- كتاب عوال 2 ابوعبید قاسم بن سا م (قاهره ۳۰۳( ص ٩۱‏ 

۷ کتاب المبسوظط ؛ شمس الدین السرخسی (مصر 4١م‏ ه. ق.)ء»ج اص لام 

۸- الفهرست ؛ ابن الندیم (تهران ۰ ۶ ش) » ص ۲۰۱ 


آراء الز مخشری الكلاميّة فى تفسیر الكشاف 


ار 


محمود فاضل (یزدی مطلق) 


الا هداء 


الى أستاذى الاجل فرید عصره و وحید دهره 
فخرالادباء وخاتم الفضلاء»العالم الکامل الورع التقی 
العلامة»الشيخ محمد تقی الاد یب النیشابوری المعروف 
ب الاديب الثانى - رحمه الله تعالى ‏ فقدأعطا الناس 
من علمه و آدبه وفضله الشيى' الكثير » بل ان مكتبته 
الخاصة كانت تحت تصرف کل من الطلاب» وکثیرا ما 
یلتجون ویعتکنون اليه » فکان يذلل لهم کل صعوبة. 

هو حامل لواء العلم‌وزعيم النهضة الادبيةفى 
خراسان »ومن الواجب على ان آقدم مجهودی الضئیل 
اليهء و الى کل من يسعى الى التقریب بين أهل 
السنة و الشيعة» والى طلاب الحرية . . . 


متام 


(1) 


باسم الاله البارى ألارواح الحكم الخالق الکلام فى الافواه 
والصلاة والسلامءلىاشر ف الانبياء والرسلن محمد وعترته الطيبين الطاهرین» 
وبعد فأن دراسة آراء الزمشری الكلامية ليست باليسيرة أو السهلة» ولابد للتغلب على 
مصائب من صبر و اناة مع دقة ويقظة » ولکتی أرجو أن تکون هذا الجهود بداية 
لدراسات عميقة و رشيقة اخرى . 


ابوالقامم حمودن عمر بن حمدن عمر الخوارزی الزحشری كان من أفضل‌الناس 
فى عصره فى عم اللغة والأدب و الحديث و التفسير واللحو والاعتزال وغيرها . 

ولد بزشر من قری خوارزم() فى اقام خراسان و ماوراء النهر فى يوم الاربعاء 
السابع والعشرين من شهر رجب سنة سبع وستين واربعائة 00 نش زجشر و درس 
ما ثم رحل إلى تحاری ليطلب العام ف‌ مطلع حياته » لها كانت منذ عهد السامانيين 2 


٩۱۷/۱۱ : الكامل فى التاديخ‎ ١ 
۱۳۹/۱۹ : معجم الادباء‎ -۲ 


آراع الزمبخشری الكلامية ۷ ۳ 


مثابة الجد و كعبة الملكث و جمع افراد الزمان ومطلع نجوم ادباء الارض وموسم فضلاء 
الدهر(۱) و کان قد سافر إلى مك-ه وجاورما زماناء فصار يقال له وجارالله) لذلکث ‏ وکان 
هذا الإسم علا عليه؛ و اشتاق إلى وطنه » فسافر إلى خوارزم »ثم آقام مخوارزم إلى أن مات 
سنة مان و ثلاثين و خمسمائة بحرجان بعد رجوعه من مكة (') و كان الزحشری معتزلى 
الاعتقاد» متظاه را به» حتى نقل عنه أنهكان إذا قصد صاحباً له واستأذن عليه فىالدخول 
يقول من بأخذ له الاذن : قل له ابوالقاسم المعتزلى بالباب» و أوّل ما صنّف كتاب الكشاف 
كتب استفتاح الخطبة : والحمدلله اذى خلق القر آن» فيقال أنّه قيل له : «متی تركته على 
هذهالهيئة جره الناس و لا برغب أحد فیه» فغیتره بقوله : «الحمدلله الذى أنزل القرآن 
کلام تفا ال اا ۱ 

كان الزمخشری بطبعه کلفا محرية الرأى ۰ میالا" إلى عمق الفکر و تقریب 
وجهات اللظر » و إلى الناقشة و الجدل » و غذا دان بالاعتزال و طبق علی-مذهب 
المعتزلة تأويله للقر آن الكريم و كان يفتخر بذلكك» كا يقول : «ولقد رأيت |خواننا فى 
لد من أفاضل الفئة التاجية العدليّة الجامعين بين عم العربيّة والأصول الديثية كلما 
رجعوا إلى فى تفسير آية فأبرزت هم ف اهارق اتج لاضن فى الاستحسان 
والتعجب و استطیروا شوقاً إلى مصدف يضم أطرافاً من ذلكك حتی اجتمعوا إلى 
مقترحین أن آمل علمهم الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الاقاويل فى وجوه التأديل 
فأستعفيت فأبوا لا" ال اجعة و الاستشفا ع بعظاء این و علاء العدل و التوحيد و الذى 
حدانی على الاستعفاء على علمی أنهم طلبوا ما الاجابة إليه على" واجبة . . . فأملیت علمهم 
مسئلة فى الفواتح و طائفة م: ناکلام ی حقاق سورة البقرة وکا کلم موعلا ۵ 

وقد أيّد از شری أصول مذهب العتزلة بکل" ما استطاع من فکر و بیان » 


۱- يتيمة الدهر : ۳۳/4 

۲ وفیات الاعيان : ۲۰4/4 » شذرات الدهپ ۰ ۱۲۱/4 
۴ نفس المصدر . 

6 الكشاف : 4/۱ ۱۷-۱ 


۳۸ ياد نامه اد یب نیشابوری 
و آقل" الابات الق ر آنية ما یتفق من هذه الأصول و من هذه الجملة التوحید : 


التوحيد 

إعلم أن" التتوحيد فى أصل اللغة عبارة سا به يصيرالثتىء واحداً» كما آن التحريكك 
عبارة عما به يصير الشىء متحركاء وااتسوید عبارة عما به يصي رالشىء آسود. ثم يستعمل 
ف‌الخبرعن کون‌الشیء واحداً لالم يكن الخر صدقاً الا وهوواحد ؛ فصارذلکک کالاثبات» 
فإِنّه فى أصل اللغة عبارة عن الإيجاب »يقال : «آثبت م فى القرطاس» أى أو جدته فيه : 
ثم" يستعمل ف الخبر عن وجود الشّىء» فیقال : «ن فلاناً يثبت الأعراض» أى بر عن 
وجودها. لعالم يكن الخر عنها صدقاً الا" و هی موجودة . 

" فأما فى اصطلاح المتكلمين » فهو العلم بآن الله تعالى واحد لا يشاركه غيره فما 
يستحق من الصفات نفياً واثباتاً على الح اذى يستحقتّهوالإقرار به: وهذا عندالمعتزلة» 
لأنهم یقولون لابد من اعتبار هذین الشرطن : «العم والاقرار حميعاً) لاه لوعم ول یقر» 
آو آقر و یم ۰ يكن موحداء و من هذا وصلوا بتوحيدهم إلى حد التفاسف» و ينوا 
عليه أموراكثيرة من المعتقدات منها نی الصّفات المستقلة ع عن‌الّه تعالی انا الصفات 
ليست وراء الذ ات معالى قاعة بذاته» بل هی ذاته » لانها اوشاركته فى القدم الذى هو 
خم الوصف لكار کته فى الآ لوق وهو داز مه ن المثيل » لانه القديم الأزلى 
وما سواه حدث فلایصح أن تکون له صفات أزليّة منفصلة عنه» لان القول مها تعدد. 

و منها نی التشبيه عن الله سبحانه و تعالی نفیاً تاماً من کل" وجهة » مكاناً وجهة 
و صورة و جسماً و نحيراً و انتقالا و تغير أ و آوجبوا تأويل الابات التشامة » كما قال 
از مخشری ف‌تفسیر قوله تعالى: وان" لین يبا یهونکت ا نما يسبايعئون” الله يدالله 
فوق" يديهم .. ۰ ۰ وإنما يبايعون الله) أكّده تأكيدا على طريق التخییل فمّال ۰ 
یار فوق أيديهم» بريد آن" يد رسول الله ای تعلو أبدى المبايعين هی يدالله و الله 


۱- سورة الفتح : 


تعالى مزه عن الجوارح و عن صفات الاجسام و إن المعنى تقرير أن عقد الیثاق مع 
الزسول (ص) كعقده مع الله من غير تفاوت بینی كقوله تعالى : وممن' یطنع الرسوّل” 
ند أطاع الله ». 

و یقول ل تفسبر قوله قعل ب كن من علینهنا فان" وببقی وجنه ریک 
واججلال وا لا کرام ۲۷. «علها» أى على الارض . «وجه ربکث» أى ذاته والوجه 
يعبر به عن الجملة والذ ات و مساکین مکه مولون : رن وجه عرب ىكريم ينقذلى من 
افوان» . و «ذواملال وال کرام» , صفة لو +4 و قرأ عبدالله «ذی» على صفة ربكك. 
ومعناه اذى جله الوحندون عن التشبيه مخلقه وعن أفعاهم » أو الَذى يقال له ما آجلکث 
و أكرمكث؟ ,أو من عنده الجلال والإكرام للمخلصين من عباده و هذه الصفة من عظم 
صفات الله . 

قال ناصرالدين احمدين > مدين المنير الاسكندرى ىكتابه: الانتصاف فا تضمنه 
الكشاف من الإعتزال ‏ العتزلة ينكرون الصّفات الإطيه ای دل علبها العقل فكيف 
بالصقات السّمعية ؟ ! على آن" من الأشعرية من حمل الوجه واليدين والعینین على نحو ما 
ذكر ولح يربيانها صفات سمعية . 


ف استواء المضاف اليه تعالى 
و قال الزشری فى تفسر قوله تعالى : «الرمن على العرش استوی» ۲ . 
لما كان الاستواء على العرش و هو سر بر اللکث ما بردف اللکث جعلوه كناية عن 
الملكك فقالوا : واستوی فلان على العرش» برید ون ملكث ون لم يقعد على السّرير ألبتة » 
و قالوه أيضا لشهرته فى ذلكك المنی و مساواته ماکث فى مؤداه و إن كان أشرح و أبسط 
وأدل على صورة الأمرو حوه قولکث : رید فلان میسوطه » و ريد فلان مغلولة) ععنی أنه 


جواد أو مخيل. لافرق بينالعبارتين إلا فيا قات » شیم ان من لم بسط بده قط بالذوال 


۲ سورة طه : ه 


555 يادنامة اديب نیشابوری 


أولم تكن له يدرأ ساقيل فيه ص ۸ : وده مبسوطة» لساواته عندهم قوطم: وهو 
جواد» و منه قولالله عر وجل : «وّقالّت الود یداه مَعثُولة”»أى هو خيل: «بّل 
بنداه مبسْوطتان » أى هو جواد من غير تصور يد ولاغل ولابسط . 

ق بیان اسماء اله عزوجل و وصافه: 

يقول الزشری فى تقسير قوله تعالى : «وّللّه الأسماءء الحتسنى' اد عوه بها 
و الذين بلحدو نف سا که »۱. 

: «والله الأسماء اسسنی» الى هی حسن الأمماء لانتها تدل" عل‌معان حسنه من 
عجید و تقدیس و غیر ذلكث. «فادعنوه مهام فسموه بتلكك الأسماء . « و ذروا الذن 
بلحدون فى اسمائه وو ار کوا تسمية این بميلون عن الق و الصواب فا فیستمونه 
بغير الأسماء الحسنى و ذلکث أن بسموه عا لامجوز عليه ىا ممعناالبدو بقولون مجلهم يا أبا 
المکارم يا أبيض الوجه يا سخی أو أن يأبوا تسمية ببعض أسمائه الحسنى' نحو أن بقولوا: وبا 
ألله) و لا بقولوا : «یا رحمن» و قد قال الله تعالی : «قثل ادعنوا الرتحئن” أينًا ما تعوا 
فسله الاماء" تست و جوز أن براد ولله الأوصاف ا » و هی الوصف بالعدل 
والخروالاحسان وانتفاء شبهالخلق فصفوه مما وذروا الّذين یلحدون فى أوصافه فیصفونه 
عشیثه القبائح وخلق الفحشاء والتکر و بما يدخل فى التشبیه کالرویه ونحوها وقیل الحادهم 
فى أسمائه تسميتهم الأصنام آلمه و اشتقاقهم اّلات من الله و العزعا من العزيز. 


اقول فى وصف البارى تعالى بأنه سميع و بصير 
يقول الزشری فى تفسيرقوله تعالى : وق ستمسع” الله قتول لتی‌تنجاد لكك 
في زوجها وتشتک إلى الله وله یسم تنحاور کتما ان الله سميع” بتصير»'. 
و معنا: وإن الله ميع بصير» يصح أن يسمع کل" مسموع و يبصر کل" مبصر . 
ول ف م ق له + یل وعد سكمس ل ی سوس م ۳ 
و ود ف تفسير فوله تعالى : «قل اتعبدون من دون ال ما لا ملک 


۱- سوره الاعراف : ۱۸۰ 
۲- سوره المجادلة ۰ ۱ 


آراء الزميخشرى الكلامية ۳۲۱ 


لک ضرا رلاتفع وال هوالسميع" الملم » ۲ , والله هوا السميع العلم الذىيصح منه 
أن پسمع کل" مسموع و يعلم کل معلوم و أن یکون کذلکث الا" و هو حى قادر . 

و بقول أيضا فى نفسير : وما لک" ولا بعکم الا" کتفس و احدةر 
ان الله سمیع بصیر» ۲. 

وأن الله میم بصر » یسمع کل صوت و یبص رکل مبصر فى حالة واحدة لایشغله 
إدراك بعضها عن إدراك بعض . 

رأى الزمخشرى فى صفة الكلام البارى تعالى 

برى العلامة ان كلامالله اذك آنه تعالى مخلق الكلام فى جسم من الاجسام 
کایقول ف تفسير : وو لماجاء موسی لبقاتتا وکلمه ربه. 0 

و كمه ربّه من غير واسطة کی يكلم الملكث» و تكليمه أن خلق الكلام منطوقابه 
فى بعض الأجرام كا خلقه طوطا فى الوح . و زوی ان موسی عليه السلام كان يسمع 
ذلک الکلام من کل جهة ۱ 

تس نکر او دی الکلام القدم اذى هو صفة الذ ات ولايثبت الا" الحروف 
والأضوات قائمة بأجسام لا بذات الله تعالى » لآن " حقیقه الکلام» ‏ أنه ا روف النظومة 
والأصوات القطعة و أن التکل هو فاعل الکلام » فاذا كان یکتم حتاجا إلى الکلام» 
والكلام محتاجا إلى المتكلّم » ولو صح وجوده ف الله » لزم أن یکون حاءلا فى الله تعالى» 
فالله تعالی يستحيل أن يكون محلا" لان امحل" متحيز محدث والله تعالى قديم . 
فلذلكك یقول فى تفسبر : « وکلم الله موسی تكلما» * ومن بد عالتتفاسير أنه من الكلم وأن” 
معناه :و جرح الله موسی بأظفار احن و مخالب الفتن . 


۷/۹ صسورة المائدة‎ -١ 
۲۸ : سورة لقمان‎ ۲ 
١47 سورة الاعراف:‎ ۳ 
۱۱4 : سورة النساء‎ 4 


۳۳۲ يادنامة اديب نیشابوری 


فى نفى الرؤيه على الله تعالى با بصار 
وفى هذه المسألة خلاف بينالمتكلّمين » فمنهم من يقول ان الهتعای‌رای برؤية ازليئة برى 
مها میم الرئیات ول بزل راثیا لنفسه؛ وقالت العتزلة انه لايصح رژية البارى سبحانه 
بالأبصار » لان الأابصا ريقتضى ا نيكون فى جهة : وذلككيقتضى أنيكون جسماوهذا محال . وإذا 
انتفتالجسميّة| ننفت الجحهة : و|ذاانتفت احهة انتفتالرّؤية وطذاأوّلوا الأياتوالأحاديث. 
ولازشری ف نی ا الر ژية على الله تعالى وی 
تعالى : ولاتثد رکه الصا وه يدرك" لابنصار وهی اللطيف الخبیر» ' 

و ل ل ۳ 
معنى آن" الأبصار لانتعلق به ولاند رکه لانه متعال آن يكون مبصرا ق‌ذاته لآن الأبصار 
تا تعلق عاکان فى جهة أصلا أوتابعاكالأجسام وافیثات . ووَهُو بدر لك الأبصار» وهو 
للطف !درا که للمد ر کات يدرك تلكك الجواهر اللطيفة التى لا بدر کها مدرك ؛ و وهو 
اللطیف » بلطف‌عن أن تدر که الا بصار والخبير» بکل لطيف فهويدرك الا بصارلاتلطف 
عن [درا که و هذا من باب اللف . 

وقال فى تفسیرقولهتعای: وو ما" جاء مومی" لمیقا تناو کنلمه ربه قال" 

رب آر: نی آنظر إليكك. قال : ل- تا اضر | ل الجبل فان انعر 
مکانه" فسَوّف ترانی تتم تج یر کنو خر موسی 
صعفاً تما آفاق قال سبحانکت تبت إليكك وآنا ول المؤمنين» ". 

قوله : وأرنى انظر اليكك 6ثانى مفعول أرنى حدوف: أى آرنی نفسکث أنظرإليكك . 

فان قلت: الرؤية عبن النّظر فکیف قیل آنظر إليكك ؟ 

قلت: معنى أرنى نفسکث اجعلنبی متمکتنا من رؤيتكك بأن تتجلّی ل فأنظراليكك 
و راك . 

فان قلت : فکیف قال وان ترافی» ول بقل ان تنظر الى توله أنظر اليكك ؟ 

فلت : لا قال أرنى بمعنى اجعلیی متمکنا من الر لرؤية الى هی الإدراك عم أن الطلب 


۱۰۳ مسوره الاثعام‎ -١ 


۲- سورة ااعراف : ۱:۳ 


آراء الزمسخشری الكلامية ۳۲ 


هى الرؤية لا النظر اذى لاإدراك معه فقيل لن ترانى ولم بقل لن تنظر الى. 

فإن قلت: كيف طلب موسی عليه السسّلام ذلكث وهومن أعل لاس بالله وصفاته 
و ما مجوز عليه و ما لامجوز و بتعاليه عن الرّؤية الى هی إدراك ببعض الحواس» و ذلكك 
نا یصح فها كان فى جهة »و ماليس جسم و لاعرض فحال أن يكون فى جهة » و منع 
المجبّرةإحالته فى العقول غير لازم » لأنّه ليس بأول مكابرتمهم وارتكاهم وكيف يكون 
طالبه و قد قال حين أخذت الرجفة لین قالوا أرنا الله جهره: «أتملكنا بما فعل السفهاء 
مناه الى قوله : «تضل مها من تشاء» فتبرأ من فعلهم و دعاممهم سفها وضلالا؟ 
قلت:ماكان طلب الرّؤية الا" لیبکت هؤلاء لین دعاهم سفهاء وضا لا وتبرأ من 
ناو ليلقمهم الحجر وذلکث أنهم حين طلبو | الرؤية أنكر عليهم وأعلمهم الخطأ وذبسههم 
على الق فلجوا و مادوا فى لجحاجهم و قالوا لا بد و ان نومن لکث حتی نری‌الله جهرة 
فأراد أن بسمعوا السّص من عندالله باستحالة ذلكك و هو قوله تعالى: ولن ترالی» لیتیقنوا 
و بزح عنهم مأ دخلهم من الشمم» فلذلكك قال : ورب آرنی آنظر الیکث» . 

فان قلت : فهلا" قال وأرهم ینظروا ![,ک»؟ 

قلت :ان الله سبحانه نا كلتم موسی علیهالستلام وهم یسمعون» فلما سمعواكلام 
رب العرّة آرادوا أن بری موسی ذاته فییصروه معه کی آسمعه کلامه فسمعوه معهإرادة مبنية 
عل قیاس‌فاسد» فلذلكك قالموسى «آرنی أنظر الیکث»و لانّه إذا زجرعماطلب و آنکرعلیه 
ف نیو نه‌و اختصاصهورأفته عندالله تعالى وقیل له ان یکون ذلکث کان غيره اولى بالانکار» 
ولأن” الرتسول إمام أمته فکان ما مخاطب راجعا إليهم و قوله: ور الک اف 
معنى المقابلة ای هی محض التّشبيه و الجسم دليل على انه ترحمة عن مقترحهم و حكاية 
أقواهم وجل" صاحب الجمل أن يجعل الله منظورا إليه مقابلا نحاسة النظر فكيف بمن هو 
أعرق فى معرفه الله تعالى من واصل بن عطاء و رون عبید و النظام وأبي ا هذيل 
والشیخن و حميع التکلمن . 

فان قلت :ما معیی رال» ؟ 


۳۳ يادئامة اديب نیشابوری 


قلت : تأ كيد للننى اذى تعطیه و لا» وذلكك أن لاتنى المستقبلتثة تقول ولا أفعل غدا 
فإذا أكّدت نفيها قلت وان أفعل غداء . و المعنى أن فعله يناى حاله كقوله : وأن' لوا 
ذبابا ولو اجنتعواله» فقوله : «لاندر که الأبصارء نی الرّؤية فهايستقبل وولن ترانى» 
تأكيد و بیان لأن التنى مناف لصفاته . 

اللا لديل ون 1 عا قبله ؟ 

قلت : اتصل به على معنى أن التظر إلى تال فلاتطلبه و لكن علیکث بنظر آخر 

و هو آن تنظر إل الجبل اذى يرجف بكك و عن طلبت ارژية لاجلهم كيف أفعل به 
و كيف جعله دک يديب طلبکث الرژية تستعظم ما آقدمت عليه بما أريكث من عظم أثره 
کأنه عز وعلا حقّق عند طلب الرّؤية ما مثله عند نسبة الولد إليه فى قوله : وو خر الجبال 
هدًا أن دعوا للرحمن ولدا» . «فإن استقر مکانه » كيا كان مستقرا ثابتا ذاهبا ی جهاته : 
«فسوف ترانی» تعليق لوجود الرّؤية بوجود مالايكون من استقرار الجبل مكانه حين 
بدر که دكا ويسويه بالأرض »و هذا کلام مدمج بعضه فى بعض وارد على أسلوب يعيب 
وعط بديع » ألائر ی كيف نخلص من النظر ال‌التظر بكلمة الاستدرالك» ثم كيف بنىالوعيد 
با جفة الكاثئة بسیب طلب ان ر على الشم بطة كوه الرژيةآعنی قول وفان استقر 
مکانه فسوف ترانی» . 

قوله تعالى : «قال سبحانکک» أنرّهكك مما لا يجوز عليكك من الرّؤية و غبرها . 

«تبت إليكث» من طلب الرژية . ۱ 

وو أنا أل المؤمنين: بأتكك لست بمرئىّ و لا مدرك بشی من الحواس 

فان قلت : فان کان طلب الرؤية للغرض الذى ذكرته فم" تاب ؟- 

قلت: من إجراثه ه تلكث المقالة العظيمة و إن كان لغرض صميح على لسانه من غير 
إذن فيه من الله تعالى فانظر إلى إعظام الله تعالى أمر الرژية فى هذه الآبة و كيف أرجف 
الجبل بطالبپا وجعله دكا وكيف أصعقهم ولم مخل كليمه مننفيان مياق عام 
الأمروكيف سبحرر به ملتجأ إليدوتاب من إجراء تاكك الكلمة على لسانه‌وقال : وأنا ول 
المنین» ثم تعجب من المتتسمين بالإسلام والتسمین بأهل‌الستة واللماعة كيف اتّخذوا 


آراء الزمخشری الكلامية ۳۲۰ 


هذه العظيمة مذهبا و لا يغرنكك تسترهم ب وا لبلکفتة» فانه من منصوبات أشياخهم 
و القول ما قال بعض العدلية فهم : 


لجاعة" سوا هدواهم 1 ف جاعة حمر لمیر که 


ساد هك سم 
۰ ۰ 


ند شبهره له و تخوفوا شنم الّرع نتتستتروا بوالبلكلفة, 

وتفسير آخر وهو أن بريد بقوله وأرنى أنظر إليكك» عر فنى نفسكك تعریفا واضحا 
جلّياكأتها أراده فى جلائها بآية مثلآیات القيامة ای تضطر الخلق إلى معرفتكث «أنظر 
إليكك» أعر فكك معرفة اضطراركأنى أنظر إليكثك) جاء ف الحديث : وسترون ربكم 

نما رون القمر ليلة البدر » ععنی ستعر فوه معرفة جلّية هى ف الجلاء كإبصار م 

القمر إذا امتلاً و استوى . وقال لن ترانی» أى لن تطيق معرفتى على هذه الطريقة ولن 
تحتمل قوتكك تلکث الآية الضطرة» و لکن أنظر إلى الجبل فإِنّى أورد عليه وأظهر له آية 
من تلكك الآبات فإن ثبت لتجلّها واستقرٌ مكانه ولم يتضعضع فسوف تثبت لها وتطيقها : 
«فلا تحلى ربه للجبل» فليا ظهرت له آية من آيات قدرته و عظمته : وجعله دكا وخر 
موسى صعفاه لعظم ما رأى . «فلا أفاق قال سبحانكك تبت إليكك يممااقتر حت ونجاسرت : 
دو آنا أول الومندن» بعظمتكك و جلالكك و أن شيئا لابقاوم بطشكك و بأسکث. 

و قال الزحشری ق تفسير قوله تعالى : و جعلتاكم' خلاائف فى ارس 
من" بعد هنم لتتظر کیش تون »۱ 

فان قلت : كيف جاز التظر علىاللّه تعالی و فيه معنى المقابلة؟ 

قلت : هو مستعار للعلم المحقّق الذى هو العلم بالغیء موجوداً شبه بنظر الناظر 
وعيان العان فى حشقه . 

و 

رل رها ناظرةء آی تنظر إلى ربتها خخاصّة لاننظرإلى غيره ومعلوم آشهم ينظرون 


۱- سورة يونس : ١4‏ 
۴ سورة القيامة : ۲۲ 


۳۹ ةا یاد نامه ادیپ نیشابوری 


إلى أشياء لاحیط مما الحصر ولا تدخل تحت العدد فى محشر جتمع فيه الخلائق كلهم فان" 
المؤمنين نظارة ذلکث الیو هم الامنون الْذنلاخو ف علیم‌ولاهم حزنون» د 
بنظرهم إليه لوكان منظورا إليه حال فوجب حمله على معنى یصح ا عاص ردم 
يصح معه أن يكون من قول النّاس : «أنا إلى فلان ناظر مايصنع لى» تريد معنى التوقع 
والرجاء» و منه قول القائل : 
و إذا نظرت إليكك من ملکث و البحر دونکث زدتی نما 
و هعت سروية مستجدية بمكلّة وقت الظهر حين یغلّق الناس آبواهم و یأوون 
إلى مقايلهم تقول : «عییتنی ننوبظرة الى الله و لیکر» و العنی أنهم لایتوقتعون التّعمة 
و الكرامة إلا من ربتهركا كانوا فالدنيا لامخشون و لارجون إلا یاه . 


العسدل 


:ومن الآضتول له لیخ دور الله تعالى بالعدل وأن الله لايفعل القبيح > 
و أن افعاله لاب أن تصف بالحكمة و التتنرّه عن العبث » و الدّليل على ذلكك آنه تعالى 
عالم بقبح القبیح » مستغن عنه و عالم باستغنائه عنه » و من كانت هذه حاله فإنّه لا ختار 
لقییح كال من الحوال . 0 

و کانت المعتزلة قد تعمقوا فها يتتصل بالعدل» وشقتقوا منه عدّة مباحث : منها أن 
يعلم أن" أفعال الله تعالى كلّها حسنة » وأنه لايفعل القبيح » ولاخل ماهو واجب عليه؛ وأنه 
لا یکذب فى خبره؛ و لامجوز فى حکنه و لا يعذتب أطفال الش ركين بذنوب آبامهم» ولا 
بظهر المعجزة على الكذ ابین؛ ولا يكلف العباد ما لايطيقون و لایعلمون بل بقدرهم على 
مايكلقهم » ویعلمهم صفة ما كلتفهم » ويدلهم على ذلکث» ویبیتن للم ٠»‏ ليبلكث من هلكك 

عن بينة » ويحبى منحى عن‌بينة » وأنه اذاكلف المكلدّف لایفعل ذلکث الا" لإصلاح العباد 
لته أحسن نظراً بعباده منهم فيا يتعلق بشؤون لین و التكليف . 


. ۶ 


كا يقول الزمخشرى فى تفسير قوله تعالى: ورسلا" مبستشرين” و منذارتن تلا 


آزاء الزمخشری الكلامية ۳۳1 


© صو 


يَكون” للثاس على اللم حب نه ند الرسئل 4 

فان قلت : كيف يكون للناس ۶ على الله حجة قبل الرسل و هم محجوجون با نصبه 
لله من أدلّة التى النظر فا موصل إلى المعرفة والرسل فأنفسهم لميتوصاو | إلى العرفة | لاه 
بالنظر فى تلكك الأدلّة ولاعرف آنه رسلالله الا بالنظر فا ؟ 

قلت : الرسل منبّهون عن الغفلة و باعثون على النظر كرا تری علاء آمل العدل 
و تج ما حملوه من تفصيل آمور الدين وبيان أحوال التكليف و تعلم الشرايع 
فكان [ إرساهم ازاحة للعلة و تما لالزام الحجة لثلا یقولوا لولا آرسات إلينا رسولا. 
فيوقظنا من سنة الغفلة و بنم‌نا لماوجب الانتباه له . 


فى اللطف و الاصلح 

لاشكك فى آن القول بالعدل عند العتزلة فرع على رأمهم فى أنالله لايفعل القبيح » 
وآن" أنعالة لابت آن مضت بالفكة والشر معن العبث . 

ولقد قال ال: زعنشرى فتفسيرقوله تعال :وولو عم الله “فييم ختیرا لاسمتهم 
ولز أسمعهم تتولواوهم مع ر ضون»" 

الأسمعهم» 0 7 4 قال : وولوأسمعهم لتوتوا» : 
عنه. يعنى ولو لطف مهم ی 1 مهم فصدقوأ 
ا ی حي 


يا ل ل ا لا 


مه در اه 
و أو جبته الصلحة فجمیع الخلوقات حسنة وان تفاوتت إلى حسن و أحسن » كا قال : 


۱- سورة النساع ۰ ه١١‏ 
۹ سوره الانفال : ۳۳ 
۳ سورة السجده : ۷ 


۳۸ ۱ يادنامة اديب نیشابوری 
وقد لقنا الانسان فى أحسن تقوم». 


فى المشيئة 


وری الز مخشری أن مشیةالّه تابعة للحکة» كما قال الله تعالى : و يثبّت الله الذین" 
- 2 3-3 ب لت ۳ 0000م - ساس سل قش 3ا دير س 
آمَنُوا بالقود التابت فى الاخرة وبضل الله الظالمين و بفعّل الله" ما 
باه 
دو يفعل الله ما شاء» أى ما توجبه اکة لأن” مشيئة الله تابعة للحكمة من تثبيت 
المؤمنين و تأیید هم و عصمهم عند ثباتهم و عزمهم و من اضلال الظالمين وخذ لانهم 
والتخلية بينهم وبين شأنهم عند زللهم : 
ان الله لا" ده ظلم الّاس 
3 بقول الزخشری فى تفسير قوله تعالى: وإن” الله ينظ الام شتا نک 
أنلفستهم' یظللمون» ' أى لاينقصهم شيئا ما يتتصل بمصالحهم من بعثة الرسل 
وإنزال الكتب ولكنهم يظلمون أنفسهم بالكفر والتكذيب  .‏ 


فى نفى الجبر 

يقول الرّعخشرى آن قوله تعالى : وقّلا تَلُومونى ولو موا للقن" دليل 
على آن الإنسان هو اذى يختار الشتقاوة أو الستعادة و محصّلها لنفسه و ليس من الله ال" 
التسمكين ولامن الشتيطان إلا التزيين» ولوكانالأمركاتز عوالمجيرة لقال : وفلاتلومونىولوموا 
انفسج» ء فان الله قضی عليكم الكفر و أجير ك عليه. 

بقول الزشری إن الله تعالى ننى الاضطرار عن الناس و آنه لم بضطرمم إلى 
الاتفاق على دن الق و لكنّه مکنهم من الإختيار التذى هو أساس التكليف فاختار 


2 


الناس 


۱- سوره ابراهیم : ۲۷ 
۲- سوره يونس : ؛ 4 
۳ سوره ابراهیم : ۲۲ 


آراع الزسخثری الكلامية ۰۹ ۳۲ 


بعضهم الحق” وبعضهم الباطل فاختلفوا فلذلکت قال : ووتوشاء ربكت نجل لاس 
تراد " ولایزالون مختلفین الامن رحم ربكت ولذلكت تلهم 
أى و لذلكك من التمکین و الاختیار الّذى كان عنه الا ختلاف خلقهم لیب حتار الحق” 
محسن اختياره و يعاقب تار الباطل بسوء اختیاره . 


فى استحقاق الثواب و العقاب 

لقد قرّر العتزلة آن" الله تعاللى خلق الإنسان و أقدره على الفعل و التفكير و مكنه 
منیا و أزاح عنه العلل | لختلفة ثم کلفه و جعل فى 53 تكليفه مشقّة و وعده بالئواب إن قام 
بالواجب والعقاب إن أخل” به » ولذلكك قال الزّشرى فتفسيرقوله تعالى : «انذى أتثقن” 
كلء شیه » ' يعتى أن مقابلته احسنة بالشّواب والسيئة بالعقاب من حملة إحكامه للأشياء 
واتقانه لها و إجرائه لها على قضايا الدكمة آنه عالم عا يفعل العباد و بما يستوجبون عليه 
فيكافتهم على حسب ذلکث . 


الققول فى ان الله لايعذب إلا على ذنب أو على فعل قبیح 

انالله تعالى يعذتب ف الثّار المستحقّين من المكلّفين جزاء وفاقاً على تركهم 
ما كللّفوا به و فعلهم ما نهوا عنه » و أن اطفال المشركين الم يبلغواحد التكايف » فلا 
بأخذه, الله بذنوب لم برتکبوها . 

وتابع الزعخشرى رأى المعتزلة وقال لو عذاب الله الأطفال لكان فعله ظلماً والظلم 
لامجوز على الله» كا يقول الله عز وجل :ولا" بتظللم زبکت آحتدآه ۲ فیکتب عليه ما 
لم يعمل أو يزيد فى عقاب المستحق أو یعذ به بغير جرم كا يزعم من ظل الله ی تعذيب 
أطفال الش کین بذنوب آبامم . 


۱۱۸  دوه سوره‎ -١ 
۸۸ : سوره النمل‎ ۲ 
4٩ ۰ سوره الکهف‎ ۳ 


۳۳۰ یادنامة اديب نیشابوری 


المنزلة بین‌المنزلتین 

المعتزلة یعتقدون أنه لایکون (عاناً حقاً الا" اذا كان حمل صاحبه على العمل» فن 
یود الصّلاة فهو غير مؤمن بوجوما . ولیس معنى هذا آنه کافر با لان الکافر بالصلاة 
یکون مومنا بعدم وجومما؛ و لیس تارك الصلاة کذلکث بل هو لم يبلغ بعد درجة الاعان 
مباء كما لم ينزل أيضا إلى درجة الاعان بعدم وجویها؛ وكذ'لكث کل من لم یود فرعاً من 
لفروع الَبتّى كلفنا ما » لایکون بعد مومنا بذلکث الفرع من الدین » و أيضا من لم 
يترك أمراً من الأمور الى كفنا بتركهاء لایکون مؤمنا بوجوب تركهاء و إذا فعلها فان" 
هذا لايدل على اعانه بفعلها » و الا" كان كافرا بل هو ۸ يبلغ بعد درجة الاعان بأحد 
الطرفين . ۱ 

وبظهرما نقدم آن مرتکب الکبانر أى الّذى لایعمل عقتضی اعانه» یکون فاسقا؛ 
لا مژمناً حالصا و لاكافراً خالصاً. 

يحل عد الزاى ۱9 زحشری فى تفسير قوله تعالى : «الّذيئن” یومتون بالفیب 
ویقیمون الصّلاة و مم رَرقْنَاهم' یتفقون"» ' الإبمان الصّحيح أن يعتقد الحق” 
و يعرب عنه بلسانه ویصدقه بعملهءفن آخل بالاعتقاد و إن شبد وعمل فهو منافق » ومن 
آخل بالشهادة فه و کافر» و من أخل” بالعمل فهو فاسق . 

وقال فى تفسير قوله تعالى: « ال بن قال" لهم ااتاس أن "التاس قد جمعوا 
دک فاخشوهم" فزادهم" إيمانا» ۲ 

الاعان اعتقاد و اقرار و عمل» و إن الاعان بزید و ينقص» و ری الزمخشری آن" 
العقاب كذ لكك يعنى اما أن يكون أهل مستحقنًا للعقاب العظيم » أولعقاب دون ذلکک» کا 
قال‌الّه‌تعال "ورین 9 کبائر الا 7 م والفواحش ال" الم | إن ربكك 

۱- سوره البقره : ۳ 

۲- سوره آل عمران : ۱۷۲ ؟- سوره النجم : ۲۳ 


وكبائر الإثم0 : آی الكبائر من الإثم »لأن” الائم جنس يشتمل عل ی کبانر و صغائر» 
والكبائر الذ نوب الْبّى لا يسقط عقامما إلا" بالتوبة» و قيل ای يكير عقامما بالاضافة إلى 
ثواب صاحها . ۱ 

«والفواحش» ما فحش من الكبائر کته قال والفواحش منها خاصة و قرئ كبير 
الا أى التّوع الكبيرمنه» وقیل موالشر بالله. وواللم» ما قل وصغر . والراد الصغائر 
من الذ نوب . وان" ربكك و اسع الغفرة» حيث يكفر الصغائر باجتناب الكبائر والكبائر 
بالتوبة . 


اوعد والوعيسد 

وكان من أثر وصف الله سبحانه بالعدل قول العتزلة بأن” العبد مختار فى أفعاله » 
وق دكلفه الله فعلا بأن أخيره بطريق العقل والسمع أنه إذا فعل الحسن وثرك القبيح فان" 
له على ذلکث المدح والشّواب الكبيرء و الا" تعرّض للعقاب الشتّديد » لأن” الله تعالى وعد 
المطيعين بالشّواب و توعد العصاة بالعقاب» و أنّه يفعل ما وعد به و توعد عليه لاحالت 
و لا جوز عليه الخلف و الكذبء و إلى هذا أشار الزمخشری فى تفسير قوله تعالى: «قال" 
لاتتختتصموالدى و قد قلامت إلتيكم' بالوعید. ما بل القول ندی وما 
أنا بظلام للعبید» '. 

ولا تختصموا ی لاتختصموا فى دارالز اءعوموقف الحساب فلافائده ی اختصامم 
و لا طائل نحته و قد أوعدتك بعذابى على الطتغیان فی کتی و على ألسنة رسلى فا تركت لم 
حجة علی . ثم قال لاتطمعوا أن أبدل قولى و وعيدى فأعفيك عا أو عدم به . وو ما آنا 
بظلام للعبید» فأعذب من لیس عستوجب للعذاب . ۱ 

و قال فى تفسير قوله تعالى : و بئذ بصّدر التاس آشنتانا یروا آعمالهم 
من" یسمل مثقال” ره خترا یره ومن" یل مثقال” در شرا 
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.  ) یره‎ 


۱- سوره ق ۰ ۲۸ و ۲۹ ۲- سوره الزلزال : > و ۷ و ۸ 


وأشتاتا» بيض الوجوه آمنن وسودالوجوه فزعين 0 أو یصدرون عن الوقف 
أشتاتا يتفسرق بهم طريقا الجنة والنثار. ليروا جزاء آعماهم» فن يعمل مثقال ذرّة خيرا من 
فريق السعداء بره و من يعمل مثقال ذرّة شرا من فريق الأشقياء بره . 

لقد قرر المعئزلة آن‌عدالة ای يعتمد علها التكليف تقتضی أن يصداق المكلفين 
ما وعده, به » فوعده المؤمنين بالشّواب حق و وعيده للكفار و الفاسقين حق لآن الله 
لاخلف وعدا ولا وعيداء وأنّه بفعل‌ماوعد به وتوعند عليه لامحالة» ولا مجوز عليه الخلف 
والكذب . 

و قد وافق على هذا الرأى الزخشری و قال فى تفسير قوله تعالى : وو اتقوا یوم 
عدل و لا هم ينتصرونة» .١‏ 

قوله : «لاتجزی» ی لانقضی عنها شیثا من الحقوق » و منه الحديث فى جذعة ن 
نيارة العو عنکث و لا نجزی] عن أحد بعدلهه و معی انكر أن تفا من الانفس لا 
تجزی عن نفس منها شيا من الأشياء وهوالاقناط الکلّی القطاع للمطامع » و کذلکث قوله 
تعای: «و لا یقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل» أى فدية لأنها معادلة للمفدی »و منه 
الحديث : ولا یقبل منه صرف و لا عدل » أى توبة و لا فدية. و قیل کانت الپود تزع أن 
آباء هم انیا يشفعون لم فأويسوا . و فيه دليل على أن الشفاعه لا تقبل للعصاة » لأنه 
نی أن تقضى نفس عن نفس حتنا أخلّت به من فعل أو تركء ثم نی أن تقبل منها شفاعة 
شفيع فعم أنّها لاتقبل للعصاة . 

فان قلت : الضمير فى «و لايقبل منها» إلى أى النفسين برجع ؟ 

قلت : إلى الثانية العاصية غير الجزی عنها و هی الى لا يؤخذ منها عدل» و معنى 
لاتقبل مها شفاعة أن جاءت بشفاعة شفيع لتقبل منهاء ويجوز أن برجع إلى النتّفس الأولى 
على ها لوشفعت فا نقبل شفاعتهاكا لاتجزى عنبا شيئا ولوأعطت عدلاعنها ی خذمنها . 


-١‏ سوره البقره : ۸ ؛ 


آراء الزمخشری الكلامية ۳۳۳ 


مب 
سا اه رهگ و بن 


و قال فى تفسير قوله تعالى : وو من بفتل مومت ۳ متعمدا فس زاو" جه 
خالداً فیها وغضّب الله عليه و اعد له عذاباً عنظيماً) .١‏ 

هذه الآية فبا من التهدید و الإيعاد و الإبراق والإرعاد أمرعظم وخطب غليظ » 
ومن ثم روى عن ابن عباس ما روى من أن توبة قاتل المؤمن عمدا غير مقبولة » و عن 
سفيان كان أهل العلم إذاسئلوا قالوا لاثوبة»و ذلكك حمول منهم على الإقتداء بسنة الله ى 
التغليظ والتشدید و الا" فکل ذنب محو بالتوبة و ناهيكث عحو الشيرك دليلا » وى 
الحديث : ولزوالالدّنيا آهون على الله من قتل‌امری مس »وفیه : ولوآن رجلا قتل‌بالشرق 
وآخر رضی بالغرب لاشر لك ق دمه» و فیه : وأن هذا الانسان بنیان الله ملعون من هدم 
بنيانه؛ وفیه : ومن آعان علی‌فتل مؤمن بشط ركلمة » جاء يومالقيامة مکتوب بين عينيه آيس 
من رحمةالله ) . والعجب من قوميقرءون هذه الایة ورون مافها ویسمعون هذه الأحاديث 
العظيمة . و قول ابن عباس بمنع التوبة ثم لاتدعهم أشعبيتهم و طاعيتتهم الفارغة و اتباعهم 
هواهم وما یل الهم مناهم أن يطمعوا فى العفو عن قاتل المؤمن بغير توبة: «أفلايتد رون 
اله رآن أم على قلوب أقفالها» ثم ذكرالله سبحانه و تعالى التوبة فى قتل الخطا لماعسى بقع 
من نوع تفريط فها يدت من الإحتياط والتحفّظ فيه حسم للاطاع و أئ حسم» ولكن لا 
حياة لمن تنادى . 

فان قلت : هل فيها دليل على خلود من لم يتب من أهل الكبار . 

ما أبين الیل وهو تناول قه له ومن بقتل أىّ قات لكانمن مسا أوكافرتائب أوغير 
تائب إلا" آن التّائب أخرجه الدّليل فن‌ادعی أخراج المسل غير التنائب فليأت بدليلمثله . 

وقال تفس قولهتعالى : يسوم یتلوم الروح” اكلا ذكلة صفا لابتکلمون" 
الا" من أذ ن له الرهن و قال صواباً»" . 

هما شريطتان أن يكون المتكلّم منهم مأذوناله فى الكلام و أن يتكلم بالصواب 
فلایشفع لغبر مرتضی لقوله تعالى : رو لا" يشفعون الا" لمن ارتضی» . 


۱- سور النساء : ٩۳‏ . ۲ سوره النبأ : ۲۸ 


مام ياد امه اديب نیشابوری 


الأمر بالمعروف والنتهی عن المنکر 

ما الأمر بالعروف و التهی عن النکر فاته على رأى العتزلة واجب على سار 
المؤمنين» کل على قدر استطاعته بالسّيف فادونه . فإن قادموابالسّیف کان 9( 
فلافرق ببنالجهاد فى الحرب و بين مقاومة الكافرين والفاسقن. 

قال الزشرىف تفسير قولهتعالى : «وَ لتكان' مشک م امد" بدعون إلى الخیر 
و یأمرون بالعروف وبنهون عر ن اشتکتر اوایکت هم اون 
من للتبعيض لأأن الأمربالمعروف والتهی عن المنكر من فروض الکفایات» ولأنه لايصلح 
له إلا من علم العروف و النکر وعلم كيف برتب الأمر فى إقامته وكيف يباشر » فإن” 
الجاهل رب نهی عن معروف و أمر : عنکر و ربا عرف الح فى مذهبه و جهله فى مذهب 
صاحبه فذْهاه عن غير منكر و قد يغلظ فى موضع الاين ويلين فى موضع الغلظة و ينكر على 
من لابزیده إنكاره الا" تماديا أو على من الإنكار عليه عبث كالإنكار على أصعاب المآصر 
والجلادين و أضراهم 

و قال فى تفسير قوله تعالى: ويا بنَى أقير الصلاة و آمر بالمعروف: وأنهم 
ع المنکر و اصبر علی ما آصابکت إن " ذلکت من" عم الأمور »۲ بجوز 
ان يكون معنى «و اصبر على ما اصابكك» عاما فى كل ما يصيبه من المحسن » و أن يكون 
خاصا بما يصيبه فيا أمر به من من الأمر بالمعروف و هی عن الکر من أذى من يبعثهم على 
الخير و ينكر علبهم الشمر. 

و قد جاءت فى الحديث أقوال قريبة من هذه الآبات و ذكر الزشرئ عده منها 
كما روى عن النبى صلىالله عليه وس : أنه سثل وهو على المنبر» من خبرالتاس؟ قال : 
آمرهم بالمعروف وآنهاهم عن المنكر و أتقاه,لله و أوصلهم» . وعنه عليه الستلام: ومن أمر 
بالعروف و هی عن المنكر فهو خليفة الله فى أرضه وخليفة کتابه ».و عن علی - رضىالله 
عنه: «أفضل الجهاد الأمر بالعروف و التهى عن المنكر ومن شنی الفاسقين و غضبلله 


۱- سوره آل عمران ۰ ؛ ۱۰ ١‏ - سوره لمان ٠‏ ۱۷ 


آراع الزمخشری الكلامية ۳ 


غضب الله له» . وعن حذيفة : «یأ‌علی الاس زمان تکون فهم جيفة الحمارأحب إلمهم من 
مؤمن یأمرهم بالعروف و ينهاهم عن النکر ». 

وعن سفیان الّوری: «ذا كان الرجل محببانی جبرانه حموداعند إخوانه فاعل أنه 
مداهن؛ والأمر بالعروف تابع للمأمور به إنكان واجباً فواجب و إنكان ندبا فندب . 
و ما الهى عن النکر فواجب کله لان حميع النکر ت رکه واجب لاتتصافه بالقبح . 

فان قلت :ما طریق الوجوب؟ 

قلت : قداختلف فيه الشتبخان: فعند أنى على ابا السمع والعقل » وعند آی‌هاشم 
الجبالى السمع وحده . 

فان قلت :ما شرائط النهی ؟ 

فلت : أن يعلم التاهی أن ماينكره قبيح لأنه إذا لم بعلم لیأمن أن ينكر الحسن و أن 
لايكون ما ينبى عنه واقعاء لا" الواقع لاحسن الشهى عنه و تا حسن الذام عليه والنهى 
عن أمثاله و أن لايغلب على ظنه أن" الممبى بزید فى منكراته» وأن لایغلب على ظنه أن نهیه 
لايؤثر لانه عبث . ۱ 

فان قلت : قا شروط الوجوب ؟ 

قلت : أن یغلب على ثنه وقوع العصية نو أن بری الشتارب قد نها لشرب الخمر 
باعداد آلاته و أن لايغلب على ظنه أنه إن أنكر لحقته مضرة عظيمة . 

فان قلت : كيف يباشر الإنكار ؟ 

قلت : يبتدئٌ بالسّبل فان لمينفع ترقتى إلى الصّعب» لأن" الفرض كف النکر قال 
الله تعای : وفأصلحوا بينها» ثم قال : «فقاتلوا» . 

فان قلت: فن يباشر؟ 

قلت : کل "سل مکتن منه واختص بشرائطه » وقد أجمعوا أن من رأى غيره تاركا 
للصّلاة وجب عليه الانکارلانه معلوم قبحه‌لکل أحد» وأما الانكارالّذى بالقتال فالإمام 
و خلفأوه أولى لأنتهم أعلم بالستياسة و معهم عدم . 


۳0 يادنامة اديب نیشابوری 


فان قلت: فن یومر و ینپی ؟ 
قلت: کل مكلف وغير الکلف [ذا هم بضرر غيره منع کالصبیان و الجانن 
و ینمی الصبیان عن احرمات حتی لا یتعودوها کا يؤخذون بالصلاة لیمرّنوا علها . 
فان قلت :هل يحب على مرتکب النکر أن ينهى عما برتكبه؟ ‏ _ 
قلت: نعم » يجب عليه » لان ترك ارتکابه و انكاره » واجبان عليه فبتركه أحد 
الواجبين لايسقط عنه الواجب الاخر .وعن السّلف : «مروا بالخيروان لم تفعلوا». وعن 
الحسن أنه سمع مطرفبن عبدالله يقول : ولاأقول مالا أفعل 6 فقال : «وأينا يفعلما يقول؟ 
ود الشيطان لو ظفر بهذه منم فلا يأمر أحد ععروف و لاینپی عن منکر » ۱ 
فان قلت : كيف قيل يدعون إلى الخر و يأمرون بالعروف ؟ . . 
قلت: الدعاء إلى الخبر عام فى التكليف من الا فعال و التدّروك و الأمر بالعروف 
والشهی عن النکر خاص فج * بالعام » عم عطف عليه الخاصٌ ایذانا اله و 
ووا لصّلاة” الوسطلی »۱ والحمدلله على کل حال . 
هذا آخر ما اقتنيت من تفسير الکشاف و بیان مقاصدها الكلامية على وجه 
الاختصار : 


۱- تفسیر الکشاف»ج ۱ ۱( 


٠‏ الفريدة فى الأمثال و الادات 


از: شمس المعالى قابوس بن وشمكير 


بکوشش 


على محد ث 


سخن مصحح : 

قابوس بسر وشمگیر مشهورترین امير زیاری است که در سال + .م هجری به سلطنت 
. جلوس نموده و بسال » . ع معزول و مقتول گشته است . قابوس هر چند که در کشور داری 
اميرى خونریز و ستمگر بود» اما در ميدان ادب ازیکه تازان و نیکنامان روزگار خويش بشمار 
می‌رفته است. او درادب تازی استادی مسلم بود . بطوریکه اساتید فن جه در رورگار او و چه 
پس‌از او» براین عنوان اعتراف داشته‌اند. قابوس در نظم فارسی و عربی ماهر بوده وخط را زیبا 
می‌نوشته است. عبارت صاحب بن عباد ‏ معاصر او دربارهُ او حکم مثل را يافته است که: «هذا 
خط قابوس أم جناح‌طاووس». 

كمال البلاغة که حاوی رسائل اوست بدست عبدالرحمن یزدادی‌گردآوری شده وا کنون 
نيز بچاپ رسیده است". 

د د 2 

دفتر حاضر رساله‌ایست نغز و دلکش که در امثال و آداب فراهم آمده. در صفحه‌اول 

نسخه » رساله چنین معرفی شده است ۰ کتاب الفريدة فى الامثال و الاداب لشمس المعالی 


قابوس بن وشمكير. 


۱- عمرفروخ در تاديخ الادب العربی(ج ۳ ص ۰4 -ه ه)قابوسنامه را نيز ازتأليفات 
قابوس وشمگیر شمرده» د رحاليكه مامی‌دانیم كهآن کتاب‌نوشته نوةُ قابوس یعنی‌عنصرالمعالی 
کش اسکندر بن قابوس بن وشمكير اس تکه بنام فرزندش كيلانشاه نگاشته امت . 


۳۳۸ يادنامة اديب نیشابوری 


به زمان قایوس تأييد مى كندء و دیگری بلاغت و سلاست انشاء که تراوش آن را از قلم‌قابوس 
تصدیق می‌نماید. و تا زمانی كه اين نسبت معارضی نیابد بقوت خود باقی است. 

یگمان من علتگمنامی اين رساله تا کنون نایاب بودن نسخه‌های آن بوده است کد 
بردست فهرست‌نگاران و ند کره نويسان و ادیبانل نیفتاده» باین حمّت در زاوية خمول و دبول 
بافی مانده ۳ وتا آنجا که دن اطلاع يافتهام فقط فهرست نگار أخير بر و کلمان آن را در 
فهرست خود معرفی کرده اه 
و عکسی از آن برای کتابخانة ملی فراهم آمده. اين نسخه بخط نسخ زیبائی نوشته شده» تاريخ 
ندارد» و کاتب حود را معرفى نكرده اند 

آقای عبداته انوار در فهرست نسخه‌های عکسی کتابخانه ملی" (ص ب + ۲) این نسخه 
را چنین شناسانده است» کتاب الفريدة فى لا مثال و الاداب شمس المعالی قابوس بن وشمگیر 
از ترکیه شماره ۹ وم کتابخانه حارالنه (وقف سلطان محمودخان بگواهی احمد شيخ زاده)». 

احمد شيخ زاده در صفحه اول جنين نوشته: «قد وقف هذهالسخة سلطاننا الاعظم 5 
والخاقانالمعظم مالکالبرین والبحرین خادم الحرمین الشریفین السلطان بن السلطان» السلطان 
الغا زی محمودخان وقفاً صحیحاً شرعياً. حرره‌الفقیراحمد شيخ زاده‌المنتش بأوقاف الحرمين الشریفین 
غفرلهما». 


> بر > 


پس از روئویسی نسخه ملاحظه نموده كه بسیاری از امثال مذ كور درین رسالد» 
کلمات و عبارات حکمت آميز على (ع) است که د رکتب حدیث و ادب نقل شده است. برخی 
دیگر از امثال داثر در زبان عرب است» و برخی دیگر شبيه اندرزهانی است که در کتب قدیم 
از زبان بزرگمهر و انوشیروان و ۰ حکایت کرده‌اند. 

باری تاآنجا که فرصت داشتم اندرزهای اين کتاب را بامتون ادبی و حدیثی دسترس 
خود مقابله نمودم و مآخذ آنها را در پاورقی ياد کرد م, 

در تصحیح کتاب» جون نسخة ما منحصر بود ا زکتب لغت سود جستم و نیز مآخذ 
یادشده در پای صفحات در حکم نسخةٌ دوم برای تصحیح مطالب ستن ما بوده است. 


-١‏ عتمم تاريخ اذابيات عر ب (بر وكلمان 1 ص ۱۰ متن آلمانی). 
۲- نشریه‌کتا بخانه مرکزی دانشكاه تهران-دفتر ۲ - تهران ۳:۱ ,. 


و به ثقتى 


الحمدلله الععلى الكبير »القتوى الجیر» العلم الخبیر » الستميع البتصير » منشی" 
کل شیء و مبیده؛و مبدی" کل شىء و متعيدم »و مبدع کل مکان و موجده 
ومحدث کل زمان و مْتفده ؛ لاتحویه الا مکنة و الاقطان ولا تبئليه الأزمنة” 
و الأدوان و لاتند رکه العیون و الأبصارءو لا یره الیل و التهار . 

تحمده على ما آتانا من جزیل تعائه و شا له أن تصلی على تبیه محمد 
وأوليائه . 

ما بعد تفای الح فانطی ‏ بان وا عرت غنه بیان وانطوی عليه 
كتاب و اأنتتهى | ليه خطاب مازاد فى قوة البتصيرة وعاد بصحة السربرق وطرّق” 
طرائق العدلر وبين حقائق” الفضل » و صار تسذ'كرة” للأآخيار و مز جرة" 
للأشرار» وإماماً للعمّال وقو امآ للأعمال » تترجع اليهالرئاسة وتبتی علي هالسّياسة” 
ل 

و آدب سياسة . فأأآدب الشريعة ما قتضى الفرض وأدب السياسة ما عمر 
"رض الا برجم " ای العدل_الَذى به سلامة السلطان 3 عبارة البندان » 


ی 2 6 ۰ 6 و ۰ سه پِ مر ۰ 4 و دا و 
به الأسباب و تتجتمسع فيه الاداب . فان الادب ادبان »ادب شم يعة 


وجیال الرعبّة و کال الزبة . فان من ترك الفرض ظلم نفسه ومن رب 
7 2 ی و و و ی هه ۳ 
الأرض ظلم غمَيرّه . و قال أفلاطون : بالعدل ثبات الاشیاء و باطحور زوالها . 


۳۰ يادنامة اديب نیشابوری 


لأن” العتدل" هو ای لايرول . 

وقال آر ستطاطالینس للا سكندر : لح" تفسكك لنفسکت ب 
ایا اکن 

و قال بقراط :من" رضی عن تسه ستخط التاس عتلیه . 

و قال آنوشروان :من خاف شرك أ فسد آم رل . 

و قال معاوية :من خحاف (ساء تکت اعتشتد مساء تک . 

وقد جمعنا من انشائنا فى ذلکت ألفاظاً و جيزة" و فصولا" قتصيرة” 
وجعلناها ثلا للولاة والعمال »و قصدنا فها لاه وجه | لاتتصاروکنه" 
| لاختصار» لیقل" لفظه و بسهل حفظه وجعلته فصولا فى ثّانية آبواب . 

لباب الأول - فى الاستعانة على فضيلة العلم و العقل . ۱ 

الباب الثالى - فعا ان على الزهد و العبادة 5 

لباب الثالث ‏ فيا یستعان به على أآدب الّلسان . 

لباب الرابع ‏ فى الاستعانة على أدب التّفمُس . 

الباب الخامس - فی الاستعانة على مکارم. الاخلاق ۱ 

لباب الستادس - فى الاستعانة على حسن لتق : 

لباب الستابع -فی الاستعانة على حنسن السيامتة . 


لباب الثامن ‏ فى الاستعانة على حستنٍ لبلاغة . 


الاستعانة على فضيلة العلم و العقل 


عق لم واكم ۶ ی و اس و 


العفل أحسن ملسية حللية. والعلم أفضّل قثية (. ا 


والعمّل ره ل 0 .وا ل لحيل ر کبها 0 ومن صحبهاذ 1 


او ی وروی ی 


حسن الادت ارمع اسك من اعجب بقَولهصیب بعقله الأدب 
و و استع‌اله کال" .و متع" الک ان 0 دن رل 1 ا 
ان" لد اتير 00 كد على ابحاهل 9 ) و ۳ عن ی 


و سر لا مس الى م 0 


فلا مضنت ذكك على الرغبة 000 و و هد ق العقل 1٩‏ 0 5 الجاهل 


مق اسر 


3 العاقل من الواجبات . ولیس من" آمنکته شی من 


9 است و جبه بالته وأداته رتم باعل كالغريب الذى تحن الى 
گر 6 


لنقلله(» و دولة العاقل کالشّیب الذی بحن ال الوصَلَة ۱ . 


۱- شوح غرا ج ۱ س ۲۰6 

۲- (بدة الا عثال‌ص ه ۰.۱۱ 

۳ شوح رد ج + ص ۳۳۸۳ »وزبدة الا مثال ص ۰.۳۷ 

6- شرح عوا ج ٠‏ ص ه ۱۲ ۰ وزيدة الاعثال ص ۸۳ (تألیف مصطفی‌بن ابراهیم کیبولی 
-نسخه خطی کتابخانه ملی) . 

1 شرح غرا ج ۲ ص‎ ٠ 

5- شوح غراج 4 ص .٩‏ 

۷- شرح غرا ج 4 ص ۱۰ .۰ 


‌ م ماع لها ی ل م ۰ 2 
وخمّيرٌ المواهب العقل" () وشتر اللمتصائب الجهل 7. من" كان ذاعم 
حصّل خاتم الملکت ف يده و من کان ذاعقل ستعی يتومته لفنده . 


جم هاس اس اسم 2 ع اه اس 0 ۳۹4 ۳ وى ۳ 
من صاحب الا وقر( من صاحب السفهاء حقر (*) . 


۱ ۱ 


نات 


الاستعانة على الزهد و العبادة 


کر ۳ م ی ی ۳ *؟ ٩.‏ - و یه ۳ و و ۳ ۳ 
من قدييم بالرزق استغنى عن الخلق (. ومن قشع بالیسور رضی 
با نقدو ر")ء و من رضی بالقتضاء صبر على البلاء (. 


مین حاست نفسته سل (۷ » ومن حفظ دینه عدي . ل ۳ يبعز 


الفقير 09+ و المع" يذل" الامیر ).من طال آمله ساء عتمله 0 . 


۱- شرح غراج ۳ص 4۲۰ . 

۲- شرح غرا ج؛ ص ۱5۰ . این دو عبارت نیز در ذبدة الامثال ص ۱۳؛ آمده است . 

۳- شوح غور ج ه ص ۱۸۱ : « من صاحب العقلاء وقر» 

- ماحد پیشیی. 

٠‏ شرح را ج ه دن ۲۱۹ : «سن نع بقسم اننه استغنی». 

5- شرح غراج ص ۲۲۰:«من رضی با لمقدور ١‏ كتفى بالمیسور» » و ژبدة الامثال 
ص ۷۲ ۰ 

۷ شرح غردج ۰ ص ۲۷۰:« من حسن رفاه بالقضاء حسن صبره على البلاع». 


۸- شرح غراج د ص ۱۸۳ ۶ «من حاسب نفسه سعد».و ج و 2 


ن ۱۰۷ :«من حاسب 
لفسه - ک. 


-٩‏ شرحغرد ج ١‏ ص ۲۷ : «اليأس يعز الاسیر». 
۰- شرح ور ج ١‏ ص ‏ ۷ ۲ . 
۱- شرح غرا ج ه ص ۰۱۸۷ و ذبدة الاهثال ص ۷۹ . 


الفريدة فى الا مثال و آلاداب ۳۳ 


6 6 سس مس سم 
۰ 


من اتقى الله وفا۲(۵): و من اعتصم بحبله نجاه(؟) : 


ی رو ثم اه وگ و رس لو مد یال 9 و ی ۳ 
لو اك ع ام تیف الى سين عع ات 


ی . 


ماا قفتت و من ير 5 ۱ لهب ا من نفسكك: وما انقفضت 
ساعة" من يدك الا بقطعة من عمتر ۵(. الرضا بالكفاف بو دی‌ال 
العفاف ۲۲ . 


من عاد ال ذانبه اجْترأ على ربه 9) من رجم الى التوبة نع 
ل ل ان لاود قد اليف رطس ورم 
و لا الل ل ا ل عر كع ات ی 


6 سام رد 3 1 مس هده و 2 ور عو مس 0 و كك اا 
موه د ۷ دينار سصر ع 09 . الدنيا حلم و الاغتر اربها ظلم | ا 


۳ جك" وم ١‏ اطبا در ما 0 1 و سا و و اس ص مر هم ه و سره سس 
و الشقی من وه لغیره و السعید مس ا تس با عه و اس تظهر على 
92 
لدمفمسسة ۰ 


- 
۵ ح 4 


و دم و و سا رسد رو یه اد 
ان الرب لايموت ( والجرا 5 لادفوت 1 4 فقل ما شت و افعل 
‌ مر دج اس مس ‌ِ 


ما هويت . زد من" طول أملكك فى قتصر أجلكك (۲۳ ) و لا تخرنکث صحة 


۱ ۲- شوح غرد جه ص ۰۱۷۱ 


رت شرح غود ج ١‏ دن 5 ۲.در شرح 
احادیث چندی با مضمون «القداعة عز»در همان کتاب بط احت. 


غرر بحای «القناعة»«الطاعة» است درعین اینکه 


4 - شرح غرد ج وص ۰۱9۰ 
ه‌- شوح عرد ج ۱ص ۰۸۲ در 
ذبد:الا فا ص ۰ ۵. 


وه بجای«عهد كك » « ده رک » مضبوط است » و نيز 


۰۷٩ شوح غرا ج ۱ ص .وج وزبدة الامثال ص‎ -١ 


اش ع ود عن اد ديق اضرغلی دید اچتری على سس ربكا 


#۸ شرح غواج 0 ص ۱۲ ۸ ۱ ۶( دن دارى الناس سلم» . 


و ماحد پیشین . 
۰ نظیره«ذرة منقودة خير من درة موعودة» . ژبدة ال مثال عن ۰٩۸‏ 
١‏ شرح غرد ج ١‏ ص 4 ۳۰ وزيدة الاعثال ۰۱ ۰. 


۲ (بدة الا هنال ص ۳۰. ۳ ۱- اصل ۰« عملك ». 


و و یادنامه اديب نیشابوری 


مر “ري يراه يراه 


نفسکت ك واستقامة أ مره ساره الك فده العمر قليانة” وسلامة 
0 مستحلة (. ۱ 

من" رضی بما آتاه الله من خبر لم' بغمه مايراه فى غتيئره 0 .من 
تصر الحق لم بنهر وسن" خد له تم 5 منم یت.ظ بموت ولده لم' 
بتعظ بفوت أ مده ( ا" 

0 ساطاناً ج ارا أساخط ربا قادراً . من استغتی باله عن 


0 5-5 


الناسن امن عوارضی ی 


باب 
الاستعانة على أدب االلسان 
ارم الصمت نع فى نتفلسكتك عاقبلا" و قلارله" حکبا" وفى عجر له 
5 ۰ وایالش وفتضول " الکلام ؛ فانها تنظهر ی مابط: ی 


و مر و2 


من عدوكه ما سکن . 

کلام" المرء ان عقله و ترجان فضاله 2 » فا قصر عند 0 ی امیل 
وات ی ۱ . و اناك و ما پستخط" ساطانکت و بلوحش" 
| خواتکنه() 6 قماث ق اط فاته نهر رن للمنیة )وم ن أوحس 


۳ 


۱- شوح غرد ج 4 ص ۱۰۷ 

۲- شرح‌غرد جه ص" ٠‏ ؛ با اختلاف درکلمات. 

۳- ژبدة الاعثال ص ۸۸ با اختلافی در لفظ , 

4 - (بدة الامثال ص ۵ ) . 

۰- نظیر « کتاب المرء ترجمان عقاه» ذبدة الامذال ص ۲ ۲. 
5١‏ ژبدة الاعتال ص ۱ ۵. 


الفريدة فی‌الامثال والاداب م 


اخواته تب من الحریة ۱ 

و 8 و و 
كل ی ل الس فقل سديداً و افعل حميداً . الفتضل” 
0 ل" الا حسانٍ : 


6 حم م ۵ سمه 


ص عاط عن دمنر 0 عل سا یل فى 


کرة المقال السمع و السوال بوجب ا . واذا 
حاجنجت فلا تکند رقم نکر كلامله كتثر آنامه 9 وزالت همه وطالت 


غيبته و | یر له ۳ ۳ بسلم عليه خلق" "). فاعقل لساتکت الا من" 
عظةٍ شافية ابیکش لكك جرهاء أو حکة بالغة تحمل عنکت تنشرها 


ياك وما یستقبح من الکلام اه بت رعنکت الکر ام 427و ینجسر 
ا . لائلا من" یط" علیکت یه 
و لاتراد من" یُستمم" فيكك وله . 

وضصی فحت حجتک ان صدتت 2 میت انوا وى مجح مابفیمه 
تخر و کت ما [لا ] 3 ١‏ السيلوف, فلا شحاج من ند ملکت خوفه 
کته مه تباجا تاق عل‌مهجة ۹ وفرصة وی ال غمة . 


اياك و اللجاج" فانه یوضر الوب و ييح النروب () و أقتصر عل 


.۰ 4 زبدة الاحثال ص‎ ١ 

۲- ذبدة الاهثال‌ص ۰.۱۱ 

۳ شرح غرد ج 4 ص ۰۸۷ 

6 - زبدة الاعثال ص ۰.4٩4‏ 

۰ الخلق ٠‏ الفطرة. 

5 زبدة الامثال ص | ۰ . 

+ من صدقت لهجته حت حجته , زبدة الامثال ص ۰۲۲ 
م زبدة الاعثال ص ۰۳ ١‏ با اختلافی درلفظ, 


۳ یادنامه اديب نیشابوری 


الکلام ما يقيم حجتکت و ببلفکت حاجتکل . بستتدال على عفلل الرجل 
بقول وعلى أأآصله بفعله فا آفحش کرم وما آوحش حلم فعلیکث 
من ی ببسوح مرك و اطلاع )۱( على أمرك 1 


اذا سكت عن الجاهل فقد أوسعته جواباً و أوجعنته عذاباً 9) . 


باب 


الاستعانة على أدب النفس 


اح اه م ۵ و 


7 وا 6ت ۰ 2 سب 9 ۰ حي ۵ ,تس 0814 
لا تستخفن بشریف ولا تميلن الى سخيف » ولا تقولن هجرا 


> ممست 5 ,9 - بح ۵ سم -2 
و لاتفعالن نکرا()؛ فمن استخف بشریف دل على لوم أصله » ومال ال 
سخیف أ بان عن ضعف عقله»ومن" قال هجرا استخف قتداره» ومن فعّل" نکرا 
رمس لس اسه سي 1 1 مس اه“ و 3 سش و ام اف 
| قبح نکره () فکل امرى هسرب من ضده و ببرغب ق مثله ۱ 
۶ و ,. - 2 الو 5 - ره ‌ > ارده ها در مه 3 بض 0 

الم ی ۱ أن یلومکث صديق 
ناصح أو عدو كاشح . لا تستبدن بتدبيرك ولاتستخفن بأميرك ().فن 
اسيك بتدبنزه ضَل و من” ال کی بأميره 0 


اس 6 - 


اذا حَضرّت" مجالس" الْلوك" فعض عیتیکت و ضم شفتیکت ۰00 
۱- اصل : «يطلع». 


۲- (بدة الامثال ص ۰۱. 

۳- ژبدة الا عثال ص ۲۱ 

؛- نکر بفتح وضم نون بمعنى دها و زیر کی است. 

ه زبدة الاعثال ص ٠١٠‏ (نسخه خطی کتابخانه ملى) . 
١‏ ژبدة الاعثال ص ۱۱ 

۷- زبدة لامثال ص ۰۱۲ 


الفريدة فى الامذال و آلاداب ۳:۷ 


ولاتقل فى بترم مالا تقولة بحضرنمم فلاتآمن آن" 200 لهم علیکت 
رو ع ةسار ل 


- و 
00 رفع الهم آخباره" و تورد علهم أسرارك . 
اذا جََسْت على موائد الملوك قصم عن الكلام 2 الملكثك 
و ی امو ی ی السو 


تام او اه فلا تو من 3 " علی دعوته و لا تسا له عن حالته 


ی و ام 


ولاتاقه, بالسّلام ولا 21 اتئحه له بالكلام . 
اذا لاعت الجالس فاستعمل حسن الادب» واستوف شش " اللعب» 


- 


أل بو 


وساوه ی الملاعة وجاره؛ فى الطالبة ۲۳. و اياك و القدح ف الملوك . وان" مضى 
زمانهم و انقتفی سلطاتهم . 

واذا أَهَلَکت لا ختصاصه و آثاره وجعلکت قطبفةر محدلیه وسماره 
فاد بش بها ثانا ولا تعن فى علشکق نان ؛ ولانعرض‌علیهاذ 7 عر ولا نکش 
عليه اذا ی . ولتکن * آلفاظکت شهية” لا ؛ و »عارکک صحیحة" 


إذا جالسنت اللوك فاستعمل الوّقار واحفظر ال سْران ولاتحملتنکت 
مباستطتهم لكك و عالطتهم اياك على إزالة الحشمة رام الحرمت 


فا ناه الحشمة وجب نعمتب و الانکان؛ واضاعتة" الحرمة توجب ل 


ا سس سس سس تست 
۱- شاید «المطالبة» تصحیف «المطایبة» باشد. 


۳۸ یادنابه اديب نیشابوری 


باب 


الاستعانة على مکارم الأخلاق 


ختير الأمور ما استرق” حرا ۰۱0 و خر الأعمال ما استحقی شکرا۱) . 


۴ص 9 مس 


عد ام أقربها من "الکرم ۷ . قضاء انلوازم من فضل الکارم (") 
0 الصنائع من أقوى الذ را شعر 
من بساطة بده را 0 صارت نعمته عل ی الدوام (5) ۳ بسن امات 


۳۳ 


. ومسن الاي مم 


ودام 1 ۵ 2 و 


شهوته | حيى مرونه 
ومن استودعدكك سره وجب عليكثك 

من لم يتقلبال. 0 سيشتله » ومن 0 اي 
ی .من آنعم قفی‌حق السیادة 0 , و من" شکتر اسنتحتن 
الزيادة” (۲ 

0 ليكثك" . وأ بق يبق "علیک ©" . رأس الفتضل. 


» شوح غراجم ص ؟؟ ؛ « خير الاموال ما استرق حرا‎ -١ 

۲- ماحد ييشيى . 

؟- شرح غرد ج ۲ ص ۳۹۲. 

4- شرج غرا ج ۲ ص ۱۳ . 

»- شرح غرد جه ص ۳۸۱ .«من بسط يده بالانعام حصن نعمته من الانصرام». 
-١‏ شرح غردجه ص ۲۸۹ و زبدة الامثال ص ۱۷. 

۲- شرح غرداج ماص .1١4‏ 

۸- ماحد پیشیی . 

۹ شرج غوا ج ۲ ص ۱۷۰ . 


الفريدة فى الامثال الاد اب ۳۹۹ 


امنطناع الأفاضل .من" أعنْظم_الفتجائع اضاعة إلصنائع . من" تعندی على جاره 
دل" على وام شجاره . اذا شرف الخلنق لطف النطق" (). اذااکرمت السجية 
حستت الطوبة . من آعز فلسه دل تفسه (. 
ظ#ر ه ذف یره ور م2 و و ۵ م #2 هم 8 ل ل ع لك 
حسن اللقاء يولد حسن الشناء . من شرف لطف . اليأس أحد 
ساح اتف رگن وه 3 *رعت #۵ ه . 
لراحتن . الطّل شرالمنعین (. و اليأس أ حك التجلحين ٩‏ . 


ی 0 و 2 ۳ ۳ و و 5 1 و 
شكثرالا له بطول الشناء .۲٩‏ و شکر لولاة بصدق الولاء . أجل التّوال 
ع ی " 8 دمو 3 هی 6 ۳ -- 

ما وصل قبل السؤال “ا ,یر المبار ما أسد يتنه ال الأبثرار 29 .من" تام الكرم 
اتمام العم () . 
1 2 مس مق ال مس سم و و 0 سه و همس سم مس 

من خسن صفاؤٌ ه وجب اصطفاو ه .مدن زال‌معهود | حسانه استحال 
موجود | مكانه . من عف عن" الريبة کف عن الغيبة .من منع العتطتاءة 
منم الثنا .من منم الاحسان ساب الامکان (6. من عامتلکت بقیح الشیم 
منه" عامله بسن الحلم عتته . 

احسن رعاية الكرمات و أقبل علی المروات » فان رعاية الحرمة 
راو 4 0 ۳ 7 2 ۰ 1 0 3 
تدل على كترم الششيمة والاقبال على ذوی المروة بعترب عن شرف الهمة . 


اآحسن” الى من كان له قلامّة” فى الأصل وسابقة "فى الفضل» ولا يزهدنكك 


۰۱۳ 4 شرح غود ج ۳ ص‎ - ١ 

۲- زبدة الاعثال ص ۲ وتحفة الاعثال ص 54 نسخه خطی کتابخانه ملی. و «من 
بذل فلسه صان نفسه » زبدة الامثال ۲ ۷. 

۳و - زبدةالامثال ج ۲ ص ۰۱۱ 

ه زيدة الاعثال ص ۰.۱۰ 

6 زبدةالامثال ص ۰۱۰ 

و شرح غود ج ۲ ص ۰4۲۱ «خیرالبر ما وصل الى الاحرار». 

ب شرح غراج + ص ۰۱۳ و زبدة الامثال ص 4 ۳. 

۸ شرح غراج ه ص ۰۲۲ 

۰۲۷۵ شرح غرد ج ه ص‎ ٩ 


7۳ یادنامه اديب نیشابوری 


هن ۳ 2 سر صر ۵ 8 . - 0 ب 
فبةسوء اتمه هته إذيا رج غئة مد فا صطناعکت له واحسا نک 
ین تلحر کتک وانها كر مه بو فى حقنها . 


ناف 


الاستعانة على حسن السريرة 


ل - حم مم 


من عبد ل 3 


بالراعى ع الرعية" 1 وبالعدل ةم ك السرية” , 
هس سه اشاس هم عي سر ساس قو 
سلطانه وم عن" آعوانه 9) ام متلية' مر و ای مان 


مه 


لتقم 7 هس " طال عدوانه ذتل؟ سلطانه0) . مسن حفر لأخيه كان حتفه‌فیه(٩).‏ 


من زر ع العدوان حصدالخسران (۲. من نتصر الحی قهر الخلق. 
بمن مض لون رادا ۱ 0 0 بعدك . قصر 


و و با مير ۳۳ 


ی - 
۱- شرح غردج ۳ ص ۲۰۲ « بالعدل تصلح الرعية» . 
۲- شرح غراج ه ص ۳ ۳. 


؟- شوح غرادج ۳ ص ۲۰۹ ,«بالظلم تزول النعم [و] بالبغی تجلب النقم ». ونظایر 
اين عبارات در آن كتاب زياد است . ونيز جوم شود بؤبدة الامثال ص ۱۰۱ 


4- شرح غرا ج ه ص ۲۱۱ . وذابدةالامثال ص ۱۰۲ 

هد مجمع امثال میدانی ( جاب مصر- ۱۳۷4 هدج ۲ ص ۲۹۷ بتصحيح محمد 
محیی‌الد ین عبد الحميد )۰« من حفر مغوأة وقع فيها» .در فرائدالادب المنجد بدو صورت زیرنیز 
آیده است۰«من حفر حفيراً لاخبه كان حتفه فیه».«من حفرحفرة وقع فیها»د ر زبدةالامثال آیده: 
«من حفربئراً لاخیه لاغرو وقع فیه»(ص ١١4‏ زیده), 

ك- شرح غرا جه ص ۰.۲ 

۷- شرح غراج ؛ ص ؛ ١ه‏ .با اختلافى در عبارت, 


الفريدة فى الامعال والاداب ۱ ۳ 
بالصّبئْر على آعمالکت واستظهیر بالزجر على عمالکت تبلغ" مرادك و تفر 


بلاذكة . واللدئ لا حفظ الحرمة و لایشکر التعلممة” ولا يجتب الخياتة ؛ 


شاه دنس © 


فلا تستصحبن" فر ارك 


باب 


الاستعانة على حسن السياسة 


ف اللوك و اسر ا الوزراء يك ' السررة و ا 
مانب حسن ان آفة العلمام الحرصٌ » و آفة" الأغنياء لبخل وآفة 
نيم قح انمن 1 واف المذالب حسن 0 و العلاء ره 


9 الأغنياء, الل » و آفة الفقراء الكذ ب 


۶ تسد الآراء 00 والفلة أض او من فد عن حیلد 


م داد ومن نم عن هه اد ۳ 


ان ۱۳ الناس بحسن الدیانة وحسن الا مان من بری بعیینه 


او ۲- شرح غرا ج ۳ ص ۲ 
نسخه خطی کتابخانه ملی) . 
م شرح غرد ج ۳ ص ۰۱۰۳ 
4 شرح غراج ۳ ص ۰.۱۰4 
ه شرح غرر ج ۳ ص وه . آفة السخاء المن. 


۰ وفحلة الامثالل دن ۳ تاليف محمد رفيع طباطبانی- 


۰) ۱۱۳ 2۷ نظاير اين مضامین در شرح غرد بسیار است ( ج ۳ ص‎ -١ 
»۰۸۷ ۷و شرح غرد ج ۱ ص ۱۲۸ وزبدة الامثال ص‎ 
۰.۳44 و ۱۰ شرح غرد ج ه صی‎ ٩ 


۲ ۰ ۳ راد اه اديب نيشابورى 


ویسمم بأذنه فتجمله فتجاعله أمينا على نقانکت.و اعللم آن السعابتة” نار و قتبولها 
عار» والعمّل” به دناءة” والشقة به غباوة لا ن" اذى يحل الساعى على سعايته 
0 آوسد: طمعر ؛ قاعرض عن السعاق و المداة لأتهم 
يفسدون دینکت و پزپلون تفسکت» و بتقضون عفدلگ» و بخرون أ بکتث 
دل * و رعيتكك . 

ومن كان بالله عرف 9 الله اخنوفت. وتمرات الجاهدات ۰ منز 
0 .لیس" للعارف تند بير ولااختيار اذ عتلم أن معروفه 0 

ربعة لابخلومها جاهل" : قول" بلامعنى 13 بلاجدوی و خصومة” 

۱ بلاحاصل : 

آربعة" تلد اه :حنسن السّيرة وبذل البر وقصد الوفاق و ترك" الشفاق . 

و ويه ؛ بأربعةر : الکاتب بکتابته و العالم بأجوبته و لیم باحعاله 

والحكم بأفعاله . 


ارف یی عن أربعة, : الرعية” عن الساسة .ء و الجيئس عن القادة » 
و الر ی عن الاستشارة »والعزم عن الاستخارة . 


باب 


الاستعانة على حسن البلاغة 


من وثق" بالله ار 0 عليه کفاه 07 ومن”* خافه قَلَتْ 
مخافئه كل و من عصرفه تست معر فته" ,)٩(‏ 


۱- ذبدةالاامثال ص ۱۷ . 
۲- شرح غراج م ص ۱۷۱ . 
۳و4 شرح خر ج و ص ۲۰۱ . 


الفريدة فى امثال والاداب سوام 


۶ ور ور 


ااصدق رأس الدن() و اازهد آساسٌ اليقين0)» و اسقوی خبرزاد (۳) والدین" 
5 ۹ و 0 
أقوى عماد (*۲. و الحق أقوى ظَهير (*او الباطل أضعف تصير 09 , 


من ركاه 8 زال عنه العقل” ی حسن حماله اس كاله 
و تست ساس 


أي “لدم اعت" | ما علا 70 م 2 2 8 3 
رب عطس تحت طلب (0))ومنية تحت أمنية لكا كل مه الى زوال وكل 
:0 57 ا م و - د ل 

نعمة الى انتقال . لاتم صلاح المرء حتی يدم عقله . 


ابر عل تار العاجل لرجاء حلاوة الاجل . اادب عاقبته المزة 
و الجهل” عاقبته اذل . الأدب الترادف خی من التسب التضاعف . 
من" رم تفس الفکرة متلا الله قلبه الحكمةة. من أعظم العیوب تحسین 
العیتوب (. قبح الکلام. ملاح اللثام .من" رث آثوابه ختفى صوابه. من 
ست أبوثه فلت مروته . حسن الروة فى حسن الْمَودة .من آحسن" الى 
آخبه قتضى . حقئّه و ملکت رقه. من" أطاع ناصحه رغم کاشحه . من لح" 
فاسده ساء" حاسده (۱) . لا تقطع" قریاً وان دمک و لا تأمن" عدوا و ان 


شکتر ۱۱ . 


۲۱- شرح غراج ۱ ص ۱۳۹ ۰ و زبدةالامثال ص 4۰ . 

۳و شرح غرا ج ۱ ص ۰۱۳۲ 

ووه شرح غراج ۱ ص ۱۸۸۰۱۸۷ ۰ 

۷- ذبدةالاحثال ص ۰.۱۱۰ 

م زبدةالاعثال ص ۰۷۷ 

و- اين بقل را زمخشرى در مستقصی الامثال باين صورت ياد نموده است (صس ۲۰۰ 
نسخة خطى كتابخانه ملى): درب امنية نتجت منية». 

٠‏ لبد ةالامشثال ص 4ه :4ه : «من أعظم الذنوب تحسين العيوب». 

۱ ۱- ذبدةالامثال ص ۰۱۰ 


؟ ١‏ زبدةالامثال ص ۷۲ با اختلافی درلفظ . 


۳ يادنامة اديب نیشابوری 
من دان 0 1 )١‏ ومن عد 0 تم ۱ ا 5 الدین" کف کش والعدل" 


و تسنج "من" کل جرم و تفر على كل عدو 
عم کتاب الفريدة 
بعون الله و حسن توفیقه . والحمدلله وحده 


وصلواته على خبر خلقه محمد و آله 


۰ ب ب ا ب ا 0 


۲۱- شرح غرارج ه ص ۰۱4۸ 


۳ 


شرح مختصری از زندگانی استاد و وصیت نامه او 


ار 


احمد ادیب نیشابوری 


بس از اتمام جاب کتاب اين شرح حال 
بوسيلةُ فرزند آن مرحوم بدست رسيد هرچند که قرار 
براين بود كه شرح حال ها در آغاز كتاب آورده شود 
ولى به مصداق: يحفظ المرء فى ولده. اين شرح حال 
استثناء دراين بيو ست آورده شد خاصه که براماس : 
اهل البيت ادری‌بمافی‌البیت .داراى مطالبی از زندكى 


شرح #تدصرى از زندكالى أستاد ادیب دمشابوری 


استاد شيخ حمد تتى اديب نيشابورى <١‏ اديب ثانى) در سال۱۳۱۲ يا ۱۳۱۵( 
ری ری در قريه خبر آباد از باوك عشق آباد نبشابور بدنيا آمد . پدرش از دانش 
فى مره نبود و در روستا به تعلم اطفال مشغول و اسدالله نام داشت و نام مادرش فاطمه 
بود . اجدادش ازسران ايل اسكندرى بودند در افغانستان كه به زيارت حضرت ثامن 
احجج آمده در خراسان سکی گزبده و ساده زيسكن را انتخاب عودند . 


دوران کودکی 
سم سم سر 5 

او تا ۱۸ عالق زد يدر بسر ردو با خواندن و نوشن اشنا کات و تراندازی 
وسوار کاری وخیاطی را نمزفراگرفت» جه پدر زررگش یوسفعلی‌بکث با اینکه قريب به 
صد سال داشت از چابچ و ستمز با طاغیان و جنب و جوش تيفتاده بود و به استاد یز 
حتى الامكان آموخته بود. محمد ت ىكوجكك لكنت زبانداشت و وبا نيز شايع شده اوهم 
در بستر افتاده بود» همه مأبوس در خواب حضرت امر رع را ی‌بدند که او را أمر به 
رخاستن وخواندن: ورب اشر حلى صدرى» درقنوت می‌نماید . امرمولى را اطاع تكرده 
وتا آخرعراغلب همین آیه" مباركه را بعذوان ذكرقئوت مىخواند؛ شفا حاصل ولكنت 
زبان رطرف گردید و همان زمان پدرش پیش بينى مود که فرزندش از فصحاو بلغا 

۱- استاد خود تاريخ تولدش را به دو روایت به نظم‌درآورده که با توجه‌به اینکه خود 
می‌گوید در ۱۸ سالگی شروع به تحصیل نموده و دراواخرسال ۴ يعد ازسه سال‌اقایت 


در مشهد وارد حوزه استاد میرزا عبدالجواد اديب نشابوری (-<- اد یب اول) گشته تاريخ 
تولدشان بايد همان ۱۳۱۲ باشد . 


شر- مختصری از زند گانی استاد ۷ ۳ 


گوی سبقت را خواهد ربود و از همان وقت آینده" او رقم زده شد و بدینسان علاقه و 
عشق زايد الوصنى نسبت به مولی الموحدين دراعماق قابش ريشه دوانید بطوریکه بعدها 
در بیشتر اشعارشان به آن حضرت اشاره‌ای داشته مدح مولی را بگونه‌ای دليذير از دل 


مرودند . 


آغاز تحصیل 


درسن ۱۸سالگ‌مرزا اسدالله او را براى فراگرفتن عل راهىمشهد مقس ی‌نماید 
ول بعد از ملنى بعلت دلسوز نبودن معلّمش به نیشابور بری‌گردد که با شتگیری يدر 
مواجه می‌شود دون علت را يه يدر ى كويد بدرنامهاى عتاب آميز خطاب به حاج شيخ 
مد كد کی : دابه اديب : که ازعلای عظام بود ىنوسد واو رايجدداً به مشبد بىفرستد 
وسه سال آن عالم عامل با جد وشوق تام خواهرزاده" خود را تعلم ی‌دهد و وی را که 


سزاوار هر گونه آرايش دوده است مير وراند . 


درس مرحوم اديب نیشابوری (- اديب اول) 

در اواخر سال ۱۳۳۳ فرق قدم محوزه" درس استاد بگانه" بلاغت و ادبیات آن 
زمان ممرزا عبدالجواد اديب نیشابوری( - اديب اول)رفته و چون ایشان وی را مستعد 
و مشتاق ی‌بیند درحقش از هیچ کوشثی دریغ ی ماید وادیب هم از حضر استاد مای 
آنجه را که ی‌خواهد فرا ی کرد بطوريكه در همان زمان از طرف ميرزا عبداواد 


و ساير اهل عم و فضل به اديب ملقب می‌گردد. 


اساتيد 


اديب در حضر استادالى چند» فاضل و بزرکوار و وارسته» عم وعمل آموخت 
وخود وارسته کشت کسانی چون شيخ حمد کدکنی نيشابورى وميرزا عبدالخواد اديب 


نشابوری و آقا مرزا عسکری حسينى رضوی مشهور به آقا زر شهیدی و آقا شيخ 


4 یاد نامه اديب تیشابوری 


حسن برسی و آقا شيخ اسدالله بزدی و میرزا حمد باقر مدرس رضوی و قوام اطحکا 
و مشبر الاطبا و حكم فاضل خراسانی و .۰ . 
دامنه معلومات 

استاد بطوریکه خود در احوال منظوم خودشان یعی گوهر تابنده می‌گویند در 
فرا گیری علوم جد وجهد عام کرد و در آموختن ادبیات عرب وفارسی ومنطق وفلسفه 
و ریاضیات و هيئت و تفسبر و حدیث و رجال و اصول و فقه و طب و علوم غریبه 
وعلوم جدید رخ بردو جامع آن علوم گردید وی ادبیات را بعنوان رشته اصلى بر گزیده 
و تعلم وتعلم در آن را سيط داد جه آنکه بعد از فرا گبری علوم حتاف برای ادامه" 
نحصيل تخصص خدمت استاد خود مرحوم مدرس رضوى به استخاره رفت رای سه 
رشته نيت کرده بود طب و فقّه و اصول و ادبیات که چون جواب سومن استخاره 
ونور على نور» بوده اديب همان را بر گر یند . ۱ 


روش تدريس 

تدریس ایشان عاشقانه وازاسلوب خاصی برخورداربود .شا کردان قبل‌از آمدن 
استاد در مدخل مدرس حاضر شده ول بداخل مدرس عی‌رفتند تا استاد وارد می‌شد 
بعد از -حظه‌ای اذن دخحول می‌داد و تا عام طلانى که در برون مدرسه اجعا ع کرده بودند 
می آمدند درس شروع می‌شد و ينكه درس با نام خدا و صلوات () برسول و اه 
هدی شرو ع ی‌شد دیگر تا پایان آن درس کسی را اجازه" ورود نبود . روش تدریس 
و حتی حرف زدن معمولى استاد با لفظ قلم بود همان روش ادیب اول » با صدائ رسا 
و فصیح از صبح زود تا ظهر و بعد از ظهر تا غروب حدود ٠0‏ سال با شوق و ذوق 
وعشق واعان تمام در رشته‌های گوناگون بذر عام افشاند وتا سه‌روز مرگ مانده تدریس 
را تعطیل نکرد و در طول سال يجز مدت کوتاهی حوزه" تدریس ایشان دار بود. 


۱- اديب مقيد بود كه صلوات بايد بلند فرستاده شود و در صورتیکه آهسته صلوات 
فرستاده می‌شد می‌بایست محددا صلوات بفرستند ۲ 


شرح مختصرى از زندگانی استاد ۳۰۹ 


حوزه‌های تدر یس 


مل حوزههاى تدريس استاد متغير بود درمسجد ترلكها وجامع گوهرشادومدرسه 
سلماخان ومدرسه میرزا جعفر ومدرسه خيرات خانو آرامكادشيخ مالى ومنزل مسكونيش 
همه‌شا هد فریادهای رسای اودربیان معارف اسلای‌اند شر حالفیه سيوطى ومغنى ان‌هشام 
و مطول سعد وشرح نظام وحاشیه" ملاعبدالله ومعالم ومقامات حریری و... را در ابن 
مكانها بگوش طالبان عم خواند و در مکتوبات تارم به ثبت رساند . در سال ۱۳۲۵ 
شمسى هم مدت چند ماه در آموزش و رورش تدریس کردند که چون ۳ طبع بلند وی 
سازگار نبود با تزاع وبرخوردى قاطع با ممزنشینان دون پایه استعفا داد . درسال۱ ۱۳6 
شسی بعنوان مدرّس آستان قدس رضوى قدم به مقبره" شيخ مان نهاد وابن سمت راكه 
گویا ساما قبل بعلت خوالىكه در ابن مورد ديده بود مجان خريد و حق‌التدریسی را كه 
تا آن وقت از طلاب ى كرفت و وسیله امرارمعاش او بود از آنزمان تر ككرده وبابت 


شپر به ماهی چهار صد تومان از استانه* مبار که دریافت می‌عود : 
مر گت استاد 


در زمستان ۱۳6۸ در ع بندان شدید در خیابان لغزید وپايش شکست برائرهمين 
عارضه و با سلامت کامل مزاجی که برار سیطره" درطب از آن رخوردار بود درشب 
بیستم ذمحجه الحرام ۰ قرى که مصادف با ۱۳۰۵/۹/۲۱ بود بر اثر افزایش اوره" 
حون (به بیان زشکان) با کلمه مبارك ريا علی» جان يجان آفرین تسلم کرد و با تلاش 
بعضی شاگردان درایوان آخرین غرفه جنوب شرق عن عتيق (- انقلاب) بحاك سپرده 


شد اميد است که حامیان فرهنگث و ادب بنانى در خور مقام استاد برگور او بنا نهند . 


اخعالاقیات استاد 


درخصوصیات مرحوم ابوی اين قل را نه آن حد است که چیزی بر صفحه آرد 


ونه آن توان ولى در زاوبه تار جه بسا برهمین نانوشتن باری خواهد بود كه حمل ان 
بس مشكلتر بس مختصر اينكه از نظر ظاهری ایشان دارای قدی رشید سمالی جذاب 
و جشانى نافذ ورمهر بود قیافه‌ای جدی با حاستی که زياد بلند نبود» عبا را #ميشه بر سر 
ىانداخت وقبایش کوتاهر از حد مسوم بود» کفش ايشاندرتاستان تعلين ودرزمستان 
سم 7 

کفش لامتیکی بودپیر اهنشان کوتاه‌وبدون آستین بودوشلوارفرنگ‌به‌هیچ وجه بيائمى کرد 
وفاقد تمام تعینات ظاهری بود هنكام مطالعه عینکث می‌زد وخود بارمتزل را حمل‌ی نود 
چبق ی كشيد و ابداً لب به نوشابه‌های گازدار زد و با اطلاعات پزشک که داشت کسی 
وی را در مطب هیچ د كترى ندید و از سلامت کامل جسمانی رخوردار بود . 

از نظر اخلاق بسیار صمیمی و کشاده رو بود و رخوردش با افراد بکونه‌ای بود 

5 مس 3 

كه فاضل و مبتدى هر دو احساس یکانچ تىكردند. بسيار جدی بود صوص اً درتعلم 
و تعلم از صبح تا ظهر واز بعد از ظهر تا غروب تقربباً ٩۰‏ سال فقط عشق می‌خواهد تا 
تا انسائرا خسته نكند و ابن خصيصه استاد بود كه شاگردرا به خوب آموخئن تشويق 
ی کرد و بقول خودشان با روشهای ابشان طلبه از بطله جدا می‌گشت . 

اديب را صبرى بود كه او را در رام مصايب وبلاياى دنيا از كوه استوارتر 
ساخته بود » بسیاراو را ناسزا گفتند وطعنه‌ها وتهمت‌ها زدند همه را مشنيد وحتّىجواب 
عی‌داد. فقط یکبار در رار اظهار یک از شا گردان برای جوابکوی گفته بود وآقا من 
امام را تحاطر رضای مردم زیارت عمى کم » با اينكه ٩‏ فرزند را ی در ی از دست داد 
جرع نکرد و دری استفسار شا كردان از احوال یک ازفرزندانش که می‌دانستند مريض 
است و استاد حت در تلاش مهبود او بود روزى درس را چنین شرو ع کرد. رقر ز ند 
مرد. بسی‌الله الرهن آرحم » . تسلم حض ربوبیت بود و به رضای خداوند خشنود وقتی 
که بايش شکسته بود ىكفت خداوند هفتادو سه سال يمن دو پای سالم عنایت کرده 
اكنون صلاح ديده مدت اينطور بام تا حال آنهای را که پا ندارند درك کنم 

در مناعت طبع و زهد و قناعت لى نظير بود و هیچگاه بيش اربابان زر و زور 
و زور سر تسلم فرود نياورد 4 غالبا وی را از رو عندان می‌دانستند در حاليكه منزل 


شرح مختصری از زندگانی استاد ۳۱ 


مسکونیش برای اهل بصبرت گویای همه جيز بود و حتی ارج سوکواری ایشان را 
بعضی از شاگر دان و مریدانشان برداختند . 

مردی زیست وشیفته هیچ جاه ومقای نگشت وزمانی به یک از کارمندان دولت 
كفته بود : «ان مرها ومقامها مانند زنان روس ىاند هرروزی دست کسی هستند فر یفته" 
آنها نشويد) . ١‏ 

قانع بود و ۶ توفع و صرفرازبدون تسلمشدن دربرابرراهزنان عقايد بدور ازريا 
و سالوس آزاد زيست و نامش را به نانش نفروخت وبا در نظركرفكن بعد زمالى كه 
او زندقٌ می کرد میتوان گفت از شيعيان علوى يود جه بسیار از او حواستار قبول کرسی 
استادى در دانشگاههای تلف ابران و مصرو عراق و پاکستان و هند شدند وی 
يذ رفت وكم نام زیستن در جوار مقدس حضرت رصا را رجیح داد و بارها گفته بود 
كه حضرت مرا اينجا خواسته است جا بروم تر از اينجا و در تمام عمر فقط یک دوبار 
آن هم به نيشابور و كدكن مسافرت عود : 

با هر کسی رفت و آمد نمی کرد و هر دعوت را نمی‌پذیرفت وهیچگاه تروعندان 
وارباب جاه را مخاطر زر و زورشان احترام نکرد. درسال ۱۳۵۹ شسی كهيكى از وزرای 
وقت ی‌خواست با استفاده از مقام خود در ساعت درس وارد مقبره" شيخ بای 
عليهاا رحمة كر دد به خادم مقيره با حالت عصبانیت گفتند: «یگو برودگم شود اگر نه با 
همین عصا چنان به کله‌اش ميزنم که شُقّه شود؛ و وزیرهم سرافکندگ را در برار آزاد 
مردان ابن ديار درتارم به ثبت نماد و رفت . ازتلبیس وتدلیس بدش می‌آمد و ریاکاران 
را که عم را سرمایه دنیا کرده‌اند بسیار مذمت کرده و قدح عوده است ۱ 

رئوف بود و مهربان و در تربيت از روشهای استادانه استفاده می‌عود. در منزل 
وبا ما که كودك وديم دير اديب کل خر اسان نبود بلكه يكك همبازی بسیار ساده بود . 

با اینکه بگفته" حودش دیکر کناما چمزی بوی ياد میداد مطالعه را ترك نکر ده 


چنان‌س گرم کتاب می‌شد که هیچ نمی‌دید ونمى فهميد. بسیارامانت داربود ودرحق‌الناس 


م يادنامة اديب نیشابوری 


مخت گر و اکر طلبه‌ای ماهانه" حق التدریس را نداشت و اطلاع می‌داد نمی درفت 
ول پول سوخت‌را به همان طلبه می مجشید . کسی كهجيزى بعنوان امانت به ایشان می‌سبرد 
به همان گونه که سيرده بود بعد از ساها ردو خا ككرفته ازكنار رف باز می‌گرفت . نظم 
وترتيب از دیگر صفات ممتازش بود هركتاب و حتی هر ورق جاى خصوص داشت 
بطوريكه در تاريكى شب خيلى راحت آرا از جاى خود بری‌داشت . آشيز ماهرى بود 
و خیاطی استاد مصوصاً در تابستان كه خانواده‌اش به ده می‌رفتند در این هر دو فن 


بارز ی گشت . 


تألیفات استاد 

متأسفانه استاد دست به قلم نبرد و حفوظات خويش را آنطور که بايد خود 
رصفحه كاغذ نياورد در طول ساليان تدريس شاگردان درسهاى #تلنى را نوشتند با 
نوار گرفتند (۲۲. ود یلگ و ر صفحه" آورد نظم و نر که عبارتند از : ديوان 
اشعار» تابش جان و بینش روان (در حکت) تاريخ ادبیات عرب. تارممْ ادبیات ابران» 
گو هر نامه (در عم عروض) کوهر تابنده» آئن ناءه » ستایش نامه ؛ طر یقت نامه » حديث 
جان و جانان» رساله یعقوبیه» جمع راز و منبع نياز» فبروزى جاوید» آسایش نامه 
البداية والنهايه» آرایش تعن (دربدیع ) ورساله" قافيه» که احلاقیات‌وحکت وستایشهای 
قلى وى نسبت به با کان و معصومین (ع) در این كتامها فراوان بچشم ی‌خورد . 


كتابخانه استاد 


كتاحانه' استاد مجموعهاى نفيس از کتام‌ای جالى وخطى بودكه متأسفانه بسیاری 

,- چند نفر دراين اواخر از استاد نواركرفتند. یکی شهيد اندرزكو بود معروف به د كتر 
وعشقى داشت به استاد بطوريكه در فوت استاد جنان سر خود را به ديواركوفت و ناله سرداد 
وگریه كرد که همگان را سخت متاثرخود ساخت رحمةالله عليه (0.۱.۱.) . 


از آنا را مر اثر تنگدستی در اواعر تمر فروخت وما بى که شارشان 6 نبود بعد از 
فوتشان در اختيار يكى از شا گردان ارادتمندشان بنام حجة الاسلام حاج سید عسکری 
علوی نجنى که فعلا از مدرسین حوزه" علمیه قم ی‌باشند قرار داده شد تا طبق وصیت 
خود استاد به کتاخانه" آستان قدس رضوی تحویل دهن که امیدوارم تا کنون اجام شده 
پاش 
وصیت نامه استاد 

وصيت نامه استاد ده سال قبل از هر کین نوشته شده سيار ساده و حتصر 
اقرار به توحيد است ونبوت و. .. وخواسته‌اند که درصورئی که مجاناً در آستانه مبا رکه 
رضوی دفن نشوند در دامنه" شرق كوه سنگگ نزديكك مرقد استادشان مالك سبرده شوند 
وبر لوح قبرشان نوشته شود : وهذا قب ذفن" فيه جوهر العلم وحقيقة 
الاب (۱) ۱ 


احمد اديب نیشابوری 


۱- اميد اس که تولیت آستان قدس رضوی که خود از شاگردان ایشان بوده‌اندبنائی 
درشان مقام علمی استاد بر مزار ایشان بنا کرده و وصیت استاد را نیز جامة عمل بپوشانند . 


).۵.۱.۱( 


" وصیت نامه" استاد 


پوشیده تمانادكه ان وصیت نامه را خط خودم درحال سلامتی از روی اختبار 
نوشته‌ام هركس رخلاف آن رفتار ماید بلعنت خدا و رسول وانمه رع گرفتار شود 
و خد او رارسوای دنا و آخرت بگرداند . 

پس از گواهی بیگانگ خدا و رسالت و عصمت حضرت حمدین عبدالله (ص) 
كواهىىدهركه حضرت علىين الى طالب (ع) با بازده فرزندش که آخحرایشان حجت 

عصر است امامان از جانب خدایند و صاحبان فرمانند و پروی آنها واجب است . 

باریان‌عبد ضعیف حمدتین اسدالله مشهور بادیب نیشابوری دارای شناسنامه 
۱۳۳۱۹ هرگاه در مشهد مقس رضوی فوتكم اگر در آستانه بطور مجانی دفن کردند 
بسيارخوب والا بايد مرا در کوه سنگ نزدیکث استادم آقا زرگ رضوی وشيخ اسدالله 
بزدی - رضوان الله علم) ‏ دفن كنند و برلوح قبرم بنوسند + وهلذا ۳ دفن” فيه 
ی الیل ۱ وحقيقة الاذب ) و در حدود بانصد تومان حارج عزاداری عابند 
دیکر هر جه مالى داشته باشم کیا فرض الله بين مام ورثه قسمت شود . اختیار فرزندام 
تا وقتی که حد بلو غ نرسیده‌اند بدست مادرشان می‌باشد . بتار 2 40/7/۱6 ابن وصیت 


نامه نوشته شد 9 


الاحقر اديب نیشادوری 
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۳ یادنامه ادیب نیشابوری 
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متاسفانه‌اغلاط دیک رهم در کتاب وجود دارد که خوانندگان تمرم خحودمی‌توانند 
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